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بیانیه جماعت دعوت و اصلاح ایران
در خصوص کشته شدن جمعی از شهروندان کرد در 

شیرناک ترکیه

استغفار: یعنی طلب آمرزش، نابودی گناه و رفع اثر آن و همچنین مصونیت از شرّ آنسخن اصلاح

از  نفر  پنج  سی ‌و  شدن  کشته 
فاجعه‌ای  ترکیه،  کرد  شهروندان 
قابل  غیر  تأسف‌بار،  دردناک، 
محکوم  جهت  هر  از  و  توجیه 
است. جماعت دعوت و اصلاح 
ایران، ضمن اظهار تأسف شدید 
دعای  ناگوار،  اتفاق  این  از 
برای  روح  شادی  و  آمرزش 

مجروحان،  برای  عاجل  شفای  آرزوی  و  جان‌باختگان 
موارد زیر را یادآوری می‌نماید:

ریشه  دیگر،  مشابه  رویدادهای  و  رویداد  این  وقوع   .1
دارد.  مسأله کرد  نام  به  و حساس‌تری  عمیق‌تر  مسأله  در 
بر  منطبق  و  واقع‌بینانه  عادلانه،  تدبیری  که  زمانی  تا 
بسیار  و  دیرپا  مسأله  این  برای  بین‌الملل  حقوق  موازین 
تنش‌زایی  بالای  ظرفیت  نشود،  اندیشیده  خاورمیانه  مهم 
و بحران‌آفرینی آن، می‌تواند طرف‌های این مسأله را در 
بحران‌های جدید  با چالش‌ها و  مناطق گوناگون همواره 

مواجه کند.
2. مروری بر تاریخ ترکیه نوین، این نکته را هویدا می‌سازد 
که طی یک دهه اخیر، تفاوت محسوسی در سطح گفتمان 
و تعامل حزب حاکم با این مسأله رخ داده است. به اعتراف 
رسانه‌های بی‌طرف، اظهار تأسف و تسلیت به بازماندگان 
و فراتر از آن تأکید بر پیگیری‌های قانونی و قضایی، که 
امروز از سوی بالاترین مقامات سیاسی و حتی فرماندهان 
از  پیش  که  است  اموری  زمره  در  می‌شود،  ابراز  نظامی 
اولتراناسیونالیست  و  سکولار  دولت‌مردان  عرف  در  این 

ترکیه، امری غریب و نزدیک به محال بوده است. 
3. تفاوت و در موارد عدیده‌ای تقابل بین ارتش و نهاد دولت، 
است،  دیده  به خود  نیز  را  رویارویی‌های حادی  بعضاً  که 
معتقدیم  ما  می‌نماید.  مشکل  قدری  را  وضعیت  توصیف 
و  عاملان  با  جدی  برخورد  و  تحقیقات  رسیدن  نتیجه  به 
مقصران، می‌تواند گامی ارزشمند در مسیر پر سنگلاخ پروسه 
دمکراسی حقیقی در وضعیت مه‌آلود داخلی ترکیه و شرایط 

ملتهب منطقه‌ای کنونی به حساب آید.
4. به سهم خود به عنوان جماعت دعوت و اصلاح ایران، 
اقدامات  انجام  و  موضوع  جدی  پیگیری  ضرورت  بر 
مشابه  رویدادهای  تکرار  از  پیشگیری  جهت  در  مناسب 
تأکید می‌نماییم و امیدواریم به نتیجه رساندن این پرونده، 
آغازی بر پایان چند دهه رویارویی خونین قومی در این 

کشور باشد.
جماعت دعوت و اصلاح ایران

1390/۱۰/11

دکتر یوسف قرضاوی
مترجم: دکتر احمد نعمتی

آمرزش،  طلب  یعنی  استغفار:   
و  آن  اثر  رفع  و  گناه  نابودی 

همچنین مصونیت از شرّ آن
ابن قیم -رحمه الله- می‌گوید: 

حقیقت مغفرت همانا پرهیز از شرّ و پیامد گناه است و »مغِفَر« عبارت 
است از كلاهخودی كه سرِ انسان را از آسیب محفوظ می‌دارد، از این 

قبیل است.]1[ 
طلب مغفرت از خداوند متعال به این دلیل است كه بعضی از نامهای 
صفات  از  بعضی  و  است  الذنب«  »غافر  و  »غفار«  »غفور«،  مباركش، 

نوُبَ جَمِیعًا؛ گناه بخش همه‌ی گناهان است« می‌باشد. ایشان »یغْفِرُ الذُّ
قرآن ما را یادآوری میك‌ند كه پیامبران الهی مردم را به استغفار تنها و 
یا استغفار همراه با توبه، دعوت می‌نماید. همانطور كه خداوند متعال 

راجع به نوح-علیه السّلام- و دعوت ایشان چنین می‌فرماید:
مدِْرَارًا*  عَلیَكُمْ  مَاءَ  السَّ یرْسِلِ  غَفَّارًا*  كَانَ  إنِهَُّ  رَبكَُّمْ  اسْتغَْفِرُوا  فقَُلتُْ   «
أنَهَْارًا«  لكَُمْ  وَیجْعَلْ  جَناَّتٍ  لكَُمْ  وَیجْعَلْ  وَبنَیِنَ  بأَِموَْالٍ  وَیمْدِدْكُمْ 

]نوح/12-10[
»و گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهید كه او همواره آمرزنده است 
]تا[ بر شما از آسمان باران در پی فرستند و شما را به اموال و پسران، 

یاری كند و برایتان باغها قرار دهد و نهرها برای شما پدید آورد«.
و همانطور كه صالح به قومش، ثمود-علیه السّلام- چنین فرمود:

» یا قوَْمِ اعْبدُُوا الَلّ مَا لكَُمْ منِْ إلِهٍَ غَیرُهُ هُوَ أنَشَْأَكُمْ منَِ الَْرْضِ وَاسْتعَْمَرَكُمْ 
فیِهَا فاَسْتغَْفِرُوهُ ثمَُّ توُبوُا إلِیَهِ إنَِّ رَبیِّ قرَِیبٌ مجُِیبٌ« ]هود/61[

او  نیست.  او  برای شما هیچ معبودی جز  بپرستید  را  »ای قوم من خدا 
او  از  پس  داد.  استقرار  را  شما  آن  در  و  آورد  پدید  زمین  از  را  شما 
آمرزش بخواهید آنگاه به درگاه او توبه كنید كه پروردگادرم نزدیك 

]و[ اجابتك‌ننده است«.
و همچنین خداوند متعال راجع به هود-علیه السّلام- و دعوتش به سوی 

قوم خود، عاد می‌فرماید:
مدِْرَارًا«  عَلیَكُمْ  مَاءَ  السَّ یرْسِلِ  إلِیَهِ  توُبوُا  ثمَُّ  رَبكَُّمْ  اسْتغَْفِرُوا  قوَْمِ  وَیا   «

]هود/52[
»و ای قوم من از پروردگارتان آمرزش بخواهید سپس به درگاه او توبه 
كنید ]تا[ از آسمان بر شما بارش فراوان فرستد و نیرویی بر نیروی شما 

بیافزاید«.
و باز شعیب-علیه السّلام- به قومش، اهل مدین می‌فرمود:

» وَاسْتغَْفِرُوا رَبكَُّمْ ثمَُّ توُبوُا إلِیَهِ إنَِّ رَبیِّ رَحِیمٌ وَدُودٌ« ]هود/90[
»و از پروردگار خود آمرزش بخواهید. سپس به درگاه او توبه كنید كه 

پروردگار من مهربان و دوستدار ]بندگان[ است«.
علیه-‌  وسلامه  الله  صلوات  الانبیاء-  خاتم  محمد  به  متعال  خداوند  و 

می‌فرماید:
» قلُْ إنِمََّا أنَاَ بشََرٌ مثِلْكُُمْ یوحَى إلِیَ أنَمََّا إلِهَُكُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ فاَسْتقَِیمُوا إلِیَهِ 

وَاسْتغَْفِرُوهُ « ]فصلت/6[
»بگو: من بشری چون شمایم جز اینكه به من وحی می‌شود كه خدای 
شما خدایی یگانه است پس مستقیماً به سوی او بشتابید و از او آمرزش 

بخواهید«.
همانطور كه توبه متضمّن استغفار است، استغفار واقعی هم در بردارنده‌ی 

توبه می‌باشد و ذكر هر كدام به تنهایی متضمن معنای دیگری است.
ولی هر گاه استغفار و توبه در یك سیاق با هم ذكر شده باشند همانند 
آیه‌ی » اسْتغَْفِرُوا رَبكَُّمْ ثمَُّ توُبوُا إلِیَهِ« در آن صورت استغفار به معنای 
بازگشت و  به معنای  از شرّ گناهان است و توبه  طلب محفوظ ماندن 
طلب محفوظ ماندن از شرّ آنچه در آینده از اعمال ناشایست رخ میدهد 

است.
امام ابن قیم -رحمه الله- می‌گوید: در ارتباط با معصیت دو گناه وجود 
طلبِ  معنای  به  آن  از  استغفار  و  است  گذشته  که  گناهی  یك  دارد. 
اینكه هنوز  پیشگیری از شرّ آن است و گناه دیگری عبارت است از 
واقع نشده ولی بیم وقوع آن هست، توبه از آن به معنای قصد و اراده 
نوع  دو  هر  شامل  خداوند  سوی  به  بازگشت  است.  آن  ندادن  انجام 
او را محفوظ  از شرّ گذشته  تا  به سوی پروردگار  است: یكی رجوع 
دارد و دیگری رجوع و بازگشت به سوی خداوند است تا در آینده از 

شرّ نفس خود و كردار بدش در امان ماند.
و باز می‌توان گفت كه استغفار از باب دفع ضرر و توبه به معنای جلب 
ماندن  مصون  گناه  عواقب  و  شرّ  از  یعنی  مغفرت  پس  است،  منفعت 
پسند  مورد  آنچه  پیشگیری  این  از  بعد  كه  است  معنا  این  به  توبه  و 
تنهایی  به  هر كدام  و ذكر  انسان حاصل گردد  برای  است  پروردگار 

مستلزم معنای دیگری است.
زیرا  است،  اساسی  نیاز  یك  متعال  خداوند  آمرزش  به  انسان  نیاز 
نعمتهای پروردگار برای انسان غیرقابل حصر است و تقصیر و كوتاهی 
انسان نسبت به حقوق خداوند قابل انكار نیست. اگر كسی بگوید: من 
تمام حقوق خداوند متعال را به انجام رسانده‌ام و ذره‌ای در اجرای این 
حقوق كوتاهی ننموده‌ام. این گفتار خود اولین گناه محسوب می‌شود 
كه آن عین تكبر و غرور كشنده است؛ لذا تمام مردم نیازمند مغفرت و 

آمرزش هستند. خداوند متعال در این باره می‌فرماید:
تْ  مَاوَاتُ وَالَْرْضُ أعُِدَّ » وَسَارِعُوا إلِىَ مَغْفِرَةٍ منِْ رَبكُِّمْ وَجَنةٍَّ عَرْضُهَا السَّ

للِمُْتقَِّینَ« ]آل عمران/133[
که  بهشتی  و  پروردگارتان؛  آمرزش  به  رسیدن  برای  کنید  شتاب  و   «

وسعت آن، آسمانها و زمین است«.
خداوند در آیه‌ی فوق شتاب به سوی مغفرت را قبل از بهشت قرار داده 

و آیه‌ی زیر هم بیانگر چنین مطلبی است.
وَالَْرْضِ«  مَاءِ  السَّ كَعَرْضِ  عَرْضُهَا  وَجَنةٍَّ  رَبكُِّمْ  منِْ  مَغْفِرَةٍ  إلِىَ  سَابقُِوا   «

]حدید/21[
» به پیش تازید برای رسیدن به مغفرت پروردگارتان و بهشتی که پهنه 

آن مانند پهنه‌ی آسمان و زمین است «.
و باز خداوند متعال می‌فرماید:

ألَیِمٍ  عَذَابٍ  منِْ  تنُجِْیكُمْ  تجَِارَةٍ  عَلىَ  أدَُلكُُّمْ  هَلْ  آمَنوُا  الذَِّینَ  أیَهَا  یا   «
)10( تؤُْمنِوُنَ باِلَلّ وَرَسُولهِِ وَتجَُاهِدُونَ فیِ سَبیِلِ الَلّ بأَِموَْالكُِمْ وَأنَفُْسِكُمْ 
وَیدْخِلكُْمْ  ذُنوُبكَُمْ  لكَُمْ  یغْفِرْ   )11( تعَْلمَُونَ  كُنتْمُْ  إنِْ  لكَُمْ  خَیرٌ  ذَلكُِمْ 
ذَلكَِ  عَدْنٍ  جَناَّتِ  فیِ  طَیبةًَ  وَمَسَاكِنَ  الَْنهَْارُ  تحَْتهَِا  منِْ  تجَْرِی  جَناَّتٍ 

الفَْوْزُ العَْظِیمُ«]صف/12-10[
»ای كسانی كه ایمان آورده‌اید آیا شما را بر تجارتی راه نمایم كه شما 
را از عذاب دردناك می‌رهاند، به خدا و رسول او ایمان آورید و در راه 
خدا با مال و جانتان جهاد كنید. ] این گذشت و فداكاری[ اگر بدانید 
برای شما بهتر است تا گناهتان را بر شما ببخشاید و شما را در باغهایی 

كه از زیر ]درختان[ آن جویبارها روان است در آورد«.
یعنی منفعت تجارت آنان اول مغفرت و سپس دخول به باغهای بهشتی 

است.
در اثر نیاز به مغفرت است كه نیازمندی انسان به استغفار لازم می‌آید 

سخن سردبیر

به نام آن كه جان را فكرت آموخت

 مرحبا ای پيک مشتاقان بده پيغام دوست
 تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست

فرهیختگان و اصلاح‌دوستان!
سلام علیکم؛

 اين سخن آشنا را شاید شنيده‌باشيد؛ كه ره‌پوي راهي باشيد كه رهروان آن 
كم‌اند، يا از كوچه‌اي بگذريد كه رهگذران كمتري مي‌گذرند. ديرگاهي 
سطحي‌انديشان مي‌انگاشتند كه عبور از كوچه‌هاي كم‌رفت‌وآمد، ثواب و 
صواب است. اماّ اکنون مشخص و مبرهن شده است، مقصود و مطلوب چيز 
ديگري است كه تنها آنانكه ديگرگونه مي‌انديشند، درميي‌ابند.  راه‌هاي 
كم‌عبور، راه‌هاي غريب و دشوارند، راه‌هايي كه خار و گل پیوسته به هم 
بهشت  و  بهار  آنان سبز در سبز  نهايت  در  اماّ  است.  انتظار رهگذران  در 
نشسته‌اند. در قلمرو قدم زدن، قدم‌هايي را بايد ستود كه راه‌هاي كم عبور 
را درمی‌نوردند يا از جاده‌هايي كه كم تر كسي سكوتشان را شكسته است.
با بند محکمی بسته شده است، نسبت به قایق  قایقی که در کنار اسکله، 
دیگری که در قلب آبها روان است، از امنیت‏ بیشتری برخوردار است ولی 
کف آن قایق بسته شده در حاشیه‏ی امنیت، بسا بیشتر از آن قایقی که در 
کام آبها افتان‏ و خیزان می‏رود، گرفتار پوسیدگی و انحلال است. ناگفته‏ 
پیداست که سلوک، بخشی پرهیز است و مراقبت و بخش‏ دیگر، حرکت 
أوسطها«  الأمور  مشهور»خیر  قول  به  که  است  آن  کار درست  و جرأت. 

باشد. 
هر فعالیتی جهت تثبیت و ماندگاری خود نیازمند تحول و تکامل است؛ 
در غیر این‌صورت، نه تنها نقاط ضعف آن تبدیل به قوت نمی‌شود، بلکه 

داشته‌های گذشته‌اش نیز به مخاطره می‌افتند.
اين مقدمه بهانه‌اي شد تا ديگر بار دست تمنايي برافرازيم و خاضعانه زبان 
داد  توفیق  ما  به  که  بگشاییم  مهربان  پروردگار  بیکران  سپاس  و  شکر  به 
با تلاش نویسندگان محترم و همراهان دیگری که به هر  با یاری او و  تا 
نحو ممکن، در ایجاد و ادامه‌ی  فعالیت  پایگاه اطلاع‌رسانی اصلاح، با ما 
یاور و هم‌مسیر بوده‌اند، خوشه‌هایی هرچند اندک از باغ اندیشه و معرفت 

برگیریم و در اختیار مخاطبان ارزشمند و فرهیخته خود قراردهیم.
از  بعد  است که دست‌اندرکاران اصلاح‌وب،  افتخار  و  بسی شکر   جای 
گذشت شش سال و اندی از فعالیت  مستمر، با توکّل بر خداوند مناّن و با 
اتکا به حمایت همه‌جانبه‌ی دوستان و یاوران خود توانسته‌اند هم اکنون به  
طور نسبی، جایگاه  قابل دفاعی در  فضای مجازی برای خود ایجاد نمایند.

این  به  پیشنهادهای مخاطبان خود،  و  نظرها  بررسی  به  با عنایت  و  اکنون 
دنیای مجازی  در  از حضور خود  تجربه‌های حاصل  نتیجه رسیده‌ایم که 
دامنه‌ی  بر  هم  تا  بگذاریم  آزمایش  محک  به  هم  نوشتار  عرصه  در  را 
و  پیام  به  امکان دسترسی  و هم  بخشیم  همپوشانی مخاطبان خود وسعت 

دغدغه‌های مشترک را برای همگان فراهم آوریم.
امید است با ارسال دیدگاه‌های ارزنده خود، اعم از پیشنهاد و انتقاد، جهت 
ارتقای کیفیت نشریه – چه از حیث فرم و چه از حیث محتوا - ما را در 

پیشبرد اهداف مشترک یاری نمایید. 
خداوند همه ی ما را در راه خطیری که در پیش داریم، یاری فرماید.

زندگي صحنه ي كيتاي هنرمندي ماست؛
هركسي نغمه ي خود خواند و از صحنه رود؛

صحنه پيوسته بجاست.
خرم آن نغمه كه مردم بسپارند به ياد!
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استغفار  از  نیست هیچگاه  بی‌نیاز  و غذا  از آب  انسان همانگونه كه  و 
پیامبر-  مشهور  قدسی  حدیث  در  كه  همانطور  شد،  نخواهد  مستغنی 
صلوات الله وسلامه علیه-‌ روایت میك‌ند كه خداوند متعال می‌فرماید:

جمیعاً  الذنوب  أغفر  وأنا  والنهار  باللیل  تخطئون  إنكم  عبادی!  )یا 
بندگان من! شما شب و روز مرتكب  »ای  أغفر لكم(]2[  فاستغفرونی 
طلب  من  از  پس  می‌بخشایم.  را  گناهان  همه‌ی  من  و  می‌شوید  گناه 

استغفار كنید و من شما را می‌آمرزم«.
 پیامبر خدا- صلوات الله وسلامه علیه-‌ می‌فرماید:

یذنبون  بقوم  ولجاء  بكم  الله  لذهب  تذنبوا،  لولم  بیده  نفس  )والذی 
فیستغفرون الله فیغفر لهم(]3[.

»قسم به كسی كه جان در قدرت اوست اگر شما گناه نكنید خداوند 
گناه  كه  می‌آورد  را  دیگری  كسانی  شما  جای  به  و  می‌برد  را  شما 
كنند و از خداوند متعال درخواست استغفار نمایند و خداوند آنان را 

می‌آمرزد«.
به همین دلیل است كه قرآن نیك مردان را توصیف می‌نماید به اینكه 
در هر زمانی به ویژه در ساعات سحرگاهی و هنگام ارتكاب به گناه از 

خداوند متعال طلب آمرزش می‌نمایند.
و  بهشت  استحقاق  آنان  اینكه  به  می‌ستاید  را  متقیان  متعال  خداوند 

رضوان پروردگار را دارند و می‌فرمایند:
تجَْرِی منِْ  جَناَّتٌ  رَبهِِّمْ  عِندَْ  اتقََّوْا  للِذَِّینَ  ذَلكُِمْ  منِْ  بخَِیرٍ  أؤَُنبَئِّكُُمْ  قلُْ   «
بصَِیرٌ  وَالَلّ  الَلّ  منَِ  وَرِضْوَانٌ  مطَُهَّرَةٌ  وَأزَْوَاجٌ  فیِهَا  خَالدِِینَ  الَْنهَْارُ  تحَْتهَِا 
 * الناَّرِ  عَذَابَ  وَقنِاَ  ذُنوُبنَاَ  لنَاَ  فاَغْفِرْ  آمَناَّ  إنِنَّاَ  رَبنَّاَ  یقُولوُنَ  الذَِّینَ  باِلعِْباَدِ 
باِلَْسْحَارِ«]آل  وَالمُْسْتغَْفِرِینَ  وَالمُْنفِْقِینَ  وَالقَْانتِیِنَ  ادِقیِنَ  وَالصَّ ابرِِینَ  الصَّ

عمران/17-15[
است  باغهایی  پروردگاشان  نزد  كرده‌‌اند  تقواپیشه  كه  كسانی  »برای 
كه از زیر ]درختان[ آنها نهرها روان است. در آن جاودانه می‌مانند‌؛ و 
همسرانی پاكیزه و ]نیز[ خشنودی خدا ]را دارند[ و خداوند به ]امور[ 
بندگان ]خود[ بیناست. همان كسانی كه می‌گویند: پروردگارا! ما ایمان 
نگاه  آتش  عذاب  از  را  ما  و  ببخش  ما  بر  را  ما  گناهان  پس  آوردیم 
دار. ]اینانند[ شكیبایان و راستگویان و فرمانبرداران و انفاقك‌نندگان و 

آمرزش خواهان در سحرگاهان«.
راه  را كه در  رباّنی  متعال فضیلت مجاهدان  و در عینِ سوره خداوند 
خدا كشته شدند، برای ما بیان می‌دارد كه چگونه آنان نسبت به سختی 
از خود نشان  بدانها رسید، هیچگونه ضعف و سستی  و مشكلاتی كه 

ندادند بلكه می‌گفتند:
» مَا كَانَ قوَْلهَُمْ إلَِّ أنَْ قاَلوُا رَبنَّاَ اغْفِرْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَإسِْرَافنَاَ فیِ أمَرِْناَ وَثبَتِّْ 

أقَدَْامَناَ وَانصُْرْناَ عَلىَ القَْوْمِ الكَْافرِِینَ« ]آل عمران/147[
»و سخن آنان جز این نبود كه گفتند: پروردگارا! گناهان ما و زیاده‌روی 
ما در كارمان را بر ما ببخش و گامهای ما را استوار دار و ما را بر گروه 

كافران یاری ده«.
استقامت  و  درخواست كمك  خداوند  پیشگاه  در  اینكه  از  قبل  آنان 
كنند، طالب عفو و بخشش از گناهان و اسراف در كارهایشان شدند، 
و در عوض اینكه نسبت به شكست و خذلانی كه دچار شدند، خداوند 
و  كوتاهی  اینكه  به  ساختند  متهم  را  خودشان  كنند،  متهم  را  متعال 

سهل‌‌انگاری به خرج داده‌اند!!
با  كه  خرد«  صاحبان  »اولوالالباب:  از  بازگفتاری  سوره  آن  در  و 
پروردگار خود به دعا و نیایش افتاده‌اند ملاحظه می‌گردد كه دعاهای 

آنان را خداوند متعال چنین بازگو می‌فرمایند:
» رَبنَّاَ إنِنَّاَ سَمِعْناَ منُاَدِیا یناَدِی للِِْیمَانِ أنَْ آمنِوُا برَِبكُِّمْ فآَمَناَّ رَبنَّاَ فاَغْفِرْ لنَاَ 

ذُنوُبنَاَ وَكَفِّرْ عَناَّ سَیئاَتنِاَ وَتوََفنَّاَ مَعَ الَْبرَْارِ« ]آل عمران/193[
به  كه  می‌خواند  فرا  ایمان  به  دعوتگری  كه  شنیدیم  ما  »پروردگارا! 
پروردگار خود ایمان آورید. پس ایمان آوردیم. گناهان ما را بیامرز و 

بدیهای ما را بزدای و ما را در زمره‌ی نیكان بمیران«.
و درسوره‌ی دیگر خداوند متعال بعضی از اولیای پرهیزگار و نیكوكار 

خود را اینگونه می‌ستاید:
إنِهَُّمْ  رَبهُُّمْ  آتاَهُمْ  مَا  آخِذِینَ   )15( وَعُیونٍ  جَناَّتٍ  فیِ  المُْتقَِّینَ  إنَِّ   «
 )17( یهْجَعُونَ  مَا  اللیَّلِ  منَِ  قلَیِلً  كَانوُا   )16( محُْسِنیِنَ  ذَلكَِ  قبَلَْ  كَانوُا 

وَباِلَْسْحَارِ هُمْ یسْتغَْفِرُونَ« ]ذاریات/18-15[
عطا  پروردگارشان  را  آنچه  چشمه‌سارانند،  و  باغها  در  »پرهیزگاران 
از شب  و  بودند  نیكوكار  این  از  پیش  آنها  زیرا كه  فرموده می‌گیرند 
اندكی را می‌غنودند و در سحرگاها ]از خدا[ طلب آمرزش میك‌ردند«.

را  شب‌زنده‌داری  سختی  مجاهد،  متقیان  این  می‌گوید:  بصری  حسن 
تحمل نمودند، و شبانه جز پاسی از شب نمی‌خوابیدند، و نشاط و شوق 
را  استغفار  كه  جایی  تا  می‌یافت  ادامه  تا سحرگاهان  عبادت  در  آنان 

هنگام سحر به جای می‌آورند. 
سپری  نماز  و  عبادت  به  را  شب  آنان  كه  نیست  شگفتی  بسی  جای 
می‌نمودند و در وقت سحرگاهان در پیشگاه قادر متعال طلبِ مغفرت و 
بخشایش میك‌ردند! به این معنی آنان مرتب احساس تقصیر و كوتاهی 

از خود می‌نمودند.
از  و دیگران، گروهی  به روایت صحاح سنتّ  بنا  ابن كثیر می‌گوید: 
اصحاب از رسول خدا- صلوات الله وسلامه علیه-‌ روایت میك‌نند كه 

می‌فرمود:
الدنیا فیقول: هل من  اللیل أو شطره ینزل الله إلى سماء  )إذا كان ثلث 
سائل فأعطیه؟ هل من داعی فأستجیب له؟ هل من تائب فأتوب علیه؟ 

هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى یطلع الفجر(.
نزول  دنیا  آسمان  به  الله  آن  نصف  یا  شب  هر  آخر  ثلث  »هنگام 
آیا  می‌فرماید:  و  اوست[  عظمت  و  جلال  لایق  که  میکنند]نزولی 
آیا  و  شود،  برآورده  سؤالش  كه  هست  من  درگاه  در  سؤالك‌ننده‌‌ای 
خواهان آمرزش من هست تا او را بیامرزم آیا توبهك‌ننده‌ای هست كه 
توبه‌ی او را بپذیرم و و این گنجایش رحمت الهی تا طلوع فجر ادامه 

دارد«.
واجب‌ترین زمان استغفار، موقعی است كه انسان در پرتگاه معاصی و 
آلوده شدن به گناها و خطاها قرار دارد، و چه كسی می‌تواند از آن در 
امان ماند؟ استغفار گاهی در جهت نهضت و خیزش از سقوط و لغزش 
است و گاهی ابزاری است برای اینكه شخص با آن خود را از چرك 
و كثافتهای گناه پاك نماید. خداوند متعال اوصاف متقین را در قرآن 

چنین بیان می‌دارد:
» وَالذَِّینَ إذَِا فعََلوُا فاَحِشَةً أوَْ ظَلمَُوا أنَفُْسَهُمْ ذَكَرُوا الَلّ فاَسْتغَْفَرُوا لذُِنوُبهِِمْ 
یعْلمَُونَ« ]آل  وَهُمْ  فعََلوُا  مَا  عَلىَ  وا  یصِرُّ وَلمَْ  الَلّ  إلَِّ  نوُبَ  الذُّ یغْفِرُ  وَمَنْ 

عمران/135[
»و آنان كه چون كار زشتی كنند و یا بر خود ستم روا دارند و خدا را 
به یاد می‌آورند و برای گناهانشان آمرزش می‌خواهند و چه كسی جز 
با آنكه می‌دانند  بر آنچه مرتكب شده‌اند  خدا گناهان را می‌آمرزد و 

]كه گناه است[ پافشاری نمیك‌نند«.
و باز می‌فرماید:

» وَمَنْ یعْمَلْ سُوءًا أوَْ یظْلمِْ نفَْسَهُ ثمَُّ یسْتغَْفِرِ الَلّ یجِدِ الَلّ غَفُورًا رَحِیمًا« 
]نساء/110[

خدا‌  از  سپس  ورزد،  ستم  خویشتن  بر  یا  كند  بدی  كار  كس  هر  »و 
آمرزش بخواهد خدا را آمرزنده و مهربان خواهد یافت«.

خداوند متعال در قرآن پیامبران خود را به صفت استغفاركننده می‌ستاید 
یعنی انبیا -علیهم السلام- برای استغفار از مردم شتابان‌تر و حریص‌تر 

بوده‌اند.
وسوسه‌ی  مورد  كه  هنگامی  می‌خوانیم  السّلام-  آدم-علیه  داستان  در 
خوردن  شده  نهی  درخت  از  همسرش  و  خود  و  گرفت  قرار  شیطان 

را  پروردگار  در  گویان  استغفار  و  شتابان  السّلام-  آدم-علیه  چگونه 
می‌‌زد و توبهك‌نان به سوی او بازگشت می‌نمود.

» قاَلَ رَبنَّاَ ظَلمَْناَ أنَفُْسَناَ وَإنِْ لمَْ تغَْفِرْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنَكَُوننََّ منَِ الخَْاسِرِینَ« 
]اعراف/23[

»گفتند: پروردگارا! ما بر خویشتن ستم كردیم و اگر بر ما نبخشایی و به 
ما رحم نكنی مسلمّاً از زیانكاران خواهیم بود«.

دعا  خداوند  پیشگاه  در  مرسل  پیامبران  شیخ  السّلام-،  نوح-علیه  و 
میك‌ند و برای خود و والدینش و مردان و زنان مؤمن و برای هر كسی 

بر او حقی دارد طلب استغفار می‌نماید:
وَالمُْؤْمنِاَتِ  وَللِمُْؤْمنِیِنَ  بیَتیِ مؤُْمنِاً  وَلمَِنْ دَخَلَ  وَلوَِالدَِی  لیِ  اغْفِرْ  رَبِّ   «

« ]نوح/28[
»پروردگارا! بر من و پدر و مادرم و هر مؤمنی كه در سرایم در آید و 

بر مردان و زنان با ایمان ببخشای«.
و ابراهیم-علیه السّلام- می‌گوید:

» رَبنَّاَ اغْفِرْ لیِ وَلوَِالدَِی وَللِمُْؤْمنِیِنَ یوْمَ یقُومُ الحِْسَابُ« ]ابراهیم/41[
بر  مادرم  و  پدر  و  من  بر  می‌شود  برپا  »پروردگارا! روزی كه حساب 

مؤمنان ببخشای«.
لنْاَ وَإلِیَكَ أنَبَنْاَ وَإلِیَكَ المَْصِیرُ )4( رَبنَّاَ لَ تجَْعَلنْاَ فتِنْةًَ  » رَبنَّاَ عَلیَكَ توََكَّ

للِذَِّینَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لنَاَ رَبنَّاَ إنِكََّ أنَتَْ العَْزِیزُ الحَْكِیمُ« ]ممتحنه/5-4[
»ای پروردگار ما، بر تو اعتماد كردیم و به سوی تو بازگشتیم و فرجام 
به سوی توست. پروردگارا ما را وسیله‌ی آزمایش ]و آماج آزار[ برای 
كسانی كه كفر ورزیده‌اند مگردان و بر ما ببخشای كه تو خود توانای 

سنجیده كاری«.
به جناب  قتل خطای شد  بعثتش مرتكب  از  قبل  السّلام-  موسی-علیه 

پروردگارش پناه برد و گفت:
الغَْفُورُ  هُوَ  إنِهَُّ  لهَُ  فغََفَرَ  لیِ  فاَغْفِرْ  نفَْسِی  ظَلمَْتُ  إنِیِّ  رَبِّ  قاَلَ   «

حِیمُ«]قصص/16[ الرَّ
او  از  خدا  پس  ببخش  مرا  كردم.  ستم  خویشتن  بر  من  »پروردگارا! 

درگذشت كه وی آمرزنده‌ی مهربان است«.
و در جای دیگر می‌گوید:

» إنِْ هِی إلَِّ فتِنْتَكَُ تضُِلُّ بهَِا مَنْ تشََاءُ وَتهَْدِی مَنْ تشََاءُ أنَتَْ وَلیِناَ فاَغْفِرْ 
لنَاَ وَارْحَمْناَ وَأنَتَْ خَیرُ الغَْافرِِینَ« ]اعراف/155[

»این، جز آزمایش تو نیست هر كه را بخواهی به وسیله‌ی آن گمراه و 
هر كه را بخواهی هدایت میك‌نی، تو سرور مایی. پس ما را بیامرز و به 

ما رحم كن و تو بهترین آمرزندگانی«.
و خداوند متعال در داستان داود-علیه السّلام- می‌فرماید:

» وَظَنَّ دَاوُودُ أنَمََّا فتَنَاَّهُ فاَسْتغَْفَرَ رَبهَُّ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأنَاَبَ« ]ص/24[
»و داود دانست ما را آزمایش كرده‌ایم. پس از پروردگارش آمرزش 

خواست و به رو در افتاد و توبه كرد«.
و در داستان سلیمان-علیه السّلام- می‌فرماید:

» قاَلَ رَبِّ اغْفِرْ لیِ وَهَبْ لیِ ملُكًْا لَ ینبْغَِی لَِحَدٍ منِْ بعَْدِی إنِكََّ أنَتَْ 
الوَْهَّابُ« ]ص/35[

»گفت: پروردگارا مرا ببخش و ملكی به من ارزانی دار كه هیچ كس 
پس از من سزاوار نباشد«.

و به رسول الله - صلوات الله وسلامه علیه-‌ در آیات زیادی، به استغفار 
دستور داده شده همانطور خداوند در قرآن مكی می‌فرماید:

باِلعَْشِی  رَبكَِّ  بحَِمْدِ  وَسَبحِّْ  لذَِنبْكَِ  وَاسْتغَْفِرْ  حَقٌّ  الَلّ  وَعْدَ  إنَِّ  فاَصْبرِْ   «
وَالْبِكَْارِ« ]غافر/55[

»پس صبر كن كه وعده‌ی خدا حق است و برای گناهت آمرزش بخواه 
و به سپاس پروردگارت شامگاهان و بامدادان ستایشگر باش«.

و  می‌دهد  دستور  استغفار  به  را  ایشان  خداوند  باز  مدنی  قرآن  در  و 
می‌فرماید:

» وَاسْتغَْفِرِ الَلّ إنَِّ الَلّ كَانَ غَفُورًا رَحِیمًا« ]نساء/106[
»و از خداوند آمرزش بخواه كه خداوند آمرزنده‌ی مهربان است«.

دستور  وسلمّ-  علیه  الله  -صلیّ  پیامبر  به  متعال  خداوند  كه  همانطور 
استغفار كند و  برای خود و مردان و زنان مؤمن طلب  داده است كه 

می‌فرماید:
» فاَعْلمَْ أنَهَُّ لَ إلِهََ إلَِّ الَلّ وَاسْتغَْفِرْ لذَِنبْكَِ وَللِمُْؤْمنِیِنَ « ]محمد/19[

»پس بدان هیچ معبودی جز خدا نیست و برای گناه خود آمرزش جوی 
و برای مردان و زنان باایمان ]طلب مغفرت كن[«.

و باز خداوند متعال می‌فرماید:
مَا  عَابدُِونَ  أنَتْمُْ  وَلَ  تعَْبدُُونَ )2(  مَا  أعَْبدُُ  لَ  الكَْافرُِونَ )1(  أیَهَا  یا  قلُْ   «

أعَْبدُُ « ]نصر/3-1[
ببینی كه مردم دسته دسته  پیروزی فرا رسد و  »چون یاری خداوند و 
در دین خدا در آیند، پس به ستایش پروردگارت نیایشگر باش و از او 

آمرزش خواه كه وی همواره توبه‌پذیر است«.
قرار  قرآن  نزول  اواخر  در  كه  است  سوره‌هایی  جمله  از  سوره  این 
از  بعد  و  وسلمّ-  علیه  الله  پیامبر -صلیّ  اواخر حیات  در  یعنی  گرفته، 

نزول سوره‌ی فتح قرار گرفته كه می‌فرماید:
رَ وَیتمَِّ نعِْمَتهَُ عَلیَكَ « ]فتح/2[ مَ منِْ ذَنبْكَِ وَمَا تأََخَّ » لیِغْفِرَ لكََ الَلّ مَا تقََدَّ

»تا خداوند از گناه گذشته و آینده‌ی تو در گذرد و نعمت خود را بر 
تو تمام گرداند«.

نازل  حدیبیه  معروف  صلح  دنبال  به  هجری  ششم  سال  در  سوره  این 
وجود  با  است.  برده  نام  مبین،  فتح  عنوان  به  را  آن  خداوند  كه  شده 
آینده‌ی  و  گذشته  گناهان  متعال  خداوند  فوق  آیه‌ی  مطابق  اینكه 
حضرت خاتم الانبیاء را مورد آمرزش قرار داده ولی باز می‌یابیم كه 
انسانی است. و چه بسا  بیشتر از هر  استغفار ایشان در پیشگاه خداوند 
بار  هفتاد  تا  مجلس  یك  در  را  اكرم  رسول  استغفار  اصحاب)رض( 
مرا  اغفرلی وتب علی( »خدایا  به شمار آورده‌اند كه می‌فرمود: )رب 
بیامرز و توبه مرا قبول فرما«. نسایی از ابن عمر روایت میك‌ند كه او از 
پیامبر شنید كه می‌گفت: )استغفرالله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و 
أتوب الیه( و در هر مجلسی قبل از اینكه بپاخیزد صد بار آن را تكرار 

می‌فرمود.]4[
در صحیح مسلم از حدیث أعز مزنی روایت شده كه پیامبر- صلوات 
الله وسلامه علیه-‌ می‌فرمود: )إنِهَُّ لیَغَانُ عَلىَ قلَبْیِ وَإنِیِّ لََسْتغَْفِرُ الَلّ فیِ 

الیْوْم مائةَ مرّة(]5[. 
»حالتهایی قلب مرا فرا می‌گیرد و از ادامه‌ی یاد خدا غافل می‌شوم به 

همین خاطر روزانه صد بار از خداوند طلب آمرزش میك‌نم«.
روایت  اینگونه   - عنه  الله  ابوهریره- رضی  از حدیث  بخاری  صحیح 
سبعین  من  أكثر  الیوم  فی  إلیه  وأتوب  الله  لأستغفر  إنی  )والله  میك‌ند: 
الله  صلوات  حضرت-  قلب  كه  تیرگی‌ای  »غین«  دانشمندان  مرة(: 
غفلت  آن  كه  كرده‌اند:  تفسیر  چنین  می‌گرفت  فرا  را  علیه-‌  وسلامه 
و فتوری است كه روان پیامبر- صلوات الله وسلامه علیه-‌ را از یاد و 
ذكر خدا كه حالتش آنچنان بود كه بر آن دوام داشته باشد، به خود 
مشغول می‌ساخت، پس هر گاه بنا به دلایلی یك نوع از آن به او دست 
می‌داد آن را به عنوان گناهی به حساب می‌آورد و در بارگاه الهی از 

آن استغفار می‌نمود. 
بعضی می‌گویند: »غین« حالتی است از حالات نفسانی و طبیعی بشری 

كه قلب آن حضرت را در بر می‌گرفت.
بعضی گفته‌اند: از آنجا كه پیامبران از معرفت و آگاهی سرشاری نسبت 
به حقوق پروردگار برخوردارند لذا تلاش و كوشش آنان در رابطه با 
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طاعت و فرمانبرداری خداوند از همه كس بیشتر است بنابراین طبیعی 
است آنان مدام در شكر پروردگار باشند و مدام در تقصیر و تقریط از 

حقوق خالق، اعتراف نمایند.
غزالی در كتاب »الاحیاء« می‌گوید: پیامبر - صلوات الله وسلامه علیه-

‌مدام در معراج ترقیّ و صعود بوده به هر پله‌ای كه ارتقا نموده حالت 
قبلی را كمتر و پست‌تر می‌یافت، لذا نسبت به حالت سابق خود استغفار 

می‌نموده است.]6[
محاسبی می‌گوید: خوف انبیاء و ملائكه از خداوند متعال نسبت به هر 
كس دیگری بیشتر است، خوف آنان خوف اجلال و تعظیم است، و 
استغفار آنان در رابطه با آن اجلال و تعظیم بوده نه به خاطر گناه واقعی.

الله  صلوات  حضرت-  گفتار  دارد  احتمال  می‌گوید:  عیاض  قاضی 
وسلامه علیه-‌ كه می‌فرماید: )رب اغفر لی خطیئتی، واغفر لی ما قدمت 
و  گذشته  گناهان  خدایا  بیامرز،  مرا  گناهان  »پروردگارا  أخرت(:  وما 
آینده‌ی مرا بیامرز«. بر سبیل تواضع و فروتنی و خشوع و شكرانه آن 
موهبت الهی بوده وقتی كه دانست خداوند از گناهان در گذشته است.

]7[
الله  پیامبر- صلوات  از  عباراتی  و  صِیغ  احادیث صحیح چند  از طریق 
چنان  پیامبران گذشته  از  هیچكدام  از  كه  شده  روایت  علیه-‌  وسلامه 
كه  حضرت  گفتار  این  مانند  است.  نشده  بیان  عباراتی  و  مضمون 

می‌فرماید:
)اللهم اغفر لی خطیئتی وجهلی، وإسرافی فی أمری كله وما أنت أعلم 
به منی، اللهم اغفر لی خطای كله وعمدی وجهلی وهزلی، و كل ذلك 
عندی اللهم اغفر لی ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت 

المقدم وأنت المؤخر، و أنت على كل شیء قدیر(]8[.
»خدایا! از گناه و جهالت و افراطك‌اری من و آنچه بهتر از من میدانی 
در گذر. خدایا! خطا، عمد، شوخی و جدّی من همه را ببخش، خدایا! 
گناهان سابق و لا حق، نهان و عیان مرا ببخشای، تو اول و آخری و تو 

بر همه چیز توانایی«.
پیامبر -صلیّ الله علیه وسلمّ- می‌فرماید: بهترین صیغه‌ی استغفار عبارت 

است از اینكه بگویی:
)اللهم أنت ربی لا إله إلا أنت! خلقتنی وأنا عبدك، وانا علی عهدك 
ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك 

علی، وأبوء بذنبی فاغفرلی، فإنه لا یغفر الذنوب إلا أنت(.
»پروردگارا! تو خدای منی جز تو معبودی ندارم. تو مرا آفریده‌ای و 
و  از شرّ  ایستاده‌ام.  توان  قدر  به  تو  پیمان  و  بر عهد  و  توام  بنده‌ی  من 
زشتی آنچه انجام داده‌ام به تو پناه می‌جویم. به نعمتت بر خویش و هم 
بر گناهانم اعتراف دارم. پس مرا بیامرز كه گناهان ما را جز تو كسی 

نمی‌بخشاید«.
شیخ ابن ابی حمزة می‌گوید: پیامبرع آنچنان معانی بدیع و الفاظ زیبایی 
الاستغفار«  »سید  بدان  است  شایسته  كه  برده  بكار  حدیث  این  در  را 
گویند. زیرا مفاهیم و مضامین فراوانی در آن جمع شده است از جمله: 
اقرار به توحید الوهیت و عبودیت خداوند، اقرار به خالقیت او، اعتراف 
به عهد و پیمانی كه با او بسته است، امید و رجا به وعده‌ی او، پناه بردن 
نعمتها  دادن  نسبت  شده،  مرتكب  بدان  عبد  آنچه  شرّ  از  او  درگاه  به 
به صاحب و موجد آن، و نسبت دادن گناه بنده به نفس خود، اعلان 
رغبت و اشتیاق به عفو و مغفرت پروردگار و اقرار و اعتراف بر اینكه 
جز پروردگار جهان كسی توان این كار را ندارد. تمام این موارد اشاره 
به  جز  شریعت  تكالیف  زیرا  است؛  حقیقت  و  شریعت  میان  جمع  به 
استمداد یاری و كمك از پروردگار حاصل نمی‌گردد كه حقیقت در 

چنین اندیشه‌ای نهفته است«. پایان مطلب با تلخیص.
شرایط و آداب استغفار

استغفار مقبول و پذیرفته شده در نزد خدا دارای شرایط لازم و آداب 
تكمیلك‌ننده‌ی آن است:

1- صحت نیت و اخلاص برای خداوند متعال است. خداوند، اعمالی 
را می‌پذیرد كه خالص برای رضای او انجام شده باشد، همانطور كه 

می‌فرماید:
لَةَ  الصَّ وَیقِیمُوا  حُنفََاءَ  ینَ  الدِّ لهَُ  مخُْلصِِینَ  الَلّ  لیِعْبدُُوا  إلَِّ  أمُرُِوا  وَمَا   «

كَاةَ وَذَلكَِ دِینُ القَْیمَةِ« ]بینه/5[ وَیؤْتوُا الزَّ
»و فرمان نیافته بودند جز اینكه خدا را بپرستید در حالی كه به توحید 

گراییده‌اند دین ]خود[ را برای او خالص گردانند«.
و پیامبر- صلوات الله وسلامه علیه-‌ می‌فرماید:

)إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امریء ما نوی(]9[.
نتیجه‌ی نیت خود را در  به نیت دارد و هركس  »ثواب اعمال بستگی 

می‌یابد«.
زبانش  نباید  یعنی  است:  استغفار  معنای  به  زبان  و  قلب  توافق   -2
ابن  از  باشد.  مصر  نافرمانی  و  معصیت  بر  قلبش  ولی  گوید  استغفرالله 

عباسبروایت شده كه:
)المستغفر من الذنب وهو مقیم علیه كالمستهزی بربه!( ]10[.

»استغفاركننده از گناه و اصرار بر گناه همانند كسی است كه خدا را با 
استهزا گرفته باشد«.

رابعه -رحمهما الله- می‌گوید: استغفار ما نیاز به استغفار دارد، زیرا زیان 
ما چیزی را می‌گوید كه قلب ما بدان باور ندارد.]11[

و  پاكیزه  شخص  كه  است  این  استغفار  مكمل  آداب  جمله  از   -3
دارای عضو باشد تا ظاهر و باطن آن تكمیلك‌ننده‌ی همدیگر گردند. 
همانطور در حدیث علی ابن ابیطالب - رضی الله عنه - روایت شده كه 
ابوبكر صدیق- رضی الله عنه - گفت: شنیدم كه پیامبر خدا- صلوات 

الله وسلامه علیه-‌ می‌فرمود:
و ما من رجل یذنب ذنبا، ثم یقوم فیتطهر فیحسن الطهور، ثم یستغفرالله 
عزوجل إلا غفر له ثم تلا هذه الآیة: »وَالذَِّینَ إذَِا فعََلوُا فاَحِشَةً أوَْ ظَلمَُوا 
وَلمَْ  الَلّ  إلَِّ  نوُبَ  الذُّ یغْفِرُ  وَمَنْ  لذُِنوُبهِِمْ  فاَسْتغَْفَرُوا  الَلّ  ذَكَرُوا  أنَفُْسَهُمْ 

وا عَلىَ مَا فعََلوُا وَهُمْ یعْلمَُونَ«]آل عمران/135[ یصِرُّ
»هر كسی مرتكب گناهی شود و سپس برود وضوی كاملی بگیرد و به 
دنبال آن از خداوند متعال طلب استغفار كند، گناه او بخشوده می‌شود 
یا بر خود  و سپس این را خواند: و آنان كه چون كار زشتی كنند و 
آمرزش  گناهانشان  برای  و  می‌آورند  یاد  به  را  و خدا  دارند  روا  ستم 
می‌خواهند و چه كسی جز خدا گناهان را می‌آمرزد و بر آنچه مرتكب 

شده‌اند با آنكه می‌دانند ]كه گناه است[ پافشاری نمیك‌نند«.
)ما  بیان شده:  مرفوع  به صورت   - عنه  الله  ابوبكر- رضی  در حدیث 
أصر من استغفر ولو عاد فی الیوم سبعین مرة( »به عنوان مصُر و پافشاری 
محسوب نمی‌شود كسی كه طلب مغفرت كند گرچه در روز هفتاد بار 

به گناه عودت نماید«.
4- یكی دیگر از آداب استغفار این است كه فرد به دنبال آن باید میان 

خوف و رجا باشد. خداوند متعال خود را اینگونه توصیف می‌نماید:
نبِْ وَقاَبلِِ التوَّْبِ شَدِیدِ العِْقَابِ« ]غافر/3[ » غَافرِِ الذَّ

» گناه بخش و توبه‌پذیر ]و[ سخت كیفر است«.
و باز می‌فرماید:

» اعْلمَُوا أنََّ الَلّ شَدِیدُ العِْقَابِ وَأنََّ الَلّ غَفُورٌ رَحِیمٌ« ]مائده/98[
»بدانید كه خدا، سخت كیفر است و ]بدانید[ كه خدا آمرزنده‌ی مهربان 

است«.
و همچنین می‌فرماید:

للِناَّسِ عَلىَ ظُلمِْهِمْ وَإنَِّ رَبكََّ لشََدِیدُ العِْقَابِ «  » وَإنَِّ رَبكََّ لذَُو مَغْفِرَةٍ 
]رعد/6[

»به راستی پروردگار تو نسبت به مردم ـ با وجود ستمشان ـ بخشایشگر 

و به یقین پروردگار تو سخت كیفر است«.
حِیمُ )49( وَأنََّ عَذَابیِ هُوَ العَْذَابُ الَْلیِمُ«  » نبَئِّْ عِباَدِی أنَیِّ أنَاَ الغَْفُورُ الرَّ

]حجر/50-49[
»به بندگان خبر ده كه منم آمرزنده‌ی مهربان و اینك عذاب من عذابی 

است دردناك«.
امثال این آیات زیاد هستند كه تمام آنها موازنه‌ی میان خوف و رجا را 
در قلب میك‌ارند، و جز تبهكاران از مكر و عذاب خدا ایمن نیستند و 

جز گروه كافران كسی از رحمت خدا مأیوس نمی‌باشد.
گنهكار هر اندازه هم كه گناه او زیاد و بزرگ باشد نباید ترك توبه و 
استغفار كند، زیرا گناه او هر چه باشد بخشایش و مغفرت پروردگار از 
آن بزرگتر و رحمت او از آن واسع‌تر و بخشش‌ از آن فراوان‌تر است.

این  میك‌ند  روایت  ابوذر  از  مسلم  كه  قدسی  مشهور  حدیث  در  و 
است كه پیامبر- صلوات الله وسلامه علیه-‌ از جانب پروردگار متعال 

می‌فرماید:
جمیعاً  الذنوب  أغفر  وأنا  والنهار  باللیل  تذنبون  إنكم  عبادی،  )یا 

فاستغفرونی أغفر لكم(.
تمام  كه  منم  و  می‌شوید  گناه  مرتكب  روز  و  شب  شما  من  »بندگان 
را  شما  من  و  كنید  آمرزش  طلب  من  از  لذا  می‌آمرزم  را  گناهان 

می‌بخشایم«.
این است كه شخص جویای اوقات  از آداب استغفار  5- یكی دیگر 

مناسب و خوب همچون سحرگان، باشد. خداوند متعال می‌فرماید:
» وَالمُْسْتغَْفِرِینَ باِلَْسْحَارِ« ]آل عمران/17[

»استغفاركنندگان در بامدادان«.
» وَباِلَْسْحَارِ هُمْ یسْتغَْفِرُونَ« ]ذاریات/18[

»بامدادان به استغفار می‌پردازند«.
و هنگامی كه فرزندان یعقوب-علیه السّلام- به پدرشان گفتند:

أسَْتغَْفِرُ  قاَلَ سَوْفَ  إنِاَّ كُناَّ خَاطِئیِنَ )97(  ذُنوُبنَاَ  لنَاَ  اسْتغَْفِرْ  أبَاَناَ  قاَلوُا یا   «
حِیمُ« ]یوسف/98-97[ لكَُمْ رَبیِّ إنِهَُّ هُوَ الغَْفُورُ الرَّ

»ای پدر! برای گناهان ما آمرزش بخواه كه ما خطاكار بودیم. فرمود: 
همانا  او  كه  می‌خواهم  آمرزش  شما  برای  پروردگارم  از  بزودی 

آمرزنده‌ی مهربان است«.
مفسّران می‌گویند: یعقوب-علیه السّلام-، استغفار برای آنان را به وقت 
سحر موكول كرد؛ زیرا كه سحرگاهان برای اجابت دعا نزدیكتر و از 
شوائب ریا دورتر و برای دلها جلادهنده‌تر است و یك سوم آخر شب 

هنگام نزول پرودگار و قبول دعا است.
در  نماز:  ادای  هنگام  كه  است  این  استغفار  آداب  از  دیگر  یكی   -6

سجده، قبل از سلام و یا بعد از آن به استغفار پردازد.
پیامبر )ص( به ابوبكر صدیق - رضی الله عنه - یاد داد كه قبل از سلام 

گفتن نماز بگوید:
نوُبَ إلَِاّ أنَتَْ، فاغْفِرْ لیِ  )اللهَُّمَّ إنی ظَلمَْتُ نفَْسِی ظُلمْاً كَثیِراً وَ لا یغْفِرُ الذُّ

حِیم( مَغْفِرَةً منِْ عِندِْكَ وَارْحمْنیِ إنكَّ أنَتَْ الغَفُورُ الرَّ
من  بخشاینده‌ی  تو  جز  و  كرده‌ام  ستم  فراوان  خود  به  من  »خداوندا! 
نیست. پس مرا به بخشندگی خودت ببخش و به من رحم كن بی‌گمان 

تویی بسیار بخشایشگر و مهربان«.
7- یكی دیگر از آداب استغفار این است كه فرد برای خود و مسلمانان 
دعا كند؛ كه با خود را در زمره آنان امید آن می‌رود كه خداوند متعال 
را  نماید و گناهانش  را مشمول رحمت خود  او  آنان  بركت  به سبب 

بیامرزد.
به همین خاطر می‌یابیم كه استغفار انبیاء-علیهم السّلام- مخصوص به 
خودشان نبوده بلكه آنان برای خود، والدین خود و برای تمام مسلمانان 

زن و مرد دعا میك‌ردند همانطور كه در دعای نوح، ابراهیم و دیگران 
آنگونه می‌یابیم.

نمونه‌ای از دعای نوح-علیه السّلام-:
» رَبِّ اغْفِرْ لیِ وَلوَِالدَِی وَلمَِنْ دَخَلَ بیَتیِ مؤُْمنِاً وَللِمُْؤْمنِیِنَ « ]نوح/28[

»پروردگارا! بر من و پدر و مادرم و هر مؤمنی كه در سرایم در آید وبر 
مردان و زنان باایمان ببخشای«.

نمونه‌ای از دعای ابراهیم-علیه السّلام-:
» رَبنَّاَ اغْفِرْ لیِ وَلوَِالدَِی وَللِمُْؤْمنِیِنَ یوْمَ یقُومُ الحِْسَابُ« ]ابراهیم/41[

»پروردگارا! من و پدر و مادرم و همه مؤمنان را، در آن روز که حساب 
برپا می‌شود، بیامرز!«.

8- یكی دیگر از آداب استغفار این است كه: شخص با همان عبارات 
و صیغه‌های قرآنی و مأثورات سنتی، به دعا و استغفار بپرازد كه دراین 
صورت از لحاظ بیان، ارزش، مفهوم، گیرایی و تأثیر در دلها روشن‌تر، 
قوی‌تر، جامع‌تر و بانفوذتر می‌باشد. برخلاف آنچه كه بعضی در استغفار 
و دعا به صیغه‌ها و اوراد ساخته و پرداخته‌ی خود اقدام می‌نمایند زیرا 
عبارات  گیرایی  و  قرآنی  و شیرینی كلمات  كه چنین عملی حلاوت 
نبوی را ندارند. به علاوه در استغفار و دعا به مأثور و تبعیت از شارع، 

شامل دو اجر و پاداش می‌باشد:
1- پاداش دعا و استغفار
2- پاداش اتبّاع و پیروی

از جمله صیغه‌ها و دعاهای قرآنی، دعاهایی است كه قرآن از زبان آدم، 
نوح، ابراهیم و سایر انبیای مرسل -علیهم السلام- و پیامبران و صالحان 

بیان می‌نماید. از جمله:
» قاَلَ رَبنَّاَ ظَلمَْناَ أنَفُْسَناَ وَإنِْ لمَْ تغَْفِرْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنَكَُوننََّ منَِ الخَْاسِرِینَ« 

]اعراف/23[
ما  به  و  نبخشایی  ما  بر  اگر  و  بر خویشتن ستم كردیم  ما  »پروردگارا! 

رحم نكنی مسلماً از زیانكاران خواهیم بود«.
لنْاَ وَإلِیَكَ أنَبَنْاَ وَإلِیَكَ المَْصِیرُ )4( رَبنَّاَ لَ تجَْعَلنْاَ فتِنْةًَ  » رَبنَّاَ عَلیَكَ توََكَّ

للِذَِّینَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لنَاَ رَبنَّاَ إنِكََّ أنَتَْ العَْزِیزُ الحَْكِیمُ« ]ممتحنه/5-4[ 
»پروردگارا! ما بر تو اعتماد كردیم و به سوی تو بازگشتیم و فرجام به 
سوی توست. پروردگارا! ما را وسیله‌ی آزمایش ]و آماج آزار[ برای 
بیامرز كه تو خود توانای  كسانی كه كفر ورزیده‌اند مگردان و ما را 

سنجیدهك‌اری«.
» رَبنَّاَ اغْفِرْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَإسِْرَافنَاَ فیِ أمَرِْناَ وَثبَتِّْ أقَدَْامَناَ وَانصُْرْناَ عَلىَ القَْوْمِ 

الكَْافرِِینَ« ]آل عمران/147[
و  ببخش  ما  بر  را  كارمان  در  ما  زیاده‌روی  و  ما  گناهان  »پروردگارا! 

گامهای ما را استوار دار و ما را بر گروه كافران یاری ده«.
» رَبنَّاَ اغْفِرْ لنَاَ وَلِخِْوَاننِاَ الذَِّینَ سَبقَُوناَ باِلْیِمَانِ وَلَ تجَْعَلْ فیِ قلُوُبنِاَ غِلًّ 

للِذَِّینَ آمَنوُا رَبنَّاَ إنِكََّ رَءُوفٌ رَحِیمٌ«]حشر/10[
»پروردگارا! بر ما و بر آن برادرانمان كه در ایمان آوردن بر ما پیشی 
گرفتند ببخشای نسبت به كسانی كه ایمان آورده‌اند هیچ كینه‌ای در دل 

ما مگذار. پروردگارا! تو رؤوف و مهربانی«.
» رَبنَّاَ إنِنَّاَ سَمِعْناَ منُاَدِیا یناَدِی للِِْیمَانِ أنَْ آمنِوُا برَِبكُِّمْ فآَمَناَّ رَبنَّاَ فاَغْفِرْ لنَاَ 

ذُنوُبنَاَ وَكَفِّرْ عَناَّ سَیئاَتنِاَ وَتوََفنَّاَ مَعَ الَْبرَْارِ« ]آل عمران/193[
»پروردگارا! ما شنیدیم كه دعوتگری ما را به سوی ایمان فرا می‌خواند 
كه: »به پروردگار خود ایمان بیاورید« پس ایمان آوردیم. پروردگارا! 
نیكان  زمره‌ی  در  را  ما  و  بزدای  را  ما  بدیهای  و  بیامرز  را  ما  گناهان 

بمیران«.
و در حدیث انواع صیغه‌های زیادی روایت شده كه از آن جمله استغفار 

مأثوری است كه قبلًا بیان شد. و از آن جمله:
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)اللهم اغفر لی خطیئتی وجهلی وإسرافی فی أمری(.
»پروردگارا! در رفتارم گناهان و نادانی و اسرافم را مورد مغفرت قرار 

داده = خدایا، گناهان من، نادانیها و اسرافكاریهای مرا بیامرز«.
و از آن جمله:

وَالمَْغْرِبِ؛  المَْشْرِقِ  بیَنَ  باَعَدْتَ  كَمَا  خَطَایای  وَبیَنَ  بیَنیِ  باَعِدْ  )اللهَُّمَّ 
نسَِ، اللهَُّمَّ اغْسِلْ  اللهَُّمَّ نقِّنیِ منَِ الخَْطَایا كَمَا ینقََّى الثوَْبُ الَأبیْضُ منَِ الدَّ

خَطَایای باِلمَْاءِ وَالثلَجِْ وَالبْرََدِ(
و  گناهانم  از  مغرب  و  مشرق  میان  فاصله‌ی  اندازه‌ی  به  را  ما  »خدایا 
اشتباهاتم دور گردان، خدایا مرا از گناهانم پاك گردان به همانگونه 
كه جامه‌ی سفید از چرك و آلودگی تمییز و پاك خواهد شد. خدایا 
مرا از گناهانم بشوی به همانگونه كه جامه، با برف و آب و تگرگ 

شسته می‌‌شود«.
بخاری از ابوهریره- رضی الله عنه - و شیخین از عایشه آن را روایت 
كرده‌اند و پیامبر- صلوات الله وسلامه علیه-‌ بعد از تكبیر تحرم و قبل 

از خواندن فاتحه این دعا را می‌خواند.
و از جمله: 

)اللهم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارك لی فی رزقی(
»خدایا! گناهم را ببخش و خانه‌ام را وسعت بخش و روزی مرا بركت 

ده«.
احمد و ترمذی و ابویعلی و دیگران از ابوموسی- رضی الله عنه - این 

حدیث را روایت كرده‌اند و ترمذی آن را حسن می‌داند.
آیا استغفار، همراه با اصرار بر گناه سودی خواهد داشت؟

از جمله سؤالاتی كه در این باره عرضه می‌شود این است: آیا استغفار 
كسی كه بر گناه كوچك یا بزرگ اصرار ورزد، نفعی خواهد رساند.

علمای اخلاق در این باره اختلاف دارند:
بعضی از آنان می‌گویند: استغفار بطور مطلق اگرچه بدون عزم و توبه 

باشد مفید است.
و بعضی از آنان می‌گویند: استغفار بدون توبه قطعاً مفید نخواهد بود.

و بعضی در این باره به تفصیل سخن گفته‌اند.
و من با نظر گروه سوم موافقم، و می‌گویم: محض استغفارِ زبانی، به 
به  مقرون  استغفار  آن  اینكه  به شرط  رساند  نفع خواهد  استغفاركننده 
و  فقر  احساس  كنونی،  تضرّع  سؤال،  در  صداقت  زاری،  و  حرارت 
به سوی مولای  بنده‌ی فقیر  باشد و همچون  به آمرزش در آینده  نیاز 
توانگرش و یا تقاضای آفریده‌ی ضعیف به سوی صاحب نیرومندش از 

خداوند درخواست مغفرت و آمرزش كند.
و یا چون موجود كوچك به سوی پروردگارِ بزرگ، كه از رحمت 
نماند درخواست عفو و  از مغفرت و بخشایش عاجز  نیاید و  به تنگ 
بخشش كند كه نه طاعت بنده به وی سودی رساند و نه معصیت بنده 

بدو زیانی وارد سازد.
استغفار با چنان احساس و روحیه‌ای سزاوار آن است كه بنا به دلایل 

زیر ضایع نگردد:
اولاً: آیات و احادیث فراوانی كه راجع به فضیلت استغفار بیان گردید 
آن  غیر  و  گناه  بر  مصر  شامل  و  شده‌اند  وارد  مطلق  صورت  به  همه 
می‌شوند، چه دلیلی هست كه ما آن را بر استغفار كننده عدم مصر بر 

گناه حمل كنیم؟
و  است  نیكی  ذات خود گفتار  در  باشد،  هم  زبانی  اگر  استغفار  ثانیاً: 
تكفیر گناهان را در پی دارد. حال این سؤال مطرح می‌شود كه وضعیت 

استغفار همراه با خشوع و تضرّع قلبی باید چگونه باشد؟
امام غزالی: می‌‌گوید: »بلكه می‌گویم استغفار زبانی باز یك حسنه است 
با  همراه  زبان  از حركت  است  بهتر  غفلت  با  همراه  بان  زیرا حركت 
غیبت و یا سخن بیهوده و چه بسا بهتر از سكوت هم باشد و فضیلت 

تكلمّ به استغفار نسبت به سكوت، واضح و روشن است. تنها نقصی كه 
در آن باشد این است كه آیا به عمل قلب بستگی دارد یا خیر؟ لذا یكی 
از شاگردان ابوعثمان مغربی از این استاد خود پرسید و گفت: با قلب 
غافل، ذكر و قرآن بر زبانم جاری می‌گردد، حكم آن چیست؟! استاد 
گفت: خدای متعال را سپاسگزار باش كه یكی از اندامهایت را در عمل 
نیك و تمرین ذكر و اوراد بكار گرفته و آن در كار شرّ و عادت دادن 

به بیهوده‌گویی وا نداشته است«.]12[
ثالثاً: خداوند متعال وعده داده ]و وعده‌ی ایشان قطعی است[ كه عمل 
هیچ عامل و پاداش هیچ نیكوكاری را ضایع نخواهد نمود همانطور كه 

می‌فرماید:
» إنِاَّ لَ نضُِیعُ أجَْرَ مَنْ أحَْسَنَ عَمَلً« ]كهف/30[

»ما پاداش كسانی را كه نیكوكاری كرده‌اند تباه نمیك‌نیم«.
» إنَِّ الَلّ لَ یضِیعُ أجَْرَ المُْحْسِنیِنَ« ]التوبه/120[
»همانا ما پاداش نیكوكاران را تباه نمیك‌نیم«.

» إنَِّ الَلّ لَ یظْلمُِ مثِقَْالَ ذَرَّةٍ وَإنِْ تكَُ حَسَنةًَ یضَاعِفْهَا وَیؤْتِ منِْ لدَُنهُْ أجَْرًا 
عَظِیمًا« ]نساء/40[

ذرّه  آن  اگر  و  نمیك‌ند  ستم  ذرّه‌ای  اندازه  به  هم  خدا  حقیقت  »در 
پاداشی بزرگ  نزد خویش  از  باشد دو چندانش میك‌ند و  نیكی  كار 

می‌بخشد«.
أنُثْىَ  أنَیِّ لَ أضُِیعُ عَمَلَ عَاملٍِ منِكُْمْ منِْ ذَكَرٍ أوَْ  رَبهُُّمْ  لهَُمْ  » فاَسْتجََابَ 

بعَْضُكُمْ منِْ بعَْضٍ« ]آل عمران/195[
»پس پروردگارشان دعای آنان را اجابت كرد ]و فرمود كه:[ من عمل 
هیچ صاحب عملی از شما را از مرد یا زن كه همه از یكدیگرند تباه 

نمیك‌نم«.
استغفار همانطور كه بیان شد یك عمل و در نفس خود به عنوان یك 

عمل نیكو بشمار می‌آید.
و اما درباره آن حدیثی كه ابن ابی دنیا و بیهقی در »شعب« از ابن‌عباسب 
هو مصر  و  الذنب  من  )المستغفر  روایت كرده‌اند كه  مرفوع  به طریق 
علیه كالمستهزی بربه(: » كسی از گناه استغفار كند در حالی كه بدان 
این حدیث  است«.  گرفته  مسخره  به  را  گویا خدا  نماید،  اصرار  گناه 
ضعیف است. قول راجع بر این است كه آن موقوف بر این است كه آن 
موقوف بر ابن عباس- رضی الله عنه - می‌باشد و حدیث نبوی نیست.

]13[ و به فرض اثبات آن، حمل به گفتار كسانی می‌شود كه برحسب 
عادت و همسویی با دیگران آن را می‌گویند، از معنی آن غافل و بدون 

تضرّع و زاری می‌باشد.
اقلاع  )الإستغفار من غیر  نقل شده كه گفته‌اند:  بعضی  از  و همانگونه 
توبة الكذابین!(: »استغفار بدون باز ایستادن از گناه، توبه‌ی دروغگویان 
است«. و دیگری گفته است: )استغفرالله من قولی: استغفرالله( »از اینكه 
این، حمل  و  استغفار می‌طلبم«.  از درگاه خداوند  استغفرالله می‌گویم 
آن  در  قلب  اینكه  بدون  باشد  زبانی  كه محض  می‌شود  استغفاری  بر 

مشاركت داشته باشد.
دارد!  زیاد  استغفار  به  نیاز  ما  استغفار  كه:  گفته  عدوی  رابعه  اینكه  و 
ذكر  كه  جهت  آن  از  را  استغفرالله  به  تلفظ  ایشان  كه  نیست  اینگونه 
مورد  را  قلب  غفلت  بلكه  باشد،  داده  قرار  مذمتّ  مورد  خداست، 
نكوهش قرار داده و غفلت قلب است كه نیاز به استغفار دارد نه تلفظ 
زبان به »استغفرالله«. بنابراین كسی كه استغفار نیاز دارد! لذا ما بایستی 
مورد ستایش و نكوهش را هر كدام در جای خود بشناسیم و اگر نه از 
مفهوم »حسنات الأبرار سیئات المقربین!«]14[: »حسنات نیكان، سیئات 
مقربان الهی است«، غافل خواهیم ماند. چنین موضوعی نسبی و اضافی 
را  عبارت  آن  مفهوم  آن،  نسبیت  گرفتن  نظر  در  بدون  نباید  و  است 
جداگانه در نظر بگیریم و بلكه نباید ذرات طاعات و سیئات را كوچك 

و حقیر بشماریم.

امام جعفر صادق می‌گوید: خداوند متعال سه چیز را در سه چیز پنهان 
كرده است: 1- رضا در طاعات و عبادات، لذا هیچ چیزی از عبادات 
را نباید كوچك شمرد كه شاید رضای او در آن چیزی باشد كه تو 
آن را حقیر شمرده‌ای. 2- خشم در گناه، لذا هیچ یك از گناهان را 
باشد  معصیتی  آن  در  او  قهر  و  خشم  شاید  كه  شمرد  كوچك  نباید 
كه تو آن را كوچك شمرده‌‌ای. 3- اولیای خود را در میان بندگانش 
مستور داشته، بنابراین هیچ یك از بندگان خدا را به چشم حقارت به او 

نگریسته‌ای یكی از اولیای خداوند باشد.
سهل بن عبدالله می‌گوید: هر یك از بندگان خدا باید چنان پندارد كه 
در هر آن و لحظه‌ای پروردگارش مراقب و ناظر اوست و مواظب اوامر 
و نواهی ایشان می‌باشد. اگر معصیتی از او سر زد بگوید: پروردگارا! 
آن را بر من پوشیده‌دار و اگر از معصیت فارغ شد بگوید: پروردگارا! 
عصمت و بازداشتن از گناه را بر من ارزانی دار. و اگر عبادتی را انجام 

داد بگوید: پروردگارا! از من بپذیر.
را  طاعات  از  چیزی  كه  مبادا  می‌گوید:  »الاحیاء«  كتاب  در  غزالی 
كوچك بشمارید و‌ آن را انجام ندهید و یا چیزی از معاصی را كوچك 
از دوك  كه  زن صحرانشین  همانند  شوید،  مرتكب  بدان  و  بشمارید 
ریسی تنبلی كند و آن را انجام ندهد و تعللّ نماید به اینكه ساعتی به 
یك رشته نخ دست نمی‌یابد و بگوید: یك رشته‌ی نخ چگونه انسان 
بافته می‌شود؟ چنین انسان  را بی‌نیاز خواهد كرد؟ و از آن چه لباسی 
خُلی نمی‌فهمد كه تمام لباس دنیا از اجتماع رشته‌رشته‌ها و تار تارهای 
جداگانه حاصل شده است و اجسام این جهان با این وسعت از ذرات 
اتم پدید آمده است؛ بنابراین تضرع و استغفار قلبی یك حسنه‌ای بشمار 

می‌آید و قطعاً نزد خداوند ضایع و تباه نخواهد گردید.
نگو  می‌گفت:  كه  شده  روایت  خیثم  بن  ربیع  از  »الاذكار«  كتاب  در 
»أستغفر الله وأتوب إلیه« كه اگر چنان نكنی مرتكب یك گناه و یك 
دروغ شده‌ای، بلكه بگو: )اللهم اغفر لی وتب علی( »خدایا مرا بیامرز و 

مرا به سوی خود بازگردان«.
دروغ  آن  و  الله«  »أستغفر  از  اكراه  اما  و  خوب،  این  می‌گوید:  نووی 
بشمار آوردن برخلاف واقع است؛ زیرا »أستغفر الله« یعنی از خداوند 
درخواست آمرزش میك‌نم. و این دروغ نیست و برای ردّ آن حدیث 

ابن مسعود كافی است كه این عبارت را بیان كنیم:
)من قال: أستغفر الله الذی لا إله إلا هو الحی القیوم وأتوب إلیه غفرت 

ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف(.
»هر كسی بگوید: استغفرالله ... تا أتوب الیه، گناهان او بخشوده می‌شود، 

اگر چه از نبرد جنگ با كفار هم فرار كرده باشد«.
این حدیث را ابوداود و ترمذی روایت كرده‌اند و حاكم آن را صحیح 
دانسته. حافظ ابن حجر گفته است: اشكالی در لفظ )أستغفر الله الذی 
لا إله إلا هو الحی القیوم( نیست بلكه اشكال در عبارت »وأتوب إلیه« 
است كه ربیع می‌گوید: وقتی آن را بگوید و عملًا توبه را انجام ندهد 
دروغ حساب می‌شود و استدلال در ردّ آن با حدیث ابن مسعود- رضی 
الله عنه - جای نظر و بررسی است كه امكان دارد منظور از حدیث ابن 
مسعود- رضی الله عنه - این باشد كه شخص آن را بگوید و شرایط 
توبه را هم انجام دهد. و باز احتمال دارد منظور ربیع مجموع دو عبارت 
صحیح  ایشان  كلام  موقع  این  در  بخصوص،  الله«  »أستغفر  نه  باشد 

می‌باشد. والله اعلم
كه  دیده‌ام  كبیر«  سبكی  »حلبیات  در  می‌گوید:  حجر  ابن  حافظ 
می‌گوید: معنی »استغفار« طلب آمرزش است، خواه با زبان یا با قلب و 
یا با هر دو: استغفار زبانی سودمند است زیرا كه از سكوت بهتر است 
قلبی  استغفار  نیك عادت میك‌ند.  به گفتار  از طرف دیگر شخص  و 
بسیار نافع و استغفار زبانی و قلبی از هر دو نافع‌تر و سودمندتر است، 
ولی بدون وجود توبه موجب پاك‌كردن گناهان نخواهد شد، زیرا كه 
ر، طلب مغفرت میك‌ند كه آن مستلزم و پذیرش توبه از  گناهكار مصُِّ

او نخواهد شد .. براساس آنچه بیان شد معنی استغفار سوای معنی توبه 
است. برحسب وضع الفاظ عبارت است ولی نزد بسیاری از مردم چنان 
شایع و رایج شده كه لفظ »استغفرالله« به معنی توبه می‌باشد و كسی كه 
بر این باور باشد قطعاً منظور ایشان از »استغفرالله« توبه می‌باشد. سپس 
ادامه می‌دهد و می‌گوید: بعضی از دانشمندان گفته‌اند توبه حاصل و 
كامل نمی‌شود جز با استغفار به دلیل قول خداوند متعال كه می‌فرماید:

» وَأنَِ اسْتغَْفِرُوا رَبكَُّمْ ثمَُّ توُبوُا إلِیَهِ « )هود/3(
توبه  او  به درگاه  بخواهید و سپس  پروردگارتان آمرزش  از  اینكه  »و 

كنید«.
ولی قول مشهور بر این است كه در وجود توبه استغفار به شرط گرفته 

نشده است.]15[

ارجاعات 
-------------

]1[- مدارج السالكین: 308/1.
]2[- مسلم از ابوذر- رضی الله عنه - روایت میك‌ند.

]3[- احمد و مسلم از ابوهریره- رضی الله عنه - رایت كرده‌اند. صحیح 
جامع الصغیر شماره ]7074[

]4[- فتح الباری، 102-101/11.
]5[- صحیح مسلم 2702

]6[- فتح الباری: 102-101/11.
]7[- روایت شیخان از ابوموسی، فتح الباری: 198/11.

با  از شداد بن اوس  »الدعوات«  این حدیث را در كتاب  ]8[- بخاری 
شماره ]6306[ و در ادب المفرد 532 روایت میك‌ند.

]9[- متفق علیه.
]10[- اسناد حدیث ضعیف هست، الحافظ العراقی در »تخریج احادیث 
با  این حدیث  یا صفحه 49/5، و در کل تمامی طرق  الاحیاء« شماره 
اشکال  و  ضعف  از  خالی  آن  سند  و  متن  نظر  از  مختلف  های  گونه 

نیست )مصحح(
]11[- حافظ گفته است: احمد آن را روایت كرده و ابن حبان آن را 
صحیح دانسته: فتح الباری/98/11. و در جامع الصغیر آن را به ابوداود 
و ترمذی نسبت داد. البانی در ضعیف جامع شماره ]5006[ آن را بیان 

نموده است.
]12[- الاحیاء/4.

عنه  الله  رضی  ابن‌عباس-  لفظ  با  را  حدیث  »الفتح«  در  حافظ   -]13[
من  المستغفر  و  له.  لاذنب  كمن  الذنب  من  »التائب  كه  نموده  بیان   -
از  راجع،  و سپس می‌گوید  بربه«  علیه كالسمتهزی  مقیم  هو  و  الذنب 
لفظ المستغفر تا آخر موقوف بر صحابی است ولی اول حدیث از نظر 
ابن ماجه و طبرانی از روایت ابن مسعود- رضی الله عنه - حدیث نبوی 

است و سند آن حَسَن می‌‌باشد. ]الفتح: 471/13[
علیه-‌  وسلامه  الله  صلوات  الله-  رسول  حدیث  یا  گفتار  این   -]14[
نیست بلکه گفته‌های مردم و عوام الناس هست، ابن تیمیه در مجموع 
الفتاوی393/18- و آلبانی در سلسله ضعیفه شماره یا صفحه 100 آنرا 

باطل گفته است که هیچ اصلی ندارد. والله اعلم )مصحح(
]15[- فتح الباری: 472/13
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اعجاز علمی و عددی قرآن

پایگاه‌  سرویس دین و دعوت 
اطلاع‌رسانی اصلاح

علوم تجربی )بصری(: 
قرآن كتاب هدایت است: 

جَاءَتكُْمْ  قدَْ  الناَّسُ  أیَهَا  یا 
لمَِا  وَشِفَاءٌ  رَبكُِّمْ  منِْ  مَوْعِظَةٌ 
وَرَحْمَةٌ  وَهُدًى  دُورِ  الصُّ فیِ 
للِمُْؤْمنِیِنَ]1[ یعنی:ای مردمان! 
برای  پروردگارتان  سوی  از 
رهنمود  )جهت  اندرزی  شما 
زندگی( و درمانی برای چیزهائی كه در سینه‌ها است )هم‌چون كفر و 
نفاق و كینه و ستم و دشمنی و با حق و حقیقت( آمده است )كه قرآن 

نام دارد( و هدایت و رحمت برای مؤمنان است.
مسیر  در  تا  میك‌ند  روشن  را  انسان  روی  پیش  كه  است  نوری  قرآن 

عبودیت به بی‌راهه نرود و راه را از چاه تشخیص دهد:
ا كُنتْمُْ تخُْفُونَ منِْ  یا أهَْلَ الكِْتاَبِ قدَْ جَاءَكُمْ رَسُولنُاَ یبیَنُ لكَُمْ كَثیِراً ممَِّ
یهْدِی  مبُیِنٌ *  وَكِتاَبٌ  نوُرٌ  الَلّ  منِْ  جَاءَكُمْ  قدَْ  كَثیِرٍ  عَنْ  وَیعْفُو  الكِْتاَبِ 
النوُّرِ  إلِىَ  لمَُاتِ  الظُّ منِْ  وَیخْرِجُهُمْ  لامِ  السَّ سُبلَُ  رِضْوَانهَُ  اتبَّعََ  مَنْ  الَلّ  بهِِ 
ما  پیغمبر  كتاب!  اهل  یعنی:ای  مسُْتقَِیمٍ]2[  صِرَاطٍ  إلِىَ  وَیهْدِیهِمْ  بإِذِْنهِِ 
)محمد( به سوی شما آمده است. بسیاری از چیزهایی را برایتان روشن 
می‌سازد كه از كتاب )تورات و انجیل( پنهان نموده‌اید، و از بسیاری 
از چیزها )و مطالبی كه پنهان ساخته‌اید و فعلًا مورد نیاز نیست( صرف 
نظر می‌نماید. از سوی خدا نوری )كه پیغمبر است و بینش‌ها را روشنی 
می‌بخشد( و كتاب روشنگری )كه قرآن است و هدایت بخش مردمان 
است( به پیش شما آمده است... * خداوند با آن )كتاب( كسانی را به 
امان )از ترس و هراس دنیا و آخرت( هدایت میك‌ند  راه‌های امن و 
از  را  آنان  خود،  فرمان  و  مشیت  با  و  باشند  او  خشنودی  جویای  كه 
تاریكی‌های )كفر و جهل( بیرون می‌آورد و به سوی نور )ایمان و علم( 

می‌برد، و ایشان را به راه راست رهنمود می‌شود... .
این قرآن هدایت‌گر، برای تبیین هدایتش به شیوه‌های مختلف عقل و 
روان انسان‌هارا مورد خطاب قرار می‌دهد. از جمله‌ی این شیوه‌ها‌، اشاره 
شناخته  تجربی،  علوم  در  قرن‌ها  از  است كه پس  قوانینی  به مجموعه 
شده و پذیرفته شده‌اند. بنابراین هدف اصلی از این اشارت نگاه هدایتی 
و پرورشی به موضوع است. سپس این اشارات بعُد دیگری پیدا میك‌ند 
و آن مورد خطاب قرار دادن و متوجه كردن فطرت انسان‌هامبنی بر این 

است كه این كلام نمی‌تواند تراوشات ذهن انسانی باشد:
قرآن،  یعنی:این  حِینٍ]3[  بعَْدَ  نبَأََهُ  وَلتَعَْلمَُنَّ   * للِعَْالمَِینَ  ذِكْرٌ  إلَِاّ  هُوَ  إنِْ 
ایشان(  جملگی  بیداری  مایه‌ی  )و  جهانیان  اندرز  و  پند  جز  چیزی 
نمی‌باشد... * و خبر آن را بعد از مدت زمانی خواهید دانست ) و به 
زودی صدق وعد و وعید و راستی و اخبار و گفتار قرآن را هم در این 

جهان و هم در آن جهان خواهید دید(... .
مطلب اصلی این است كه پیامبرr در آن شرایط خاصی كه قبلًا توضیح 
دادیم، پرورش یافت، حال اگر این كلام از خود ایشان باشد، چگونه 
به میان می‌آورد كه بشر  تبیین موضوع هدایت سخن از قوانینی  برای 
قرن‌ها بعد و تنها با پیشرفت دانش و تجربه‌ی بشری و با كمك ابزارهای 
را  آن‌ها  و  می‌دارد  بر  قوانین  آن  از  پرده  انسان،  ساخته‌ی  پیشرفته‌ی 

كشف میك‌ند؟
آیا این بزرگ‌ترین دلیل بر این حقیقت نیست كه این كتاب از جانب 
كسی آمده  كه خود، هستی قانونمند را آفریده؟ و آیا بیان این امر فراتر 

از توانایی انسانی نیست كه از آن خبر می‌دهد؟
با ارائه‌ی مقدمه‌ی فوق و تبیین هدایت‌‌گری قرآن به بحث اعجاز علمی 

قرآن می‌پردازیم و در این راه به ذكر نمونه‌هایی خواهیم پرداخت.
اعجاز علمی قرآن:

منظور از اعجاز علمی این است كه در قرآن آیات زیادی وجود دارد 
كه با صراحت كامل از مسایل علمی بحث كرده‌اند كه پس از گذشت 
با  دانشمندان  انسان،  علمی  و  عقلی  تكامل  و  پیشرفت  و  سال   1400
زحمات و كوشش‌های بی‌دریغ از آن‌ها پرده برداشته‌اند. این در حالی 
بی‌سواد و  این كتاب شخصی  پیام و آورنده‌ی  این  است كه صاحب 
نمی‌دانیم  علمی  كتاب  یك  را  قرآن  هیچ‌گاه  ما  است.  درس‌نخوانده 
بنامیم و اصلًا هدف و رسالت قرآن  تا آیات قرآن را نظریات علمی 
چیزی دیگر است و آن هدایت و راهنمایی بشر است و آیات قرآن 
از آن  بالاتر  تأویل نمیك‌نیم. قرآن  تئوری‌های علمی  نظریات و  با  را 
است كه آن را هم‌ردیف و مساوی با نظریات علمی بدانیم. اگر از این 
آیات كه مضامین و محتوی ظاهری آن‌ها كشف یك حقیقت علمی 
است، بحث میك‌نیم، به خاطر این است كه این كتاب از زوایای متعدد 
و مختلف و به نسبت‌های كم یا زیاد اعجاز خودش را به انسان اثبات 
میك‌ند و یكی از گوشه‌های اعجاز قرآن، اعجاز علمی آن است. شاید 
بر  اندازه‌ی قرآن كریم  به  یافت كه در آن  نتوان كتابی  را در جهان 
از  این كتاب، بیش  باشد. در  تعقل، تفكر و علم دوستی تأكید كرده 
بار گوش دادن و توجه  بار از تذكر و ذكر، 185  بار علم، 280   770
كردن، 49 بار از عقل، 19 بار از ژرف اندیشی و تفقه، 18 بار از فكر 
و  از حكمت  بار   114 بینه،  و  تبیین  از  بار  برهان،132  باراز   8 كردن، 
مشتقات آن‌ها و نیز ده‌ها كلمه‌ی دیگر مانند قلم و كتاب كه به تفكر 
و علم مربوط می‌شوند، نام برده شده است. همچنین آیات متعددی در 
نكوهش جهل، غفلت و تعقل نكردن وجود دارد. ما در این‌جا به برخی 
از آیات اشاره میك‌نیم كه اكنون به عنوان نظریات و یا قوانین علمی 

پذیرفته شده‌اند. 
الف( حركت و گردش زمین:

قرآن زمین را در كمال صراحت به »ذلول« )شتری كه آهسته و هموار 
حركت میك‌ند و سوار خود را نمی‌اندازد( تشبیه كرده و می‌فرماید:

رِزْقهِِ  منِْ  وَكُلوُا  مَناَكِبهَِا  فیِ  فاَمشُْوا  ذَلوُلاً  الَأرْضَ  لكَُمْ  جَعَلَ  الذَِّی  هُوَ 
وَإلِیَهِ النشُُّورُ]4[ یعنی: او كسی است كه زمین را رام شما گردانید. در 
شدن  زنده  بخورید.  خدا  روزی  از  بروید.  راه  آن  جوانب  و  اطراف 

دوباره در دست اوست.
سپس در جایی دیگر تشبیه را به نوعی دیگر بیان كرده و می‌فرماید: 

كوه‌ها  یعنی:  حَابِ]5[  السَّ مَرَّ  تمَُرُّ  وَهِی  جَامدَِةً  تحَْسَبهَُا  الجِْباَلَ  وَترََى 
حركت  آن‌ها  كه  حالی  در  هستند  ثابت  كه  می‌پنداری  و  می‌بینی  را 

میك‌نند، همانند ابرها.
بالاخره در جای دیگر می‌فرماید: 

شما  برای  را  زمین  كه  كسی  یعنی:  مَهْداً]6[  الَأرْضَ  لكَُمْ  جَعَلَ  الذَِّی 
گهواره قرار داد. 

هم‌چنین در جای دیگری می‌فرماید: 

ألَمَْ نجَْعَلْ الَأرْضَ كِفَاتاً]7[ یعنی: آیا زمین را »كفات« قرار ندادیم كه 
همه چیز را از زنده و مرده دربر می‌گیرد.  

برای »كفات« در كتاب لغت معنی صریح نوشته شده است كه بدین 
از  پرنده  كه  سریع  پرواز  معنی  به  است  مصدر  كفات  است:  صورت 
شدت سرعت برای حفظ اعتدال خود بال و پرش را جمع میك‌ند. این 
نهایت  از شدت سرعت را كفات گویند. و در  پر  بال و  جمع كردن 

كلام اینك‌ه آیا زمین را به صورت پرنده‌ای سریع‌السّیر نیافریدیم.
ب( نفوذ در آسمان‌ها:

فضا  و  ستار‌گان  درباره‌ی  كُپرنیك  و  گالیله  نظریات  كه  این  از  پیش 
مانند  آسمان‌ها  كه  بودند  نظریه  این  پیرو  دانشمندان  شود،  مطرح 
دارد.  قرار  مركز آن‌ها  در  زمین  و  قرار گرفته  پیاز روی هم  لایه‌های 
آنان معتقد بودند كه این لایه‌ها غیر قابل نفوذند ونمی‌توان از آسمانی 

به آسمان دیگر رفت.
در همین موقعیت، قرآن كریم نفوذ در آسمان‌ها را ممكن می‌شمارد 
اما می‌فرماید كه این نفوذ، نیازمند نیرویی مسلط است. پس، ابتدا باید 
این نیرو و ابزار را فراهم ساخت و آن‌گاه به نفوذ در آسمان‌ها پرداخت. 
مَوَاتِ  السَّ أقَطَْارِ  منِْ  تنَفُذُوا  أنَْ  اسْتطََعْتمُْ  إنِْ  وَالإنِسِ  الجِْنِّ  مَعْشَرَ  یا 
و  پری‌ها  گروه  یعنی:ای  بسُِلطَْانٍ]8[  إلَِاّ  تنَفُذُونَ  لا  فاَنفُذُوا  وَالَأرْضِ 
انسان‌ها! اگر می‌توانید از نواحی آسمان‌ها و زمین بگذرید، بگذرید، و 

لیكن نمی‌‌توانید بگذرید مگر با قدرت عظیم )مادی و معنوی(....
ج( زوجیت در تمام موجودات عالم:

در قرآن كریم، سوره‌ی ذاریات آیه‌ی 49 آمده است كه: 
رُونَ]9[ یعنی:از هر چیزی زوج  وَمنِْ كُلِّ شَیءٍ خَلقَْناَ زَوْجَینِ لعََلكَُّمْ تذََكَّ

آفریدیم، شاید به یاد خدا آیید.
در  ماده  كه  است  داده  نشان  اخیر  قرون  در  جدید  علمی  اكتشافات 
نامیده  اتم  كه  خود  ساختمانی  جزء  كوچ‌كترین  به  نهایی  تحلیل 
جز  كه  هستند  كوچكی  و  ریز  بسیار  ذرات  اتم‌ها  می‌رسد.  می‌شود، 
اتم  از  دیگر  كه  می‌‌شد  تصور  سال‌ها  نمی‌شوند.  دیده  مسلح  با چشم 
كوچ‌كتر وجود ندارد و نمی‌توان آن را شكافت. اما بالاخره پرده از 
راز اتم برداشته شد و اتم نیز خود از اجزای كوچ‌كتری به‌نام هسته و 
الكترون كه به دور هسته می‌گردند، درست شده است. آن‌چه در داخل 
هسته قرار دارد، پروتون نامیده می‌شود. در نهایت می‌توان گفت كه اتم 
از دو جزء »الكترون و پروتون« تشكیل شده است و چون هر چیزی از 
اتم درست شده، پس تمام جهان از اتم درست شده و اتم نیز از زوج 
الكترون و پروتون. پس تمام عالم بر اساس زوجیت بنا نهاده شده است. 
قرآن گذشته از زوجیت كل عالم، زوجیت در گیاهان و سایر جاندران 

از ‌جمله انسان را نیز به صراحت بیان كرده است.]10[
د( جمع كردن سر انگشتان:

سرانگشتان  خطوط  كه  می‌رسد  نتیجه  این  به  قبل  دهه  چند  بشر  اگر 
تمامی انسان‌هابا هم‌دیگر متفاوت است، قرآن كریم 1400  سال پیش 

به این نكته‌ی ظریف اشاره میك‌ند و می‌فرماید:
ی بنَاَنهَُ]11[  أیَحْسَبُ الإنِسَانُ ألَنَّْ نجَْمَعَ عِظَامَهُ * بلَىَ قاَدِرِینَ عَلىَ أنَْ نسَُوِّ
پراكنده‌ی(  و  )پوسیده  استخوآن‌های  ما  می‌پندارد كه  انسان  یعنی:آیا 
او را گرد نخواهیم آورد؟ * آری )آن‌ها را گرد می‌آوریم( ما حتی 
می‌توانیم سر انگشتان او را )كه یكی از دقائق اندام بدن است( كاملًا 

همسان خودش بیافرینیم )و به حال اول بازگردانیم(.
هـ( مانع قرار دادن بین دو دریا:

رَبكُِّمَا  آلاءِ  فبَأَِی   * یبغِْیانِ  لا  برَْزَخٌ  بیَنهَُمَا   * یلتْقَِیانِ  البْحَْرَینِ  مَرَجَ 
یعنی:دو دریای )مختلف شیرین و شور، و گرم و سرد(  باَنِ]12[  تكَُذِّ

اما  را در كنار هم روان نموده و مجاور یكدیگر قرار داده است... * 
و  بیامیزد  دیگری  با  یكی  نمی‌گذارد  است كه  مانعی  دو  آن  میان  در 
را  پروردگارتان  نعمت‌های  از  یك  كدام  پس   * كند...  سركشی 

تكذیب و انكار میك‌نید؟!
كرد.  خواهیم  عرضه  بیشتری  توضیح  فوق،  آیه‌ی  بهتر  تفهیم  برای 
كلمه‌ی »البحر« هنگامی كه به صورت مطلق - نه مقید در وصف حالتی 
شور  دریای  به  می‌رود  كار  به   - گوارا  و  شیرین  معنی  به  عَذْب  مثل 
اطلاق می‌شود و دو دریایی كه با هم تلاقی و امتزاج پیدا میك‌نند هر 
دو شورند نه یكی شیرین و دیگری شور. كلمه‌ی »برزخ« به معنی مانع 
از دیواره‌ای از آب كه تعادل  این مانع در دریا عبارت است  است و 
بین دو دریا را حفظ میك‌ند. »بغی« یا »طغیان« به معنی تجاوز از حد و 
طغیان بین دو مانع عبارت از غالب شدن ویژگی‌های یكی بر دیگری 

است.
در حال حاضر می‌دانیم كه دریاهای آب شور همه یك دریا نیستند و 
هر كدام از آن‌ها با هم تفاوت دارد مانند دریای سرخ، دریای سفید، 
دارند كه  قرار  اقیانوس  نیز دریاهایی كه در یك  و  دریای آتلانتیك 
هر كدام با دیگری فرق میك‌ند. مثلًا: می‌بینیم كه درجه‌ی یك دریا 
یا  آن‌ها  شوری  و  غلظت   میزان  كه  این  یا  میك‌ند  فرق  دیگری  با 
موجودات زنده و اكوسیستم‌های موجود در آن‌ها و قابلیت تركیب با 
اكسیژن در آن‌ها هر یك با دیگری فرق میك‌ند. اما برزخ و پرده‌ای 
كه بین آن‌ها وجود دارد، بین هر دریا با دیگری یك دیواره‌ی آب از 
سطح آب دریا تا كف آن كشیده شده است و حتی همراه با جذر و مد 
نیز حركت میك‌ند و جابه‌جا می‌شود و از طغیان بین دو دریا جلوگیری 
به عمل می‌آورد. اما عملك‌رد این جداره‌ی آبی به چه صورت است؟

این جداره‌ی آبی بر اساس تبدیل آب انجام وظیفه می‌نماید. بدین‌گونه 
را  آن  برزخ  این  می‌شود  وارد  دوم  دریای  به  اول  دریای  از  كه  آبی 
دگرگون میك‌ند. مثلًا اگر درجه‌ی حرارت آب یكی از دریاها 27.5 
درجه باشد و درجه‌ی حرارت آب دریای دیگر فقط 27 درجه باشد، 
آن  بین  موجود  دیواره‌ی  دوم  دریای  به  اول  دریای  عبور آب  هنگام 
دو باعث كاهش درجه‌ی حرارت آن به میزان 0/5 درجه شده، هنگام 
ورود دریای مجاور حرارت آن به 27 درجه می‌رسد و همین‌طور در 
0/5درجه  شود  اول  دریای  وارد  دوم  دریای  از  آبی  اگر  موقع  همان 
می‌رسد.  درجه   27.5 به  آن  دمای  و  می‌شود  افزوده  آن  حرارت  به 
هم‌چنین میزان نمك نیز به همین صورت تنظیم می‌گردد. بنابراین در 
واقع وظیفه‌ی آن دیواره، ایجاد تعادل در ویژگی‌های آبی است كه از 
یك دریا وارد دریای دیگر می‌گردد تا متناسب با ویژگی‌های هم‌دیگر 
گردند. آیا با این وجود بین این دو دریا طغیان صورت می‌گیرد؟ اگر 
ما دو نمونه آب یكی قرمز و دیگری زرد داشته باشیم و آن دو را با 
هم مخلوط كنیم طغیان این دو آب عبارت از غلبه‌ی صفات یكی بر 
دیگری است. وظیفه‌ی »برزخ« در آیه‌ی فوق جلوگیری از همین طغیان 
است. هیچ توده‌ی آبی بدون اخذ اجازه‌ی عبور از مرز تعیین شده، حق 

ورود به دریای دیگر را ندارد.
بنابراین آیه‌ی مَرَجَ البْحَْرَینِ یلتْقَِیانِ * بیَنهَُمَا برَْزَخٌ لا یبغِْیانِ اختلاط را 
اثبات و طغیان را نفی می‌نماید. اما این مسئله كه در ابتدا این طور به 
ذهن متبادر می‌شود كه آیه‌ی اول اختلاط را اثبات و آیه‌ی دوم آن را 
نفی میك‌ند، اشتباه است چرا كه آیه‌ی اول اثبات اختلاط وآیه‌ی دوم 

نفی طغیان است.
و( جدا شدن زمین از یك توده‌ی به هم‌ پیوسته:

قرآن بیان می‌دارد كه آسمان‌ها و زمین ابتدا به شكل توده‌ی عظیمی به 
هم متصل بوده و سپس از هم جدا گشته‌اند و این امری است كه علم 
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بشری امروز بدان رسیده است.
مَوَاتِ وَالَأرْضَ كَانتَاَ رَتقْاً ففََتقَْناَهُمَا وَجَعَلنْاَ  أوََلمَْ یرَى الذَِّینَ كَفَرُوا أنََّ السَّ
نمی‌بینند  كافران  یعنی:آیا  یؤْمنِوُنَ]13[  أفَلَا  حَی  شَیءٍ  كُلَّ  المَْاءِ  منِْ 
در  توده‌ی عظیمی  به صورت  )در آغاز خلقت  زمین  و  كه آسمان‌ها 
حركات  اثر  )بر  سپس  و  بوده  متصل  بهم  یكپارچه(  فضا،  گستره‌ی 
مداوم و انفجارات درونی هولناكی( آن‌ها را از هم جدا ساخته‌ایم )و 
را  زنده‌ای  چیز  هر  و  آورده‌ایم(  در  كنونی  به صورت جهان  تدریجاً 
)اعم از انسان و حیوان و گیاه( از آب آفریده‌ایم. آیا )درباره‌ی آفرینش 

كائنات نمی‌اندیشند و( ایمان نمی‌آورند؟
آیا با ارائه‌ی نكات علمی فوق در قرآن مجید، كه بشر قرن‌ها بعد به آن 
نتایج رسیده است، شكّی باقی می‌ماند كه محمدr رسول خدا بوده و 

این قرآن را از طرف خداوند دریافت كرده است؟
اعجاز عددی قرآن:

از واژه‌شماری‌های قرآن كریم به دست می‌آید كه كلمه‌ی دنیا 115 
بار و كلمه‌ی آخرت نیز 115 بار در قرآن بهك‌ار رفته است. واژه‌های 
نفع و فساد هر كدام با تمام مشتقات‌شان 50 بار بهك‌ار رفته‌اند. كلمه‌ی 
به تعداد روزهای سال  بار  به معنای روز )به‌صورت مفرد( 365  »یوم« 
به تعداد روزهای ماه استعمال شده  بار  مثُنیّ و جمع 30  به صورت  و 
است. كلمه‌ی »شهر« به معنای ماه 12 بار، به تعداد ماه‌های سال به كار 
رفته است. هم‌چنین »حیات« و »موت« هر كدام 145 بار، »ملائك« و 
»شیطان« هر كدام 88 بار، »محبت« و »اطاعت« 83 بار، »شدت« )سختی( 
و »صبر« 102 بار، »جهر« )آشكار( و »علانیه«)آشكار(  16 بار، »ابلیس« 
و »استعاذه« 11 بار، »جهنم« با مشتقات آن و »جنتّ« با مشتقات آن 77 
بار، »مجازات« 117 بار و »مغفرت« 234 بار یعنی 2 برابر آن، »نور« و 
»ظلمت« با مشتقاتشان 24 بار، »قل« و قالوا« 332 بار آمده‌اند. این قبیل 
توافق‌های عددی، كه فراوان و در سراسر قرآن كریم وجود دارد، نشان 
دیگری است از اینك‌ه، قرآن، كلام الهی و وحی خداوندی است و 
حتی هر كلمه‌ای از آن حسابی دارد. به این جهت است كه پروردگار 

توانا در سوره‌ی بقره می‌فرماید: 
وَادْعُوا  مثِلْهِِ  منِْ  بسُِورَةٍ  فأَتْوُا  عَبدِْناَ  عَلىَ  لنْاَ  نزََّ ا  ممَِّ رَیبٍ  فیِ  كُنتمُْ  وَإنِْ 
تفَْعَلوُا  وَلنَْ  تفَْعَلوُا  لمَْ  فإَنِْ   * صَادِقیِنَ  كُنتمُْ  إنِْ  الَلّ  دُونِ  منِْ  شُهَدَاءَكُمْ 
تْ للِكَْافرِِینَ]14[ یعنی: و  فاَتقَُّوا الناَّرَ التَّیِ وَقوُدُهَا الناَّسُ وَالحِْجَارَةُ أعُِدَّ
اگر در آن‌چه بر بنده‌ی خود نازل كرده‌ایم، دچار شك و دودلی هستید، 
سوره‌ای همانند آن بیاورید و گواهان خود را جز خدا فرا خوانید، اگر 
راست‌گو و درستك‌ارید. و اگر نتوانستید كه چنین كنید – و هرگز 
نخواهید توانست- پس خود را از آتشی كه سوخت آن انسان و سنگ 

است به‌دور دارید. آتشی كه برای كافران آماده گشته است.
آیا واقعاً عقل سلیم و وجدان سالم قبول میك‌ند كه این كتاب ساخته 
عصر  این  در  دانشمند  انسآن‌های  حتی  انسانی  هیچ  دست  پرداخته  و 

پیشرفت و ترقی است؟]15[

ارجاعات
-------------------

]1[ - قرآن كریم، سوره‌ی یونس، آیه‌ی57.
]2[ - قرآن كریم، سوره‌ی المائده، آیات 15و16.

]3[ - قرآن كریم، سوره‌ی ص ، آیات87و88.
]4[ - قرآن كریم، سوره‌ی ملك، آیه‌ی15.
]5[- قرآن كریم، سوره‌ی النمل، آیه‌ی88.

]6[- قرآن كریم، سوره‌ی الزخرف، آیه‌ی10.

]7[- قرآن كریم، سوره‌ی المرسلات، آیه‌ی25.
]8[- قرآن كریم، سوره‌ی الرحمن، آیه‌ی33.

]9[- قرآن كریم، سوره‌ی الذاریات، آیه‌ی49.
أزَْوَاجِكُمْ  منِْ  لكَُمْ  وَجَعَلَ  أزَْوَاجاً  أنَفُسِكُمْ  منِْ  لكَُمْ  جَعَلَ  »وَالَلّ   -]10[
هُمْ  الَلّ  وَبنِعِْمَةِ  یؤْمنِوُنَ  أفَبَاِلبْاَطِلِ  یباَتِ  الطَّ منِْ  وَرَزَقكَُمْ  وَحَفَدَةً  بنَیِنَ 
مَوَاتِ وَالَأرْضِ جَعَلَ لكَُمْ منِْ أنَفُْسِكُمْ  یكْفُرُونَ« النحل/72 و »فاَطِرُ السَّ
مِیعُ«  أزَْوَاجاً وَمنِْ الَأنعَْامِ أزَْوَاجاً یذْرَؤُكُمْ فیِهِ لیَسَ كَمِثلْهِِ شَیءٌ وَهُوَ السَّ

قرآن كریم، سوره‌ی شوری، آیه‌ی11.
]11[- قرآن كریم، سوره‌ی القیامة، آیات 3و4.

]12[- قرآن كریم، سوره‌ی الرحمن، آیات19تا21.
]13[- قرآن كریم، سوره‌ی الانبیاء، آیه‌ی30.
]14[- قرآن كریم، سوره‌ی البقره ، آیه‌ی24.

به كتاب  بیشتر در زمینه‌ی اعجاز قرآن می‌توان  ]15[- جهت توضیح 
»وحیانی بودن قرآن« )زیر چاپ( مراجعه كرد.

رسول زمردی

حقیقت و معنای توكل: 
توكل از ریشه »وكل« است و وكالت به معنای سپردن كارها به دیگران 
می‌باشد. همانطور كه راغب می‌گوید: »التوكل ان تعتمد علی غیرك و 

تجعله نائباً عنك« ]3/12، 482[
انسان به طبیعت خلقت خویش كه ضعیف آفریده شده است، همواره 
در زندگی خویش ودر مواجهه با مشكلات احساس ناتوانی وهمیاری 
و  بسپارد  دیگران  به  را  امور خویش  از  بخشی  می‌طلبد كه  و  میك‌ند 
است  توسعه دهد،این  توانایی خویش  در  دادن دیگری  قرار  وك‌یل  با 
حقیقت وكالت. هر اندازه وكیل نسبت به موكل خویش دلسوزتر بوده 
بالاتر  او  وكالت  ارزش  باشد  بیشتر  وی  امانتداری  توانایی،  وآگاهی، 

رفته و میزان موفقیت موكل در انجام امُورش افزایش می‌یابد. 
كارهای  انسان  است.  همین  عین  نیز  خدا«  بر  انسان  »توكل  حقیقت 
خویش را به كسی می‌سپارد كه می‌داند عالم مطلق، قادر مطلق، صادق، 
خویش  كار  سرانجام  از  بنابراین  است،  افراد  دلسوزترین  و  امانتدار 

مطمئن گشته و به آرامش و اطمینان خاطر دست می‌یابد.   ]4/ 33[
نیست كسبی از توكل خوبتر        
چیست از تفویض خود محبوبتر؟ 

طفل تا  گویا و تا پویا نبود      
مركبش  جز گردن بابا نبود]9/ 285[

غباری ناب در مورد توكل می‌گوید:  »معطوف نمودن توجه از آفریده 
به آفریدگار یكتا، اعتقاد به تصرف حكیمانه خداوند در امور جهان و 
اطمینان قلبی به لطف مستمر خداوند در هدایت و راهنمایی بشر، كلیه 
تغییر و تحولات جهان را به خواست و مشیت او دانستن، ایجاد اطمینان 
قلبی و آرامش فكری ناشی از این اعتقاد و واگذاری امور زندگی به 
اراده و لطف خداوند.شخص موكل، در تمام كارهایش بر خدا اعتماد 
در  قلبی،  اطمینان  و  اعتماد  این  دراثر  و  می‌سپارد  او  به  دل  و  نموده 
دل فرد متوكل آرامش ایجاد می‌شود كه دراثر حوادث زندگی دچار 

تزلزل وتردید نمی‌گردد.]38-31/3[
مؤلفّه‌های سازنده توكل 

 انسان‌ها به تناسب سن، جنسیت، فرهنگ اجتماعی، اعتقادات مذهبی 
و بسیاری از عوامل دیگر در برابر صحنه‌های گوناگون زندگی‍ از خود 
واكنش‌های متفاوتی نشان می‌دهند، این تفاوت‌ها را می‌توان در سه بعد 

كلی مورد بررسی قرار دارد: 
چه  به  را  حوادث  و  رویدادها  پدیده‌ها،  فرد  اینكه  فرد:  1-جهان‌بینی 

عاملی اسناد می‌دهد. 
دیگران  از  است،  متكی  خود  به  تنها  فرد  اینكه  فرد:  ورفتار  2-اقدام 

كمك می‌گیرد و یا فقط به خدا متوسل می‌شود. 
اضطراب،  قبیل  از  عملکردی  چه  موقعیت‌ها  این  درتمام  علاوه  3-به 
افسردگی، ناامیدی وعدم رضایت یا اطمینان و آرامش قلبی و خشنودی 

از خود نشان می‌دهد.
 توكل وجه خاصی ازاقدام و اسناد است كه حالات ویژه‌ای را در فرد 
به وجود می‌آورد.بنابراین توكل را    می‌توان در سه مؤلفّه – اسنادی، 

اقدامی و حالتی بازشناخت.]37/4و38[
امام غزالی نیز توكل را بر سه اصل علم، حال و عمل مبتنی می‌داند.]6/ 
218[ ما نیز این سه اصل را تحت عنوان ابعاد شناختی، عاطفی ورفتاری 

توكل مورد بررسی قرار می‌دهیم. 
 بعد شناختی توكل به خدا 

 بعد شناختی مربوط به حیطه ادراك و جهان بینی فرد است.توكل در 
بعد شناختی یعنی درك و شناختن اینكه جهان با همه نظام‌ها و سنن و 
علل و معلولاتش، فعل و كار خدا و ناشی از اراده اوست  و موفقیت 
لتُْ  باِلَلّ عَلیَهِ توََكَّ انسان نیز در گرو اراده الهی است. » وما توَْفیقی‏ إلَِاّ 

وَإلِیَهِ أنُیب«]1[و هیچ چیز استقلال كامل وجودی ندارد.
توكل در بعدشناختی به گونه‌ها زیر است:  

الف( اسناد امور واتفاقات به خداوند
یا درمحیط  او  برای  است كه  وقایعی  یافتن علل  پی  پیوسته در  انسان 
اطرافش رخ می‌دهد و ممكن است امور را به علل مادی و غیر خدایی 
و  حوادث  تمام  متوكل،  افراد  دهد.  نسبت  طبیعی  ماوراء  علل  به  یا 
وَ  فاَعْبدُْهُ  كُلهُُّ  الَْمرُْ  یرْجَعُ  إلِیَهِ  وَ   « رویدادها را به خدا اسناد می‌دهند. 
ا تعَْمَلوُن «]2[، زیرا از دید آنان، در جهان  لْ‌عَلیَهِ‌وَما رَبكَُّ بغِافلٍِ عَمَّ توََكَّ
هیچ اتفاقی نمی‌افتد مگر به علم و خواست خداوند، »قلُ لنَّ یصِیبنَاَ إلَِاّ 

لِ المُْؤْمنِوُنَ «]3[ مَا كَتبََ الّل لنَاَ هُوَ مَوْلَاناَ وَعَل‌ىالّل فلَیْتوََكَّ
ب( رزق و روزی را از سوی خدا دانستن

رزق از وی جو مجو از زید و عمر       
مستی از وی جو مجو از بنگ و خمر

منعم‌ ازو خواه  نی از گنج ومال     
نصرت از وی خواه نی از عم و خال ]28/9[

اساس توكل یعنی اینكه فرد آنچه را در اختیار دارد از سوی خدا بداند 
تضمین شده  از سوی خدا  روزی‌اش  نیز  آینده  در  كه  باشد  معتقد  و 
اینكه خداوند بهره كافی از روزی برایش مقدر فرموده و  است.یعنی 
اگر با برنامه‌ریزی دقیق و منظم و استفاده از ابزارهای مناسب بكوشد، 
به آن دست خواهد یافت. خداوند در این باره می‌فرمایند: »وَمَا منِ دَآبةٍَّ 
هَا وَمسُْتوَْدَعَهَا كُلٌّ فیِ كِتاَبٍ  فیِ الَأرْضِ إلَِاّ عَلىَ الّل رِزْقهَُا وَیعْلمَُ مسُْتقََرَّ

مبُّیِنٍ «]4[.
عمده‌ترین نگرانی انسان، نگرانی از تامین روزی است.کسی که روزی 
ببیند همواره در  باران  دانه گندم، درخت سیب و آب  را در  خویش 
اضطراب و نگرانی است از اینکه مبادا گندم به بار ننشیند، سیب آفت 
بزندویا اینکه دیگر بارانی نبارد.ولی انسان مسلمان با اطمینان به وعده 
الهی رزق و روزی خویش را به علم و قدرت نامتاهی او سپرده و در 
جوار رحمتش می‌آساید.همانگونه که ذوالنون مصری فرمود:  توکل 

»خلع الارباب وقطع الاسباب« است.]4/2، 281[
 ج( سود و زیان را از سوی خدا دانستن

 علت اصلی اینكه برخی از خدا می‌برُند این است كه همه چیز را ساخته 
دست خود یا ازسوی دیگران می‌دانند.ولی یك فرد معتقد و متوكل 
تمام سود و زیان و بخشش‌ها را از سوی خدا می‌داند و تلاش خویش 

شعبه‌ی اول: محبت خدا و پیامبرش
انسان مؤمن به خوبی می‌داند که خداوند دوستانی دارد که همانا 
ِ لَ خَوْفٌ عَليَهِْمْ  مؤمنانند، آنان که تقوا می‌ورزند »ألََ إنَِّ أوَْليِاَءَ اَّلل

َّذِينَ آمَنوُا وَكَانوُا يتََّقُونَ« )یونس: 63-62( وَلَ هُمْ يحَْزَنوُن ال
پیامبر )ص( می‌فرماید: »لا يؤُْمنُِ أحََدُكُمْ حَتىّ أكَُونَ أحََبَّ إلِيَهِْ منِْ 
وَالنَّاسِ أجَْمَعينَ«، »قسم به کسی که جانم در دست  وَوَلدَِهِ  والدِِهِ 
اوست کسی از شما مؤمن نیست مگر اینکه من از پدر و فرزند و 

همه مردم نزد او محبوب‌تر باشم.« )متفق علیه(
شعبه‌ی دوم: محبت در راه خدا و به خاطر خدا

خداوند  که  می‌کند  روایت  قدسی  حدیثی  در  پیامبر)ص( 
می‌فرماید: محبت من شامل کسانی است که به خاطر من یکدیگر 
را دوست دارند و به خاطر من هم دیگر را سفارش می‌کنند و به 
یکدیگر  من  به خاطر  و  می‌کنند  نصیحت  را  یکدیگر  من  خاطر 
را زیارت می‌کنند و به خاطر من می‌بخشند. کسانی که به خاطر 
من یک دیگر را دوست دارند بر منبرهایی از نور قرار دارند که 

پیامبران و صدیقان و شهدا به آن‌ها غبطه می‌خورند.
شعبه‌ی سوم: مصاحبت اهل ایمان و اکرام نمودن آن‌ها

بر اساس اخوت و رحمت  جامعه‌ی اسلامی، جامعه‌ای است که 
و اکرام و احسان پایه گذاری شده است، لذا مصاحبت همراه با 
احترام و احسان و اخوت منشأ خیر و برکت و تحکیم بنیان‌های 

جامعه‌ی اسلامی است.
شعبه‌ی چهارم: پیروی از پیامبر )ص( در اخلاق و سلوک

چرا که اخلاق پیامبر)ص( قرآن بود و هر کسی را در مکان مناسب 
خود از احترام و حقوق قرار می‌داد و برای جهانیان رحمت بود و 

راه رسیدن به خدا و محبت او، پیروی از پیامبر است.

رابطه ی توکل به خدا و بهداشت روانی
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و كم‌كهای دیگران را به عنوان ابزار تلفی میك‌ند.» إنِمََّا النجَّْو‏ى منَِ 
وَعَلىَ  الَلّ  بإِذِْنِ  إلَِاّ  شَیئاً  هِمْ  بضِارِّ لیَسَ  وَ  آمَنوُا  الذَّینَ  لیِحْزُنَ  یطانِ  الشَّ
توانا،  او  است،  نگهدار  و  پاسدار  «]5[.خداوند  لِ‌المُْؤْمنِوُن  فلَیْتوََكَّ الَلّ 
چیره،آگاه و دانا است، حاضر وناظری است که غیبت نمی‌کند،هیچ 
چیز در جهان جز به خواست و اراده او صورت نمی‌پذیرد. هم اوست 
که مومنان را وعده داده است که آنها را پاسداری و نگهبانی نماید. 

کدامین اطمینان ویقین فراتراز این وجود دارد؟ ]6/7، 233[
»الذَِّینَ قاَلَ لهَُمُ الناَّسُ إنَِّ الناَّسَ قدَْ جَمَعُواْ لكَُمْ فاَخْشَوْهُمْ فزََادَهُمْ إیِمَاناً 

وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ الّل وَنعِْمَ الوَْكِیلُ«]6[
در بیان گفتار نیك آنها است كه از اخلاص و تقوایشان خبر می‌دهد 
كه در پاسخ سخن‌هاى نارواى منافقین گفتند: »حَسْبنُاَ الَلّ وَنعِْمَ الوَْكِیلُ«.

چون مؤمنین منافقین را می‌شناختند و می‌دانستند كه آنها چون بظاهر 
اظهار ایمان میك‌نند و در باطن ایمان ندارند ووقتى مؤمنین مأمور به 
جهاد شدند،بایستى باعتبار اظهارشان با آنها مماشات كنند این بود كه 
«،خدا  آنها را می‌ترسانیدند و مؤمنین بر علیه آنان می‌گفتند: »حَسْبنُاَ الَلّ
ما را كافیست كه هم در امور دنیا و هم در موقع روبرو شدن با دشمن ما 
را یارى نماید »وَ نعِْمَ الوَْكِیلُ« واتكاء و توكل ما بر اواست كه او خوب 
وكیلى است كه تدبیر امور بدست قدرت اوانجام می‌گیرد.]3/10، 34[

 بعد عاطفی توكل به خدا
 بعد عاطفی توكل آن است كه فرد با تكیه و اعتماد بر خدا، آرامش و 
اطمینان قلبی را در خویش احساس كند.یعنی از اینكه به خدای لایزال 
سمیع و بصیر و عالم و قادر تكیه نموده، احساس مسرت و آسودگی 
برخوردار  زیر  ویژگی‌های  از  حیطه  این  در  متوکل  نماید.فرد  خاطر 

است: 
الف( ناامیدی از خلق وامیدوار بودن به خدا 

وقتی انسان این حقیقت را بپذیرد كه غیرخدا هیچ كس نمی‌تواند به او 
سود یا ضرری برساند از غیر خدا ناامید می‌شود و به غیر او پناه نمی‌برد.
» أفَأََمنِتمُْ أنَ یخْسِفَ بكُِمْ جَانبَِ البْرَِّ أوَْ یرْسِلَ عَلیَكُمْ حَاصِباً ثمَُّ لَا تجَِدُواْ 

لكَُمْ وَكِیلًا«]7[
هیچ كس بی امر او در ملك او درنیفزاید سر یك تار مو واحد اندر 

ملك او را یار نی بندگانش را جز او سالارنی ]686/11[
ب(رضایت از خدا و امور زندگی  بعد دیگر توكل در حیطه عاطفی 
و  خواسته‌ها  برابر  در  فرد  شدن  تسلیم  یعنی:   رضا  است،  خشنودی 
اراده الهی و احساس رضایت از آنچه خداوند در اختیارش قرار داده 
الهی،  مشیت  به  خویش  زندگی  امور  واگذاری  با  متوكل  فرد  است. 
نشان می‌دهد كه به هر آنچه خداوند برایش مقرر كرده و مصلحتش 
تنگی و  دانسته راضی است،و در دلش هیچ گونه احساس  را در آن 
حرج نمیك‌ند و بی‌تابی نمی‌نماید.و به همین خاطر است كه در توضیح 

توكل آمده است »الرضا عن الله « ]41/4و42[
خداوند،  به  قلبی  اعتقاد  و  اطمینان  خداوند  به  نسبت  قلبی  ج(اطمینان 
محوری‌ترین اصل در بحث توكل است. توكل به خدا سبب می‌شود 
كه انسان منشأ تمام خیر و شر را از او بداند، از او كه به هیچ كس ظلم 
و  است  حق  دهد  رخ  برایش  چه  هر  كه  می‌داند  پس  نمیك‌ند، 
به دست  جنبندگان  تمام  روزی  كه  می‌خواهد  از كسی  را  روزی‌اش 
اوست و هیچ ذی روحی را بی نصیب نمی‌گذارد و در ضمن تلاش 
و فعالیت صادقانه‌ی خویش، با نهایت اطمینان نتیجه را به دست كسی 
كه  می‌داند  و  نمی‌خواهد  چیزی  او  صلاح  و  خیر  جز  می‌سپارد،كه 
زندگی‌اش در دست اوست و بازگشتش به سوی او. بنابراین با چنین 
بینشی و تكیه بر چنین پایگاه مستحكمی، قلبی استوار خواهد داشت و 

با اطمینان از توفیق الهی به آرامش و آسایش خاطر خواهد رسید.
 بعد رفتاری توكل به خدا 

 تبیین بعد رفتاری توكل پیچیده‌ترین مبحث مربوط به آن است، اینكه 
امكانات  و  وسایل  از  استفاده  و  امور  در  تدبیر  با كوشش،  توكل  آیا 

طبیعی قابل جمع است یا نه؟
لْ عَلىَ الَلّ فهَُوَ حَسْبهُُ إنَِّ الَلّ بالغُِ  » یرْزُقهُْ منِْ حَیثُ لا یحْتسَِبُ وَ مَنْ یتوََكَّ

أمَرِْهِ قدَْ جَعَلَ الَلّ لكُِلِّ شَی‏ءٍ قدَْراً«]8[
این مفهوم  نیست.به  اقدام و عمل  منافی  اشاره شد،توكل  قبلًا  چنانچه 
که انسان علل و اسبابی را که خداوند در جهان به کار گرفته به سویی 
بیفکند و به خدا تکیه نماید و چشم انتظار مدد خداوند از راه‌های خارق 

العاده باشد،از آسمان سیم و زر و از زمین نان و عسل بخواهد. 
معنای  به  توكل  بلكه  ندارد،  منافاتی  توكل  با  تنها  نه  كوشش  و  كار 
واقعی آن است كه انسان مقدمات را فراهم نموده و تمام ابزارهای لازم 
را بکار گیرد و نتیجه از خدا طلب کند، به جنبه‌های بشری پرداخته و 
مابقی را به پروردگار واگذارد تا پیشرفت کار را برایش فراهم نموده و 
موانع را از راهش بردارد و در نهایت کامیابی و پیروزی خویش را از 

خدا طلب کند. ]476/13[
 روایتی در این زمینه از پیامبر)ص( وجود دارد كه:  

لونَ. »رأی رسول الله)ص( قوماً لایزْرعونَ قال ماأنتْمُ؟ قالوا نحَْنُ المُتوكِِّ
قال :  لا،بل أنتم المتكَّئون«

»رسول خدا)ص( گروهی را دید كه برای كسب روزی به دنبال كشت 
و كار نمی‌روند؛ فرمود: چه میك‌نید؟ گفتند ما متوكل هستیم. حضرت 

فرمود:  شما متوكل نیستید بلكه سربار دیگران هستید.«]2/8، 288[
همانگونه كه قرآن كریم نسبت به پیامبر)ص( می‌فرماید:  » وَشَاوِرْهُمْ 

لیِنَ«]9[ لْ عَلىَ الّل إنَِّ الّل یحِبُّ المُْتوََكِّ فیِ الَأمرِْ فإَذَِا عَزَمتَْ فتَوََكَّ
یعنی در برنامه‌ریزی‌ها ابتدا تمام جوانب را بررسی كن و از همه افكار، 
نهایت هنگامی كه خودت تصمیم  بگیر و در  بهره  از طریق مشورت 

گرفتی به خدا توكل كن. 
ما حصل

دارد  ایمان  که  کسی  زیرا  است،  ایمان  آثار  از  یکی  خدا  به  توکل 
نفع ضرر  توانای خداوند است و  امور در در دستان  تمام  می‌داند که 
تنها از جانب اوست کارها را بدو واگذار می‌نماید و به قضا و مشیت او 
راضی می‌گردد، حوادث و بلایای غیر منتظره او را از پای در نمی‌آورد 
و به جای ترس اطمینان به عدل و رحمت الهی در قلب او جای گرفته 
و به آرامش می‌رسد به این جهت است که قرآن کریم بیان می‌دارد 
که ایمان به خدا باید همراه توکل به خدا باشد و می‌فرماید :  »وَ عَلىَ 
لوُا إنِْ كُنتْمُْ مؤُْمنِ«]10[.اسلام به کسانی که بر خدا توکل دارند  الَلّ فتَوََكَّ
امیدوار می‌سازد. پس  الهی  به فضل و برکت  مژده می‌دهد و آنان را 
انسان متوکل را  الهی توشه‌ای روحی و معنوی است که  توکل آیین 
برتشنجها،اضطرابها و ترسهای درونی پیروز می‌گرداندو در تنگناهای 
و  اطمینان  و  می‌افروزد  بر  امید  چراغ  مومن  دل  در  زندگی  تاریک 
آرامش را به او ارزانی می‌دارد و با اتكاء به خدای عزیز و حكیم » وَمَن 
لْ عَلىَ الّل فإَنَِّ الّل عَزِیزٌ حَكِیمٌ«]11[احساس نیرومندی و شكست  یتوََكَّ
ناپذیری میك‌ند و در پایان با نهایت ثبات روحی و اطمینان و حداكثر 

همت و تلاش به زندگی خویش ادامه می‌دهد. ]221-281/5[
اصل توکل را بایستی در اعتماد به خدا جستجو کرد. تا وقتی که انسان 
و  واگذارد  او  به  را  امورش  اداره  نمی‌تواند  نکند،  پیدا  اعتماد  به خدا 
اگر هم به زبان بگوید که امور خود را به او واگذار کردم، دلش آرام 
نمی‌گیرد. به علاوه اگر فردی از قوانین علت و معلولی که خداوند در 

جهان قرار داده است اطلاع نداشته باشد و نداند که خواست و سنت 
خدا به استفاده از اراده خود و اسباب و علل شناخته شده استوار است، 
باز نمی‌تواند موقعیت رفتار متوکلانه را تشخیص داده و مصداق‌های 

آن را در زندگی پیدا کند.
لیلی بوجهک مشرق     

و ظلامه فی الناس ساری
الناس فی سدف الظلام      

ونحن فی الضوء النهار ]169/6[
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]1[-هود/38 ؛ توفیق من تنها با خداست. به او توكل كرده‌ام و به درگاه 
او روى می‌آورم.

]2[- و همه كارها به او بازگردانده م‌ىشود. او را بپرست و بر او توكل 
كن كه پروردگارت از آنچه به جاى م‌ىآورید غافل نیست.

ما  به  هرگز  داشته،  مقرر  ما  برای  خدا  آنچه  جز  »بگو:  ]3[-توبه/51؛ 
نمی‌رسد، او سرپرست ماست و مؤمنان باید تنها به خدا توكل كنند.«

روزیش  مگر[اینكه]  نیست  زمین  در  جنبنده‌ای  هیچ  »و  هود/6؛   -]4[
برعهده خداست، و [او] قرارگاه و محل مردنش را می‌داند .همة [اینها] 

در كتابی روشن [ثبت] شده است.«
را  مؤمنان  م‌ىخواهد  كه  است  شیطان  كار  كردن  نجوا  آینه  هر   -]5[

آنها  به  خداوند،  فرمان  به  جز  زیانى،  هیچ  آنكه  حال  و  كند  محزون 
نمی‌رساند. و مؤمنان باید كه بر خدا توكل كنند.

]6[-آل عمران/173؛ »همان كسانی كه ]برخی از[ مردم به ایشان گفتند: 
» مردمان برای [جنگ با] شما گردآمده‌اند؛ پس از آنان بترسید.« ]ولی 
نیكو  و  است  بس  را  ما  »خدا  گفتند:   و  افزود  برایمانشان  این سخن[ 

حمایتگری است.«
را در كنار خشكی در  اینكه شما  از  ایمن شدید  ]7[-اسراء/68؛»مگر 
زمین فرو برد یا بر شما طوفانی از سنگریزه‌ها بفرستد، سپس برای خود 

نگهبانی نیابید.«
]8[- و از جایى كه گمانش را ندارد روز‌ىاش م‌ىدهد. و هر كه بر خدا 
توكل كند، خدا او را كافى است. خدا كار خود را به اجرا م‌ىرساند و 

هر چیز را اندازه‌اى قرار داده است.
]9[-آل عمران/159؛ »و در كارها با آنان مشورت كن، و چون تصمیم 
گرفتی، بر خدا توكل كن، زیرا خدا توكل كنندگان را دوست دارد.«

]10[- مائده/23 ؛ و بر خدا توكل كنید اگر از مؤمنان هستید
]11[-انفال /49؛ »و هركس بر خدا توكل كند [بداند كه] در حقیقت 

خدا شكست ناپذیر حكیم است.«

شعبه‌ی پنجم: پیروی از پیامبر)ص( در تعامل با خانواده
چرا که از مهم‌ترین وجوه تمایز اهل ایمان با سایرین تعامل همراه 
با رحمت و حکمت با خانواده است. پیامبر)ص( بسیار در مدیریت 

خانواده و ملاطفت با کودکان موفق و کارآمد بود.
شعبه‌ی ششم: نیکویی به پدر و مادر و خویشان و دوستان

یکی از بارزترین مظاهر تحقیق عبودیت انسان در احسان به والدین 
تجلی می‌کند، به همین خاطر در بسیاری از آیات بعد از فرمان به 

توحید امر به احسان والدین آمده است.
شعبه‌ی هفتم: ازدواج با رعایت آداب اسلام و حقوق آن

چون اساس جامعه‌ی سالم خانواده سالم است و تحمل مسئولیت 
یک خانواده مسلمان از مهم‌ترین عوامل رشد جامعه به شمار می‌رود.

شعبه‌ی هشتم: قوام بودن مردان بر زنان
خداوند در آیه‌ی 34 سوره‌ی نساء وظیفه‌ی مرد و زن را بیان فرموده 
لَ الَلّ بعَْضَهُمْ  اموُنَ عَلىَ النسَِّاءِ بمَِا فضََّ است که می‌فرماید: »الرِّجَالُ قوََّ
حَافظَِاتٌ  قاَنتِاَتٌ  الحَِاتُ  فاَلصَّ أمَوَْالهِِمْ  منِْ  أنَفَْقُوا  وَبمَِا  بعَْضٍ  عَلىَ 
«، »مردان بر زنان سرپرست هستند، به خاطر آن  للِغَْيبِْ بمَِا حَفِظَ الَلّ
که خدا برخي از ايشان را بر برخي ديگر برتري داده است، نيز به 
زنان شايسته  اموالشان خرج ميك‌نند. پس  از  مردان  علت آن که 
فرمان‌بردار ]خدا[ هستند و در غياب ]همسرانشان[ نگه‌دارنده‌ی ]مال 

و ناموس[ آنان مي‌باشند.«
قوامیت مسئولیت است و نشانه بهتر بودن نیست بلکه مردان به سبب 
توانمندی‌های خاصی متناسب با تکلیف بر زنان برتری داده شده‌‌اند 
و برتر بودن ارزش نیست بلکه بهتر بودن ارزش است که آن هم در 

گرو متقی شدن است.
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دکتر یوسف قرضاوی 
مترجم: فاروق نعمتی 

مقدّمه‌: 
کمال سپاس و ستایش؛ تنها 
است.  متعال  خداوند  آنِ  از 
پیامبران  بر  سلام  و  درود 
آنان،  خاتم  بر  و  گزیده 
خاندان  بر  و  مختار  محمّد 
پیشوایان  که  یاران‌اش،  و 
هدایت‌اند؛ و هر که آنان را 
هدایت  بداند،  خود  الگوی 

یافته است.
اسلام  شریعت  در  اجتهاد 
ارزشی  با  و  مهم  جایگاه 
در  آن  مقاصد  و  اهداف  تحقق  و  شریعت  ثمره‌ی  بارنشستن  به  دارد. 
اسلامی،  امتّ  کلی  طور  به  و  اجتماعی  خانوادگی،  فردی،  زندگی 
سطوح  و  گوناگون  زمینه‌های  در  اجتهاد  عملی  به‌کارگیری  گرو  در 
مختلف آن، نیز بهره‌گیری از انواع متعدّد آن همچو: اجتهاد تأسیسی و 
ترجیحی،]1[ هم چنین استفاده از اجتهاد مطلق، جزیی، فردی یا جمعی 

خواهد بود.
اجتهاد در شریعت اسلام، صورت‌های گوناگونی دارد؛ گاهی اجتهاد 
در زمینه‌ی قضاوت و داوری ا‌ست که قاضیان، آن را به کار می‌برند. 
اینگونه اجتهاد، به ویژه در عصر طلایی اسلام و پیش از قانونمند کردن 
احکام فقهی در مواد مختلف آن و ملتزم نمودن قاضیان به اجرای مفاد 
آن احکام، هم‌چنین پیش از فتوا به بستن در اجتهاد )سدّ باب اجتهاد( 
زیادی  رونق  از  مناط]2[-  تحیق  به  مربوط  موارد  در  جز  آن‌ها-  بر 

برخوردار بود.
از صورت‌های دیگر اجتهاد، قانون‌گذاری‌ست؛ یعنی احکام فقهی –با 
توجّه به موضوعات مختلف آن- در موارد قانونی وضع گردد؛ برای 
نمونه: قانون‌های خانواده )احوال شخصی( و مدنی و کیفری و اداری 
دوره‌ی  اواخر  در  العدلیة]3[  الأحکام  »مجلة  که،  همچنان  مالی.   ... و 

عثمانی، قانون‌های مدنی را در چارچوب مذهب حنفی دربرداشت.
تشریع یا قانون‌گذاری اسلام را افزون بر قانون‌های مدنی، می‌توان در 
زمینه‌های گوناگون دیگر نیز، بر اساس اجتهاد نو -چه اجتهاد کلی، چه 
قانون‌گذاری در  انجام داد. چنین  جزئی، چه تأسیسی، چه ترجیحی- 
نامیده شد،  قانون‌های مربوط به خانواده یا آن‌چه به »احوال شخصیه« 
به اجرا درآمد، که نخست در مذهب حنفی التزام داشت؛ ولی سپس 
دایره‌ی  به  آن،  از  پس  حتیّ  شد؛  کشده  چهارگانه  مذاهب  تمامی  به 
از همه‌ی میراث ماندگار فقه اسلامی  اجتهاد در گزینش آرای فقهی 

وارد گردید.
از کسانی که در مصر چنین اجتهادی را )آزادی در گزینش دیدگاه‌های 
بود، که  مراغی]4[  اکبر، شیخ محمّد مصطفی  استاد  نهاد،  پایه  فقهی( 
مقلدّان و متعصبان مذهبی بسیار بر او هجوم آوردند؛ اماّ ایشان با دلایل 
محکم شرعی –که تنها نادانان و لجاجت‌طلبان آن را انکار می‌کردند- 

به رویارویی با آنان پرداخت.
فقهی است. چنین  اجتهاد، پژوهش و کندوکاو  از صورت‌های دیگر 
شیوه‌یی را امامان فقهی ما در حلقه‌های تدریس با دوستان و شاگردان 

خود اعمال نمودند؛ به این صورت که، پس از بیان فروعات، به طرح 
سؤالاتی از خود یا دیگران می‌پرداختند؛ و در پرتو نصوص و قواعد 
فقهی و مقاصد شریعت، به آن مسایل پاسخ می‌دادند؛ و آن‌ها را تجزیه 
و تحلیل می‌کردند. گونه‌یی از این شیوه و مانند را هم اکنون، استادان 
دانشگاه یا دانشجویان تحصیلات تکمیلی در قالب پایان‌نامه‌ها به انجام 
مجتهدان،  فقهی،  پژوهش‌های  و  برّرسی‌ها  همین  برپایه‌ی  می‌رسانند. 

کتاب‌های فقهی را نوشتند.
یکی دیگر از صورت‌های اجتهاد، فتواست؛ یعنی پرسشهای گوناگون 
فقهی به صورت شفاهی یا کتبی، در زمینه‌های مختلف زندگی شخصی 
و خانوادگی و اجتماعی، به عالم شریعت یا مفتی عرضه می‌گردد؛ و 
مفتی واجب  بر  این پرسش‌ها می‌پردازد.  از  پاسخ هر یک  به  نیز  وی 
تبیین آن‌ها  به  و  بدهد؛  پاسخ  فقهی دیگران  پرسش‌های  به  است، که 
بپردازد؛ به ویژه اگر مفتی دیگری، جز او در آن منطقه یا دیار نباشد؛ یا 
این‌که، حکومت وی را به منصب افتا گمارده باشد. اصل در پاسخ‌های 
مفتی بر این است، که باید از روی پژوهش و اجتهاد خود سخن بگوید؛ 
و پاسخگوی رخدادهای واقعی امتّ باشد؛ و از پاسخ به مسایل فرضی 

و غیر واقعی دوری نماید.
در هر مذهب از مذاهب موجود، کتابهایی با نام »فتاوی« نگاشته شده، 
که دربردارنده‌ی پاسخ‌های فقهی به پرسش‌های مطرح‌شده‌ی مسلمانان 
و حاکمان اسلامی است، که همه‌ی ابواب فقهی را در بر می‌گیرد. این 
کتاب‌ها در هر مذهبی، بر احکام آن مذهب و اصول و تخریجات‌اش 
شامل است. برخی این فتاوا را »احکام النوازل«، یعنی احکام رویدادها 

و حوادث می‌نامند.
از سویی دیگر، بعضی فتاوایی هم وجود دارد، که بر دلایل شرعی تکیه 
اماّ به پیروی از یک مذهب خاص محدود نمی‌شود. در  کرده است؛ 
این گونه فتاوی، گاهی مفتی از آرای همه‌ی مذاهب موجود صرف نظر 
می‌کند؛ و به نظر یک صحابی یا یک تابعی تکیه می‌نماید. مشهورترین 
نمونه برای چنین کتاب‌هایی، »فتاوای مشهور شیخ الاسلام ابن تیمیه« 

است، که شهرت آن، شرق و غرب جهان اسلام را درنوردیده.
و  شرعی  دلایل  پرتو  در  بسیاری  فقیهان  و  مفتیان  کنونی،  عصر  در 
بی‌وابستگی به مذهبی خاص، بلکه تنها با ترجیح دلیل قوی و محکم، 
پرسش‌های فقهی مطرح‌شده‌ی مردم را پاسخ می‌دهند. از بارزترین این 
نیز  و  »المنار«  مجله‌ی  رشید رضا، صاحب  محمّد  سید  عالمان، علامّه 
تفسیر»المنار« است، که بر صفحه‌های مجله‌اش، به پرسش‌های بسیاری 
از مسلمانان در نقاط مختلف جهان پاسخ می‌نویسد. مجله‌ی المنار در 

جهان اسلام، به ویژه در میان داعیان اصلاح و نوگرایی مشهور است.
همچنین؛ فتاوای رشید رضا گردآوری و در شش مجلد بزرگ منتشر 
مقاصد  به  پرداختن‌اش  فتاوی،  این  ممتاز  ویژگی‌های  از  است.  شده 
شریعت و ارتباط احکام با اسباب و مصالح آن است؛ و با بصیرت و 
روشنگری، فقه واقعی را برّرسی نموده؛ و از رخ‌دادهای جهان پیرامون 
خود غافل نشده؛ و میان قدیم و جدید، گونه‌یی پیوند پدید آورده؛ و 
به بیان حکم شرعی همراه با ذکر حکمت و هدف آن پرداخته و بدین 

وسیله، ذهن را قانع و دل را آرامش و اطمینان بخشیده است.
از فتاوای دیگر معاصر، می‌توان به فتاوای امام اکبر، شیخ‌الازهر، شیخ 
محمود شلتوت اشاره کرد، که ایشان هم، شیوه‌ی رشید رضا را در پیش 
گرفته؛ و مجموعه‌ی فتاوای‌شان در یک مجلد گردآوری شده است. 
من از کسانی هستم، که به همراه برادرم، احمد عسّال و با سفارش و 
دستور استاد، دکتر محمّد بهی، مدیر کل فرهنگ اسلامی در الازهر، 

در گردآوری و تنظیم فتاوای شیخ از کتاب‌های گوناگون و پراکنده‌ی عوامل تغییر فتوا در عصر کنونی - بخش نخست
وی مشارکت داشتم؛ و آن را در یک مجلد تهیه نمودیم.

از دیگر کتاب‌ها در  نیز  ابوزهره  فتاوای علامّه‌ی بزرگ، شیخ محمّد 
»لواء  مجله‌ی  در  ویژه  به  مجله‌ها،  برخی  در  ایشان  است.  زمینه  همین 
برادر  یاری  به  شیخ  فتاوای  می‌گفت.  پاسخ  را  پرسش‌هایی  الإسلام« 
)حفظه‌الله(،  مکی  مجد  شیخ  ما،  دعوت‌گر  و  پژوهشگر  و  اندیشمند 

گردآوری شده است. وی پژوهش و تعلیق آن را برعهده گرفت.
باز برادر، مجد  –که  فتاوای علاّمه و فقیه بزرگ، شیخ مصطفی زرقا 
مکی، آن را جمع‌آوری و برّرسی و تعلیق نموده- از جمله کتاب‌های 
فتوا در عصر کنونی است. من این افتخار را داشتم، که با درخواست 

شیخ زرقا )رح(، مقدّمه‌یی بر فتاوای ایشان بنگارم.
از دیگر کتاب‌های فتوا، می‌توان به فتاوای فقیهان و مفتیان در بسیاری 
فتاوای شیخ محمّد بخیت  از جمله  از کشورهای اسلامی اشاره کرد؛ 
فتاوای  این  مخلوف.  حسنین  شیخ  سلیم،...،  عبدالمجید  شیخ  مطیعی، 
علمای مصر در بیست و اندی مجلد منتشر شده است؛ و انتشار آن‌ها 

هم‌چنان ادامه دارد.
و  داشت؛  توجّه  آن  به  بایست  فتاوی  این  در  که  اموری  مهم‌ترین  از 
عالمان بزرگ اسلامی بدان تأکید ورزیده‌اند، مراعات عوامل و لوازم 
احوال  و  و عرف  مکان  و  زمان  تغییر  اسلامی،  عالمان  فتواست.  تغییر 
همان  این،  و  دانسته‌اند؛  فتوا  تغییر  در  تأثیرگذار  عوامل  از  را  مردم 
چیزی‌ست، که ما در این کتاب بر آن تأکید داریم؛ و بر مفتیار معاصر 
نشان  توجّه  کنونی  در عصر  فتوا  تغییر  عوامل  به  که  می‌دانیم،  واجب 
دهند؛ و به آن اهتمام ورزند. در این کتاب، افزون بر عواملی که علمای 
پیشین، آن را از لوازم تغییر فتوا دانسته‌اند، برخی عوامل دیگر را –که 
مقتضای عصر و زمانه است- بر آن افزوده‌ایم؛ پیشینیان، چهار عامل زیر 

را موجب تغییر فتوا دانسته‌اند:
1. تغییر مکان؛ 2. تغییر زمان؛ 3. تغییر عرف و عادات مردم؛ 4. تغییر 

احوال مردم.
افزون بر این چهار مورد، شش عامل دیگر به آن افزوده شده، که در 

مجموع به ده عامل می‌رسد:
1. تغییر آگاهی‌ها؛ 2. تغییر نیازهای مردم؛ 3. تغییر توانایی‌ها و امکانات 
و  رأی  تغییر   .5 سیاسی؛  و  اقتصاد  و  اجتماعی  اوضاع  تغییر   .4 مردم؛ 

اندیشه؛ 6. فراگیری و مبتلا شدن عمومی؛
مقام و منصب افتا در دین الهی، جایگاه بسیار بزرگی دارد؛ و بی‌احترامی 
و بی‌اعتنایی به چنین منصبی به طور قطع روا نخواهد بود؛ و کسی که 
از جنبه‌ی فقهی و فکری یا دینی و اخلاقی، شایستگی لازم را احراز 
ننماید، نباید عهده‌دار چنین مقام خطیری گردد. سلف صالح این امتّ، 
ناخشنودی  اظهار  بپردازد،  فتوا  به  بی‌صلاحیت لازم  که کسی  این  از 

کرده؛ و چنین جسارتی را گناهی بزرگ دانسته‌اند.
امام شاطبی در این‌باره گفته است: »مفتی از حیث بیان احکام شریعت 
برای مردم، مقام رسول اکرم)ص( را در میان امتّ خویش دارد.«]5[ از 
آنجا که، مفتی نیز همانند پیامبر خدا )ص( به مردم می‌گوید: این حلال 
است؛ و آن حرام. امام ابن قیم، مفتی را به مثابه کسی می‌داند، که از 
سوی خداوند جلّ جلاله امضا می‌کند؛ همانند کسانی که به جا و نیابت 
از خلفا و پادشاهان، حق امضا دارند. از این روست، که ابن قیم کتاب 
خود را »أعلام الموقعّین عن ربّ العالمین« نامید. پس به راستی کدام 
از سوی  بتواند  تا  باشد،  والایی رسیده  مقام  به چنین  است، که  انسان 

پروردگار جهانیان امضا کند؟!
پرسش  چندین  به  کریم،  قرآن  آیات  برخی  در  مرتبه  بلند  خداوند 

بندگان خویش پاسخ داده است برای نمونه فرموده:

)یسَْتفَْتوُنکََ قلُِ اللهُ یفُْتیِکُمْ فیِ الکَْلالةَِ(
)]ای پیغمبر[ از تو درباره‌ی کلاله )برادر و خواهر پدری و یا پدری و 

مادری( فتوا می‌خواهند. بگو: خدا چنین فتوا می‌دهد.(]6[ 
در جایی دیگر فرموده است:

) )یسَْتفَْتوُنکََ فیِ النسَِّاءِ قلُِ اللهُ یفُْتیکُمْ فیِهِنَّ
)]این پیغمبر[ درباره‌ی زنان از تو فتوا می‌خوهند. بگو: خدا در حق زنان 

فتوا خواهد داد.(]7[ 
عبارت  با  اکرم )ص(  از رسول  اصحاب  فتوای  قرآن کریم طلب  در 
»یسَْئلَونکََ« آمده؛ و در ده‌ها آیه تکرار شده؛ و خداوند به ای پرسش‌ها 

با عبارت »قلُ« پاسخ داده است؛ از جمله این که در آیاتی فرموده:
)يسْأَلوُنكََ عَنِ الخَْمْرِ وَالمَْيسِرِ قلُْ فيِهِمَا إثِمٌْ كَبيِرٌ وَمَناَفعُِ للِناَّسِ وَإثِمُْهُمَا 
أكَْبرَُ منِْ نفَْعِهِمَا وَيسْأَلوُنكََ مَاذَا ينفِْقُونَ قلُِ العَْفْوَ كَذَلكَِ يبيَنُ الَلّ لكَُمُ 
رُونَ * وَيسْأَلوُنكََ عَنِ اليْتاَمَى قلُْ إصِْلَحٌ لهَُمْ خَيرٌ( الْياتِ لعََلكَُّمْ تتَفََكَّ

)]ای پیغمبر،[ از تو درباره‌ی حکم شراب و قمار می‌پرسند. بگو: »در 
این دو کار، گناه بزرگی است؛ و سودهایی برای مردم؛ ولی زیان گناه 
راه  در  چه  که  تو،  از  می‌پرسند  نیز  است.«  سودشان  از  بیش  دو،  آن 
خدا انفاق کنند. پاسخ ده: »آن‌چه افزون ]بر ضرورت زندگانی[ است.« 
باشد که  بیان می‌کند.  برای شما  را  بدین روشنی آیات خود  خداوند 
دنیا  از  ]تا  دنیا و آخرت  بندید در کار  به کار  بیندیشید؛ و خرد خود 
یتیمان چگونه  با  که  می‌پرسند،  تو  از  و  بردارید.[  توشه  برای آخرت 
بکوشید،  مآل[ آن‌ها  و مصلحت  ]حال  »به اصطلاح  بگو:  رفتار کنند. 

به‌تر است«.(]8[ 
از همین دست، در آیاتی دیگر، مؤمنان پرسش‌هایی مطرح کرده‌اند؛ 
و پروردگار جهانیان به آنان پاسخ داده است. چنین آیاتی ما را بیش‌تر 
به اهمّیت افتا و جایگاه مفتی در جامعه آگاه می‌سازد؛ و از آنجا که، 
خداوند عزّ و جلّ داناترین و بزرگ‌ترین و گرامی‌ترین مفتیان است، 

مقام افتا را به ذات مقدّس خود نسبت می‌دهد.
بر هر پژوهشگری پنهان نیست، که مسلمانان تنها امتی هستند، که برای 
به جا آوردن درست عبادات خود و شناخت حلال از حرام در زمینه‌ی 
معاملات، از احکام دین خود می‌پرسند؛ و هیچ امتی دیگر –خواه اهل 
این  از  ندارند؛  آیین خود  به  اهتمامی  چنین  بت‌پرست-  کتاب، خواه 
دولت  در  ویژه  به  اسلامی،  کشورهای  در  افتا  مؤسسه‌ی  که  روست، 
به  از کشورها  بسیاری  در  نیز  مفتی  تأسیس گشت؛ و جایگاه  عثمانی 
رسمیت شناخته شده، که به جز چند کشور هم‌چون، مصر، مفتی مقام 
نخست دینی و علمی را در آن کشورها داراست. در مصر، جایگاه و 

رتبه‌ی نخست علمی را شیخ ‌الازهر در اختیار دارد.
آداب  و  در شروط  کتاب‌هایی  دارد،  افتا  جایگاه  که  اهمیتی  دلیل  به 
مفتی، نیز آداب مستفتی )پرسش‌کننده( تألیف شده؛ و امروزه در این 
زمینه، کنفرانس‌ها و همایش‌هایی در مناطق مختلف برپا گردیده‌است؛ 
به ویژه پس از گسترش کانال‌های ماهواره‌یی و حضور برخی مفتیان در 
برنامه‌های زنده. شگفت این‌جاست، که بعضی آنان در هر مسأله‌یی فتوا 
داده‌اند؟؛ و یک‌بار هم از کلمه‌ی »نمی‌دانم« استفاده نکرده‌اند! یا این 
که پرسش مطرح شده را به بحث و برّرسی بیش‌تر و مشاوره با دیگران 
نیازمند ندانسته‌اند! یکی از بزرگان سلف در این باره گفته است: »هر 

آن‌که گفتن »نمی‌دانم« را اشتباه پندارد، شکست خواهد خورد.«]9[ 
با توجّه به اهمّیت مقوله‌ی فتوا، پیش‌تر کتابی به نام  به همین سبب و 
»الفتوی بین الانضباط و التسیبّ« به رشته‌ی تحریر درآوردم؛ و چاپ 
شد. اکنون نیز این رساله، یعنی »عوامل تغییر فتوا در عصر کنونی« را 
انتشار خواهم داد، تا اهل فتوا را در پیمودن راهی روشن یاری دهم؛ 
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و آن‌ها را در یافتن حق و درستی به میزان توانایی و سعی و تلاش در 
به خداوند متعال  از آن  نمایم. مفتی پس  راه کشف حقیقت همراهی 
استعانت می‌جوید، تا او را رهنمون سازد؛ و درون‌اش را منوّر گرداند؛ 
همان‌گونه که، سلف صالح ما در این باره گفته‌اند: »هرگاه کاری بر 
بیاموز!«  مرا  ابراهیم،  آموزنده‌ی  این  بگو:  و دشوار گشت،  تو مشکل 

خداوند متعال فرموده است:
)وَمَنْ يؤْمنِْ باِلَلّ يهْدِ قلَبْهَُ(

)و هر که به خدا ایمان آرد خدا دلش را ]به مقام عالی رضا و تسلیم[ 
هدایت کند.(]10[

نیز فرموده:
مَنْ يعْتصَِمْ باِلَلّ فقََدْ هُدِيَ إلِىَ صِرَاطٍ مسُْتقَِيمٍ

به راه مستقیم هدایت  به یقین  به دین خدا متمسّک شود،  )و هرکس 
خواهد یافت.(]11[

پیامبر خدا )ص( نیز به ما آموخته است، که بگوییم: 
السّماوات و الارض،  فاطر  اسرافیل؛  میکائیل و  »اللهّمّ ربّ جبرائیل و 
عالمَ الغیب و الشّهادة، انتَ تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون؛ 
اهدنیِ لما اختلف فیه من الحقّ بإذنک، إنکّ تهدی من تشاء الی صراط 

مستقیم.« 
»بار الاها! ای پروردگار جبرییل و میکاییل و اسرافیل، و ای آفریننده‌ی 
آسمان‌ها و زمین، و ای دانا به نهان و آشکار! تو در میان بندگان خویش 
در آن‌چه با هم اختلاف دارند، داوری کن! و با اراده‌ی خویش مرا به 
راه راست  به  بخواهی  را  تو، هر که  سوی حق رهنمون ساز! چرا که 

هدایت می‌کنی.«]12[
از آن‌جا که کمیته‌ی تألیف و ترجمه در اتحادیه‌ی علمای جهان اسلام 
تا سرآغاز سلسله کتاب‌هایی در  بنگارم،  بود رساله‌یی  از من خواسته 
این  به  برگزیدم.  را  رساله  این  باشد،  اسلامی«  امتّ  »قضایای  زمینه‌ی 
امید، که آرمان و اهداف خواسته‌شده را برآورده سازد؛ و در آگاهی 

دادن به همه‌ی مسلمانان، به ویژه اهل فتوا، سودمند واقع گردد.
والله من وراء القصد، و هو حسبنا و نعم الوکیل

دوحه: ربیع الثانی 1428 هـ.ق / می 2007 م.
نیازمند درگاه خداوند متعال یوسف قرضاوی

ارجاعات 
-------------

دیدگاهی  فقهی،  مسأله‌یی  یک  در  مجتهاد  تأسیسی،  اجتهاد  -در   ]1[
زمینه  آن  در  پیشین  مجتهدان  آرای  با  که  می‌کند،  ارائه  جدید  و  نو 
میان  از  مجتهد  گزینشی،  یا  ترجیحی  اجتهاد  در  ولی  دارد؛  مغایرت 

آرای مجتهدان دیگر، یکی از آن‌ها را بر می‌گزیند. )مترجم(
]2[ -مجتهد پس از یافتن علتّ حکم مسأله‌یی به یاری نص یا اجماع یا 
استنباط خود، به برّرسی احتمال وجود آن علتّ در مسایل مشابه به آن 
می‌پردازد؛ برای نمونه، مجتهد پس از یافتن علتّ تحریم حکم شراب 
برخی  در  علتّ  این  انطباق  به  است-  آن  بودن  مست‌آور  همان  –که 
مایعات دیگر می‌پردازد؛ و هرگاه همان علتّ را در مایعی دیگر یافت، 
حکم تحریم را نیز به آن سرایت می‌دهد. چنین شیوه‌یی را در اصطلاح 

اصول فقه، تحقیق مناط گویند. )مترجم(
]3[ - هدف از تدوین این کتاب، عرضه‌ی مضبوط و ساده‌ی احکام 
فقهی به صورت ماده قانون و به دور از اختلاف نظرهای فقهی بود. این 
کتاب بر پایه‌ی مذهب حنفی تدوین گشت. و کار نگارش‌اش از سال 

با نظارت احمد جودت پاشا و همکاری حدود هفتاد فقیه  1869م. و 
آغاز و پس از هفت سال، یعنی به سال 1876م. نتیجه‌ی کار آن‌ها با نام 
»مجلةالاحکام العدلیة« انتشار یافت. این مجموعه، یک مقدّمه و شانزده 
کتاب فقهی دارد؛ و بر 1851 ماده‌ی قانونی را در بر گرفته است. این 
کتاب از زمان صدور، در دولت عثمانی و بیشتر کشورهای تابع آن به 
اجرا درآمد. )ر.ک به: تاریخ الفقه الاسلامی، بدران ابوالعینین بدران( 

)مترجم(
]4[ - مراغی مدنی ریاست الازهر را بر عهده داشت. وی از شاگردان و 
نزدیکان مصلح بزرگ مصر، محمّد عبده بود. مراغی به سال 1364هـ.ق 

درگذشت.
- ]5[ الموافقات، ج 4، ص 244.

]6[ - نسا: 176.

]7[ - نسا: 127.
]8[ - بقره: 219-220.

]9[ - ابو نعیم در الحلیه، این سخن را به سفیان بن عیینه نسبت داده است 
)ج 7. ص 247(. و هم‌چنین، در صفو‌‌ةالصفوة )ج2. ص 234( آمده 
است. عجلونی در کشف الخفاء آن را به محمّد بن عجلان )ج2. ص 

1981(؛ در الاحیاء از ابن مسعود )ج1. ص 69( آمده است. 
]10[ - تغابن: 11.

]11[ . آل عمران: 101.
]12[ - به روایت مسلم در صلاة المسافرین از عائشه )770(؛ و ابو داود 
در الصلاة )767(؛ و نسایی در »الکبر«، در الصلاة )1324(؛ هم چنین در 
»المجتبی«، در قیام اللیل )1625(؛ و ابن ماجه در امامة الصلاة )1357( 

آمده است.

شعبه‌ی نهم: احترام گذاشتن به همسایه و مهمان
که از نشانه‌های ایمان به خدا و روز آخرت است و اگر کسی در این 
زمینه کوتاهی کند از لحاظ ایمانی دچار ضعف و سستی شده است. 
رعایت حقوق همسایه از واجبات انسان مؤمن است و اکرام مهمان، 

دال بر کریم بودن میزبان است.
شعبه‌ی دهم: رعایت حقوق مسلمانان و اصلاح کردن میان مردم

در وجود  ایمان  رعایت حقوق،  با  است؛  مؤمن  انسان  واجبات  از 
انسان عمق می‌یابد و اصلاح میان مردمان از مسئولیت‌های بزرگ 

ایمانی به شمار می‌رود.
انتشار  و  بودن  برِّ  اهل  حسنه،  اخلاق  و  نیکویی  یازدهم:  شعبه‌ی 

خوبی‌ها
نشانه‌ی کمال‌یافتگی شخصیت ایمانی است و اخلاق حسنه نشانه 

زیادت و قوت ایمان است.
شعبه‌ی دوازدهم: لا اله الا الله تجدیدکننده‌ی ایمان است

در حدیث آمده که پیامبر)صلی الله علیه و سلم( فرمودند: »ایمان‌تان 
را تازه کنید. پرسیدند: چگونه؟ فرمودند: قول لا اله الا الله را زیاد 

تکرار کنید« ]رواه احمد[

1. شریعت و تغییر فتوا: 
متعال  خداوند  معتقدیم،  ما 
که  اسلام-  شریعت  با  را  ما 
شریعت‌های  تمام  خاتم 
داشته؛  گرامی  آسمانی‌ست- 
همه‌ی  برای  اسلام،  آیین  و 
جهانیان  همه‌ی  و  دوران‌ها 
دین،  این  برنامه‌ی  و  است؛ 
برای همه‌ی بشریتّ و سراسر 
آیینی  اسلام،  زندگی‌ست. 
برای انسان و خانواده و جامعه 
یک  در  و  حکومت  امتّ،  و 

سخن، برای انسانیتّ است.
شریعت اسلام، برنامه‌یی کامل برای انسان در مینه‌های فکری و جسمی 
به دنیا و  امور مربوط  با دیگران و  انسان  و روحی و عاطفی و روابط 
آخرت‌اش دارد. شریعتی که در هر مکانی فراگیر و در زمانی ماندگار 
و جاوید است؛ و تأمین‌کننده‌ی مصالح انسان و ضامن خوش‌بختی و 
سعادت اوست. گستردگی مکانی آیین اسلام از این آیه روشن می‌شود: 

وَ مَا أرْسَلنْاَکَ إلَِاّ رَحْمَةً للِعَْالمَینَ
)و ]ای پیامبر،[ ما تو را نفرستادیم، مگر آن‌که رحمت برای اهل عالم 

باشی.(]13[ 
گستردگی زمانی آن نیز از آیه‌ی:

وَ لکَِن رَسُولَ اللهِ وَ خَاتمََ النبَّیِیِّنَ
)اماّ او پیامبر خدا و خاتم انبیاست.(]14[

گستردگی انسانی و آبادانی از آیات زیر به دست می‌آید:
لنْاَ عَلكَي الكِْتاَبَ تبِيْاناً لكُِلِّ شَيءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبشُْرَى للِمُْسْلمِِينَ( )وَنزََّ
)و ما بر تو این کتاب ]قرآن عظیم[ را فرستادیم، تا حقیقت هر چیز را 

روشن کند؛ و برای مسلمین هدایت و رحمت و بشارت باشد.(]15[
)لقََدْ كَانَ فيِ قصََصِهِمْ عِبرَْةٌ لِوُليِ الَْلبْاَبِ مَا كَانَ حَدِيثاً يفْترََى وَلكَِنْ 
تصَْدِيقَ الذَِّي بيَنَ يدَيهِ وَتفَْصِيلَ كُلِّ شَيءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لقَِوْمٍ يؤُْمنِوُنَ(

)همانا در حکایت آنان برای خردمندان عبرت کامل خواهد بود. این 
قرآن نه سخنی‌ست، که فراتوان بافت؛ اماّ کتب آسمانی پیش از خود 
را هم تصدیق کرده؛ و هر چیزی را ]درباره‌ی سعادت دنیا و آخرت 
آفریدگان است[ مفصّل بیان نموده است؛ و برای اهل ایمان هدایت و 

]سعادت و[ رحمت خواهد بود.(]16[ 
1-1. واجب بودن پیروی از دستور شریعت؛

خداوند متعال ما را با شریعت اسلام گرامی داشته. پس واجب است، 
نرویم.  بیرون  فرمان آن  از زیر  باشیم؛ و  پذیرای احکام آن  نیز  ما  که 
بلکه  نیست،  دل‌بخواهی  و  استحباب  سر  از  اسلامی،  احکام  پذیرش 
یک واجب الهی و شرط کمال ایمان انسان است. ایمان کسی کامل و 
درست نخواهد بود، مگر آن‌که به شریعت اسلام و پذیرش فرمان‌ها و 

احکام آن متعهد باشد:
مَا كَانَ لمُِؤْمنٍِ وَلَ مؤُْمنِةٍَ إذَِا قضََى الَلّ وَرَسُولهُُ أمَرًْا أنَْ كُيونَ لهَُمُ الخِْيرَةُ 

منِْ أمَرِْهِمْ وَمَنْ يعْصِ الَلّ وَرَسُولهَُ فقََدْ ضَلَّ ضَلَلً مبُيِناً
)و هیچ مرد و زن مؤمنی را در کاری که خدا و رسول حکم کنند، اراده 
و اختیاری نیست ]که رأی خلافی اظهار نمایند[ و هرکس نافرمانی خدا 

و رسول او کند، دانسته به گمراهی سختی افتاده است.(]17[
)إنِمََّا كَانَ قوَْلَ المُْؤْمنِيِنَ إذَِا دُعُوا إلِىَ الَلّ وَرَسُولهِِ ليِحْكُمَ بيَنهَُمْ أنَْ يقُولوُا 

سَمِعْناَ وَأطََعْناَ(
به سوی حکم خدا و رسول خدا و  )آن مؤمنان‌اند، که چون آنان را 
رسول بخوانند تا ]رسول به حکم خدا[ میان آن‌ها حکم کند ]از دل و 

جان[ خواهند گفت: »شنیدیم؛ و اطاعت می‌کنیم«.(]18[ 
مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَنهَُمْ ثمَُّ لَ يجِدُوا فيِ  )فلََ وَرَبكَِّ لَ يؤْمنِوُنَ حَتىَّ يحَكِّ

ا قضََيتَ وَيسَلمُِّوا تسَْليِمًا( أنَفُْسِهِمْ حَرَجًا ممَِّ
ایمان  اهل  حقیقت[  ]به  اینان  که  تو،  خدای  به  قسم  است.  چنین  )نه 
نمی‌شوند، مگر آن‌که در دشمنی و ستیزه‌‌شان تنها تو را حَکَم کنند؛ و 
آن گاه به هر حکمی که کنی، اعتراض نداشته؛ و کاملًا ]از دل و جان[ 

تسلیم ]فرمان تو[ باشند.(]19[ 
مفاد این آیات ارجمند، همه‌ی حاکمان را در بر می‌گیرد:

)وَمَنْ لمَْ يحْكُمْ بمَِا أنَزَْلَ الَلّ فأَوُلئَكَِ هُمُ الكَْافرُِونَ( 
از  کس  چنین  کند،  حکم  فرستاده،  خدا  آن‌چه  خلاف  به  )هرکس 

کافران خواهد بود.(
المُِونَ(  )وَمَنْ لمَْ يحْكُمْ بمَِا أنَزَْلَ الَلّ فأَوُلئَكَِ هُمُ الظَّ

از  کس  چنین  کند،  حکم  فرستاده،  خدا  آن‌چه  خلاف  به  هرس  )و 
ستمکاران خواهد بود.(

)وَمَنْ لمَْ يحْكُمْ بمَِا أنَزَْلَ الَلّ فأَوُلئَكَِ هُمُ الفَْاسِقُونَ(
از  به خلاف آن‌چه خدا فرستاده، حکم کند، چنین کس  )و هرکس 

فاسقان خواهد بود.(]20[
و افزون بر حاکمان، دیگر مردم را نیز شامل می‌شود:

المُْناَفقِِينَ  رَأيَتَ  سُولِ  الرَّ وَإلِىَ  الَلّ  أنَزَْلَ  مَا  إلِىَ  تعََالوَْا  لهَُمْ  قيِلَ  )وَإذَِا 
ونَ عَنكَْ صُدُودًا( يصُدُّ

باز آیید.« گروه  »به حکم خدا و رسول  به آن‌ها گفته شود:  )و چون 
منافق را بینی که مردم را از گرویدن به تو منع می‌کنند.(]21[

2-1. شایستگی ماندگاری شریعت؛
شریعت اسلام، خاتم ادیان آسمانی‌ست. مؤمن باور دارد، که خداوند 
متعال به‌تر از او به مصالح و منافع‌اش آگاه است؛ چرا که انسان به دلیل 
علتّ  به  نیز  وی،  بر  نفسانی  خواسته‌های  چیرگی  و  محدودش  دانش 
از  به حقیقت می‌گردد،  بشر  مانع رسیدن  فراوانی که  پرده‌های  وجود 
شناخت مصالح خود ناتوان است؛ ولی خداوند متعال، انسان را آفریده؛ 

و به نیازها و منافع وی در راه رسیدن به کمال آگاه است:
)ألََ يعْلمَُ مَنْ خَلقََ وَهُوَ اللطَِّيفُ الخَْبيِرُ(

)آیا آن خدایی که خلق را آفریده، عالم به اسرار آن‌ها نیست؟ حال 
آن‌که، او بر باطن و ظاهر همه‌ی امور عالم آگاه است.(]22[

ذات باری تعالی از نفس انسان بر خویش نیکوکارتر و از پدر و مادرش 
بر وی مهربان‌تر است؛ از این رو، او را به خیر و نیکی فرمان داده؛ و از 
شرّ و بی باز داشته است. عالمان اسلامی اتفاق نظر دارند، که هدف از 
اقامه‌ی شریعت، تأمین مصالح بندگان در دنیا و آخرت آن‌هاست؛ و 
چنین شریعتی به دلیل برخورداری از ویژگی‌های ماندگاری و فراخی 

و انعطاف‌پذیری، شایستگی انطباق بر هر زمان و مکانی را دارد.]23[
3-1. تغییر فتوا؛

و  گستردگی  شیسته‌ی  را  اسلام  شریعت  که  ویژگی‌هایی  جمله  از 
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جاودانگی در هر زمان و مکانی نموده این است، که فتوای شرعی در 
آن به اقتضای تغییر مکان و زمان و عادات و احوال و بسیاری از عوامل 
دیگر تغییر می‌کند. به چنین نکته‌یی عاملان محقق و در رأس آن‌ها، 
کتاب خود،  در  را  مهمی  فصل  وی  است.  نموده  تأکید  قیم  ابن  امام 
تغییر زمان و مکان و  با  فتوا  تغییر  به بحث درباره‌ی  الموقعین«  »اعلام 
این‌باره سخن گفته  در  تفصیل  به  و  داده؛  اختصاص  احوال  و  عادات 
است؛ به طوری که، دل‌ها را شاد و اندیشه‌ها را قانع و قلب‌ها را آرامش 
می‌بخشد. توصیه می‌کنم این فصل از کتاب وی خوانده شود. مجله‌ی 
در  مدنی  قانون  بیانگر  اخیر،  روزگاران  در  که  نیز  العدلیة«  »الاحکام 
بوده  فتوا  تغییر  بود، در راستای همین موضوع  دولت اسلامی عثمانی 
تا  و کویت،  اردن  همانند سوریه،  عربی  از کشورهای  بسیاری  است؛ 
سال‌های اخیر از قوانین این مجله بهره می‌بردند. این مجله در یکی از 
احکام  »تغییر  می‌گوید:  است،  سی‌ونهم  ماده‌ی  که  خود  قانونی  مواد 

شریعت با تغییر زمان‌ها، منتفی نیست.«
4-1. نقدی بر عبارت مجله‌ی »الاحکام العدلیة«؛

من برماده‌ی سی‌ونهم مجله، که مطلبی به طور خلاصه درباره‌ی تغییر 
انتقاداتی داشتم، که در برخی کتاب‌هایم]24[  فتوا آورده شده است، 

به آن اشاره کرده‌ام.
منظور از احکام در بحث تغییر فتوا، احکام اجتهادی و احکام ظنی‌ست؛ 
و احکام قطعی را در بر نمی‌گیرد؛ همچنان که پژوهندگان می‌دانند، 
به  تنها  از نوع احکام ظنی هستند. احکام ظنی  بیش‌تر احکام شریعت 
روش قیاس و استصلاح و استحسان به دست نمی‌آید، بلکه حتیّ احکام 
است  ممکن  زیرا  ظنی‌ست؛  گاهی  نیز  نصوص]25[  از  شده  استنباط 
ثبوت و دلالت، ظنی شمرده شود؛ چراکه  از جنبه‌ی  نصوص شرعی 
بیش‌تر نصوص از حیث ثبوت –جز قرآن کریم- ظنی‌ست؛ و دلالت 
نصوص  این  به  عالمان  نگاه  رو،  این  از  می‌باشد.  ظنی  نیز  بیش‌ترشان 
متفاوت است؛ پس رویکرد مذاهب و مدارس فقهی به آن نیز گوناگون 
خواهد بود.]26[ ای کاش این مجله درباره‌ی تغییر فتوا می‌گفت: »تغییر 

احکام ظنی یا اجتهادی با تغییر زمان‌ها منتفی نیست.«
هم‌چنین جمله‌های مجله نیز نواقصی دارد؛ زیرا –تنها- تغییرات لازم 
نیست، که تغییر احکام را سبب می‌شود، بلکه همان‌گونه که، در همین 
و  احوال  و  عادات  و  مکان  و  زمان  تغییر  آمده،  رویتان  پیش  کتاب 

ضرورت و...و نیاز نیز از عوامل تغییر احکام است.
5-1. دلایل بی‌اساس سکولارها

به  دادن  تن  می‌گفتند:  که  می‌شنیدیم،  سکولار  منادیان  برخی  از 
سکولاریسم بر ما واجب و ضروری است. آتاتورک و هم‌فکران وی 
تغییر و تحوّل است. حال آن‌که، شریعت  می‌گفتند: زندگی در حال 
همواره راکد و ثابت می‌ماند. چگونه می‌توانیم احکام ثابت شریعت را 

برنامه‌یی برای زندگی متحوّل خود قرار دهیم؟!!
هر دو مقدّمه‌یی که سکولارها مطرح کرده‌اند، ضعیف و بی‌پایه است؛ 
از  بخشی  بلکه  نیست،  تغییر  و  تحوّل  حال  در  بشر  زندگی  تمام  زیرا 
زندگی همواره ثابت است؛ و تنها گوشه‌یی از آن تغییر می‌کند. اشیا در 
زندگی دگرگون می‌شوند؛ ولی ماهیتّ و ذات آن‌ها هم‌چنان پابرجا 
و ثابت است. بسیاری چیزها در زندگی انسان نیز، از جمله معلومات 
دگرگونی‌ست؛  حال  در  زندگی‌یش  ادوات  و  وسایل  و  آگاهی‌ها  و 
ولی ماهیتّ وجود و نیروی اندیشه و غریزه‌هایش همواره ثابت می‌ماند. 
بشر دوران هابیل و قابیل، همان بشر کنونی‌ست؛ ولی با صورت‌هایی 
دیگر. پس اشیا و امور زندگی و انسان و آن‌چه در اوست، تغییر‌پذیر و 
دگرگون شدنی‌ست؛ اماّ جوهره و ماهیتّ آن‌ها هیچ‌گاه تغییر نمی‌کند.
شریعت نیز همین‌گونه است. تمام احکام آن ثابت و تغییرناپذیر نیست، 
بلکه برخی احکام به »ثوابت« مشهور است، که امتّ اسلامی رویکرد 

واحدی نسبت به آن دارد؛ و اجماع بر قطعیت و ثبوت آن وارد است؛ 
در  مذاهب  دارد، که  نام  »متغیرات«  دیگر شریعت  احکام  برخی  ولی 
آن اختلاف دارند؛ و نگاه فقها به آن یکسان نیست؛ از جمله این که 
برخی احکام در اصول عبادات و معاملات و محرمات، هم‌چنین اصول 
اخلاقی و رفتاری، ثابت و یقینی‌یند؛ و هیچ‌گونه تردیدی در قطعیت 
آن نیست؛ ولی میان عالمان درباره‌ی بسیاری از احکام فرعی اختلاف 
از این رو، اهل فن گفته‌اند: در اختلاف عالمان رحمتی  وجود دارد؛ 

گسترده؛ و اتفاق آنان بر حکمی، دلیلی قاطع بر آن است.
به عبارتی دیگر، دایره‌یی ثابت در شریعت به نام دایره‌ی قطعیات وجود 
دارد، که هر گونه ورود اجتهاد و نواندیشی و دگرگونی را به حریم 
زیرا  است؛  مهم  بسی  ولی  بسیار محدود،  دایره،  این  نمی‌پذیرد.  خود 
تبدیل  و  اسلامی  امتّ  از ذوب شدن  ثوابتی هستند، که  قطعیات،  این 
که  است،  سبب  همین  به  می‌کنند؛  جلوگیری  دیگر  امتّ‌های  به  آن 
نو،  مسایل  با  و سازگاری  هم‌نوایی  دلیل  به  اسلام  می‌گوییم: شریعت 
عنصر ماندگاری دارد؛ و شریعت را شایسته‌ی جاری شدن بر هر زمان 

و مکانی گردانده است؛ از جمله‌ی این عناصر، تغییر فتواست.
6-1. نگاه پیشینیان و متأخران به مسأله‌ی تغییر فتوا؛
عالمان پیشین در موضوع تغییر فتوا سخن گفته‌اند:

و  قیم]28[  ابن  امام  و  قرافی]27[  امام  که  موضوعی‌ست،  فتوا  تغییر 
العَرف]29[  »نشر  رساله‌ی  در  عابدین  ابن  یعنی  حنفی  متأخر  علامّه‌ی 
کلی،  طور  به  پرداخته‌اند.  آن  به  العُرف«  علی  الاحکام  من  بنی  فیما 
می‌توان گفت همه‌ی پژوهشگران فقهی این مسأله را کاوش کرده‌اند؛ 
به گونه‌یی که هر کس با خواندن کتاب‌های فقهی به آن پی خواهد 

برد.
نگرانی برخی مخلصان:

سخن ما در این کتاب، یعنی »عوامل تغییر فتوا در عصر کنونی« ممکن 
البته  نماید؛ و  ایجاد دلهره  برادران عالم شرعی  است در درون برخی 
به دلیل توهمی‌ست، که از عبارت »تغییر فتوا« رخ می‌دهد.  علتّ آن 
گویی از این می‌ترسند، که چنین امری، تکیه‌گاهی برای کسانی گردد، 
که قصد بازیچه قرار دادن احکام ثابت الهی را دارند؛ و خودسرانه به 
حلال نمودن حرام و تحریم حلال خدا می‌پردازند؛ و واجبات الهی را 
نادیده می‌انگارند؛ و بی‌دلیل و برهان در دین خدا قانون وضع می‌نمایند.

می‌خواهم به این برادران اطمینان خاطر دهم، که هیچ تغییری در ثوابت 
شرعی و محکمات آن راه نخواهد یافت. آن‌چه تغییر می‌کند، دایره‌ی 
با  و  می‌پذیرد؛  را  نظرها  اختلاف  که  اجتهادی‌ست،  احکام  و  ظنیات 
البته  تغییر می‌کند؛  نیز  احکام  مردم، آن  احوال  و  مکان  و  زمان  تغییر 
چنین امری، از زیبایی‌های شریعت اسلام و ویژگی‌های ممتاز آن است.

امور وانهاده‌ی پیشنیان برای پسینیان:
پاسخگوی  سنتی  فقهی  کتاب‌های  گفته‌اند:  عالمان  از  دیگر  بعضی 
همه‌ی مشکلات ما خواهد بود؛ و دیگر به اجتهادی تازه و فتاوایی نو 

نیاز نداریم. این برادران به تکرار این جمله‌ی مشهور می‌پردازند:
»ما ترک الاوّلُ للآخرِ شیئاً.«

)پیشینیان برای پسینیان چیزی برای گفتن باقی نگذاشته‌اند!(
من  و  است؛  ارجمند  گذشته  فقیهان  و  امام  به  نسبت  عاطفه‌یی  چنین 
این  ما  سخن  ولی  قایل‌ام.  شایانی  احترام  و  تقدیر  بزرگان،  این  برای 
است، که این فقیهان، همواره کوشیده‌؛ و خرد و اندیشه‌ی خود را به 
کار انداخته‌اند؛ و برای زمان و مکان و محیط زندگی خود به نیکویی 
تلاش  این  با  و  نشده‌اند؛  فروگذار  کوششی  هیچ  از  و  کرده؛  اجتهاد 
خستگی‌ناپذیر اجتهادی، دین الهی را حفظ و به امتّ خویش خدمت 
نموده‌اند. ما نیز –اگر قصد پیروی از آنان را داریم- بهتر است، که به 

سان آنان، برای زمان و مکان و محیط و شرایط زندگی خود اجتهاد 
کنیم. بی‌شک دنباله‌روی شایسته و مشروع از این بزرگان، یعنی پیروی 
از شیوه و منهج‌شان؛ نه تقلید مطلق و کورکورانه از سخنان اجتهادی 

و جزیی‌شان.
نگذاشته‌اند،  باقی  را  ناگفته  چیزی  پسینیان  برای  پیشینیان  که  این  اماّ 
برای  گذشتگان  از  که  ناگفته‌هایی  بسار  چه  است.  مردود  سخنی 
آیندگان باقی مانده؛ و این خیر و برکت الهی در کار اجتهادی، همواره 
آمده  حدیث  در  بود.  خواهد  جاری  امتّ  این  برای  رستاخیز  روز  تا 

است: 
»إنَّ مثل امَُتّی مثلُ المطرِ لا یدُری أولهُ خیرٌ أو آخِرُه.«

)مثل امتّ من، حکایت باران است. روشن نیست، که خیر و برکت در 
ابتدای آن است؛ یا در انتهای آن.(]30[

از  صحیح  سند  به  نیز  قیامت«  روز  تا  پیروز  و  حق  بر  »گروه  حدیث 
چندین صحابه روایت شده است، که رسول خدا )ص( فرمود:

»لا تزَالُ طائفةٌ من امتّی قائمین علی الحقّ، لا یضرّهم من خالفَهُم، حتیّ 
یأتی أمر الله و هم علی ذلک.«

آنان،  با  دیگران  مخالف  و  برحق‌اند؛  من  امتّ  از  گروهی  )هم‌چنان 
آسیبی به ایشان نمی‌رساند. آن‌ها این‌گونه هستند، تا این‌که امر الهی و 

روز رستاخیز فرا رسد.(]31[
در حدیث مشهوری نیز که ابوداوود و دیگران آن را روایت کرده‌اند، 

آمده است:
»إنّ اللهَ یبَعَْثُ علی رأس کلّ مائةِ عامٍ لهذه الامَةِّ: مَن یجدّد لها دینهَا.«

)بی‌شک خداوند در هر صد سال، کسی را برای این امتّ برمی‌گزیند، 
که دین الهی را از نو تجدید نماید.(]32[

7-1. تغییر فتوا به معنای بهره نبردن از میراث گذشتگان نیست؛
از  باید  یعنی  امامان مجتهد، روشن و واضح است؛  برابر  ما در  موضع 
شیوه و برنامه‌ی آنان پیروی کنیم. مقصود آن‌که، همچون اجتهاد آنان، 
ما نیز برای محیط و عصر خود اجتهاد می‌کنیم. از این رو می‌گوییم: 
کتاب‌های قدیمی –به تنهایی- چاره‌ساز مشکلات عصر کنونی نیستند؛ 
و  نظرات‌شان  گرفتن  نادیده  و  پیشینیان  کتاب‌های  به  بی‌توجهی  ولی 

بازگشت به آغاز راه را نیز، ناممکن است.
برخی داعیان بزرگ، منادی این شدند، که فقه سنتی را ترک گوییم؛ 
و فقه جدید خود را به تفصیل و با نگاهی دوباره به کتاب و سنتّ، از 
بلکه  نیست،  تنها سودمند  نه  نماییم! من م‌گویم: چنین کاری  نو آغاز 
حتیّ ناممکن است؛ زیرا فقه جدید را تنها بر زیربنای فقه قدیم می‌توان 
بنا کرد؛ و آغاز از نقطه‌ی صفر، دشوار و ناممکن است. انبوه میراث به 
جای‌مانده از گذشتگان، چه در علوم دینی، چه در علوم دنیوی، بسیار 
مهم است؛ و هر عالمی به ناچار باید از ذخیره‌ی علمی پیشینیان خود 

بهره بجوید؛ و سپس مطالبی را بدان بیفزاید؛ یا آن را اصلاح نماید.
تحریر  رشته‌ی  به  »فقه‌الزکاة«  نام  با  را  دوجلدی  کتابی  پیش‌تر،  من 
درآوردم. حال اگر در این کتاب دیدگاه گذشتگان را درباره‌ی زکات 
کنار می‌گذاشتم؛ نیز از کتاب‌های مذاهب گوناگون که در این زمینه 
نگاشته شده است-غفلت می‌کردم؛ و می‌گفتم: تنها قرآن و احادیث 
شریف را می‌خوانم؛ و بی‌توجّه به نظرات امامان فقه و شاگردان‌شان، 
از صف آغاز می‌کنم )1( تصوّر کنید در این حالت آیا می‌توانستم به 
نتیجه‌یی برسم؟! بی‌تردید، کارم به مانند هر چیزی در آغاز راه، ناقص 

و دارای کمبودهای فراوانی می‌بود.
از این رو، در آن کتاب از اندیشه‌های امتّ اسلامی در خلال چهارده 
سده و اجتهادات مذاهب و مدارس گوناگون فقهی در گوشه‌ و کنار 

جهان، سود جستم؛ و توانستم از این میراث فقهی گران‌بها بهره‌ی لازم 
بپردازم، که  انتخاب آراء  و  ترجیح  مقایسه و سنجش و  به  و  ببرم؛  را 
چنین روشی، همان روش فقیهان است. در نتیجه نمی‌توان گفت، که 
بایست بر فقه جدید تکیه کرد؛ و فقه قدیم را به فراموشی سپرد، بلکه 
بایست از فقه پیشینیان نیز خوشه‌چینی نمود؛ و آن را اساس کار خود 
به  هم‌چنان  اسلامی  امتّ  و  تکامل‌اند؛  حال  در  نسل‌ها  زیرا  داد؛  قرار 
راه خود ادامه می‌دهد؛ و باید در این مسیر از معلومات گذشتگان بهر 

جوید:
»خیرُ الخلف من انتفعَ بالسلف«

)بهترین پسینیان کسی‌ست، که از پیشینیان خود بهره‌ی بیش‌تری گیرد.(
2.دلایل شرعی تغییر فتوا

این قاعده‌ی مهم و ارزشمند –که فتوا با تغییر زمان و مکان و احوال و 
نیات و نیازها تغییر کند- تنها استنباط شخصی فقیهان نبوده است، بلکه 
آنان چنین قاعده‌یی را بر پایه‌ی دلایل شرعی معتبر بیان نموده‌اند، که 

چنین‌اند:
1-2. دلایل قرآن کریم؛

ننموده؛  استناد  قرآن  آیات  به  قاعده‌  این  درستی  برای  )رح(  قیم  ابن 
استدلال  گونه  هر  از  پرداخته‌اند،  مقوله  این  به  که  دیگرانی  دیدگاه 

قرآنی خالی‌ست.
برای من روشن است، که هر کس به کتاب الهی با دقت نظر بنگرد، در 
آیاتی از آن –که بسیاری از مفسران آن‌ها را در دایره‌ی آیات ناسخ و 
منسوخ نهاده‌اند- اصل و زیربنای قرآنی برای این قاعده‌ی مهم خواهد 

یافت.
با تحقیق و پژوهش روشن می‌شود، که چنین آیاتی، هیچ‌گاه ناسخ و 
این آیات در شرایط خود عمل  از  به هر یک  بلکه  نبوده‌اند،  منسوخ 
به  دیگری  و  عزیمت  به  آن‌ها  از  آیه‌یی  دیگر،  عبارتی  به  می‌شود؛ 
برای  دیگری  و  ایجاب  و  لزوم  برای  یکی  یا  است؛  مربوط  رخصت 
یا... یا آیه‌یی به هنگام ضعف  مندوب و استحباب فرو فرستاده شده؛ 
در  نمونه  برای  است.  توانایی  و  قوت  حالت  در  دیگری  و  ناتوانی  و 

سوره‌ی انفال آمده است:
)يا أيَهَا النبَّيِ حَرِّضِ المُْؤْمنِيِنَ عَلىَ القِْتاَلِ إنِْ كُينْ منِكُْمْ عِشْرُونَ صَابرُِونَ 
يغْلبِوُا ماِئتَيَنِ وَإنِْ كُينْ منِكُْمْ ماِئةٌَ يغْلبِوُا ألَفًْا منَِ الذَِّينَ كَفَرُوا بأَِنهَُّمْ قوَْمٌ 
لَ يفْقَهُونَ*الْنَ خَفَّفَ الَلّ عَنكُْمْ وَعَلمَِ أنََّ فكُيمْ ضَعْفًا فإَنِْ كُينْ منِكُْمْ 
ماِئةٌَ صَابرَِةٌ يغْلبِوُا ماِئتَيَنِ وَإنِْ كُينْ منِكُْمْ ألَفٌْ يغْلبِوُا ألَفَْينِ بإِذِْنِ الَلّ وَالَلّ 

ابرِِينَ( مَعَ الصَّ
)ای رسول، مؤمنان را به جنگ ترغیب کن! که اگر بیست تن از شما 
اگر صد  و  تن، چیره خواهند شد؛  بر دویست  باشند،  پایدار  و  بردبار 
تن باشند، بر هزار تن از کافران غلبه خواهند کرد؛ زیرا آنان گروهی 
و  داد؛  تخفیف  شما  به  خدا  بدر[  جنگ  از  ]پس  اکنون  بی‌دانش‌اند. 
روشن کرد، که در شما ضعف ]ایمان[ راه یافته است. پس اگر صد تن 
از شما بردبار و پایدار باشند، به دویست تن و اگر هزار، بر دو هزار آنان 

به اذن خدا چیره خواهند شد؛ و خدا با بردباران است.(]33[
است:  این  گفته-  المنار]34[  تفسیر  صاحب  –همچنانکه  آیه  مفهوم 
بر  مؤمن  صد  که،  این  کافران  با  نبرد  هنگام  مؤمنان  حالت  کم‌ترین 
می‌شود. رخصتی  کافر چیره  هزار  دو  بر  مؤمن  هزار  و  کافر  دویست 
از سوی پروردگار هنگام ناتوانی مؤمنان در غزوه‌ی بدر بود؛ چرا که 
تنها  و  کنند؛  برآورده  نمی‌توانستند  را  نیازهای ضروری‌شان  مسلمانان 
یک یا دو است بیش‌تر نداشتند؛ و برای پیکار با دشمنان آماده نبودند؛ 
زیرا هدف بیرون آمدن مسلمانان از مدینه، برخورد با کاروان قریشیان 
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بدر، یک سوّم مشرکانی  مؤمنان در غزوه‌ی  برای  همین، شمار  بود؛ 
بود، که تا بن دندان مسلح و آماده بودند.

حالت  یافت،  افزایش  الهی  امر  به  مؤمنان  توانایی  که  هنگامی  ولی 
»عزیمت« فرا رسید. در این حالت می‌توانستند بر ده برابر خود یا بیش‌تر 
سرزمین‌های  فتح  آیا  راستی  به  گردند.  پیروز  آنان  بر  و  بجنگند؛  نیز 
بزرگی، چون روم و ایران، به جز با چنین نیروی ایمانی شدنی بود؟! به 
حقیقت که اصحاب رسول خدا )ص( در زمان حضرت )ص( و پس از 

وی، بهترین الگو در این زمینه‌اند.
آیه‌ی  با  نخست(  )آیه‌ی  عزیمت  آیه‌ی  که  معتقدند،  مفسران  برخی 
به  بعدی،  آیه‌ی  در  زیرا  گشته‌است؛  منسوخ  بعدی(  )آیه‌ی  رخصت 

عبارت تخفیف تصریح شده است:
با  رخصت  که  کرد،  یادآوری  بایست  ولی  عَنکُْم(؛  اللهُ  خَفَّفَ  )الانَ 
عزیمت منافاتی ندارد؛ به ویژه آن‌که علتّ تخفیف در آیه‌ی شریفه، 
ناتوانی مؤمنان بیان شده است؛ همچنین نیسخ چیزی، هیچ‌گاه هم‌زمان 
با فرمان به کاری و پیش از توانایی به انجام دادن آن کار نیست؛ از این 

رو، در ظاهر گویا هر دو آیه، هم‌زمان نازل شده‌اند.
بخاری از ابن عباس )رض( روایت کرده، که فرمود: هنگامی که آیه‌ی 
مسلمانان  بر  نازل شد، چنین کاری  عِشرُونَ صابرُِون«  مَنکُْم  یکَُن  »إن 
سخت آمد؛ زیرا بر آنان واجب گشت، که کسی از ده تن حقّ فرار 

ندارد! از آن پس تخفیف الهی شامل حال‌شان گردید:
)الانَ خَفَّفَ اللهُ عَنکُْمْ وَ عَلمَِ أنَّ فیکُمْ ضَعْفاً فاَنِْ یکَُنْ مَنکُْمْ ماِئةٌَ صابرَةٌ 

یغَْلبَوُا ماِئتَیَنِْ( ]دنباله‌ی حدیث[]35[
اصولی‌ست؛  نسخ  معنای  به  عباس  ابن  روایت  که  می‌پندارند،  برخی 
یعنی حکم آیه‌ی نخست از میان برداشته شده؛ و عمل به مفاد آن تا ابد 
لغو گردیده‌است. حال آن‌که، روشن گردید آیه‌ی نخست، عزیمت و 
مقیدّ به حالت نیرومندی مؤمنان است؛ و آیه‌ی دوّم نیز رخصتی برایشان 
به  دوّم  آیه‌ی  دیگر،  عبارتی  به  می‌آید.  به شمار  ناتوانی  و  در ضعف 
وضعیتی بر می‌گردد، که با وضعیتّ همان مسلمانان در آیه‌ی نخست 
متفاوت است. چنین مفهومی از این آیات، همان اصل تغییر فتوا با تغییر 
حالات دریافت‌گران است؛ همانند این دو آیه، آیات بردباری در برابر 
دارد،  نیز وجود  از مشرکان  ...، روگردانی  و عفو،  مشرکان، گذشت 
که بسیاری از مفسران به اشتباه چنین آیاتی را منسوخ به آیه‌ی »سیف« 
می‌دانند؛ ولی حقیقت این است، که به هر یک از این آیات در زمان 
و مجال خود عمل می‌شود؛ و عمل به آیه‌ی سیف نیز، مجال و زمان 

مخصوص خود را می‌طلبد.
–که  نسخ  مفهوم  تأویل  هنگام  »البرهان«،  کتاب  در  زرکشی  امام 
درباره‌ی آیه‌ی سیف بیان داشته‌اند، دیدگاهی متفاوت با پیشینیان خود 
داشته و تفسیری نو در این باره ارائه می‌دهد؛ وی حکم آیه‌ی منسوخ 
–به کلی- منتفی ندانسته، بلکه آن را دارای سبب ویژه‌یی دانسته،  را 
که با از میان رفتن آن، حکم آیه نیز منتفی شده، و با بازگشت سبب، به 
آن حکم عمل می‌شود. زرکشی چنین مطلبی را در بیان گونه‌ی سوّم از 

گونه‌های نسخ بیان داشته؛ و گفته است:
به  امر به حکمی داده شده؛ که  از گونه‌های نسخ؛ یعنی  گونه‌ی سوّم 
سببی معلقّ باشد؛ و آن سبب از میان رفته؛ مانند امر به شکیبایی، هنگام 
دیدار  به  امیدواران  برای  الهی  مغفرت  و  آمرزش  به  فرمان  و  ناتوانی 
الهی]36[ و ... و از عدم ایجاب امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و 
مانند آن‌ها؛ سپس نسخ وجوب این احکام. چنین اموری را در حقیقت 
نمی‌توان نسخ نامید، بلکه »نسء« نامیده می‌شود؛ هم‌چنان که خداوند 

متعال فرموده؛
)أو ننُسِْئها(]37[

)یا حکم آیات را از خاطرها ببریم.(]38[
پس »منُسأ« همان امر به پیکار در توانمندی مسلمانان است؛ و در زمان 
ناتوانی، حکم به وجوب شکیبایی در برابر آزار و اذیت مشرکان داده 

می‌شود.
زرکشی در ادامه گفته است: بدین پژوهشی که صورت گرفت، ضعف 
نظر مفسران بسیاری روشن شد، که آیات فرمان دهنده را به تخفیف 
)مانند صبر و ...(، منسوخ به آیه‌ی سیف دانسته‌اند، که این گونه نیست، 
بلکه باید چنین امری را »منُسأ« دانست؛ یعنی هرگاه علتّ وجوب آن 
حکم در هر زمانی وجود داشت، باید به حکم آیه عمل کرد؛ و با از 
بین رفتن علتّ، حکم دیگری جایگزین حکم پیشین گردد. از این رو، 
بین  از  معنای  به  نسخ  زیرا  دانست؛  نسخ  را  موضوعی  چنین  نمی‌توان 
در  را  نکته  همین  نیز  شافعی  است.  آیه  همیشگی حکم  و  کلی  رفتن 
»الرسالة« در بحث نهی از ذخیره‌کردن گوشت قربانی به سبب وجود 
مسافران در مدینه، سپس اجازه‌ی حضرت )ص( به این کار، بیان داشته 
است. وی معتقد است، که این مسأله، جزو نسخ نیست، بلکه از باب 
زیان  مسافر  اگر گروهی  یعنی  است؛  آن  علتّ  انتفای  با  انتفای حکم 

دیده در منطقه‌یی به مدینه آمدند، به نهی مذکور عمل می‌شود.
نمونه‌ی دیگر از این نوع آیات، این آیه‌ی شریفه است:

)یا ایَهَُّا الذَّینَ آمَنوُا عَلیَکُْمْ أنفُْسَکُمْ(
)ای اهل ایمان، به خودتان بپردازید ]ایمان خود را محکم نگاه دارید[.(

]39[
از  پس  اما]40[  می‌شد؛  داده  مؤمنان  به  فرمانی  چنین  اسلام،  آغاز  در 
قدرت یافتن حال‌شان، امر به معروف و نهی از منکر و جهاد در راه خدا 
بر آنان واجب گشت. از این رو، هرگاه مسلمانان، ناتوان باشند، حکم 
پیشین باز می‌گردد؛ هم‌چنانکه، رسول خدا )ص( وقوع چنین ضعفی را 

بر مسلمانان خبر داده؛ فرموده است:
»بدأ الاسلامُ غریباً و سیعودُ غریباً کما بدأ«

)اسلام در غریبی آشکار گشت؛ و به همین گونه، غریبانه باز می‌گردد.(
]41[

هم‌چنین فرموده است:
برأیه،  رأیٍ  کلِّ ذی  إعجابَ  و  مطاعاً،  شحّاً  و  متبَّعاً  هویً  رأیتَ  »فإذا 

ةِ نفسک.« فعلیک بخاصًّ
هر  و  دیدی؛  بخل  و  نفسانی  خواسته‌های  دنباله‌رو  را  مردم  )هرگاه 
اندیشمندی را بر دیدگاهش مغرور یافتی، تنها، ایمان خود را محکم 

نگه دار!(]42[ 
خداوند متعال، حکیم است؛ و هنگام ناتوانی پیامبرش، مهربانی و رأفت 
بر وی و پیروانش، احکامی به تناسب حال او بر وی نازل می‌کند؛ زیرا 
اگر جز این می‌شد، مایه‌ی سختی و مشقّت می‌گشت؛ ولی پس از این 
که، خداوند متعال به اسلام عزّت بخشید؛ و آن را نصرت عطا فرمود، 
خطاب قرآنی بر مسلمانان به تناسب آن حالت تغییر کرد؛ آنگونه که، 
کتاب  اهل  ‌ـاگر  جزیه  دادن  با  یا  یعنی  شدند؛  وادار  اسلام  به  کافران 
کتاب  اهل  غیر  –اگر  آنان  با  پیکار  با  یا  اسلام  پذیرفتن  با  یا  بودند- 

بودند- امر الهی اجرا شود.
این دو حکم –یعنی صلح و آشتی به هنگام ضعف و استفاده از شمشیر 
آن‌ها  حکم‌  از  یک  هر  مقتضی  سبب  بازگشت  با  قدرت-  هنگام  به 
نیز باز می‌گردد؛ و این گونه نیست، که حکم پیکار با مشرکان، نسخ 
کننده‌ی حکم صلح و آشتی با آنان باشد، بلکه بایست به حکم هر یک 

در وقت مقتضی خود عمل کرد.]43[ 
سیوطی در »الاتقان«]44[ نیز مفهوم عبارت زرکشی را در این زمینه نقل 

این که کلام  به  منقولات،  کرده است؛ ولی هم‌چون عادت خود در 
خود را از زرکشی )رح( گرفته، اشاره ننموده است.

2-2. دلایل سنتّ نبوی؛
می‌توان  آن  در  بسیاری  نمونه‌های  و  شواهد  نبوی،  سنتّ  بازنگری  با 
یافت، که اصل و اساسی برای قاعده‌ی تغییر فتوا باشد؛ و بر درستی این 

قاعده اشاره داشته باشد:
1-2-2. حکم بوسیدن همسر برای روزه‌دار؛

حافظ بن حجر در »تلخیص الحبیر«]45[، قاعده‌ی تغییر فتوا را با اشاره 
به حدیثی که ابو داوود از ابوهریره روایت کرده است، بیان کرده، که 

پیامبر اکرم )ص( فرمود:
»أنَّ رجلًا سأل النبیَّ )ص( عن المباشرة للصائم، فرخّص له، و أتاد آخر 

». فسأله، فنهاه، فإذاالذی رخّص له شیخٌ، و إذاالذی نهاه شابٌّ
)مردی حکم بوسیدن همسر را برای روزه‌دار از حضرت )ص( پرسید. 
پیامبر خدا )ص(، به وی اجازه این کار را داد. مردی دیگر نیز آمد؛ و 
همین را پرسید. حضرت )ص( او را نهی کرد. دریافتیم مرد نخست –

که رخصت حضرت )ص( به وی تعلق گرفت- پیرمرد و آن دیگری 
–که نهی شد- جوان بود.(]46[

حدیث، هر چند از حیث سند، ضعیف است؛ و در اثبات چنین قاعده‌ی 
مهمی نمی‌توان بر آن تکیه نمود، شاهدی دیگر برای این وجود دارد، 
که حدیث را تقویت می‌کند. این حدیث را امام احمد در مسند خود 

از عبدالله بن عمر و بن عاص روایت کرده، که وی گفت: 
»کنا عندالنبی )ص( فجاء شابٌّ فقال: یا رسول الله! اقُبلُِّ و أنا صائمٌ؟ قال: 
لا. فجاء شیخٌ، فقال: یا رسول الله! اقُبلُِّ و أنا صائمٌ؟ قال:نعم. فنظر بعضنا 
إلی بعضٍ، فقال رسول الله )ص( قد علمت نظر بعضکم إلی بعضٍ. إنَّ 

الشیخ یملکُ نفسه.«
)ما نزد رسول خدا )ص( بودیم که جوانی وارد شد؛ و گفت: ای پیامبر 
خدا! جایز است همسر خود را در حالی که روزه‌ام ببوسم؟ حضرت 
حضرت  پرسید.  را  همین  و  آمد؛  پیرمردی  سپس  خیر.  فرمود:  )ص( 
)ص( فرمود: بله، جایز است. ما به هم دیگر نگریستیم ]و از دو پاسخ 
می‌کردیم.[  شگفتی  اظهار  پرسش  یک  به  )ص(  حضرت  متفاوت 
رسول خدا )ص( فرمود: من نگاه ]همراه با شگفتی[ شما را به هم دیگر 

دریافتم. آن پیرمرد می‌تواند نفس خویش را نگه دارد.(]47[
2-2-2. ذخیر کردن گوشت‌های قربانی؛

استدلال بر قاعده‌ی مهم تغییر فتوا بر احادیث پیشین متوقف نمی‌شود؛ و 
احادیث صحیح دیگری نیز وجود دارد، که می‌توان با آن‌ها بر درستی 
در  أکوع  بن  سلمه  از جمله، حدیث  نمود؛  استدلال  یادشده  قاعده‌ی 

صحیح بخاری و دیگر کتاب‌های حدیث است.
در این حدیث، پیامبر خدا )ص( فرموده:

»من ضحّی منکم، فلا یصُبحِّنَّ بعد ثلاثةٍ، و یبقی فی بیته من شیءٌ.«
العام  فی  فعلنا  کما  نفعل  الله!  رسول  یا  قالوا:  المُقبل  العام  کان  فلما 
بالناس  العامَ کان  فإنَّ ذلک  ادّخروا،  الماضی؟ قال: »کُلوا و أطعموا و 

جَهد )أی شدة و أزمة( فأردتُ أن تعینوا فیها«
)پیامبر خدا )ص( فرمود: »هر کس از شما قربانی نمود، نباید پس از سه 
روز، چیزی از گوشت قربانی در خانه‌اش باشد.« یک سال بعد، مردم 
گفتند: »ای رسول خدا به مانند سال گذشته عم کنیم؟« حضرت فرمود: 
»از گوشت قربانی بخورید. به دیگران بدهید؛ و کمی را ذخیره کند؛ 
زیرا مردم در سال گذشته به سختی و قحطی دچار شده‌بودند. از این 

رو خواستم به یاری هم بپردازید.«]48[

در برخی احادیی آمده است، که حضرت )ص( فرمود:
»إنمّا نهیتکُم من أجل الدّافةّالتی دفتّ.«]49[

کردن  ذخیره  از  می‌آمدند،  مدینه  به  که  مسافرانی  سبب  به  را  )شما 
گوشت قربانی نهی کردم.(

حالتی  دلیل  به  )ص(،  خدا  پیامبر  که  است،  این  احادیث  این  مفهوم 
استثنایی و علتی عارضی، مردم را از ذخیره کردن گوشت‌های قربانی 
پس از سه روز نهی فرمود؛ زیرا مسافرانی در آن برهه به مدینه آمده 
که  می‌کرد،  اقتضای  برادرانه  بخشش  و  مهمان‌نوازی  ادب  و  بودند؛ 
گوشت قربانی به اندازه‌ی کافی برای مهمانان تهیه شود. هنگامی که 
نمود؛  لغو  بود-  کرده  وضع  ویژه‌یی  وضعیتّ  عارضی  مناسبت  چنین 
زیرا معلول در وجود و نیستی، دنباله‌روی علتّ خود است؛ برای همین، 
پیامبر گرامی )ص(، فتوای خود را با تغییر وضعیتّ موجود تغییر داد؛ و 
حکم به اباحه‌ی ذخیره کردن گوشت قربانی نمود، که در احادیثی بر 

این امر تأکید کرده؛ و فرمود:
»کُنتُ نهیتکُم عن ادّخار لحوم الأضاحی، فکُلو و أطعموا، و ادخروا.«

)من پیش از این شمارا از ذخیره کردن گوشت‌های قربانی نهی کردم. 
ذخیره  را  آن  از  کمی  و  بدهید؛  دیگران  به  و  بخورید؛  آن  از  اکنون 

کنید.(]50[
چنین احادیثی، نمونه‌یی آشکار از تغییر فتوا با تغییر حالات‌اند.

قربانی،  نمودن ذخیره کردن گوشت  مباح  معتقدند، که  فقیهان  بیشتر 
نسخ حکم نهی پیشین است. آنان این حدیث را نمونه‌یی از موارد نسخ 
دانسته؛ و آن را همانن حدیثی شمرده‌اند، که پیامبر اکرم )ص( در آن 

فرمود:
»کنتُ نهیتکُم عن زیارة القُبور، فزوروها.«

)من پیش‌تر شما را از رفتن به گورستان نهی کرده‌بودم؛ ولی حال به 
زیارت آن‌ها بروید.(]51[

در حقیقت چنین مواردی از باب نسخ نیست، بلکه در دایره‌ی انتفای 
حکم با انتفای علتّ آن قرار می‌گیرد؛ هم‌چنان‌که، امام شافعی )رض( 
در آخر باب »العلل فی الحدیث« در کتاب الرساله]52[ به این موضوع 
اشاره کرده؛ و نهی ذخیره کردن را با وجود مسافران در مدینه مرتبط 

دانسته است.
امام قرطبی نیز در تفسیر خود به توضیح این مسأله پرداخته؛ و با انکار 
حکمی  »چنین  است:  گفته  نسخ  باب  در  مواردی  چنین  شدن  داخل 
بلکه  شمرد،  منسوخ  نمی‌توان  قربانی(  گوشت  کردن  ذخیره  )نهی 
میان می‌رود؛ زیرا  از  نیز  ازمیان رفتن علتّ، حکم  با  حکمی‌ست، که 
منوط  ولی حکمی که  نمی‌شود؛  منسوخ عمل  به حکم  دوباره  هرگز 
می‌گردد؛  باز  نیز  مربوط  حکم  آن،  علتّ  بازگشت  با  باشد،  علتّ  به 
پس چنان چه، مسافرانی نیازمند در زمان قربانی بر ساکنان شهری وارد 
شوند؛ و برای رفع نیاز این مسافران، چیزی جز گوشت قربانی نباشد، بر 
مردم این شهر واجب می‌گردد، که همانند دوران پیامبر گرامی اسلام 

)ص(، گوشت‌های قربانی را بیش از سه روز ذخیره ننمایند.«]53[
کسانی که به نسخ معتقدند، در تفسیر و توجیه موضع علی )رض(]54[ 
در این باره حیران مانده؛ و گفته‌اند: شاید نسخ این حکم به وی نرسیده 
اباحه و  نشان می‌دهد،  نقل شده، که  امام احمد  از  باشد؛ ولی روایتی 
پس  است.  رسیده  وی  به  قربانی  گوشت  کردن  ذخیره  رخصت‌بودن 
دیدگاه برتر این است، که حضرت علی )رض( چنین فتوایی را در نهی 
ذخیره کردن گوشت قربانی، به هنگام سختی و نیازمندی اظهار کرده 

است. ابن حزم در فتح الباری نیز چنین نظری دارد.
حافظ بن حجر گفته: مقیدّ نمودن ذخیره کردن به سه روز، به حالتی 
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ویژه بر می‌گردد؛ اگر رفع نیازمندی مردم در این حالت ممکن نباشد، 
حتیّ یک شب ذخیره کردن نیز جایز نیست؛ و باید گوشت قربانی را 

فوری تقسیم نمود.]55[
بر  قربانی، گواهی روشن  پس محتوای حدیث ذخیره کردن گوشت 
این است، که پیامبر خدا )ص( در حالتی ویژه، به نهی چنین کاری فتوا 
داده؛ ولی با تغییر ظروف و شرایط، این نهی نیز تغییر پیدا کرد. چنین 
ابن  فتواست، که  تغییر  بر درستی قاعده‌ی  تغییری، خود دلیلی روشن 

قیم )رض( آن را بیان داشته.
3-2-2. پاسخ‌های گوناگون به یک پرسش؛

)ص(  خدا  پیامبر  پاسخ‌گویی  فتوا،  تغییر  موضع  برای  نمونه  بهترین 
حالات  به  آن  در  که  است،  گوناگون  روش‌های  با  پرسش،  یک  به 
هر  تناسب حال  به  آن حضرت )ص(  و  توجّه شده؛  پرسش‌کنندگان 

کس، پرسش وی را پاسخ داده؛ و مشکل او را حل نموده است.
برای نمونه، کسی از آن حضرت )ص( وصیت جامعی را درخواست 

نمود، که در پاسخ‌اش فرمود:
»لاتغضب.« )خشمگین مشو!(]56[

بود-  نموده  مطرح  دیگری  –که  این  همانند  پرسش  به  پاسخ  در  اماّ 
فرمود:

»قل: آمنتُ بالله ثمَّ استقِم«
)بگو: به خدا ایمان آوردم. سپس بر ایمان خود استقامت داشته باش.(

]57[
به همین ترتیب پیامبر گرامی )ص( به پرسش هر پرسنده‌یی، دارویی 

مناسب با بیماری و حالت ویژه‌ی وی می‌داد.
از جمله این که، بخاری در صحیح خود از بوهریره روایت کرده، که 

می‌گفت:
»سُئل رسول الله )ص(: أیّ الأعمال أفضلُ؟ أو أیّ الأعمال خیرٌ؟ قال: 
»ایمانُ بالله و رسوله.« قیل: ثم أیّ شیء؟ قال: »الجهاد سنام العمل.« قیل: 

ثم أیّ شیء؟، قال: »حجّ مبرور.«
)از پیامبر خدا )ص( پرسیدند: »کدام کار بهترین است؟« فرمود: »ایمان 
است؟«  بهترین  آن، چه کاری  از  »پس  پرسیدند:  پیامبرش«  و  به خدا 
فرمود: »جهاد در راه خدا، که رأس کارهاست.« پرسیدند: »پس از آن، 

چه کاری بهترین است؟« فرمود: »حجی که مورد پذیرفته باشد.«
پیامبر خدا )ص( در این حدیث، جهاد را در راه خدا پس از ایمان به 

خدا، برترین کارها شمرده است.]58[
احادیث گوناگونی نیز در این باره آمده است، که آن حضرت )ص( به 
پرسش‌های دیگران پاسخ گفته؛ و بیان فرموده، که جهاد در راه خدا از 
همه‌ی کارها برتر است، مگر کسی که بتواند همه‌ی روزهای عمرش 
را روزه بگیرد؛ و شب‌ها را به بیداری و عبادت به سر برد! بخاری در 
جایی دیگر از ام‌المؤمنین عایشه )رضی‌الله‌عنها( نقل کرده، که فرمود: 
ای رسول خا! آیا درست است، که جهاد، برترین کارهاست؟ حضرت 

)ص( در پاسخ وی فرمود: 
»لکنّ أفضل الجهاد حجٌّ مبرور«

)ولی برترین نوع جهاد، حجی است، که درگاه الهی آن را پذیرا باشد.(
]59[

بیشتر راویان حدیث، واژه‌ی »لکن« را به ضمّ کاف روایت کرده‌اند؛ از 
این رو، که خطاب حدیث بر زنان است. برخی نیز با کسر کاف و مدّ 
لام خوانده‌اند، که استدراکی بر کارهاست، برترین آن‌ ویژه‌ی مردان 
است؛ ولی جهاد برتر برای زنان، حجی است که به درگاه الهی پذیرفته 

باشد. چون در این حدیث پرسنده، یک زن است، پاسخ پیامبر گرامی 
)ص( و فتوای وی تغییر کرده است؛ زیرا اصل در جهاد با اسلحه ویژه 

مردان است.
تمامی این احادیث و موارد بسیار دیگر نشان می‌دهد، که با تغییر حالت 
پرسنده، پاسخ و فتوای آن نیز تغییر می‌کند؛ و این خود یک اصل ثابت 
شده است. حال به راستی آیا با تغییر زمان و مکان، احکام شرعی نیز 

تغییر نخواهد کرد؟!

ارجاعات:
---------------

]13[ -  انبیا: 107.
]14[ - احزاب: 40.

]15[ - نحل: 89.
]16[ - یوسف: 111.

]17[ - احزاب: 36.
]18[ - نور: 51.

]19[ - نساء: 65.
]20[ - مائده: 44-45-47

]21[ - نساء: 61.
]22[ - ملک: 14

فی  المُرونة  و  السعة  »عوامل  مؤلفّ:  همین  از  کتابی  به:  ر.ک   -  ]23[
الشریعة الاسلامیة«

]24[ - ر.ک به: کتاب »مدخل لدراسة الشریعة«، از همین نگارنده، ص 
229، طبعة: مکتبة وهبة – القاهره، و مؤسسة الرسالة، لبنان.

است.  نبوی  احادیث  و  قرآن کریم  آیات  نصوص،  از  منظور   -  ]25[
)مترجم(

]26[ - بایست خاطرنشان ساخت، که تمامی آیات قرآن کریم از حیث 
ثبوت، قطعی‌ست؛ ولی از حیث دلالت، برخی آیات قطعی و برخی نیز 
ظنی‌ست. بیش‌تر احادیث نبوی نیز از حیث ثبوت، ظنی‌ست؛ و تنها نوع 
متواتر آن قطعی‌الثبوت است. از حیث دلالت نیز برخی احادیث، ظنی و 

برخی دیگر قطعی‌ست. )مترجم(
الفتاوی و  تمییز  »الاحکام فی  »الفروق« و  ]27[ - در دو کتاب خود، 

الاحکام«. 
]28[ - در کتاب »اعلام الموقعین« از علامّه ابن قیم. 

]29[ - واژه‌ی عَرف، به معنی بوی خوش است.
]30[ - به روایت احمد در مسند خود )12327( از انس. تخریج‌کنندگان 
حدیث گفته‌اند: حدیث با طرق و شواهد دیگر قوی بوده؛ و اسناد آن 
گفته:  سپس  وی   .)2869( الامثال  در  ترمذی  روایت  به  است.  حسن 
روایت  را  نیز آن  ابویعلی  است.  این روش، »حسن غریب«  با  حدیث 

کرده است )190/6(.
]31[ - به روایت بخاری در المناقب )3641(، مسلم در الامارة )1537(، 

احمد در مسند خود )16932(، همگی از معاویه.
حاکم  هریره.  ابو  از   )4291( الملاحم  در  ابوداوود  روایت  به   -  ]32[
در المستدرک –کتاب الفتن و الملاحم )567/4(. طبرانی در الاوسط 
است  دانسته  صحیح  الجامع،  صحیح  در  را  حدیث  ألبانی   .)324/6(

.)1874(
]33[ - انفال: 65-66.

]34[ - ر.ک به: تفسیر المنار، ج 10، ص 90.
]35[ - به روایت بخاری در تفسیر )4653(. ابوداود در الجهاد )2646( از 
ابن عباس. رخصت و عزیمت، دو اصطلاح علم اصول است. )مترجم(
]36[ - اشاره به آیه‌ی چهارده سوره‌ی جاثیه: )قلُْ للِذَِّينَ آمَنوُا يغْفِرُوا 
كَانوُا كْيسِبوُنَ( )به آنان که  بمَِا  قوَْمًا  ليِجْزِي  الَلّ  أيَامَ  يرْجُونَ  للِذَِّينَ لَ 
ایمان آورده‌اند، بگو، که از ]جور جهالتهای[ مردمی که به ایاّم الهی ]و 
روز وعده‌های خدا[ امیدوار نیستند، درگذرند، تا خدا عاقبت هر قومی 
را به پاداش کردار خود برساند.( آیه‌ی شریفه، به نداشتن ایمان‌شان به 
اشاره دارد. شاید حذف واژه‌ی »لا« در کلام  الهی در آخرت  دیدار 
زرکشی، اشتباه ناسخ کتاب البرهان یا نوعی اشتباه چاپی بوده باشد. هم 

چنین آیه به )ایاّم الله( اشاره دارد؛ نه دیدار الهی )لقاءالله(!
]37[ - قرائتی از قرائت‌های معتبر است. 

]38[ - بقره: 106.
]39[ - مائده: 105.

مائده،  آیه در سوره‌ی  این  زیرا  نیست؛  منطقی  ]40[ - چنین گفته‌یی 
رو،  این  از  است؛  کریم  قرآن  شده‌ی  نازل  سوره‌های  آخرین  جزو 

نمی‌توان حکم چنین آیه‌یی را در آغاز کار مسلمانان دانست. 
]41[ - به روایت مسلم در الایمان )145(؛ ابن ماجه در الفتن )3986( 

از ابوهریره. 
تفسیر  در  ترمذی  و   )4341( الملاحم  در  ابوداوود  روایت  –به   ]42[
در  ماجه  ابن  و  است؛  دانسته  غریب  را حسن  آن  که   )3058( القرآن 
الفتن )4014(، ابن حبان در البرّ و الاحسان )108/2(، طبرانی در الکبیر 
صحیح  را  حدیث  سند  که   )358/4( الرقاق  در  حاکم  )220/22(؛ 
دانسته؛ و ذهبی نیز با وی هم‌رأی است. بیهقی در الکبری-کتاب آداب 
القاضی: )91/10(، از ابو ثعلبة خشنی. البانی حدیث را در )ضعیف ابی 

داوود(، ضعیف دانسته است )934(.
]43[ - ر.ک به: البرهان فی علوم القرآن از زرکشی، ج 2، ص42-43. 

چاپ عیسی الحلبی، با تحقیق ابوالفضل ابراهیم. 
]44[ - ر.ک به: الاتقان، ج3 ص61.

هاشم  عبدالله  سید  تعلیق  با   ،187 ص  چهارم،  الجزء  به:  –ر.ک   ]45[
الیمانی.

در  البانی  ابوهریره.  از  الصوم )2387(.  در  ابوداوود  به روایت   -  ]46[
صحیح ابوداوود، حدیث را )حسن صحیح دانسته است )2090(. 

]47[ - احمد آن را روایت کرده است )138(. تخریج کنندگان حدیث 
گفته‌اند: سند حدیث به شرط مسلم، صحیح است و رجال آن ثقه‌اند، 
جز عبدالملک بن سعید انصاری که از راویان مسلم است. باقی راویان 
ابن  الصیام )2385( و  ابوداوود در  آن، همان راویان بخاری مسلم‌اند. 
حبان در الصوم )3544(، حدیث را روایت کرده‌اند. همین حدیث را 
امام احمد در جایی دیگر از عبدالله بن عمر و بن عاص روایت کرده 
است )6739(. تخریج‌کنندگان آن گفته‌اند: سند آن با وجود اختلاف 
در دو نفر صحابی، ضعیف است. شیخ شاکر گفته: با وجود این لهیعه 
در میان راویان آن، سند آن صحیح است. البانی در الصحیحه. آن را 
صحیح دانسته )1606(. ر.ک به کتاب نگارنده: فقه الصیام، )ص( 89.

الاضاحی  در  مسلم  )5569(و  الأضاحی  در  بخاری  روایت  به   -  ]48[
)1974( از سمله بن أکوع.

الضحایا  در  ابوداوود   ،)1971( الأضاحی  در  مسلم  روایت  به   -  ]49[
)2812(؛ و نسایی در الضحایا )4505( و در »المجتبی« )4431( از عایشه.

]50[ - تخریج حدیث بیان گردید.

]51[ - به روایت مسلم از بریده )977(؛ و ابوداوود )3235(؛ و نسایی در 
السنن الکبری )2170(؛ و در المجتبی )2032( همگی در کتاب الجنائز.

]52[ - ر.ک به: الرسالة، امام شافعی، )ص( 210 و مابعد آن.
]53[ - ر.ک به: تفسیر قرطبی، ج12، )ص( 47-48. 

است؛  نکرده  بیان  را  ارجمند، موضع حضرت علی  –نویسنده‌ی   ]54[
ولی شاید این بوده که ایشان به نهی ذخیره کردن گوشت قربانی عمل 

نموده است. )مترجم(
]55[ - ر.ک به: فتح الباری، ج 12، )ص( 125-120، ط. الحلبی.

]56[ - –به روایت بخاری در کتاب الادب )6116(؛ و احمد در المسند 
)8744(؛ ترمذی در البرّ و الصلة )2020( از ابوهریره.

]57[ - به روایت مسلم در الایمان )38(؛ احد در المسند )15416( از 
سفیان بن عبدالله ثقفی. 

]58[ - حدیث متفّق‌علیه است. به روایت بخاری در الایمان )26(؛ و 
مسلم در الایمان )83(؛ و احمد در مسند )9038(؛ و ترمذی در فضائل 
الجهاد )1658( که لفظ حدیث از اوست. نسایی در الایمان و شرائعه 

)4985( از ابوهریره.
]59[ - به روایت بخاری از عایشه )1520(.

شعبه‌ی سیزدهم: اقامه نماز در آغاز وقت و به جماعت
قاعده‌ی مسلمان زیستی است و حریص بودن بر اقامه نماز صبح 
نماز  مطلوب  ثواب  و  پاداش  کسب  سبب  مسجد،  در  عشاء  و 
با مصاحبت اهل خشوع  می‌گردد. روح نماز خشوع است و جز 

این امر حاصل نمی‌شود.
شعبه‌ی چهاردهم: مواظبت بر سنت‌ها

انسان مؤمن می‌داند که نزدیک شدن به خداوند در آغاز با اقامه 
سبب  که  سنت‌ها  و  نوافل  با  سپس  و  است  فرائض  و  واجبات 
می‌داند  زیرک  انسان  و  می‌شوند  خدا  به  انسان  بیشتر  نزدیکی 
که مواظبت بر نماز ضحی و سنت‌های رواتب و وتر از اولویت 

ویژه‌ای برخوردارند.
شعبه‌ی پانزدهم: تلاوت قرآن

چرا که قرآن شفای دردهای درونی و رحمت برای مؤمنان است؛ 
لذا تلاوت و حفظ و مدارسه‌ی آن طبیب دل‌ها و افزاینده ایمان 
فرمود:  علیه و سلم(  الله  پیامبر )صلی  است. در حدیث است که 
هیچ قومی در خانه‌ای از خانه‌های خداوند جمع نمی‌شود در حالی 
که کتاب خداوند را تلاوت می‌کنند و آن را مدارسه می‌نمایند، 
مگر اینکه آرامش بر آن‌ها نازل و رحمت آن‌ها را فرا می‌گیرد و 

خداوند با مقربین درگاهش از آن‌ها یاد می‌کند.
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3-2. رویکرد اصحاب به تغییر 
فتوا: 

به عمل‌کرد اصحاب  هر کس 
و سنتّ خلفای راشدین نظری 
آنان  که  دید،  خواهد  بیفکند، 
تغییر  قاعده‌ی  به کارگیری  در 
داناترین  حالات،  تغییر  با  فتوا 
بوده‌اند.  مردم  فقیه‌ترین  و 
نمونه‌هایی متعدّد در این زمینه 
وجود دارد، که در کتاب‌ها به 

آن اشاره شده است:
اصحاب  فتوای  تغییر   .2-3-1

درباره‌ی زکات فطر
در زمینه‌ی تغییر فتوا با تغییر حالات در زمان اصحاب، نمونه‌یی درباره‌ی 
زکات وجود دارد: پیامبر خدا )ص(، زکات فطر را بر مسلمانان واجب 
نمود، که میزان آن بنابر احادیث صحیح، یک صاع خوراکی از خرما یا 
مویز یا جو یا کشمش بود؛ ولی از برخی اصحاب به سند صحیح وارده 
شده، که در زمان خود، نصف صاع از گندم را برای زکات فطر مقرّر 

می‌داشتند؛ و چنین مقداری، با یک صاع خرما یا جو برابر است.]60[
ابن منذر در این باره گفته: روایتی صحیح و مستند از پیامبر خدا )ص( 
درباره‌ی داخل شدن گندم در مصادیق زکات فطر وجود ندارد؛ زیرا 
وجود  اندک  بسیار  و  جاها  برخی  جز  عربستان  زمان  آن  در  گندم 
نداشت؛ ولی با افزایش مقدار آن در زمان اصحاب، آنان نصف صاع 

را از آن با یک صاع جو برابر می‌دانستند.]61[
سپس ابن منذر از عثمان و علی و ابوهریره و جابر و ابن عباس و ابن 
زبیر و مادرش اسما، دختر ابوبکر نقل کرده، که آنان نصف صاع گندم 

برای زکات فطر بر می‌گزیدند.
کرده‌اند،  روایت  خدری  سعید  ابو  از  حدیثی]62[  کتاب‌های  برخی 
را یک  فطر  پیامبر خدا )ص(، زکات  زمان  »ما در  که وی می‌گفت: 
صاع غذا یا خرما یا جو یا مویز یا کشمش پرداخت می‌نمودیم. چنین 
شیوه‌یی ادامه داشت، تا این که معاویه به مدینه آمد؛ و گفت: من نصف 
صاع گندم را برابر با یک صاع خرما می‌دانم. در نتیجه مردم سخن وی 

را پذیرفتند؛ و به آن عمل کردند.«
اصحابی را که ابن منذر و دیگران یادآوری کرده‌اند هم‌چنین معاویه 
در  را  دادن نصف صاع گندم  زمینه، همگی  این  در  و هم‌فکران وی 
پرداخت فطریه کافی و مناسب می‌دانستند؛ حال آن‌که، عمل منصوص 
و انجام شده در زمان پیامبر خدا )ص(، پرداخت یک صاع بود؛ ولی 
اصحاب از آن رو که در عصر خود، بهای گندم را نسبت به اقلام دیگر 
خوراکی، مانند جو و خرما بیش‌تر یافتند؛ دادن نصف صاع گندم را از 

باب برابری در بها با اقلام دیگر، مجاز شمردند.
2-3-2. تغییر فتوای عمر در زمینه‌ی زکات اسب؛

زکات  بحث  در  عمر  موضع‌گیری  فتوا،  تغییر  در  دیگر  نمونه‌های  از 
است است: 

عمر  نزد  به  شام  اهل  از  کسانی  کرده‌اند:  روایت  وطبرانی  احمد  امام 
آمدند؛ و گفتند: ما صاحب اموالی، هم‌چون اسب و برده شده‌ایم؛ و 
دوست داریم با دادن زکات، اموال خود را پاک گردانیم. عمر به آن‌ها 
ابوبکر صدّیق( چنین  و  )پیامبر خدا )ص(  من  از  پیش  یار  دو  فرمود: 

کاری نکرده‌اند، تا من آن را انجام دهم. سپس وی با اصحاب پیامبر 
خدا )ص( مشورت نمود، که در میان آنان، علی فرمود: کار خوبی‌ست؛ 
به شرط آن‌که به جزیه‌یی )مالیاتی( همیشگی تبدیل نگردد، که پس از 

تو از اهل شام دریافت شود.]63[
از سویی دیگر، عبدالرزاق و بیهقی از یعلی بن امیه نقل کرده‌اند، که 
وی می‌گفت: عبدالرحمن –برادر یعلی- از مردی یمنی، اسب ماده‌یی 
معامله‌ی خود  از  فروشنده  ولی  خرید؛  جوان(  )شتر  قلوص  با صد  را 
پشیمان شد؛ و به نزد عمر رفت؛ و به وی گفت: یعلی و برادرش اسبی 
را از من غصب نموده‌اند! عمر به یعلی نامه نوشت، که به نزدش بیاید. 
یعلی به نزد عمر آمد؛ و وی را از ماجرا آگاه ساخت. سپس عمر فرمود: 
را  چیزی  چنین  دارد؟!  بهایی  چنین  یمنی‌ها  نزد  اسب  یک  راستی  به 
نمی‌دانستم. وقتی ما از هر چهل شتر، گوسفندی را به زکات می‌گیریم، 
اسبی، یک دینار  برای هر  نکنیم؟! پس  تعیین  برای اسب  چرا زکاتی 
زکات تعیین کن! بدین گونه عمر زکات اسب را برابر یک دینار مقرّر 

داشت.]64[
روایات به این که روایت پیشین، پیش از این داستان بوده باشد، اشاره‌یی 
نکرده‌اند؛ ولی مناسب و معقول همین است، که عمر در روایت پیشین 
از انجام کاری که پیامبر خدا )ص( و ابوبکر آن را انجام نداده بودند، 
تردید داشت؛ سپس با اصحاب رایزنی کرد؛ و علی نظر خود را در این 

باره ابراز داشت.
ولی در داستان بعدی، ایشان در ظاهر با کسی مشورت نکرد؛ و پس از 
آگاهی و اطّلاع از محتوای خبر، ماجرا به روشنی تمام برایش آشکار 
گشت؛ و نظر خود را درباره‌ی آن بیان نمود؛ و به والی خود فرمان داد، 
زمینه‌ی  در  عمر  فتوای  بگیرد. پس  دینار زکات  اسبی، یک  هر  از  تا 
تغییر یافت؛ و دیگر در وی، آن  تغییر زمان و حالت،  با  زکات اسب 
تردیدی که در روایت پیشین بود، وجود نداشت؛ چون اجتهاد با تغییر 

اسباب‌اش تغییرپذیر و دگرگون شونده است.
هم‌چنین، زمانی عمر درباره‌ی مسأله‌ی میراث دو فتوای متفاوت داد. 

وقتی از وی علتّ آن را پرسیدند، در پاسخ گفت:
»ذلک علی ما علمِنا، و هذا علی ما نعَلمُ«

)فتوای نخست بر پایه‌ی آگاهی ما در آن زمان بود؛ و فتوای کنونی بر 
پایه‌ی دانش کنونی ما است.(

عوامل تغییر فتوا در عصر کنونی 
عوامل و اسبابی برای تغییر فتوا در عصر کنونی، به مانند آن‌چه پیشینیان 
آن را بیان داشته‌اند، وجود دارد. در این کتاب، ده عامل برای تغییر فتوا 
اشاره کرده‌اند؛  برخی آن‌ها  به  پیشینیان  برخی  است، که  آورده شده 
با  نیز  را  دیگری  عوامل  عرف.  و  حالت  و  مکان  و  زمان  تغییر  مانند: 
آن  بر  گذشته  فقهی  میراث  از  استنباط  و  بیش‌تر  کنکاش  و  برّرسی 
کس  هر  و  می‌شود؛  سبب  را  فتوا  تغییر  نیز  عوامل  این  که  افزوده‌ام، 
عقیده  با من هم  این عوامل دقت کند،  در  انصاف  و  با کمی درنگ 
خواهد شد. با کمک و توفیق خداوند متعال، همه‌ی عوامل تغییر فتوا 
بیان کرده‌ام، تا مفهوم و مراد برای  با توضیح کافی و نمونه  را همراه 

خواننده به طور کامل روشن گردد:
1. تغییر مکان:
2. تغییر زمان؛

3. تغییر حالت؛

4. تغییر عرف و عادات؛عوامل تغییر فتوا در عصر کنونی - بخش سوم
5. تغییر آگاهی‌ها؛

6. تغییر نیازهای مردم؛
7. تغییر توانایی‌ها و امکانات مردم؛

8. تغییر اوضاع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی؛
9. تغییر رأی و اندیشه؛

10. فراگیری و مبتلا شدن عمومی.
1. تغییر مکان

عالمان پیشین ما آشکارا تأکیده کرده‌اند، که تغییر مکان از عوامل تغییر 
فتواست. بی‌شک هر محیطی بر نوع اندیشه و رفتار ساکنان خود تأثیر 
می‌گذارد؛ برای همین، می‌بینیم، که محیط بادیه‌یی با شهری و مناطق 
گرم با مناطق سرد و مشرق زمین با مغرب آن و سرزمین‌های اسلامی 
)دارالاسلام( با دارالحرب یا مناطق غیراسلامی متفاوت است. هر یک 
از این جاها تأثیری روشن بر نوع حکم فقهی درباره‌ی آن می‌گذارد؛ 
و روا نیست، عالم شریعت بر یک فتوا برای همه‌ی این مناطق پافشاری 
از این  نپذیرد؛  کند؛ و هیچ‌گونه تغییر و دگرگونی را در فتوای خود 
رو، بایست همه‌ی این تفاوت‌های مکانی را در نظر گرفت، تا عدالتی 
که شریعت می‌خواهد، تأمین گردد؛ و هدف از این مصالح در وضع 

احکام تحقق یابد.
1-1. تفاوت میان بادیه و شهر

قرآن کریم به هنگام سخن گفتن از اعراب بادیه‌نشین، تأثیر بادیه را بر 
ساکنان‌اش بیان کرده؛ و فرموده‌است:

عَلىَ  الَلّ  أنَزَْلَ  مَا  حُدُودَ  يعْلمَُوا  ألََّ  وَأجَْدَرُ  وَنفَِاقاً  كُفْرًا  أشََدُّ  )الَْعْرَابُ 
رَسُولهِِ وَالَلّ عَليِمٌ حَكِيمٌ(

و  جهل  به  و  سخت‌تر  دیگران  از  نفاق  و  کفر  در  بادیه‌نشین  )اعراب 
نادانی احکام خدا –که بر رسولش فرستاده- سزاوارترند؛ و خدا دانا و 

حکیم است.(]65[
در حدیث نبوی نیز آمده است:

»مَن بدا جفا«
)هر که بادیه‌یی شد، به قساوت قلب و تندی دچار می‌گردد.(]66[

خط مشی اسلام بر این بود، که ساکنان بادیه را به شهرها گسیل دارد؛ 
و بر هر یک از بادیه‌نشین‌ها –که اسلام را می‌پذیرفت- واجب می‌شد 
به شهر کوچ کند؛ و به یادگیری دانش و فرهنگ بپردازد.]67[ هم‌چنین 
برشمرده  کبیره  گناهان  از  شهر،  به  کوچ  از  پس  اعرابی  مرتدشدن 
می‌شد؛ بنابراین، جای شگفتی نیست، که به سبب تأثیر محیط بادیه‌یی 

بر ساکنان‌اش، احکام آن با محیط شهری متفاوت باشد.
از  فریضه‌یی  انکار  به  داشته‌اند،  بیان  زمینه  این  در  عالمان  آن‌چه  البته 
که  می‌گردد،  بر  حج  و  روزه  و  زکات  و  نماز  مانند:  اسلام،  فرایض 
بودن  واجب  به  نسبت  همه  و  است؛  دین  ضروری  و  بدیهی  امور  از 
آن‌ها شناخت دارند؛ و انکار هر یک از آن‌ها، روی‌گردانی از خدا و 

پیامبرش است، که انسان بدان کافر می‌گردد.
از  نیز  روستایی  یا  شهری  سود  یا  زیان  به  نشین  بادیه  دادن  گواهی 
فقیهان،  برخی  شده.  گو  و  گفت  فقیهان  میان  که  مباحثی‌ست،  دیگر 
هم‌چنین  شهری،  زندگی  سنتّ‌های  و  عادات  از  بدوی  انسان  چون 
بی‌خبر است، چنین کاری  معاملات و فضای محیطی آنجا  شیوه‌های 
از روی دانش و آگاهی  بادیه نشین را  را جایز نشمرده‌اند؛ و گواهی 
ندانسته؛ و گفته‌اند: مگر اینکه بادیه‌نشین با شهر در رفت و آمد باشد؛ 
نشست‌هایشان  و  مجالس  در  و  نماید؛  گو  و  گفت  شهرنشین‌ها  با  و 

به  و  انسانی شهری‌ست؛  سان  به  این صورت  در  باشد.  کرده  شرکت 
سبب هم‌زیستی وی با محیط شهری، حکم فقهی درباره‌ی وی نیز تغییر 

می‌کند.]68[ 
مرفوع]69[  صورت  به  ابوهریره  از  دیگران  و  ماجه  ابن  و  ابوداوود 
شهری  علیه  نشین  بادیه  »گواهی  می‌گفت:  وی  که  کرده‌اند،  روایت 
ابن قاسم گفته است: گواهی دادن بدوی درباره‌ی  نیست.«]70[  جایز 
به  موضوع  و  نیست؛  این‌باره  در  شبهه‌یی  زیرا  است؛  جایز  ماه  هلال 
مالی.]71[ هر چند در عصر کنونی  معاملات  نه  بر می‌گردد؛  عبادات 
بر دیده شدن هلال شتاب  بادیه در گواهی‌دادن  می‌بینیم، که ساکنان 
در  رو،  این  از  نمی‌آورند؛  به عمل  را  برّرسی‌های کافی  و  می‌ورزند؛ 
بسیاری موارد، گواهی‌شان پس از این که پذیرفته می‌شود، شب بعد از 

آن، دیگر کسی هلال ماه را نمی‌بیند.
موضوعات  دیگر  از  نیز  شهری  برای  اعرابی  یا  بادیه‌نشین  امامت 
بادیه  امامت  گفته:  قرطبی  امام  است.  عالمان  میان  شده  گفت‌وگو 
نشین برای شهری ممنوع است؛ زیرا بادیه‌نشینان نسبت به سنتّ ناآگاه 
است؛ و نماز جمعه را به جای نمی‌آورند. برخی فقیهان چنین کاری 
را مکروه دانسته‌اند. مالک گفته است: اگر چه بدوی، قاری‌ترین جمع 
باشد، امامت وی برای شهری‌ها جایز نیست. ثوری و شافعی و اسحاق 

و اصحاب رأی چنین امامتی را جایز دانسته‌اند.]72[
2-1. تفاوت میان سرزمین‌های گرم و سرد

هم‌چنان که فتوا با اختلاف محیط بادیه‌یی و شهری متفاوت است، با 
اختلاف گرما و سرما در جاهای گوناگون، نیز متفاوت است؛ چرا که 
آب و هوا بر ساکنان یک منطقه تأثیر می‌گذارد؛ و چنین تأثیری –تنها- 
بر پوست بدن و رنگ ساکنان‌اش نیست، بلکه امور دیگری را نیز در 
بر می‌گیرد؛ اموری مانند: اختلاف نیازهای ساکنان منطقه‌ی گرمسیر با 
به محیط  ... و زود خشمگین شدن مردم گرمسیری نسبت  سردسیر و 

سردسیری.
3-1. تغییر مکانی با تغییر آب و هوا

اشاره  به سرزمین‌هایی  می‌توان  فتوا  تغییر  در  مکانی  تغییرات  تأثیر  در 
فراوان  آن  در  برف  بارش  یا  می‌بارد؛  آن  در  بسیاری  باران  که  کرد، 
بروند.  بیرون  خانه  از  می‌توانند  سختی  به  مردم  که،  طوری  به  است؛ 
ننهاده است،  از آنجا که، خداوند متعال هیچ گونه سختی‌یی در دین 
وجوب نماز جماعت برای ساکنان این مناطق –بنابر قول فقیهانی که 
نماز جماعت را واجب می‌دانند- یا مستحب بودن آن- برای آنان که 
جماعت را مستحب می‌دانند- ساقط خواهد شد؛ حتیّ احادیثی وارد 
شده، که جمع بین نمازها را در هنگام باران جایز می‌شمرد؛ و فقیهانی 
نیز برای کسی که از شدّت سردی آب بترسد؛ و گرم کردن آن برایش 

ممکن نباشد، تیمم را با وجود آب جایز می‌دانند.
نمازگزارد؛  خود  یاران  همراه  به  سریه‌ها  از  یکی  در  عاص  بن  عمرو 
در حالی که، جُنب بوده؛ و تنها به تیمم بسنده کرد. اصحاب به هنگام 
بردند.  )ص(  خدا  پیامبر  نزد  به  را  وی  شکایت  مدینه،  به  بازگشت 
حضرت )ص( علتّ چنین کاری را از عمرو بن عاص جویا شد. عمرو 
آیه‌ی  این  سپس  دانست؛  آن شب  سرمای  شدّت  را  تیمم خود  علتّ 

شریفه را خواند: 
)و لا تقَْتلُوُا انَفُْسَکُمْ انَِّ اللهَ کانَ بکَُمْ رَحِیماً(

)و خودتان را نکشید، که البته خدا به شما بسیار مهربان است.(]73[
حضرت )ص( لبخندی زد، که می‌توان آن را نشانه‌ی موافقت ایشان با 

کار عمرو عاص و سنتّ تقریری دانست.
ساکنان اسکیمو در قطب شمال نیز از:
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)صَعِیداً طَیبِّاً( )خاک پاک(]74[
که از جنس زمین باشد، بی‌بهره‌اند؛ و نمی‌توانند در مواقع اضطراری، 
تیمم کنند؛ زیرا پیرامون‌شان را انبوهی از برف فراگرفته است؛ و جز 
ندارند. هم چنین، اسکیموها سورتمه‌های  سرما و برف، چیز دیگری 
می‌تواند  قطبی  سگ  که  چرا  می‌رانند؛  قطبی  سگ‌های  با  را  خود 
سرمای شدید را تحمّل کند. در این حالت، آیا رواست، که آن‌ها را 
از به کارگیری سگ‌ها منع نماییم؟ حال آن‌که، چنین امری از نیازهای 
را  باید چنین حالتی  اینکه،  یا  است.  آنان  و محیطی  زندگی  ضروری 
استثنایی و موارد همانند آن را از دایره‌ی نهی استفاده از سگ بیرون 

آوریم؟
بی‌گمان چنین استثنایی درباره‌ی سگ‌های قطبی، جهت‌گیری درست 
و شناخت دقیق مسأله است؛ زیرا سگ‌ها کسی را گاز نمی‌گیرند؛ و 
نمی‌ترسانند؛ یا به کسی آزار نمی‌رسانند، بلکه در خدمت انسان‌اند؛ و با 
آنان به مانند دیگر چهارپایان برخورد می‌شود. از تأثیرات تغییر مکانی 
ماه  که خورشید، شش  مناطقی‌ست،  در  تغییر حکم  فتوا،  زمینه‌ی  در 
طلوع می‌کند؛ و شش ماه غروب؛ به عبارتی دیگر، می‌توان گفت شش 

ماه در آن جا روز و شش ماه دیگر شب است.
فتوای ما برای مسلمانان این گونه مناطق این است، که باید زمان‌های 
خود را اندازه‌گیری نمایند؛ یعنی هر روزی را به بیست و چهار ساعت 
تقسیم کنند؛ و نمازهای پنج‌گانه‌ی خود را بنابر چنین تقسیمی به جای 
آورند. آنان باید میقات مکه و مدینه را –که سرزمین‌های نزول وحی 
روز  و  به خودشان- که شب  را  منطقه  نزدیک‌ترین  میقات  یا  است- 
یک‌سانی دارد- در نظر بگیرند. وجوب اندازه‌گیری شب و روز در این 
مناطق، از حدیث معروف »دجال« گرفته شده است، که در آن گفته‌اند 

گاهی روز طولانی می‌شود؛ و تا یک سال نیز به درازا می‌کشد.]75[
بنابراین جای شگفتی ندارد، که برادران مسلمان در اروپا، »اتحادیه‌ی 
تشکّل‌های اسلامی« و شورای تحقیق و افتای اروپا )المجلس الاوروبی 
به  توجّه  شورا،  این  وظیفه‌ی  کردند.  تأسیس  را  البحوث(  و  للافتاء 
در  ویژه  به  اسلامی،  کشورهای  از  بیرون  که  مسلمانانی‌ست،  شرایط 
زیرا  می‌کنند؛  زندگی  دارالاسلام  از  دیگر، خارج  عبارتی  به  یا  اروپا 
چنین تغییر مکانی از مهم‌ترین تغییرات مربوط به فتواست. در اسلام، 
بر این می‌گیرند، که مسلمان در جامعه‌ی اسلامی‌یی زندگی  اصل را 
در  آن‌که  ولی  فقهی‌ست؛  احکام  انجام  در  یاری‌گر وی  که  می‌کند، 
جامعه‌یی غیر اسلامی به سر می‌برد، نیازمند نوعی تخفیف در زمینه‌ی 
عقاید و امور دینی‌یش است. پس تغییر مکان بسیار مهم است؛ و تأثیر 
شایانی بر تغییر فتوا دارد؛ حتیّ چنین تغییری، از عواملی بود، که باعث 
بغدادی‌یش  مذهب  برابر  در  را  مصری خود  مذهب  شافعی،  امام  شد 
متفاوت  حجازی  و  عراقی  محیط  با  مصری  محیط  زیرا  بدهد؛  تغییر 
است؛ و بی شگفت، تغییر مکان از عوامل تغییر مذهب قدیم شافعی به 

مذهب جدیدش است.
4-1. تغییر مکان به نسبت دارالاسلام و مناطق دیگر

با  دارالاسلام  شرایط  تغییر  به  می‌توان  مکانی  تغییر  انواع  از  بی‌تردید 
مناطق دیگر، هم‌چون دارالحرب و دار عهد]76[ و دارالکفر اشاره کرد.

]77[
میان  دارالاسلام،  در  مسلمانان  که  است،  این  تغییری  چنین  از  منظور 
در  مسلمان  و  می‌کند؛  زندگی  اسلامی خود  جامعه‌ی  و  خویشاوندان 
چنین جامعه‌یی، همچون ماهی در آب و پرنده در هواست. آن جامعه 
برای حمایت از مسلمان، همچون پناهگاه و مدرسه‌یی برای آموزش و 
آشیانه‌یی برای سکونت و آرامش و مناره‌یی برای هدایت وی است؛ و 
او می‌تواند عقیده و شریعت و اخلاق و آداب خود را از چنین جامعه‌یی 

و  همسایگان  و  و خویشاوندان  برادران  و  مادر  و  پدر  از  و  گیرد؛  فرا 
بزرگان و معلمّان و در کل، همه‌ی مردم جامعه‌ی خویش دانش‌آموزی 
و معرفت‌شناسی کند؛ می‌تواند در مسجد و مدرسه و خانه، حتیّ میان 

راه به یادگیری دانش و معارف اسلامی بپردازد.
اماّ کسی که از دارالاسلام، بیرون است؛ یعنی در جامعه‌یی غیر اسلامی 
پیرامون‌اش  زیرا جامعه‌ی  بحران و سختی است؛  به سر می‌برد، دچار 
وی را در مسیر ادای واجبات دینی، نیز دوری از گناه یاری نمی‌کند، 
از  و  می‌نماید؛  تشویق  کارهای زشت  انجام  به  را  بالعکس، وی  بلکه 

انجام امور عبادی منحرف‌اش می‌سازد.
بنابراین، احکام مربوط به دارالکفر یا دارالحرب، با احکام دارالاسلام 
سر  به  دارالاسلام  غیر  در  که  کسانی  احکام  بیش‌تر  می‌کند.  فرق 
البته اگر مسلمان در جامعه‌ی غیر  پایه‌ی آسان‌گیری‌ست.  بر  می‌برند، 
اسلامی نتواند به دین خود –آن‌گونه که می‌خواهد- بپردازد، به سبب 
تشویق‌اش برای کوچیدن به دارالاسلام، برخی احکام سخت نسبت به 

وی وضع شده است. خداوند متعال در این زمنیه فرموده است:
الَلّ  سَبيِلِ  فيِ  وَأنَفُْسِهِمْ  بأَِموَْالهِِمْ  وَجَاهَدُوا  وَهَاجَرُوا  آمَنوُا  الذَِّينَ  )إنَِّ 
وَلمَْ  آمَنوُا  وَالذَِّينَ  بعَْضٍ  أوَْليِاءُ  بعَْضُهُمْ  أوُلئَكَِ  وَنصََرُوا  آوَوْا  وَالذَِّينَ 
يهَاجِرُوا مَا لكَُمْ منِْ وَلَيتهِِمْ منِْ شَيءٍ حَتىَّ يهَاجِرُوا وَإنِِ اسْتنَصَْرُوكُمْ 
ينِ فعََلكُيمُ النصَّْرُ إلَِّ عَلىَ قوَْمٍ بيَنكَُمْ وَبيَنهَُمْ ميِثاَقٌ وَالَلّ بمَِا تعَْمَلوُنَ  فيِ الدِّ

بصَِيرٌ(
کوچ  دارالاسلام  به  دارالحرب  از  ولی  آورده،  ایمان  که  )کسانی 
هجرت  که  وقتی  تا  نکیند.  آنان  به  کمکی  هیچ‌گونه  شما  نمی‌کنند. 
گزینند؛ ولی اگر از شما در کار دین و پیشرفت اسلام مدد خواستند، 
شما  با  که  قومی  با  آن‌که  مگر  کنید،  یاری  را  آن‌ها  که  برشماست، 
عهد و پیمان ]مسالمت[ بسته‌اند، به دشمنی برخیزند. و خدا به هر چه 

می‌کند، بیناست.(]78[
بنابراین، حق یاری کردن مسلمانانی که در دارالحرب و میان مشرکان 
میان  در  همچنان  آنان  چون  است؛  نشده  داده  شما  به  هستند،  مقیم 
مشرکان و دشمنان اسلام به سر می‌برند. البته باید خاطرنشان ساخت، 
هر  برای  مدینه  به  هجرت  که  شد،  صادر  روزی  حکمی  چنین  که 
نیز نسخ  فتح مکه چنین حکمی  با  بود؛ ولی  مسلمانی در مکه واجب 

شد؛ و رسول خدا )ص( فرمود:
»لا هجرةَ بعد الفتحِ، و لکن جهادٌ و نیةٌَّ.«

نیتی  و  خدا  راه  در  جهاد  بلکه  نیست،  هجرتی  مکه،  فتح  از  )پس 
الهی‌ست.(]79[

آیه‌ی شریفه فرموده است:
ینِ فعََلیَکُْمُ النصَّْر الَِاّ عَلیَ قوَمٍ بیَنْکَُم وَ بیَنْهَُم  )وَ انِِ ٱسْتنَصَْرُوکُم فیِ الدِّ

میِثاَقٌ(
)ولی اگر از شما در کار دین و پیشرفت مدد خواستند، بر شماست که 
آنان را یاری کنید، مگر آن‌که با قومی به دشمنی برخیزند، که با شما 

عهد و پیمان ]مسالمت[ بسته‌اند.
برادران  از  هستند،  مقیم  مشرکان  میان  در  که  مسلمانانی  اگر  بنابراین 
خود علیه کسانی کمک طلب بکنند، که میان آنان و دولت اسلامی 
پیمان و عهدی بسته شده است، جامعه‌ی اسلامی حقّ یاری‌کردن آنان 
را ندارد؛ زیرا جایگاه این مسلمانان به دلیل به سربردن در دارالحرب 
بر  نمی‌تواند  اسلامی  جامعه‌ی  با  دینی‌شان  وابستگی  و  است؛  ضعیف 
پیمان دولت اسلامی با غیر مسلمانان خدشه‌یی وارد سازد. در حدیث 

نیز آمده است:
»أنا بریءٌ منِ کُلِّ مسلمٍ یقُیم بین أظهر المشرکینَ«

)من از هر مسلمانی که در میان مشرکان به سر برد، اظهر برائت می‌کنم.(
یعنی اگر مسلمانان وی را –که میان مشرکان و دشمنان اسلام است- 
مبرّاست.]80[  از ریختن خون وی  پیامبر خدا )ص(  بکشند،  اشتباه  به 
میان مسلمان در دارالاسلام و  علمای اسلام در برخی احکام شرعی، 
در  عالمان  برخی  این که  از جمله  قائل شده‌اند؛  تفاوت‌هایی  دیگران 

این باره گفته‌اند:
هر کس وجوب نماز و یا زکات و یا روزه و یا حرمت زنا و شراب 
نماید،  انکار  را  هستند-  دین  ضروری  احکام  –که  را  ربا  یا  خواری 
در  مسایلی  به چنین  زیرا آگاهی  می‌گردد؛  ارتداد  یا  به کفر  محکوم 
میان آحاد مسلمانان منتشر و رایج است؛ و احکام دینی هر یک واضح 
و روشن است؛ بنابراین انکار آن‌ها به معنای تکذیب خدا و پیامبرش 

)ص( تلقّی می‌گردد.
از  زندگی می‌کنند،  اسلامی  غیر  مناطق  در  را که  عالمان کسانی  این 
مسایل  این  احکام  به  چون  آنان  زیرا  کرده‌اند؛  استثنا  کلی  این حکم 
احکام،  این  به  می‌برد،  سر  به  دارالاسلام  در  آن‌که  اماّ  معذورند؛ 
ناآگاه نیست؛ زیرا به آسانی می‌تواند به این احکام آگاه گردد؛ و این 
مسلمانان  برای  نیز  فقیهان  برخی  است.  مقدور  همگان  برای   آگاهی 
در سرزمین‌های غیراسلامی، تخفیف‌هایی را در زمینه‌ی معاملات قائل 

شده‌اند.
2. تغییر زمان

از عوامل دیگر تغییر فتوا –که علمای پیشین ما بر آن را تأکید کرده‌اند- 
تغییر زمان است. البته منظور از تغییر زمان، گذشت سال‌ها و دهه‌ها یا 
ندارد،  فتوا  تغییر  در  تأثیری  زمانی  گذشت  چنین  زیرا  نیست؛  قرن‌ها 

بلکه آن‌چه در این باره مطرح است، تغییر انسان 
همراه با تغییر زمان است؛ زیرا زمان و هنگامه‌یی 
که اکنون در آن به سر می‌بریم، از زمان‌هایی که 
پیشینیان ما در آن زندگی کرده‌اند، بسی متفاوت 
مردم  برای  جدید  و  نو  مسایلی  اکنون  و  بوده؛ 
مفتی،  باید  حالت،  این  در  است.  شده  آشکار 
مراعات تغییر زمان را بنماید؛ و بر یک رویکرد 
به ویژه هنگامی که در  نماند؛  قدم  ثابت  فقهی، 
به  خوب  از  موارد  برخی  وضعیتّ  زمانی،  تغییر 
باشد، که  تغییر کرده  از آن  بدتر  به  بد  از  یا  بد 
زمانه«  »فساد  گذشته  در  را  حالتی  چنین  فقیهان 

تعبیر می‌کردند.
و  فساد  به  که  هستند،  مردم  این  بلکه  نمی‌شود،  فاسد  زمانه  واقع،  در 

تباهی دچار می‌شود؛ هم‌چنان که خنسا در شعر خود گفته:
إنَّ الجدیدین فی طول اختلافهما              لا یفسدان و لکن یفسد الناس

)دو زمانه با وجود اختلاف طولانی که با هم دارند، فساد نمی‌گردند، 
بلکه این آدمی است که فاسد می‌شود.(

پس آن‌چه در این باره مهم است، تباهی مردم و تغییر اخلاق و منش‌شان 
از خوبی به فساد و از استقامت به انحراف و از برادری به خودخواهی 
و از رحمت و گذشت به سنگ‌دلی و خشونت است. از این رو، هرگاه 
اخلاق مردم تغییر یافت، شایسته است، که فتوا و احکام نیز به تناسب 
چنین حالتی تغییر کند. هم‌چنانکه، سرور ما، عمر بن عبدالعزیز در این 
به گناه و فساد دچار شده‌اند،  اندازه‌یی که مردم  »به  باره گفته است: 

احکام و مسایلی را برایشان مطرح کن!«
را  جدیدی  احکام  انحرافی،  و  گناه  هر  به  مردم  شدن  آلوده  یعنی 

می‌طلبد، که چنین انحرافی را مداوا کند.

تغییری  چنین  اساسی‌ست.  و  مهم  امری  زمان،  تغییر  مسأله‌ی  بنابراین، 
و  ابویوسف  نظر  اختلاف  درباره‌ی  تا  می‌کند،  وادار  را  فقیهان حنفی 
محمّد شیبانی –شاگردان ابوحنیفه- با امام اعظم و بانی مذهب که گفته 
شده: در یک سوّم یا دو سوّم مسایل فقهی با ایشان اختلاف داشته‌اند، 

بگویند:
»الاختلافُ هنا اختلافُ عصرٍ و زمانٍ.«

)اختلاف میان آنان از تفاوت عصر و زمانه ناشی بوده است.(]81[
هم‌چنین زمانی که عمربن عبدالعزیز، والی و حکمران مدینه‌ی منوره 
داوری  و  قضاوت  امر  در  را  شاکی  سوگند  و  تن  یک  گواهی  بود، 
می‌پذیرفت؛ اماّ در شام چنین نکرد. وقتی به وی گفتند: چرا در مدینه 
چنین روشی را اجرا می‌کردی؟ در پاسخ به آنان گفت: من منش مردم 
شام را با مردم مدینه متفاوت یافتم. پس با تغییر اخلاق مردم، حکم نیز 

تغییر پیدا خواهد کرد.
»المدخل  خود  ارزشمند  کتاب  در  )رح(  زرقا  مصطفی  شیخ  علامّه 
الفقهی العام« گفته است: »گاهی عامل تغییر زمانه –که به تغییر احکام 
فقهی اجتهادی می‌انجامد- از فساد اخلاقی و بی‌تقوایی یا کم تقوایی 
مردم سرچشمه می‌گیرد، که در اصطلاح به آن »فساد زمانه« می‌گویند. 
و  جامعه  در  تازه  وضعیتی  پدیداری  دلیل  به  تغییری  چنین  نیز  گاهی 
اصلاح  دستورات  همچون  جدید،  خدمات  و  اداری  امور  پیدایش 
قانون‌ها و تشکیلات اداری و تغییر در برنامه‌های اقتصادی و مالی ست.« 
شیخ برای هر یک از از دو عامل تغییر، نمونه‌هایی را آورده است، که 

می‌توان برای آگاهی از این نمونه‌ها به کتاب وی مراجعه کرد.]82[
1-2. تغییر حکم حدّ میگساری؛

از نمونه‌های تغییر فتوا با تغییر حال و زمان، 
زمان  در  شراب‌خواری‌ست.  مجازات  به 
حدّ  آن  برای  )ص(  اسلام  گرامی  پیامبر 
برای  و  بود،  نشده  گرفته  نظر  در  مشخصی 
تنبیه شراب‌خوار تنها از تعزیر استفاده می‌شد. 

بخاری از عقبه بن حارث روایت کرده
نعیمان،  ابن  أو  بنعیمان  أتیَِ  النبیَّ )ص(  »أنَّ 
و هو سکرانٌ، فشقَّ علیه، و أمر مَن فی البیت 

أن یضربوه، بالجریدة و النعال، و کنتُ فیمن ضربهَ«
)نعیمان یا پسرش را –که از نوشیدن شراب مست 
بود، به پیشگاه پیامبر خدا )ص( آورند. حضرت 
)ص( از مستی وی سخت نگران و ناراحت شد. از این رو، به اهل خانه فرمان داد، 

وی را با چوب خرما و کفش بزنند. من هم از کسانی بودم که وی را زدم.(]83[
همچنین بخاری در جایی دیگر از ابوهریره نقل کرده است:

فمناّ  ابوهریرة:  قال  اضربوه،  قال:  شربَ،  قد  برجلٍ  )ص(  النبّی  »أتی 
الضارب بیده، و الضارب بنعله، و الضارب بثوبه، فلمّا انصرف قال بعض 

القوم: أخزاک الله! قال: لا تقولوا هکذا، لا تعینوا علیه الشیطان«
پیامبر خدا )ص( آورند. حضرت )ص(  نزد  به  )مردی شراب‌خوار را 
فرمود: او را بزنید. ابوهریره گفت: از میان ما برخی با دست و گروهی با 
کفش و بعضی نیز با لباس به وی می‌زدند. هنگامی که مرد شراب‌خوار 
خواست که برود، یکی از میان قوم گفت: خداوند تو را زبون گرداند! 
وی  یاری‌گر  را  شیطان  مگویید!  چنین  این  فرمود:  )ص(  حضرت 

مگردانید!(]84[
کرده  روایت  جریج  ابن  و  معمر  از  خود  »المصنف«  در  عبدالرزاق 
مجازات  برای  )ص(  خدا  پیامبر  پرسید:  شهاب  ابن  از  »کسی  است: 

شراب‌خواری، چند تازیانه تعیین کرد؟ وی پاسخ داد:
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وی پاسخ داد: آن حضرت )ص( هیچ حدّی را برای این کار واجب 
و  دست  با  را  شراب‌خوار  می‌داد،  فرمان  حاضران  به  بلکه  نگردانید، 
می‌فرمود: دست  این که حضرت )ص(  تا  نمایند،  تنبیه  کفش‌هایشان 

نگه دارید!]85[

ارجاعات و منابع 
-----------------

است:  عمر  ابن  حدیث  فطر،  زکات  مقدار  درباره‌ی  احادیث  جمله  از   -  ]60[
»زکات فطر در رمضان بر هر مسلمانی واجب گشت، که مقدار آن، یک صاع 
خرما یا جو بود.« به روایت بخاری )1504(؛ و مسلم )984(؛ و ابوداوود )1611(؛ 
و ترمذی )676(؛ و نسایی )2503( و ابن ماجه )1826( همگی در کتاب الزکاة. 

]61[ - ر.ک به کتاب نگارنده »فقه الزّکاة«، ج 2، )ص( 935-936.
احمد در  بخاری )1506(؛ و مسلم )985(.  به روایت  متفّق‌علیه:  ]62[ - حدیث 
مسند )11698(؛ و ابوداوود )1616(؛ و ترمذی )673(؛ و نسایی )2511(؛ و ابن 
ماجه )1829(. همگی در کتاب الزّکاة آمده است. داستان آمدن معاویه به مدینه 

و این روایت در ابن ماجه و مسلم آمده است.
]63[ -  به روایت احمد در مسند خود )82( از عمر بن خطاب. تخریج‌کنندگان 
در  خزیمه  ابن  هستند.  ثقه  راویان‌اش  و  صحیح  حدیث  اسناد  گفته‌اند:  حدیث 
کتاب  در  و  المستدرک  در  حاکم  و   )30/4( الزکاة  کتاب  در  و  خود  صحیح 
الزکاة )400/1( وی گفته‌اند: اسنادش صحیح است؛ ولی بخاری و مسلم آن را 
روایت نکرده‌اند. بیهقی در الکبری و در کتاب الزکاة )118/4( و عبدالرزاق در 

المصنف، کتاب الزکاة )6887( آورده‌اند. ر.ک به: فقه الزکاة )ج1، ص236(.
]64[ - به روایت صحاوی در شرح معانی الاثار، کتاب الزکاة )ج4/)ص( 36(؛ و 

بیهقی در الکبری کتاب الزکاة )ج 4/ ص119(.
]65[ - توبه: 97.

]66[ -  بخشی از حدیث رسول خدا )ص( که در آن فرموده: »من بدا جفا، و 
من اتبع الصید غفل، و من أتی أبواب السلطان افتتن، و ما ازداد عبد من السلطان 
قرباً ءالا ازداد من الله بعداً« به روایت احمد )8836( از ابو هریره. تخریج‌کنندگان 
هم‌چنین،  است؛  سند، ضعیف  بودن  دلیل مضطرب  به  گفته‌اند: حدیث  حدیث 
است.  حدیث  سندهای  تمامی  در  حکم  بن  حسن  انفراد  حدیث،  دیگر  ضعف 
یحیی بن معینّ و احمد بن حنبل وی را ثقه دانسته‌اند؛ و ابو حاتم نیز وی را صالح 
الحدیث معرّفی کرده؛ ولی ابن حبان نام وی را در میان مجروحان آورده؛ و گفته 
است: در بسیاری موارد اشتباه کرده؛ و بسیاری به وهم دچار شده است. خبیر را 
که وی به طور تنهایی روایت کند، برایم خوشایند نیست. ابن حبان سپس برای 
بیان انفراد حسن بن حکم در روایت، این حدیث را نقل کرده است. ذهبی نیز 
به هنگام شرح حال حسن در المیزان به این نکته اشاره دارد )المیزان،  ج1 )ص( 
486(. حدیث را بیهقی در شعب الایمان ج7، )ص( 47 و در الکبری ج 10، )ص( 
101 روایت کرده است. هیثمی گفته: حدیث را احمد و بزار نقل کرده‌اند که 
راویان یکی از دو اسناد احمد به جز حسن بن حکم نخعی، بقیه صحیح‌اند؛ ولی 
حسن ثقه است )443/5(. منذری در الترغیب گفته: احمد این حدیث را به دوسند 
)ج2، )ص( 268(.  است  آن‌ها صحیح  از  یکی  راویان  است، که  روایت کرده 
این حدیث  خود،  مسند  در  احمد   .)1272( دانسته  را صحیح  نیز حدیث  البانی 
البادیة جفا، و من  با این لفظ روایت کرده )3362(: »من سکن  را از ابن عباس 
اتبع الصید غفل، و من أتی السطان افتتن.« تخریج‌کنندگان حدیث، آن را »حسن 
لغیره« دانسته‌اند؛ زیرا حدیث به دلیل جهالت ابوموسی، ضعیف است. ابوداوود 
آن را در الصید )2859( و ترمذی در الفتن )2256( آورده، که وی آن را »حسن 
ابوداوود،  در صحیح  نیز  البانی  و  )4309(؛  الصید  در  نسایی  دانسته‌اند.  صحیح« 

حدیث را صحیح دانسته‌اند )2486(.
کتاب  در   )1312( شماره‌ی  به  این حدیث،  بر  نگارنده  تعلیق  به:  ر.ک   -  ]67[

»المنقی« من کتاب الترغیب و الترهیب.«
 649-648 2، )ص(  ج  الاحکام  و  القضایا  علی  الحکام  معینّ  به:  ر.ک   -  ]68[
بالمهدی،  یوسف  از  الفتوی«  فی  أثرهما  و  المکانی  و  الزمانی  »البعد  از  نقل  به 

انتشارات وزارت امور دینی و اوقاف الجزائر، )ص( 180.
]69[ - منظور از مرفوع بودن حدیث، اتصال سند حدیث به پیامبر گرامی )ص( 

است. )مترجم(

در  ابوداوود  و  ابوهریره؛  از   )2367( الاحکام  در  ماجه  ابن  روایت  ره   -  ]70[
الاقضیه )2306(؛ و حاکم در الاحکام )ج4، )ص( 11( که وی درباره‌ی راستی 
آن سکوت کرده است. ذهبی گفته: حاکم مصر صحّت بر حدیث ننهاده؛ و چنین 
حدیثی با وجود پاکی سندش، منکر و ضعیف است. البانی در صحیح ابن ماجه، 
آن را صحیح دانسته )1917(. طحاوی گفته: خطابی در این باره گفته: ظاهر امر 
در کراهت گواهی دادن بادیه‌نشینان بر شهری‌ها، نبودن دانش و آگاهی درست 
اهل بادیه بر گواهی خود است؛ زیرا آنان از محیط شهری اطّلاع دارند. امام احمد 

نیز چنین گفته است. )شرح معانی الاثار، ج 4، )ص( 167(.
]71[ - ر.ک به: الذخیره، قرافی، )ج10، ص 283-285( به نقل از »العبد الزمانی 

و المکانی«، ص 181.
]72[ - ر.ک به: قرطبی، جامع الاحکام الفقهیة، ترتیب الجندی، )ج1، ص228(، 

به نقل از »العبد الزمانی و المکانی«. ص181.
]73[ - نساء 29.

]74[ - نسا: 43 و مائده: 6.
]75[ - در حدیث آمده است: »گفتیم: ای پیامبر خدا )ص(! ماندن دجال بر روی 
زمین چقدر طول می‌کشد؟ فرمود: چهل روز. یک روز به قدر یک سال. روزی 
به قدر یک ماه. روزی به قدر یک هفته؛ و دیگر روزها به مانند روزهای عادی 
شماست. گفتیم: ای پیامبر خدا )ص(! روزی که به اندازه‌ی یک سال است، نماز 
یک روز ما را بسنده است؟ فرمود: خیر. باید سال را اندازه‌گیری کنید.« به روایت 
الملاحم  در  ابوداوود  و  )17629(؛  مسند  در  احمد  و  )2137(؛  الفتن  در  مسلم 
)4321(؛ و ترمذی )2240(؛ و ابن ماجه )4075( که هر دو در الفتن آن را روایت 

کرده‌اند. از حدیث نواس بن سمعان.
]76[ - دار عهد، مناطقی است، که دین اسلام به آن‌ها نرسیده؛ یا ناقص رسیده 

است. )مترجم(
]77[ - مقصود از کفر در این جا، انکار و روی‌گردانی از خداوند متعال نیست، 
این رو، تمام کسانی  از  به رسالت محمدی )ص( است.  از آن، کفر  بلکه مراد 
که حضرت )ص( را پیامبر الهی نمی‌دانند –خواه یهودی، خواه مسیحی- چنین 
یا  ادیان  دیگر  پیروان  که  معتقدند،  دینی  هر  پیروان  است  بدیهی  دارند.  کفری 
مؤمن به آیین‌ آن‌ها هستند؛ یا به آن کافرند؛ پس همان‌طور که، ما بر کفر اهل 
کتاب نسبت به دین خود باور داریم؛ آنان نیز ما را کافر به کیش خود می‌پندارند.

]78[ - انفال: 72.
الامارة  در  مسلم  و  )2783(؛  الجهاد  در  بخاری  روایت  به  متفّق‌علیه؛   -  ]79[
ترمذی  و  )2480(؛  الجهاد  در  ابوداوود  و  )1991(؛  مسند  در  احمد  و  )1353(؛ 
در السّیر )1590(؛ و نسایی در البیعة )4170(؛ و ابن ماجه در الجهاد )2773( از 

ابن عباس.
]80[ - به روایت ابوداوود در الجهاد )2645( از جریربن عبدالله. وی گفته است: 
هشیم، معمر، خالد واسطی و گروهی دیگر حدیث را روایت کرده؛ ولی نامی 
از جریر نبرده‌اند. ترمذی در السّیر )1604( به شکل موصول و مرسل )1605( و 
البانی حدیث را در صحیح  نسایی آن را مرُسل روایت کرده است )4780(؛ و 
در  و   )1307( ترمذی  صحیح  و   )2304( ابوداوود  صحیح  و   )1461( الجامعل 

الارواء )1207( نقل کرده. البته جمله‌ی »الامر نصف العقل« را نیاورده است.
]81[ - ر.ک به: اصول التشریع، علی حسب الله، )ص( 84-85.

]82[ - ر.ک به: المدخل الفقهی العام. ج، ص951 الی 941، طبع دارالقلم، دمشق.
]83[ - به روایت بخاری در الحدود )6775(.

]84[ - به روایت بخاری در الحدود )6781(؛ و ابوداوود در الحدود )4478(؛ در 
»السنن الکبری« و در الحدّ فی الخمر )5268(. وی عبارت »و لکن قولو رحمک 

الله« را در دنباله‌ی حدیث آورده است.
]85[ - به روایت عبدالرزاق در المصنف خود )ج7، ص377(.

حتیّ در حدیثی وارد شده، که 
برخی  در  )ص(  اکرم  پیامبر 
هیچ  شراب‌خوار،  برای  موارد 
نفرموده  تعیین  مجازاتی  گونه 
با  نسایی  و  ابوداوود  است. 
در  –هم‌چنانکه،  صحیح  سند 
است- چنین  الباری آمده  فتح 
حدیثی را از ابن عباس روایت 
)ص(  خدا  »پیامبر  کرده‌اند: 
در  شراب‌خواری  برای  حدّی 
گفته:  عباس  ابن  نگرفت.  نظر 
نزد  به  و  گرفته  را  مستی  مرد 
آن  ولی  آوردند؛  )ص(  حضر 
خانه‌ی  به  راه،  مسیر  در  مرد 
به  را  این موضوع  پناه دهد.  را  او  تا  از وی خواست،  عباس خزید؛ و 
مرد  آن  برای  مجازاتی  و  خندید؛  ایشان  خبردادند.  )ص(  خدا  پیامبر 

تعیین نفرمود.«]2[
طبری در روایتی دیگر از ابن عباس نقل کرده است: »پیامبر خدا )ص( 
هنگام  به  نفرمود.  تعیین  شراب‌خواری  برای  مجازاتی  اواخر،  این  جز 
رفت.  )ص(  حضرت  آن  حجره‌ی  داخل  به  مستی  تبوک،  غزوه‌ی 
حضرت )ص( فرمود: کسی دست وی را بگیرد؛ و به سوی کجاوه‌اش 

راهنمایی کند.«]3[
پیامبر خدا )ص( در آغاز دعوت، به دلیل آن برهه از زمان  به ظاهر، 
امر می‌گساری  بودن شراب )در دوره‌ی جاهلی(، در  مباح  با دوره‌ی 
چه  اگر  آن،  استحکام  و  اسلام  شریعت  استقرار  با  اماّ  بود؛  آسان‌گیر 
می‌گسار  زدن  نفرمود،  تعیین  شراب‌خواری  برای  را  مشخصی  حدّ 
روایات  مجموع  از  هم‌چنان‌که،  برگزید؛  مجازات  برای  تازیانه  با  را 
را  آن  از  بیش‌تر  گاهی  و  کم‌تر  گاهی  تازیانه،  گاهی چل  برمی‌آید، 

برای تنبیه شراب‌خوار بر می‌گزید. 
با آغاز خلافت ابوبکر )رض(، ایشان با نظر و اجتهاد خود –هم‌چنان‌که 
کرد.  تعیین  تازیانه  را چهل  شراب‌خواری  مجازات  گفته]4[-  شاطبی 
بیهقی از ابن عباس روایت کرده: تعداد می‌گساران در دوره‌ی خلافت 
گفت:  ابوبکر  یافت.  فزونی  به  رو  خدا  پیامبر  زمان  به  نسبت  ابوبکر 
کیفر  میزان  از  پس  کنیم؟!  تعیین  برایشان  مجازاتی  اگر  می‌شود  چه 
زمان  تا  و  نمود؛  برآوردی  )ص(  خدا  پیامبر  زمان  در  شراب‌خواری 

وفات خود، چهل تازیانه برای هر شراب‌خوار مقرّر کرد.]5[ 
این روایت اشاره کرده، که تقدیر کیفر می‌گسار در زمان پیامبر خدا 
)ص( که ابوبکر )رض( انجام داد- تخمینی بود؛ هم‌چنانکه، در حدیث 

انس آمده است:
»أنَّ النبَّیَّ ضرب نحواً من أربعین«

)پیامبر خدا )ص( حدود چهل تازیانه زد.(
و  مشخص  طور  به  نه  دارد؛  دلالت  تخمین  رقمی  بر  »نحواً«  واژه‌ی 

محدود.
عبدالرزاق از ابوسعید خدری روایت کرده است: ابوبکر تنبیه شراب‌خوار 
را با نعل »دمپایی«، چهل ضربه تعیین کرد]6[. باید دانست که زدن با 
نعل، از جنس حدود تعیین شده به حساب نمی‌آید. در دوره‌ی خلافت 
عمربن خطاب )رض( وی درباره‌ی مجازات شراب‌خواری با اصحاب 

به می‌گساری روی آورده؛ و جسارت  مشورت کرد؛ و گفت: مردم 
هذیان  شود،  مست  که  هر  علی گفت:  کرده‌اند! حضرت  پیدا  را  آن 
می‌گوید؛ و هر که هذیان بگوید، به دیگران تهمت و افترا می‌بندد. پس 
باید حد افترا را برای آن تعیین نماییم؛ در نتیجه عمر برای می‌گساری، 
حدّ افترا را –که هشتاد ضربه تازیانه است- برگزید.]7[ یعنی اصحاب، 
سبب را جای مسبب و امری ظنی را در جای امری قطعی و یقینی قرار 
دادند؛ و شراب را وسیله‌یی برای تهمت زدن دانستند، که هذیان گفتن 
فراوان موجب آن می‌گردد. در علتّ این که عمر در این‌باره با اصحاب 
مشورت کرد، آمده است: »خالد بن ولید به وی نامه نوشت، که مردم 
در باده‌نوشی غوطه ور شده‌اند؛ و کیفر آن را کوچک می‌شمارند.«]8[ 
مسلم و نسایی نیز روایت کرده‌اند: »عبدالرحمن بن عوف به عمر هنگام 
مشورت ایشان با اصحاب گفت: کم‌ترین حدود، هشتاد ضربه است، 

که عمر نیز آن را پذیرفت.«]9[
عبدالرزاق در حدیث مرسلی از عبیدبن عمیر نقل کرده است: »در زمان 
پیامبر خدا )ص(  و ابوبکر و مدتی از خلافت عمر، می‌گسار را با دست 
مبادا کسی  ترسید  عمر  می‌کردند. سپس  تنبیه  و  می‌زدند؛  و کفش‌ها 
تغییر  تازیانه  به چهل ضربه  را  آن  پس  بداند.  را سبک  کیفری  چنین 
این رو، کیفر  از  نکشیدند؛  از می‌گساری دست  باز کسانی  داد؛ ولی 
را شصت‌ضربه تعیین کرد؛ ولی باز هم می‌گساری ادامه داشت؛ تا این 
که کیفر را به هشتاد ضربه رسانید؛ و گفت: این تعداد ضربه، کم‌ترین 
با نظر عبدالرحمن که  حد است.«]10[ این روایت نشان داد، که عمر 
زیرا  است؛  کرده  –موافقت  می‌دانست  حد  کم‌ترین  را  ضربه  هشتاد 
چنین حدّی از حدود در قرآن کریم، یعنی حد زنا و دزدی، کم‌تر و 

پایین تر است.
خدا  پیامبر  زمان  در  »ما  است:  کرده  نقل  یزید  بن  سائب  از  بخاری 
با دست و کفش  نیز در آغاز خلافت عمر،  ابوبکر،  )ص( و خلافت 
و لباس‌هایمان، می‌گسار را می‌زدیم؛ و او را تنبیه می‌کردیم؛ ولی در 
اواخر خلافت عمر و به دلیل زیاده‌روی مردم در باده‌نوشی، وی هشتاد 

ضربه تازیانه را برای آن تعیین کرد.«]11[
از آن‌چه گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت، که برای اصحاب ثابت نشده 
باشد؛  کرده  معینّ  حدّی  شراب‌خواری،  برای  )ص(  خدا  پیامبر  بود 
زیرا اگر این مسأله برای آان ثابت می‌شد، هیچ‌گاه خود را به مشورت 
درباره‌ی آن و اظهار نظر شخصی خود و قیاس آن با با کیفر افترازننده 

یا کم‌ترین حد نیازمند نمی‌دیدند.
بنابراین، به دلیل نبودن نصی ثابت و الزام‌آور –که حدّ شراب‌خوار را 
مشخص نماید- حکم آن با تغییر زمان تغییر یافت؛ و با این تغییر زمان 
و حالت‌ها، فتوای اصحاب نیز تغییر کرد. چنین تغییری را آشکارا در 
دوره‌ی خلافت عمر می‌یابیم، که وی برای جلوگیری از شراب‌خواری، 

کیفر آن را از چهل، به شصت، سپس هشتاد ضربه تازیانه رسانید.
برخی  در  )رض(  علی  که  است،  آمده  روایتی  در  دیگر،  سویی  از 
داد.  افزایش  ضربه  هشتاد  از  بیش  به  را  باده‌نوشی  کیفر  حالت‌ها، 
می‌گساری  رمضان  ماه  در  )شاعر(،  حارثی  نجاشی  که  شده،  روایت 
کرد. حضرت علی وی را هشتاد تازیانه زد؛ سپس زندانی نمود. فردای 
به وی  تازیانه‌ی دیگر هم  بیست ضربه  و  را آزاد کرد؛  آن روز، وی 
زد؛ سپس فرمود: »این بیست ضربه را برای جسارت‌ات بر دین خدا و 
باده‌نوشی و روزه‌خواری‌یت در ماه رمضان به تو زدم.«]12[ افزون بر 
این، روایاتی دیگر از علی )رض( آمده است، که وی بیش از چهل 

عوامل تغییر فتوا در عصر کنونی - بخش چهارم
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تازیانه را برای تنبیه شراب‌خوار نمی‌پسندید.
همچنین از عمر )رض( روایت شده است، که وی چون شراب‌خواری 
در ماه رمضان می‌گساری کرده؛ و سبب هتک حرمت این ماه شده، 
روزی  که،  این  از جمله  است؛  افزوده  نیز  زدن وی  بر  را  تبعید  کیفر 
چنین  رمضان  در  که  آوردند،  )رض(  عمر  نزد  را  می‌گسار  پیرمردی 
کاری را مرتکب شده بود. عمر فرمود: »خداوند او را بکشد! می‌گساری 
در رمضان! در حالی که فرزندان ما روزه هستند!« سپس شراب‌خوار را 

پس از هشتاد ضربه تازیانه، به شام تبعید نمود.]13[
شراب‌خوار،  حالت  به  توجّه  با  که  است،  داده  نشان  روایات  این 
تکرار  هم‌چنین  گناه،  به  او  میل  و  زمینه  این  در  وی  جسارت  میزان 
تغییر  کیفر  و  تنبیه  نوع  عمل،  ای  از  نکشیدن  دست  و  شراب‌خواری 
می‌نماید؛ و در چنین حالتی بر میزان مجازات افزون می‌شود؛ ولی کیفر 
از این رو، در  کسی که به فسق و گناه مشهور نیست، تخفیف دارد؛ 
و  لغزش  روی  از  –که  را  ضعیف‌النفس  مردی  آمده،  روایات  برخی 
به نزد عمر آورند. ایشان  سهل‌انگاری دچار شراب‌خواری شده بود- 
تنها چهل ضربه تازیانه به وی زد]14[، که این کیفر با کیفر اصرار‌کننده 
بر این گناه کبیره تفاوت دارد. بر همین پایه، عمر بن عبدالعزیز گفته 
برای  را  مسایل  معصیت،  و  گناه  به  مردم  میزان دچار شدن  »به  است: 

آنان بیان کن!«
به  ابی‌طالب )رض(  اشاره‌ی علی‌بن  با وجود  جای شگفتی است، که 
عمر )رض( برای زدن هشتاد ضربه به شراب‌خوار؛ زیرا چنین کاری به 
افترا و تهمت زدن به دیگران انجامد، در روایات آمده، که خود علی 
)رض( تنها بر چهل ضربه بسنده کرده است! البته برخی این روایات را 

ضعیف دانسته؛ و آن را رد کرده‌اند.
کیفر  برای  را  معینّ  حدّی  شارع  که،  زمانی  تا  من،  دیدگاه  از 
مردود  را  روایات  این  که  نیست،  نیازی  ننموده،  وضع  شراب‌خواری 
و  اولوالامر  نظر  به  آن  مقدار  و  کیفری  چنین  زیرا  بدانیم؛  ضعیف  و 
اجتهادشان واگذار شده است. چه بسا علی )رض( دیده باشد، که پس 
از افزایش میزان کیفر می‌گساری، مردم در زمان وی تا حدودی از این 
کار بازایستاده‌اند؛ پس به‌تر دیده مقدار کیفر را هم‌چون زمان نبوت و 

خلافت ابوبکر پایین بیاورد.
در بخاری و مسلم از علی )رض( آمده است، که فرمود: »اگر حدّی را 
بر مجرمی جاری سازم، که مرگ وی را در پی داشته باشد، هیچ‌گاه 
خود را سرزنش نکرده‌ام، مگر اینکه چنین کیفری درباره‌ی شراب‌خوار 
باشد؛ زیرا پیامبر خدا )رض( برای کیفر وی حدّی را معینّ نکرد؛ و اگر 
شراب‌خوار با کیفر من بمیرد، دیه‌اش را به خانواده‌اش می‌پردازم.«]15[
برای  از عالمان گفته‌اند:  منذر و گروهی دیگر  ابن  اینرو، طبری و  از 
کیفر شراب‌خواری حدّی نبوده، بلکه تنها تعزیر است؛ و این به دلیل 
احادیث صحیحی است، که از مقدار کیفر، سخنی به میان نیاورده. از 
ابن عباس و ابن شهاب نیز روایت شده، که پیامبر خدا )ص( برای تنبیه 
شراب‌خوار، وضعیتّ و حالت او را در نظر می‌گرفت. حافظ بن حجر 
نیز در فتح الباری، به روایت کسی که کیفر می‌گساری را حدّی واجب 

و مورد اجماع عالمان دانسته است، انتقاد کرده.]16[
البهیة« گفته است: »هر شخص مکلف و  امام شوکانی در متن »الدرر 
با اراده‌یی که باده‌نوشی کند، بنابر دیدگاه امام با چهل ضربه تازیانه یا 
کم‌تر یا بیشتر از آن –هر چند که با زدن کفش باشد- کیفر می‌شود.« 
شارح این متن، سید صدّیق حسن‌خان با تأیید نظر شوکانی در کتاب 
زمینه  این  در  موجود  احادیث  مجموع  به  استناد  با  و  الندیة«  »الروضة 
بدانیم. تعزیرات  انواع  از  باید  را  گفته است: پس کیفر شراب‌خواری 

]17[

از شیوه‌ی امام بخاری در صحیح خود نیز این طور برمی‌آید، که بنابر 
است؛  داشته  باره  این  در  نظری  چنین  ایشان  بن حجر،  گفته‌ی حافظ 
زیرا او رقم معینّی را برای کیفر شراب‌خواری در آغاز ابواب آن ذکر 
این  –که دربردارنده‌ی عددی صریح در  را  نکرده، و حدیثی مرفوع 

باره باشد- تخریج ننموده است.]18[
فتوای  این نکته است، که  بیان  از همه‌ی مطالب گفته شده،  ما  هدف 
از  معینّ  حدی  نبودن  دلیل  به  و  شراب‌خوار  کیفر  درباره‌ی  اصحاب 
حالتی  هر  در  و  دوره‌یی  هر  در  زمینه،  این  در  پیامبرش  و  خدا  سوی 
متفاوت بوده؛ و همین امر خود تأکیدی بر قاعده‌ی تغییر فتوا با تغییر 

عوامل آن است که پیش‌تر بیان شد.
2-2. جریمه‌ی تجاوز به عنف؛

در عصر کنونی بزه‌کاری‌های گوناگونی را می‌بینیم، که از میان آن‌ها 
می‌توان به بزه‌کاری تجاوز به عنف اشاره کرد. عمل ناپسندی که برخی 
فاسدان آن را مرتکب می‌شوند؛ و آشکارا و در روز روشن به ناموس 
و آبروی دیگران، تجاوز می‌کنند. فتوای مناسب با چنین کار ناپسندی، 
تشدید کیفر این فاسدان است. برای همین، علمای کشور سعودی، حدّ 
یا کیفر چنین کاری را اعدام قرار داده‌اند. پس اگر مردی، زنی را در 
راه یا ماشین یا جایی دیگر برباید؛ و به زور به وی تجاوز کند، باید به 
چنین  بازدارندگی  توان  کیفر  آن  که،  گونه‌یی  به  شود؛  کیفر  سختی 
جرمی را در جامعه داشته باشد. بی‌شک مجازات زندان برای وی کافی 
نیست؛ از این رو، عالمان، مجازات اعدام را برایش مناسب دانسته‌اند؛ و 
من نیز برای بازداشتن کسانی که هر حرمتی را زیر پا می‌گذارند؛ و هیچ 
عهد و پیمانی را درباره‌ی مسلمانان مراعات نمی‌کنند، چنین مجازاتی 

را تأیید می‌نمایم.
3-2. ترویج و اشاعه‌ی مواد مخدّر:

انواع جرم‌های کنونی‌ست، که سوداگران  از  نیز  مواد مخدّر  اشاعه‌ی 
مرگ انجام می‌دهند. وحشیانی که با نیرو و نیرنگ و رشوه، به گسترش 
دیگر،  مرگ‌آور  و  کشنده  مخدّر  مواد  و  هرویین  و  افیون  و  حشیش 
میان ملتّ‌های غافل جهان می‌پردازند. واجب است، که چنین کسانی 
با حکم اعدام کیفر شوند؛ زیرا اگر کسی باعث شود، یک تن کشته 

شود، بنا به فرموده‌ی خداوند باید قصاص گردد:
)وَلكَُمْ فيِ القِْصَاصِ حَياةٌ يا أوُليِ الَْلبْاَبِ لعََلكَُّمْ تتَقَُّونَ( 

]از  مگر  تا  شماست،  زندگی  حفظ  برای  قصاص  حکم  عاقلان،  )ای 
کشتن یکدیگر[ بپرهیزید.(]19[

نابود می‌سازد، چیست؟! بی‌شک آن‌که  پس حکم کسی که ملتی را 
چنین موادی را منتشر می‌کند، تا به سود کلان برسد، ملتی را به کام 
مرگ می‌برد؛ و توجهی به گسترش چنین سم‌های کشنده‌یی در میان 
مردم و هلاک شدن جوانان نمی‌کند؛ برای همین چند سال پیش –که 
درباره‌ی چنین موضوعی از من پرسیدند- گفتم: واجب است مجازات 

چنین کسانی را همانند حدّ )محاربین فی الارض( تعیین نماییم:
أنَْ  فسََادًا  الَْرْضِ  فيِ  وَيسْعَوْنَ  وَرَسُولهَُ  الَلّ  يحَارِبوُنَ  الذَِّينَ  جَزَاءُ  )إنِمََّا 

عَ أيَدِيهِمْ وَأرَْجُلهُُمْ منِْ خِلَفٍ( يقَتلَّوُا أوَْ يصَلبَّوُا أوَْ تقَُطَّ
)همانا کیفر آنان که با خدا و رسول به جنگ بر خیزند، و در زمین به 
فساد کوشند، جز این نباشد، که باید آنان را بکشند؛ یا به دار کشند؛ یا 

دست و پایشان را به خلاف یکدیگر ببِرُند.(]20[ 
به واقع بایست چنین مجازاتی را برای اینگونه کسان تعیین کرد؛ زیرا 
آنان به جنگ با خدا و پیامبرش برخاسته؛ و در زمین به فساد و تباهی 
مشغول‌اند؛ حتیّ خطر این مردم از راهزنان و چپاول‌گران هم شدیدتر 
و  نامحدود  اینان  ولی  می‌سازند؛  نابود  را  اندکی  راهزنان،  زیرا  است؛ 

فراگیر سبب نابودی می‌شوند؛ از سویی دیگر، با تغییر اخلاق و رفتار 
مردم نیز باید فتوا تغییر یابد.

4-2. وصیت واجب؛
تغییر اخلاق و منش مردم، فقیهان کنونی را در مصر و سوریه و برخی 
کشورهای عربی بر آن داشته، که به دولت‌ها فتوا دهند، قانون »وصیت 
از آنجا سرچشمه می‌گیرد، که  قانون  این  نمایند.  را تصویب  واجب« 
پسری در زمان زنده بودن پدرش بمیرد؛ و فرزندان یتیم خود را به جای 
برود، دیگر  دنیا  از  متوفی(  )پدر  فرزندان  این  پدربزرگ  اگر  گذارد. 
عموهایشان  زیرا  نمی‌رسد؛  پدرشان  از جهت  سهمی  یتیم  فرزندان  به 
ارث‌بردن‌شان  مانع  ارث محروم می‌کنند؛ و وجود عموها  از  را  آن‌ها 
می‌شود؛ و افزون بر درد یتیمی، رنج نداری و محرومیت نیز بر دوش 

این فرزندان خواهد افتاد.
نمی‌کردند؛  را درک  اسف‌بار  این موضوع  پیشین  زمان‌های  مردم در 
زیرا عموها، فرزندان برادران و خواهران خویش را هم‌چون فرزندان 
برادران و خواهران خویش را هم‌چون فرزندان خود می‌دانستند؛ و بال 
رحم و عطوفت خود را بر روی آنان نیز می‌گستراندند؛ ولی این دوره، 
فکر  به  تنها  کسی  هر  مادّی‌گری،  و  خودپسندی  افزایش  دلیل  به  ما 
نمی‌برند؛  ارث  خویش  پدربزرگ  از  نوه‌ها  نتیجه،  در  است؛  خویش 
باید جدّشان،  الهی،  به فرموده‌ی  بنا  و محروم می‌گردند! حال آن‌که، 

بخشی از دارایی خود را از راه وصیت به آنان بدهد:
)كُتبَِ عَلكُيمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ المَْوْتُ إنِْ ترََكَ خَيرًا الوَْصِيةَُّ للِوَْالدَِينِ 

وَالَْقرَْبيِنَ باِلمَْعْرُوفِ حَقًّا عَلىَ المُْتقَِّينَ(
)فرمان داده شد، که چون مرگ یکی از شما فرا رسد، اگر متاع دنیا 
دارید، وصیت کنید برای پدر و مادر و خویشان به چیزی شایسته عدل 

و به قدر متعارف. این کار سزاوار مقام پرهیزکاران است.(]21[ 
دیگران  برای  بلکه  وارثان،  برای  نه  را  وصیت  سلف،  علمای  برخی 
نیست.«  وصیتی  وارث،  »برای  زیرا  می‌دانستند؛  واجب  خویشاوندان 
است  دختر  پسر  یا  پسر  پس  نیز،  به وصیت  شایسته‌ترین خویشاوندان 
بروند.  دنیا  از  بودن پدربزرگ‌شان  یا مادرشان در زمان زنده  پدر  که 
در این حالت، باید جدّشان از مال خود برای نوه‌هایش وصیت کند. بر 
این پایه، هم‌اکنون در برخی کشورها قانونی به نام وصیتّ واجب« به 

تصویب رسیده است.
5-2. وادار نمودن شوهر بر خلع؛

قانون »وادار نمودن شوهر بر خلع زن« همانند قانون مورد 4-2 است. 
هنگامی که زن از زندگی مشترک با شوهر بیزار بشود؛ و دیگر نتواند 
آن را تحمّل کند، حاضر است همه‌ی ثروتی را که شوهر به وی داده 
است، به او بازگرداند، تا خود را آزاد سازد؛ و از زندگی با شوهرش 

بیرون رود. خداوند متعال نیز در این باره فرموده:
)فلََا جُناَحَ عَلیَهِْما فیِمَا افتْدََتْ بهِِ(

روا  آنان  بر  ببخشد،  طلاق[  ]برای  شوهر  به  خود  مهر  از  چه  هر  )زن 
باشد.(]22[ 

زنی  با  می‌داشت  باز  را  وی  مردانگی‌یش  و  مردن  ایمان  گذشته،  در 
زندگی کند، که از وی بیزار و متنفر است؛ ولی امروزه مردانی هستند، 
که برای انتقام گرفتن از زن خود و شکنجه‌ی او، ترجیح می‌دهند، با 
طلاق  را  خویش  زن  وی،  با  زندگی  ادامه‌ی  از  همسر  بیزاری  وجود 
ندهند؛ و همچنان او را نزد خود نگه دارند. گزینه‌ی به‌تر برای حل این 
او را رها  از همسر خویش،  با گرفتن فدیه  این است، که مرد  مشکل 

سازد. شاید خداوند به جای آن زن، همسر به‌تری به وی دهد.
6-2. ثبت رسمی اسناد و املاک و عقد ازدواج؛

از امور دیگری که تغییر رفتار مردم و پیمان‌شکنی و جسارت‌شان بر 
حدود الهی موجب آن شده است، واجب بودن »ثبت املاک و اسناد« 
در کشورها و ممالک اسلامی‌است، تا زمین‌ها و دارایی‌های مردم از 
این کار، گواهانی دروغین و حتیّ  برای  ادعاهای دروغین برخی که 

قاضیان را نیز می‌خرند، در امان بماند!
همانند چنین قانونی، قانون واجب و ملزم بودن »ثبت عقدهای ازدواج« 
است، تا حقوق زن و شوهر –هردو- و در پی آن، ثبوت نسب فرزندان 
محفوظ بماند. چنین قانونی سبب این پدید آمده است، که یکی از زن 
یا شوهر، ثبت عقد زناشویی را انکار کند؛ یا ادعا نماید همسر دیگری 
دارد؛ به ویژه آن‌که اگر رسیدن به مال و ارث و دیگر منافع دنیوی در 
پشت پرده باشد؛ و بدین وسیله مردم تحریک شوند، که هر دروغ و 

نیرنگی را مباح بشمارند.
3. تغییر حالات

عامل سوّم در تغییر فتوا –که گذشتگان بر آن تأکید نموده‌اند- تغییر 
حالات مردم است. حالت تهی‌دستی با ثروتمندی، بیماری با سلامتی، 
مسافرت با سکونت، جنگ با صلح، ترس با امنیتف نیرومندی با ضعف، 
کهن‌سالی با جوانی و بی‌سوادی با سواد داشتن فرق می‌کند؛ و مفتی 
موفقّ کسی است، که تمامی این حالات را مراعات کند؛ و آن‌ها را از 
هم جدا سازد؛ و با وجود تغییر هر یک از این حالات، بر یک حکم و 

موضع گیری یک‌سان ثابت قدم نباشد.
در  را  اصحاب خود  ایشان  که  می‌بینیم،  پیامبر خدا )ص(  سیره‌ی  در 
مکه –که مشرکان آنان را آزار و اذیت می‌کردند- از برداشتن سلاح 
و دفاع از خد در برابر آن‌ها منع می‌فرمود؛ و آنان را به خویشتن‌داری 
و شکیبایی فرا می‌خواند؛ ولی هنگامی که به مدینه مهاجرت کردند؛ 
به آنان اجازه‌ی  متعال  به دست آوردند، خداوند  و حکومت مستقلی 
جهاد و مبارزه با کافران را داد و خود باری‌تعالی بر یاری دادن آنان 

توانا بود.]23[
پیامبر اکرم )ص( نیز همواره حالات و وضعیتّ اصحاب خود را در نظر 
می‌داشت و آن‌گونه که برای ناتوانان و بادیه نشینان آسان می‌گرفت، 
فردی  که  شده  روایت  نمی‌کرد؛  چنین  شهرنشینان  و  توانمندان  برای 
اعرابی و بادیه‌ای در مسجد النبی به ادرار کردن پرداخت که موجب 

اعتراض اصحاب قرار گرفت، رسول خدا )ص( فرمود:
تبُعثوا  لمَ  و  میسّرین  بعُِثتمُ  فإنما  ماء،  من  ذَنوباً  »لاتزرموه، و صبوّا علیه 

معسّرین«
)او را رها کنید؛ و به حال خود واگذارید! سطلی آب آن جا بریزید، 
نه  شده‌اید؛  فرستاده  آسان‌گیری  برای  شما  که  بدانیم  شود.  پاک  تا 

سخت‌گیری کردن.(]24[
چه‌بسا مفتی در پاسخ پرسنده‌یی فتوای سختی دهد؛ ولی در برابر همان 
پرسش از پرسنده‌یی دیگر، فتوای آسان و راحت دهد. این تغییر در فتوا 
به دلیل ملاحظاتی است، که مفتی با توجّه به تفاوت حالات هر یک 
از پرسندگان در نظر می‌گیرد. امام احمد]25[ روایت کرده، از پیامبر 
ببوسد،  را  اگر همسرش  پرسیدند: حکم شوهری که روزه دار است، 
چیست؟ آن حضرت )ص( به یکی اجازه داد؛ و دیگری را از این کار 
منع فرمود. با برّرسی بیش‌تر در می‌یابیم یکی از پرسندگان که اجازه‌ی 
این کار به او داده شد، پیرمردی فرتوت بود؛ ولی آن‌که منع شد، جوان 
بود! به همین شیوه، گاهی پاسخ‌های پیامبر اکرم )ص( به یک پرسش 
)ص(  حضرت  آن  می‌کرد؛  تغییر  مردم  گوناگون  حالات  به  توجّه  با 
با توجّه به وضعیتّ پرسندگان خویش، پاسخی مناسب با حالات‌شان 

می‌داد.
فتوای ابن عباس درباره‌ی توبه‌ی آدم‌کش؛
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فقیهان اصحاب پیامبر اکرم )ص( نیز چنین شیوه‌یی را در زمینه‌ی فتوا 
در پیش گرفته بودند؛ از جمله این که مردی به نزد ابن عباس رفت؛ 
و گفت: ای عموزاده‌ی رسول خدا! آیا توبه‌ی قاتل پذیرفته می‌شود؟! 
ابن عباس چهره‌ی خود را از آن مرد برگرداند؛ و گفت: خیر، توبه‌اش 
پذیرفته نمی‌شود.]26[ هنگام رفتن مرد، اصحاب به ابن عباس گفتند: ما 
پیش از این از تو پاسخ دیگری شنیده بودیم؟ وی گفت: »من نشانه‌های 
خشم و کینه را در چهره‌ی او دیدم. به گمان‌ام می‌خواست مرد مؤمنی 
توبه‌یی  عباس،  ابن  تا  بود،  شده  موجب  امر  همین  به  بکشد.«]27[  را 
نزد وی می‌آمد، که  به  اگر چنانچه مردی  نشود.  قائل  برای آدم‌کش 
پیش‌تر مؤمنی را کشته؛ و درباره‌ی پذیرفته شدن توبه‌اش از ابن عباس 
و  است؛  باز  همواره  توبه  در  می‌گفت:  یقین  به  عباس  ابن  می‌پرسید، 

خداوند متعهال همه‌ی گناهان را می‌آمرزد:
»قلُْ يا عِباَدِي الذَِّينَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَفُْسِهِمْ لَ تقَْنطَُوا منِْ رَحْمَةِ الَلّ إنَِّ الَلّ 

حِيمُ« نوُبَ جَمِيعًا إنِهَُّ هُوَ الغَْفُورُ الرَّ يغْفِرُ الذُّ
)]ای پیامبر مهر و بخشش[! بدان بندگان‌ام که ]به نافرمانی[ اسراف بر 
نفس خود کردند، بگو: هرگز از رحمت ]نامنتهای[ خدا ناامید مباشید؛ 
البته خدا همه‌ی گناهان را چون توبه کنید خواهد بخشید، که او خدای 

بسیار آمرزنده و مهربان است.(]28[
ولی آن مرد نخستین، کینه‌یی نسبت به دیگری در دل داشت؛ و قصد 
کشتن او را می‌کرد؛ اماّ می‌خواست پیش از آن، فتوایی بر جواز کارش 
گفته‌اند:  عالمان  رو  این  از  بست.  او  بر  را  راه  عباس  ابن  پس  بگیرد؛ 

فتوای پیش از انجام کار با فتوای پس از انجام کار متفاوت است.
من نیز همین شیوه را در بیان فتاوایم در پیش گرفته‌ام؛ برای نمونه، اگر 
بپرسد؛ و بگوید: اگر  کسی از من درباره‌ی مسأله‌یی از مسایل طلاق 
سوگند بر طلاق همسرم در برابر انجام کاری یا ترک کاری خورده 
باشم، حکم شرعی درباره‌ی آن چیست؟ از وی می‌پرسم: آیا طلاق‌اش 
می‌گویم:  وی  به  است.  نشده  واقع  خیر.  گفت:  من  به  اگر  داده‌ای؟ 
شده  واقع  بله،  بگوید:  من  به  اگر  ولی  شود.  واقع  طلاق‌ات  تا  بگذار 
است؛ پس باید در این حالت به دنبال جواب و پاسخی می‌گردم، که 
برخی علمای سلف، از جمله ابن تیمیه و ابن قیم و دیگران درباره‌ی آن 
نظر داده‌اند. خود نیز از میراث بزرگ فقهی اسلامی برای پاسخ‌گویی 

بدان به اجتهاد خواهم پرداخت.
من بر این باورم، که وضع اقلیت‌های مسلمانی که در جوامع غیراسلامی 
زندگی می‌کنند، با وضعیتّ مسلمانانی که در داخل کشورهای اسلامی 
به سر می‌برند، متفاوت است. شرایط ویژه‌ی این اقلیت‌ها می‌طلبد، که 
بتوانند  نوعی آسان‌گیری و تخفیف در احکام برایشان قائل شویم، تا 

دین خود را در آن جوامع غیر اسلامی، به سلامت حفظ نمایند.
به تابعیت درآمدن کشورهای غیر اسلامی،

از جمله فتاوایی که با تغییر اوضاع و شرایط تغییر می‌کند، به تابعیت 
امام  این شخصیتی، هم چون  از  پیش  است.  بیگانه  درآمدن کشوری 
بنا معتقد بود، که چنین امری به یقین از کارهای حرام است؛ حتیّ از 
گناهان کبیره‌ی دینی هم به شمار می‌آید؛ تا آن‌جا که معتقد بود، کسی 
از اسلام خارج  به کفر آشکار داخل گشته؛ و  که چنین کاری کند؛ 
شده است. استاد بنا در آن باره گفته است: »به تابعیت درآمدن مسلمان 
و  کرده،  محسوب  دینی  کبیره‌ی  گناهان  از  اسلامی  غیر  ملیت  هر  به 
خشم الهی و عذاب شدیدی را برای وی به همراه دارد؛ روایتی ست 

که ابو داوود از انس نقل کرده، که پیامبر خدا )ص( فرمود:
»مَن ادّعی لغَیرِ أبیهِ أو انتمَی لغَِیر موالیه؛ فعلیه لعَنةَُ اللهِ المتتابعةُ إلی یومِ 

القیامةِ.«
)هر که خود را به کسی جز پدر یا خویشاوندان‌اش نسبت دهد، لعنت 

دائمی الهی تا روز آخر بر او باد!(]29[
آیه‌ی مبارکه‌ی زیر نیز به چنین معنایی اشاره دارد:

»لَ يتخَِّذِ المُْؤْمنِوُنَ الكَْافرِِينَ أوَْليِاءَ منِْ دُونِ المُْؤْمنِيِنَ«
از کافران دوست گزینند.( و  را واگذارند؛  مؤمنان  ایمان،  اهل  )نباید 

]30[
پس دیگر واجبات و حقوقی در پی چنین تابعیتی چگونه پدید می‌آید 
که دوستی مسلمان را با مسلمانان از بین ببرد؟ و به روابط با مسلمانان 
خدشه وارد سازد؛ تا آن جا که، مؤمن در صف کافرانی قرار گیرد، 
ساکن  مسلمان  پس  بکشد؟!  خود  مؤمن  برادران  روی  بر  شمشیر  که 
ایمان‌اش  و  به دین  این گونه سرزمین‌ها  اگر  اسلامی،  کشورهای غیر 
چنین  باید  ندارد،  چاره‌یی  جا  آن  ترک  جز  و  می‌سازند؛  وارد  ضربه 
کاری را حتمی انجام دهد؛ و بداند که سرزمین خداوند، وسیع و فراخ 

است:
»وَمَنْ يهَاجِرْ فيِ سَبيِلِ الَلّ يجِدْ فيِ الَْرْضِ مرَُاغَمًا كَثيِرًا وَسَعَةً«

برای  ]از میهن خویش[ کوچ کند، در زمین  )و هر کس در راه خدا 
آسایش و گشایش امورش جایگاه بسیار خواهد یافت.(]31[ والله اعلم.

]32[
ولی از دیدگاه من گرفتن تابعیت از کشوری غیر اسلامی، در شرایطی 
میان  به شمار می‌آید، که جنگ  مؤمنان خیانت  و  پیامبرش  و  به خدا 
رو،  همین  از  باشد؛  گرفته  در  اسلامی  غیر  کشور  آن  و  مسلمانان 
بود،  فرانسه غصب کرده  را  به هنگامی که، کشورشان  تونس  علمای 
ارتداد  و  دین  از  خروج  نوعی  به  فرانسوی  تابعیت  گرفتن  دادند  فتوا 
دانسته می‌شود؛ زیرا مسلمان با چنین تابعیتی، دوستی با میهن خویش 
را می‌فروشد؛ و خریدار دوستی با استعمار‌گران می‌گردد. پس عالمان، 
فتوای کفر کسی را داده‌اند، که تابعیت کشور مهاجر را داشته باشد. 
و  غصب  برابر  در  ایستادگی  برای  راهی  زمان،  آن  در  فتاوایی  چنین 
شرایط  در  اماّ  بود؛  دشمنان  با  ستیزه  و  جهاد  سلاح‌های  از  سلاحی 
عادی مسلمان نیاز دارد به کشورهای غیراسلامی سفر کند؛ و گرفتن 
باعث  که  می‌دهد،  او  به  مصونیتی  و  قدرت  کشورها،  این  از  تابعیت 
او  و  برانند؛  بیرون  خود  کشور  از  را  وی  نتوانند  حکومت‌ها  می‌شود 
شرکت  جمهوری  ریاست  و  پارلمان  و  شوراها  انتخابات  در  بتواند 
در چنین  مسلمانان  به  امر  همین  برگزیده شود.  یا حتیّ خودش  کند؛ 
کشورهایی قدرت ویژه‌یی می‌بخشد؛ آن گونه که، کاندیداها در جلب 
حمایت‌شان برآیند؛ و دربه دست آوردن رأی آنان با هم رقابت بکنند. 
نیست؛ و  پسندیده  یا  ناپسند  امری  تابعیت گرفتن در ذات خود،  پس 
به  تابعیتی  چنین  که  ست،  زیانی  یا  سود  برپایه‌ی  آن  درباره‌ی  حکم 

مسلمانان وارد می‌سازد.
برای این که انصاف را رعایت کنیم، باید فتوای استاد بنا و هم‌فکران 
وی را در این زمینه در چارچوب زمانی و محیطی و شرایط ویژه‌ی آن 
دوران تفسیر نماییم. استاد بنا با برخی امور به شدّت برخورد می‌کرد؛ 
ولی ما امروزه و به اقتضای پیشرفت جهانی و نزدیکی مردمان دنیا به 
تغییر رویکرد  به هم، هم‌چنین  نیازمندی کشورهای جهان  همدیگر و 
مسلمانان کشورهای  در حق  ستمکار  و  استعمارگر  برخی کشورهای 
آسان‌گیر  امور،  برخی  در  که  می‌طلبد  مسلمانان،  شریک  یا  هم‌پیمان 
برخی  نوشتن  هنگام  در  نیز  بنا  استاد  خود  این،  بر  افزون  باشیم؛ 
و  انقلابی  و  حماسی  روحیه‌ی  از  سرشار  و  بود؛  جوان  مقالات‌اش، 
را  خود  ویژه‌ی  حکم  سال،  و  سن  عامل  بی‌گمان  بی‌باکانه.  حرکت 
دارد؛ و شرایط محیطی و زمانی نیز در این زمینه تأثیر گزار است؛ البته 
علم و دانش، بزرگی و کوچکی نمی‌شناسد؛ اماّ سخن هر کس، جز 

فرمایش پیامبر خدا )ص(، پذیرفته یا رد می‌گردد.

4. تغیر عرف و عادت‌ها
و  بود؛  پیشینیان  فتوای  مبنای  –که  فتوا  تغییردهنده‌ی  دیگر  عوامل  از 
ابن  حنبلی،...،  قیم  ابن  مالکی،  قرافی  هم‌چون،  گذشته،  در  عالمانی 

عابدین حنفی بر آن تأکید داشته‌اند- تغییر عرف و عادات است.
منظور از عرف، سخن یا کردار پسندیده یا ناپسندی ست، که گروهی 
بی‌شک  می‌برند.  کار  به  را  آن  خود  میان  در  و  کرده‌اند؛  خو  آن  بر 
از میان این عادات، بعضی نیکو و پسندیده و برخی دیگر ناشایسته و 

ناپسند هستند.
مشخصی  عوامل  و  شرایط  با  اسلامی  فقه  که  است،  آشکار  و  روشن 
به عادت‌های مردم توجّه دارد؛ و احکام خود را برپایه‌ی آن پی‌ریزی 
قواعد  و  نصوص  با  عادات  که،  این  شرایط،  آن  مهم‌ترین  می‌کند؛ 
شرعی مخالفتی نداشته باشند. دلیل به رسمیت شناخته شدن عرف در 
بیانگر  بدان،  مردم  روی‌آوردن  علتّ  که  روست،  آن  از  اسلامی  فقه 
نیازمندی آنان به این گونه عادات است؛ و از این رهگذر، مصالح آن‌ها 
–که سخنگوی شریعت است-  فقیه اسلامی  تأمین می‌گردد. پس  نیز 
نیاز مردم و مصلحت‌شان را در نظر دارد؛ و رعایت عرف را از دلایل 

محکم شرعی برشمرده است؛ هم‌چنانکه، یکی از عالمان می‌سراید:
والعرفُ فی الشرعِ له اعتمارٌ         لذِا علیه الحکمُ قدَ یدُار

آن  پایه‌ی  بر  حکم  رو،  این  از  دارد.  اعتبار  شریعت،  در  )عرف 
می‌چرخد.(

–زیربنای  که  مردم  عرف  و  عادات  تغییر  با  آیا  است:  این  مهم  ولی 
احکام به شمار می‌آید؛ و آثاری به دنبال خود دارد- حکم پیشین نیز 

تغییر می‌کند؟
که  است،  این  بر  اسلامی  مختلف  مذاهب  در  فقهی  پژوهشگران  نظر 
حکم –و به عبارتی فتوا-  با تغییر عرف تغییر می‌کند؛ آن گونه که، 
ماندن بر حکم پیشین –که بر پایه‌ی تعصّبات و کشش‌های پیشین بوده- 

جایز نیست.
»الاحِکام«  خود،  کتاب  سی‌ونهم  پرسش  در  قرافی  شهاب‌الدین  امام 
گفته است: »نظر درست درباره‌ی احکامی که برپایه‌ی دیدگاه شافعی 
و مالک و دیگران واقع شده؛ و بر عرف و عادات رایج در میان مردم 
بنا گردیده، که عالمان بر این احکام یقین کرده‌اند، چیست؟ آیا با تغییر 
موجود  فتاوای  متفاوت،  و  دیگر  عاداتی  جایگزینی  و  پیشین  عادات 
در کتاب‌های فقیهان باطل می‌گردد؟ یا باید فتوایی به تناسب عادات 
نداشتن  دلیل  به  و  مقلدیم؛  ما  بگوییم:  این‌که  یا  نمود؟  صادر  جدید 
شایستگی لازم در امر اجتهاد، نمی‌توانیم احکام شریعت را تغییر دهیم؟ 
]سپس قرافی پرسش خود را پاسخ داده؛ و گفته‌ست[ استمرار در انجام 
احکامی که زیربنای عرفی دارند، با تغییر عادات پیشین، مخالف اجماع 
و نشانه‌ی کم‌خردی در دین است؛ زیرا احکام شریعت از عادات مردم 
تناسب آن  به  نیز  پیشین  عادات، حکم  این  تغییر  با  و  پیروی می‌کند؛ 
تغییر خواهد کرد. البته چنین مسأله‌یی، گونه‌یی نوآوری در امر اجتهاد 
نیست، تا مقلدان از آن انتقاد کنند، بلکه قاعده‌یی ست، که عالمان در 
آن اجتهاد نموده‌اند؛ و اتفاق نظر آن‌ها را در پی داشته است. از این رو 

ما بی‌اجتهاد در این زمینه، از اجماع این عالمان پیروی می‌کنیم.«]33[
بر عادات و  از احکامی ست، که  از کلام قرافی برمی‌آید سخن وی 
عرف مردم بنا گردیده‌است؛ و احکامی را که بر نصوص محکم شرعی 

تکیه دارند، در بر نخواهد گرفت. 
قرافی در کتاب دیگر خود، »الفروق« و به هنگام سخن از فرق بیست 
است:  گفته  و  کرده؛  تأکید  مورد  دیگر  بار  را  موضوع  این  هشتم،  و 
است،  لازم  مفتیان  و  فقیهان  بر  همیشه  آن  رعایت  که  واجبی  »قانون 
با تغییر زمانی و مکانی باشد.« در ادامه گفته:  ملاحظه‌ی تغییر عادات 

با تغییر آن، حکم خود را تغییر  »عادات جدید مردم را معتبر بدان! و 
بده؛ و هیچ‌گاه تا پایان عمرت، بر فتوای اجتهادی موجود در کتاب‌ها 
راکد و ایستا نمان! اگر کسی از جای دیگری به نزد تو آمد؛ و طلب 
فتوا نمود، او را به پیروی از عرف منطقه‌ی خود وادار مکن، بلکه از 
عرف سرزمین وی بپرس؛ سپس فتوای خود را برپایه‌ی آن صادر کن؛ 
و به عرف سرزمین خود آن‌چه در کتاب‌ها موجود است، توجّه نداشته 
باش! چنین شیوه‌یی، حقیقتی و آشکار و واضح است؛ و راکد بودن بر 
منقولات گذشتگان، گمراهی در دین و نشناختن مقاصد علمای اسلام 

و سلف صالح است.«]34[
از سویی دیگر، حنفی‌ها مجموعه‌یی فراوان از احکام اجتهادی دارند، 
اماّ متأخران حنفی به دلیل تغییر  که پیشینیان آنان بدان‌ها نظر داشتند؛ 
است-  داده  آن رخ  مانند  و  زمانه  فساد  نتیجه‌ی  در  –که  مردم  عرف 
از چنین احکامی منصرف شده؛ و برخلاف آن فتوا داده‌اند؛ البته این 
مسأله شگفت‌انگیز نیست، زیرا خود امامان مذهب حنفی نیز )ابوحنیفه 
امام  است:  آورده  سرخسی  داشته‌اند.  رویکردی  چنین  یاران‌اش(  و 
به  با اسلام و دشواری سخن گفتن  ایرانیان  ابوحنیفه در آغاز آشنایی 
عربی برایشان، به نامبتدعان‌شان اجازه داد، در نماز، آیاتی را از قرآن 
دلیل  به  بعدها  اماّ  بخوانند؛  فارسی  زبان  به  است-  ناپذیر  تأویل  –که 
توانایی نسبی آنان به گویش عربی، نیز گسترش مج‌روی‌ها و بدعت‌ها 

در میان آنان، از فتوای خود منصرف شد.
)عصر  زمان خود  در  حنیفه  ابو  است:  گفته  دیگر  جایی  در  سرخسی 
تابع تابعان( گواهی‌دادن انسان مجهول الحال را در امر قضاوت به دلیل 
بسنده نمودن به عالت ظاهری در میان مردم، جایز می‌دانست. نخست، 
شاگردان‌اش، یعنی ابویوسف و محمّد، چنین امری را به دلیل گسترش 
دروغ‌گویی در جامعه منع نمودند.]35[ حنفی‌ها درباره‌ی چنین اختلاف 
نظری میان امام مذهب و شاگردان‌اش گفته‌اند: »ریشه‌ی اختلاف آنان، 
اختلاف در عصر و زمانه بوده است؛ نه در حجّت و برهان؛ از این رو، 
قواعد  از  ست.(  حکم‌شدنی  مردم،  )عادات  مة«  محکَّ »العاده  قاعده‌ی 
ابن  سخن  این  می‌شود]36[،  محسوب  احناف  نزد  در  فقهی  زیربنایی 

مسعود را دلیلی بر آن دانسته‌اند:
»ما رآه المسلمونَ حسناً فهوَ عندَاللهِ حسنٌ.«

متعال پسندیده  نزد خداوند  )آن‌چه مسلمانان آن را نکو می‌دانند، در 
است.(]37[

علامّه‌ی متأخران حنفی، ابن عابدین نیز رساله‌یی ارزشمند در این باره 
نگاشته، که آن را »نشر العَرف فیما بین من الاحکام علی العُرف« نامیده 
است. وی در این رساله بیان می‌کند؛ آن گونه که، با تغییر آن عرف، 

فتوایی بر خلاف فتوای پیشین خود ابراز دارد.
مجتهدی  هر  از شرایط  را  مردم  عادات  پایه، حنفی‌ها شناخت  این  بر 
می‌دانند. ابن عابدین گفته است: »بسیاری از احکام با اختلاف زمان –
که از تغییر عادات مردم یا به پدیدآمدن ضرورتی پابرجا بماند، مشقّت 
مخالف  شرعی  قواعد  با  نیز  می‌آورد؛  همراه  به  مردم  برای  سختی  و 
است، که تخفیف و آسان‌گیری و دفع زیان و فساد را زیربنای خود 
قرار داده، تا مایه‌ی بقای جهان در کامل‌ترین و محکم‌ترین نظام خود 
موارد  در  که  می‌بینیم،  را  »حنفی«  مذهب  مشایخ  رو،  این  از  گردد؛ 
بسیاری با نظر مجتهد )امام مذهب( مخالفت کرده‌اند؛ زیرا امام، آرای 
خود را با توجّه به شرایط زمانی خویش گفته؛ و اگر در زمان مشایخ 
حنفی زندگی می‌کرد، با توجّه به قواعد مذهب وی، باید نظری به مانند 

نظر آنان اظهار می‌کرد.«
باشد،  هر کسی که کتاب‌های فقهی را در مذاهب گوناگون خوانده 
احکام و فتاوایی را می‌یابد، که بر پایه‌ی عرف و عادات مردم آن زمان 
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بوده؛ ولی امروزه به دلیل تغییر این عادات واجب است، که حکم و 
نتیجه‌ی  نیز تغییر دهیم؛ به ویژه در عصر کنونی، که در  فتوای آن را 
پیشرفت سرسام‌آور دانش و تکنولوژی و اقتصاد و فرهنگ و تمدّن، 
امور بسیاری تغییر کرده؛ و زندگی جوامع و امتّ‌های کنونی –درکل- 
از  بتوانند  مردگان  برخی  کنیم  فرض  اگر  حتیّ  است؛  گشته  وارونه 
هیچ  –که  را  زندگی جدید  این  بی‌شک  پا خیزند،  به  گورهای خود 

پیوندی با زندگی آنان ندارد- منکر می‌شوند؛ و حیران می‌مانند.
امور  را درباره‌ی  اقتصادی جدید  و  برخی عادات تجاری  نمونه  برای 
فقیهان  که،  چنان  هم  اگر  بگیرید.  نظر  در  بانکی  چک‌های  گرفتن 
را  هاء(  به  هاء  یا  دست،  به  )دست  پول  مستقیم  گرفتن  تنها  گفته‌اند، 
ضرورتی  –که  را  بانکی  چک‌های  با  ستد  دادو  باید  بشماریم،  معتبر 
به عرف معمول  فقه واجب است،  بر  بدانیم. پس  کنونی ست- حرام 
و گرفتن یک چک،  بداند، که صدور  و  نماید؛  توجّه  آن،  درباره‌ی 
گاهی به سپری شدن یک یا دور روز یا بیش‌تر نیاز دارد؛ برای نمونه، 
می‌شود؛  صادر  خارجی  بانک  یک  از  پنج‌شنبه  روز  در  که  حواله‌یی 
ولی روز جمعه، که میان ما مسلمانان تعطیل است؛ و روزهای شنبه و 
یک‌شنبه، که در میان خارجی‌ها تعطیل است، سبب می‌گردد گرفتن 

چک و وصول آن و دریافت پول تا چند روز به تأخیر افتد.
سیاسی  و  اجتماعی  و  اقتصادی  مسایل  زمینه‌های  در  بسیاری  عادات 
وجود دارد، که با عادات گذشته فرق می‌کند؛ و فقیه معاصر باید فتوای 
خود را به تناسب آن تغییر دهد؛ از آن جمله می‌توان به نوعی معاملات 
اشاره کرد، که با تلفن و اینترنت یا فاکس انجام می‌شود، که برای مثال، 
از دو سوی معامله در آمریکا و دیگری در آسیاست؛ هم‌چنین  یکی 
به  همگی،  –که  دیگری  بسیار  معاملات  یا  اینترنتی  روش  به  ازدواج 
افق باز و گسترده‌ی مفتی نیاز دارد؛ یعنی مفتی نباید خود را محبوس 
مکانی‌شان  و  زمانی  امروزه، شرایط  که  نماید،  فقهی گذشته  نصوص 

تغییر کرده است.
قانون‌هایی  قالب  در  دارد، که حکومت‌ها  دیگر وجود  عادات  برخی 
قانون‌های  نیست.  جایز  قانون‌ها  این  نقض  و  می‌کنند؛  الزام‌آور صادر 

دیگر نیز، عادات جدیدی را برای مردم پدید آورده است.
برخی عادات هستند، که بر پایه‌ی احکام مذهبی پدید آمده‌اند؛ ولی 
مانند  عاداتی  ندارند؛  را  مردم  زندگی  بر  تطبیق  شایستگی  امروزه 
یا  نماز  اقامه‌ی  برای  مسجد  به  زن  رفتن  از  مذاهب  برخی  جلو‌گیری 
امروزی  زن  که  جا  آن  از  جایی.  در  دینی  سخنرانی  یا  درس  شنیدن 
علوم  یادگیری  و  خواندن  به  و  می‌رود؛  بازار  و  دانشگاه  مدرسه،  به 
نیز  از کشور خود  به خارج  می‌تواند  و  می‌پردازد؛  زندگی  گوناگون 
مسافرت کند، چرا باید تنها او را از رفتن به مسجد مانع کنیم؛ و او را 

در این زمینه محدود نماییم؟!
پیش‌تر  و  را گفته‌اند؛  آن  فقیهان  این، که  باره  این  در  دیگر  نمونه‌یی 
بدان اشاره کردیم، خوردن طعام به هنگام راه رفتن است، که شخصیت 
دادن وی  تا گواهی  و موجب می‌شود  او می‌گیرد؛  از  را  انسان  دینی 
پذیرفته نگردد. اکنون ما در زمانه‌یی به سر می‌بریم، که به عصر سرعت 
به محل کار  به هنگام رفتن  و شتاب در کارها مشهور است؛ و مردم 
همین،  برای  می‌خورند؛  خوراکی  اندک  آن،  از  بازگشت  یا  و  خود 

برخی عصر ما را عصر »ساندویچ خوردن« می‌نامند.
حال اگر گواهی‌دادن این کسان را نپذیریم، حقوق بسیاری از مردم را 
ضایع ساخته‌ایم؛ به ویژه این که، مردم چنین مسأله‌یی را باعث ساقط 
بلکه آن را ضروریات زندگی  انسان نمی‌دانند،  شدن شخصیت دینی 

معاصر و پیشرفت می‌شمارند.
در همین مورد می‌توان به نصوصی اشاره کرد، که بر یک عرف زمانی 

با تغییر چنین عرفی در عصر  خاص در دوره‌ی نبوی استوار است؛ و 
این،  درباره‌ی  پس  نمود.  اجرا  را  نصوصی  چنین  احکام  نمی‌توان  ما، 

می‌توانیم نه بر حروف نص، بلکه بر هدف و مقاصد آن نظر افکنیم.
از نمونه‌های آشکار که نص مبتنی بر عرف را بیان کرده؛ سپس تغییر 
درباره‌ی زکات  پیامبر خدا )ص(  نصاب  داشته، حد  پی  در  را  عرف 
بیست درهم )حدود 595 گرم( و طلا را  به  نقره را  یعنی  نقود است؛ 
بیست مثقال یا دینار )حدود 85 گرم( اندازه‌گیری نمود؛ و یک دینار 

در آن زمان برابر با بیست درهم بود.
هدف پیامبر اکرم )ص( این نبود، که دو نوع حد نصاب گوناگون برای 
زکات در نظر گیرد، بلکه در حقیقت یک حد نصاب وجود داشت. 
حساب  به  ثروتمند  داشت،  خود  مال  در  را  حدنصابی  چنین  که  هر 
با  نصابی  حد  چنین  ولی  می‌گشت؛  واجب  وی  بر  زکات  و  می‌آمد؛ 
دو نوع نقدینه –که داد و ستد عصر نبوی با آن انجام می‌شد- برآورده 
می‌گشت، پس نص شارع نیز بر پایه‌ی چنین عرفی صورت گرفت؛ و 
حد نصاب را دو بهای کامل برابر در نظر گرفت؛ ولی با تغییر شرایط در 
عصر کنونی و پایین‌آمدن فراوان بهای نقره در برابر طلا، جایز نیست 
حد نصاب را با دو مبلغ بسیار متفاوت حساب کنیم؛ برای نمونه بگوییم: 
نقره  درهم   )595( معادل  یا  طلا،  گرم   )85( با  برابر  نقود  نصاب  حد 
حد  بهای  برابر  چندین  طلا،  نصاب  حد  صورت،  این  در  زیرا  است! 
یا  لیبی  دینار  ده  که  به کسی  نیست،  معقول  و  می‌گردد؛  نقره  نصاب 
ده جنیهه‌ی مصری دارد، بگوییم: اگر حد نصاب زکات تو را با نقره 
که  به کسی  ولی  دهی؛  زکات  باید  و  ثروتمندی؛  تو  نماییم،  حساب 
بیش‌تر از آن دارد، بگوییم: اگر حد نصاب زکات را طلا فرض نماییم، 

تو فقیر هستی؛ و نباید زکات پرداخت کنی!!
برای  نصاب  حد  یک  محاسبه‌ی  پایه‌ی  بر  فتوایی  باید  دوره،  این  در 
نقود عرضه شود؛ به گونه‌یی که کم‌ترین حالت دارایی انسان و وجوب 

پرداخت زکات بر وی شناخته گردد.
چنین امری تنها با طلا رخ می‌دهد؛ زیرا حد نصاب آن به حد نصاب 
بسیار  امروزه  نقره که  نصاب  برخلاف حد  است.  نزدیک  نقود  دیگر 
استاد بزرگ،  اندک است. درواق نمی‌توان مالک آن را دارا شمرد. 
شیخ محمّد ابوزهره )رح( و دو یارش، مرحوم شیخ عبدالوهاب خلاف 
نیز در سخنرانی‌های خود درباره‌ی  و مرحوم شیخ عبدالرحمن حسن 
نظری  چنین  گردید-  برگزار  دمشق  در  1952م.  سال  به  –که  زکات 
نیز همین رأی را برگزیده؛ و در کتاب خود درباره‌ی  را داشتند. من 

»زکات«، بر آن تأکید کرده‌ام.]38[
ادامه‌ دارد ...

دکتر احمد نعمتی
مقدّمه: 

سپاس خدایی را که اساس هستی را بر قانون 
العمل آدمی  را دستور  قوانین شریعت  نهاد و 
با  تا  بخشید  اندیشه  و  به وی عقل  و  داد  قرار 
هستی  نظام  بر  حاکم  قوانین  در  تدبر  و  خرد 
چگونه بودن و با تفقه و اجتهاد در مقاصد شارع 
چگونه زیستن را بیاموزد و درود نامحدود بر 
خاتم  حضرت  بشریت  جهان  راهبر  بزرگ 
فراراه  را  هدایت  فروزان  مشعل  که  انبیاء 
أهَْلَ  فاَسْأَلوُا  بشریت برافروخت و با خطاب » 
پیروان  )نحل:43(  تعَْلمَُونَ«  لَ  كُنتْمُْ  إنِْ  كْرِ  الذِّ
درود  و  داد  فرمان  دانش‌پژوهی،  به  را  خود 
یارانش،  و  آل  پاک  روان  به  فراوان  سلام 
در  تفقه  و  تلاش  با  که  فقیهانی  و  دانشمندان 
پاک و زلال آن  منبع  از  را  الهی  احکام  دین 
استخراج و میراث بزرگ فقه و حقوق اسلامی 
پیشرفت  و  زمان  مقتضیات  با  هماهنگ  را 
قافله‌ی  از  و  نمودند  عرضه  بشریت  بر  تمدن 
اندیشمندان جمعی را توفیق شریعت‌شناسی و 
در  تأمل  با  تا  کرد  عطا  دین‌پژوهی  و  فقاهت 
وظایف  و  احکام  نبوی  پاک  سنت  و  کتاب 
آدمیان را در هر عصر و زمان استخراج نمایند.

چکیده:
تحقیقی  دارید  روی  پیش  که  را  نوشتاری 
است درباره‌ی تلاش در راه فتح باب اجتهاد 
و تأثیر دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد نوین 
بدین معنا مسأله‌ای که در قدیم دارای حکمی 
بوده همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست 
اجتماعی، اقتصادی و... یک نظام ممکن است 
و  کند  با  نگارنده  کند  پیدا  جدیدی  حکم 
دست  سلف  پژوهشگران  از  آثاری  به  کاوی 
را  موضوع  این  گونه‌ای  به  یک  هر  که  یافته 
نگاهی  تشریع  تاریخ  به  اگر  کرده‌اند.  مطرح 
فراز  تاریخ  فقه در طول  بیندازیم می‌یابیم که 
و نشیبهایی داشته است گاهی جلودار فرهنگ 
ریزه‌خوار  افسرده  گاهی  و  خویش  عصر 
شیوه  دو  نتیجه  در  است  بوده  خود  مقلدان 

اجتهاد در استنباط احکام پدید آمد.
اجتهاد پویا و متحرک 

اجتهاد راکد و ایستا
که  است  اجتهادی  از  عبارت  پویا  اجتهاد 
تشریع  مقاصد  فهم  و  قضایا  سنجیدن  از  بعد 

و  زمان  عنصر  دو  به  توجه  با  و 
کننده  تعیین  عوامل  از  که  مکان 
موضوعات  ویژگیهای  و  ملاک 
مأخذ  از  می‌باشند  زمان  بستر  در 
بلند  پویا،  اجتهاد  آنها گرفته شود، 
سستی  و  زبونی  که  است  آشیانی 
و  ندارد  راه  مقدسش  ساحت  به 

بر  فساد  و  تبعیض  عدالتی،  به  علیه  را  انسانها 
و  الهی  غیر  قوانین  وحاکمیت  می‌انگیزاند. 
می‌داند.  نامشروع  را  طاغوتی  نظام  در  تنفس 
آن  سرچشمه  که  است  استنباطی  پویا  اجتهاد 
منابع جاودان اسلام و بسترش پویایی مناسب 
فقه زندگی  پویا  فقه  اجتماعی است  و روابط 
با پیشرفت حقیقی علوم و  تنها  نه  است و آن 
تمدن جدید در جدال نیست بلکه پیشرفتهای 
پیشرفتهای  به  رسیدن  برای  پلی  را  امروزی 

اجتهاد نوتری قرار می‌دهد.
 ولی اجتهاد جامد و ایستا، عبارت از اجتهادی 
است که بدون سنجیدن ابعاد قضایا و اهداف 
شارع و بدون توجه به شرایط زمانی و مکانی 

و حالات اشخاصی اعمال می‌گردد.
مقدّمه:

پس از دوران عصر طلایی ائمه‌ی مجتهدین به 
علت دوری و منزوی شدن بسیاری از فقها در 
فقه  اجتماع قضایای دیگر  و  صحنه حکومت 
در دایره‌ای اعمال فردی و عبادی رشدی تک 
بعدی کرد و همراه با تحول جوامع بویژه در 
اجتماعی  مناسبات  و  روابط  که  اخیر  سالهای 
فقیهان  باز  است  داشته  شتابنده‌ای  دگرگونی 
براساس همان  اندکی همه  بجز عده‌ی  متأخر 
میراث گذشته و از پشت عینک همان سبک 
را  دینی  متون  ظواهر  و  اصول  آنان،  استنباط 
گذشت  با  و  می‌کردند،  بررسی  و  تفسیر 
مشاهده می‌شود که اجتهاد پویا از قفس تنگ 
تقلید پا را بیرون نهاد و نظریات گذشتگاران از 
نظرگاه نقد نگریست و با بصیرتی برخاسته از 
احاطه بر تمام جوانب فقه و انگیزه‌های خالص 
به پیش رفت و از روی فهم تشریع، روح دین 
میراث هزار  بر  تکیه  با  و  را چشید  و شریعت 
ساله‌ی فقه به کار بازسازی آن پرداخت و در 
چهار چوب منابع پاک اسلامی و بهره گیری 
از دستاوردهای ائمه مذاهب اسلامی عناصر و 
اصول مورد نیازی را که بتواند زندگی امروز 

مسائل  و  قضایای جدید  به  و  الهی کند  را  ما 
مستحدثه پاسخ گوید به اجتهاد نو روی آورد.
با دستاویز سدباب  فقیهان  متأسفانه زمانی که 
از  را  مسایل  در  تفقه  و  تعقّل  احساس  اجتهاد 
دست دادند و به خود و دیگران تلفیق کردند 
و  قرآن  فهم  یارای  را  کسی  هیچ  امروزه  که 
دینی  قضایای  و  مسایل  وهیچ  نیست  حدیث 
بیان  را  آن  گذشتگان  که  نیست  دنیایی  و 
فقها  فقه و  از آن زمان کاروان  باشند،  نکرده 
مقام  فقیهان  و  بازماند  پیشرفت  و  تکامل  از 
قانون  نتیجه  در  و  دادند  از دست  را  پیشوایی 
وضعی و ارزشهای بیگانگان و تمدن فرهنگی 
افکند  سایه  اسلامی  ممالک  بر  اسلامی  غیر 
تعصبات  و  تقلید  روح  ماند  برجای  آنچه  و 
مذهبی بود که جای اجتهاد و تحقیق را گرفت 
طول  در  که  را  اجتهادی  جوشان  چشمه‌ی  و 
چندین سال جریان داشت و جهان بشریت را 
تبدیل  راکد  آب  گودال  به  می‌کرد  سیراب 

شد.]احساس نیاز نسبت به فتح باب اجتهاد[ 
بعضی از پژوهشگران علوم اسلامی که میراث 
گرانبهای گذشتگان به گونه‌ی افراطی آنان را 
اطمینان خارج  و  اعتماد  و  شگفت زده کرده 
دارند  گذشته  فقهای  به  نسبت  را  اندازه  از 
و  نداریم،  نیاز  جدید  اجتهاد  به  ما  می‌گویند 
به هیچ مسأله‌ای برخورد نمی‌کنیم مگر اینکه 
پیشین  دانشمندان  گفتار  در  را  آن  نمونه‌ی 
واقعی  حوادث  برای  هم  آنان  زیرا  می‌یابیم 
قضایا  برای  فرضی  بصورت  هم  خودو  عصر 
به  اقدام  آینده رخ می‌دهد  و حوادثی که در 
اجتهاد نموده‌اند و ما اکنون پس از آن فقهای 
تجدید  و  تأسیس  به  نیازی  اول  طراز  و  نابغه 
راه  و  چاره  ما،  برای  و  نداریم  اجتهاد  دوباره 
دیگری نیست جز اینکه باید به کتابهای آنان 
مراجعه نماییم و از طریق نص عبارت آنان و 
یا از طریق قیاس و یا تخریج از بیانات آنان به 

جواب مسایل و مشکلات خود نایل آییم.
اگر امرزوه ما به وسیله تحقیقات و بررسیهای 
متعدد در پرتو مذاهب و مشربها و سلیقه های 

مباحثی پیرامون فتح باب اجتهاد 
و تأثیر دو عنصر زمان و مکان در 

استنباط احکام شریعت
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متنوع، اجتهادات واقعی و فرضی گذشتگان را 
مورد بررسی و نقد قرار دهیم هیچکاه موجب 
و  گذشتگان  فرهنگی  میراث  ارزش  کاهش 

عظمت فقاهت آنان نخواهد شد.
هر  و  جدید  پرسش  هر  پاسخ  اینکه  ادعای 
یافت  گذشتگان  کتب  در  نوینی  حادثه‌ی 
به  تجاهل  و  ادعا  در  مبالغه  جز  می‌شود 
عصر  هر  زیرا  باشد،  نمی‌تواند  امر،  واقعیت 
نیازمندیهای  و  واقعیات  مشکلات  زمانه‌ای  و 
آن  نوین  جهان  دارد،  را  بخود  مخصوص 
می‌زایند  را  جدیدی  وقایع  و  حوادث  چنان 
به  بلکه  ناآگاه  آن  از  گذشتگان  فقط  نه  که 
اندیشه‌ی آنان هم خطور نکرده است  فکر و 
را  جهان  این  رویدادهای  و  حوادث  اگر  و 
را جزو محالات  آنها  متذکر  می‌شد  آنان  به 
باید تصور  ! پس چگونه  به شمار می‌آوردند 

کنیم که حکم چنین مسائل و وقایع جدید، 
علاوه  به  است؟  ملحوظ  آنان  کلام  در 
دستخوش  قدیم  امور  و  وقایع  از  بعضی 
به  که  شده‌اند  اوصافی  و  حالات  تغییر 
آن،  تأثیر  و  حجم  طبیعت  تغییر  سبب 
حکم وقایع هم دستخوش تغییر می‌شوند 
و  مناسبت  هیچگونه  جدید  حوادث  و 
فتوایی که گذشتگان  و  با حکم  سازشی 
درباره آن صادر نموده‌اند نخواهند داشت 
بر  امر باعث می‌شود که مجتهدان  این  و 
عادت  عرف،  مکان،  زمان،  تغییر  حسب 
این  و  نمایند  فتوا  تغییر  به  اقرار  حالت  و 
به  مبتوع  کتب  از  بسیاری  در  موضوع 

چشم می‌خورد.]1[ 
اگر چه اجتهاد بر اثر سیاستهای حاکم و 

ولی  گردید؛  مسدود  مصالح  از  بعضی  یا 
گردانید  ناممکن  را  وضع  این  زمان  گذشت 
کسانی  تاریخی  ادوار  از  دوره  هر  در  لذا 
بوده‌اند و خواهند بود که طلایه‌داران کاروان 
شریعت پاک محمدی باشند و پرچم اجتهاد 
آنجا  تا  افرازند  بر  فقاهت  قله‌ی  بلندای  بر  را 
توطئه‌ای  و  فاجعه  را  اجتهاد  باب  توقف  که 
نهضت  در عصر  تلقی کردند،  اسلام  علیه  بر 
فقهی با به میدان آمدن فقه مقارن دانشمندان 
اسلامی به فتح باب اجتهاد همت گماردند و 
اشخاصی همچون غزالی، شاطبی، شهرستانی، 
بن عبدالسلام و  نووی، عز  قیم،  ابن  سیوطی، 
باب  فتح  به  دعوت  اولیه  منادیان  از  شوکانی 

اجتهاد گشتند.
و  تغییر  در  زندگی  وقایع  مادامی که  بنابراین 
تحویل وحالات جامعه در تطوّر و دگرگونی 
باشد و از آن طرف شریعت اسلام در هر زمان 
به  پاسخگویی  صلاحیت  و  حاکم  مکان،  و 
تمام خواسته های بشریت را دارا باشد نیاز به 
و همیشگی  دائمی  نیاز  عنوان یک  به  اجتهاد 

ما  زمان  و  عصر  در  بویژه  و  می‌گردد  تلقی 
انقلاب  دنبال  به  که  آوری  سرسام  تحولات 
ارتباطات  و  تکنولوژی  پیشرفت  و  صنعتی 
به یک دهکده‌ی  سریع و وسیع که جهان را 
عصر  هر  از  بیشتر  کرده  تبدیل  کوچک 

دیگری نیازمند اجتهاد می‌باشد.
وقتی که دانشمندان در زمانهای گذشته، علی 
قایل  بشریت  زندگی  ایستایی  و  سکون  رغم 
تا آنجا  فتوا بر حسب زمان می‌شدند  تغییر  به 
که راجع به بعضی از اختلافات میان ابوحنیفه 
)اختلاف  است  شده  گفته  شاگردانش  و 
وبرهان(  حجّة  اختلاف  ولیس  وزمان  عصر 
نه  است  زمان  عصر  به  مربوط  اختلاف  این 
اختلاف  اگر  پس  برهان  و  دلیل  در  اختلاف 
عصر  با  ما  عصر  اختلاف  بوده  اینگونه  آنان 
بلکه  باشد؟  چگونه  بایستی  مجتهدین  ائمه‌ی 

میزان این اختلاف نسبت به زمان فقهای متأخر 
مانند ابن عابدین )ت 1252ه.ق( و یا شوکانی 
)ت 1255ه.ق( که دارای اجتهاد مطلق بودند 
علی رغم نزدیکی عصر آنان به عصر ما، باید 
به  یا دآوری است که  به  باشد؟ لازم  چگونه 
طوری که اگر امروزه ‌یکی از آنان زنده بود و 
دنیای ما پیشرفت آن را می‌دید، خواهد گفت 

این جهان جنیان و یا شیاطین است.
طی قرون گذشته، ادبیات دینی ما، با واژگانی 
نظیر احیای فکردینی، بازسازی دین، اصلاح 
زمان،  مقتضیات  با  دین  انطباق  مذهبی، 
پروتستانتیسم اسلامی، بازفهمی دین نوگرایی 
دینی و مانند آن آشنا شده است این ترکیبات 
پیروان  میان  دارد که  از آن  نوظهور حکایت 
اجتهاد ایستا و اجتهاد پویا گامهای متفاوت و 
وارد شده  آن  فهم  و  دین  مقوله‌ی  به  تازه‌ای 

است.
به  امروزه  که  اجتهاد  در  مکان  و  زمان  نقش 
مطرح  مجتهدین  و  فقها  میان  در  جدی  طور 

است پیش از این به طور محدود مطرح بوده 
وفقه از اداره جامعه بطور همه‌جانبه و گسترده 
می‌خواسته  که  فقیهی  هر  و  بوده  کنار  بر 
اصلی‌اش  تکیه‌گاه  نماید  استنباط  را  حکمی 
به طور معلوم ظواهر کتاب سنت و اجتهادات 
نظرها  اختلاف  است.  می‌بوده  فقهای گذشته 
در  و  می‌ماند  باقی  فقهی  کتابهای  در  فقط 

جامعه نمود جدی نداشت.
بخواهند  اگر  که  دیدند  فقیهان  که  هنگامی 
بمانند  باقی  خود  استنباطی  روش  همان  بر 
می‌بایستی رودر روی تمدن و مظاهر صحیح 
آن بایستند لذا آنان برای پرهیز از این محذور 
دیگری  عناصر  که  دیدند  موظف  را  خود 
در  بوده  مطرح  گذشته  در  آنچه  از  بیش  را 

استنباط و اجتهاد خود دخالت دهند.
اجتهاد  در  مکان  و  زمان  نقش  شدن  مطرح 
بعضی  زیرا  بود،  برانگیز  حساسیت  بسیار 
با  اسلام  احکام  که  می‌پنداشتند  چنین 
تحول  و  تغییر  دستخوش  عنصری  چنین 
انجام  شریعت  خلاف  و  شد  خواهد 
خواهد گرفت! و این با وظیفه‌ی مجتهدان 
که حفاظت از احکام اسلام را دارند در 
تعارض می‌باشد در صورتی که قائلان به 
معتقدند  اجتهاد  در  مکان  و  زمان  نقش 
احکام  از  بعضی  در  تغییر  تغییر،  این  که 
اجتماعی اقتصادی، سیاسی، و... است نه 
که  عبادی  احکام  و  عقایدی  احکام  در 

ثابت و توقیفی هستند.
با دخالت دادن عناصر زمان مکان عرف 
و شرایط در اجتهاد روح اسلام و اهداف 
دین در قالبهای جدید تداوم خواهد نمود 
عقب‌ماندگی  و  رکود  و  جمود  نظر  از  و 
شریعت  احکام  همچنان  و  شد  خواهد  حفظ 
و  بوده  در حرکت  بشریت  کاروان  پیشاپیش 
توانمندی خود را در هدایت و مدیریت جامعه 
نه در ادعا که در عمل و واقعیت نشان خواهد 

داد.
جایگاه اجتهاد معاصر در رابطه با میراث فقهی 

گذشته 
منحصر  جدید  مسایل  دایره  در  اجتهاد 
میراث  درباره  را  دیگر  وظیفه  بلکه  نمی‌شود 
فقهی ایفا می‌نماید تا در پرتو شرایط زمانه و 
نیازمندیهای انسان، در پرتو تحقیق در اهداف 
قاعده‌ی  مبنای  بر  بندگان  مصالح  و  شریعت 
تغییر فتوا بر حسب تغییر زمان مکان و انسان 
نظرات  شایسته  و  ارجح  انتخاب  به  نسبت 

فقهای گذشته اقدام نماید.
هیچ  گذشتگان  بگوییم  که  نیست  صحیح 
بلکه  نگداشته‌اند  جا  آیندگان  برای  را  چیز 
مسایل  بگوییم چه  است که  آن  قول صحیح 

اجتهاد  برای  گذشتگان  که  موضوعاتی  و 
اندازه در عمل،  آیندگان جاگذاشته‌اند و چه 

اجتهاد متأخرین بر متقدین فائق آمده است!
و  آرا  احکام  در  معاصر،  فقهای  تجدیدنظر 
نظریات اجتهادی، تنها در موارد غیر منصوص 
تجدید  این  بلکه  نمی‌شود  محدود  و  منحصر 
نظر اجتهادی امکان دارد شامل بعضی احکام 
هم  البثوت  ظنی  نصوص  طریق  از  که  گردد 
چون احادیث آحاد و یا ظنی الدلاله به اثبات 
و  قرآن  از  فراوانی  نصوص  که  باشند  رسیده 

سنت مشمول این قسمت می‌باشد.
نصوص  باب  در  مجتهد  برای  بسا  امروزه چه 
فهم و درایتی حاصل گردد که برای گذشتگان 

آن فهم حاصل نشده باشد.
دعوت  مورد  و  مطلوب  امروزه  که  اجتهادی 
ماست با توجه به ضوابط و شرایط شرعی آن 
نیازها و ضرورتهای حیات اسلامی ما  بایستی 
را پاسخگو باشد و امراض و مشکلات معاصر 
داروخانه  از  دارویی  و  نسخه شریعت  با  را  ما 
این  نماید در غیر  خود اسلام معالجه و مداوا 
ایستایی خواهد  انسان دچار جمود و  صورت 
گردید و یا غالباً دوای درد و مشکلات خود 
جویا  اسلام  شفابخش  داروخانه‌ی  غیر  از  را 

خواهد شد.
دو حوزه‌ی جدید در اجتهاد 

دو مورد ازمواردی که امروزه تغییرات زیادی 
در آن روی داده و آن حالت و شرایطی که 
اکنون  بوده  معمول  و  مألوف  آن  با  سابق  در 
منقلب و دگرگون گشته است لذا آن دو زمینه 

به شدت نیازمند اجتهاد جدید می‌باشند.
اجتهاد در زمینه داد و سندهای مالی اقتصادی 
شکی نیست که عصرما در حوزه‌ی اقتصادی 
و مالی دارای تشکیلات و سیستمهای جدیدی 
اعصار  بلکه در  است که در زمانهای گذشته 
مانند  است.  نداشته  سابقه  ما  عصر  به  نزدیک 
مختلف  صورتهای  به  که  جدیدی  شرکتهای 
تأسیس شده‌اند از قبیل شرکت سهامی تعاونی 
بیمه‌ی عمر،  قبیل  از  انواع مختلف آن  با  بیمه 
انواع مختلف  ... و همچون  بیمه‌ی حوادث و 
صنعتی،  بانک  مسکن،  بانک  قبیل:  از  بانکها 
انواع  با   ... و  تجارت  بانک  بانک کشاورزی 
کارهای آنان از قبیل: حساب جاری، سپرده، 
اوراق  براتی،  حواله‌ی  قرض‌الحسنه  پس‌انداز 
برخی  که  و...  سفته  چک،  مضاربه،  بهادار، 

حلال و برخی حرامند.
بعضی از معاملات شرکتها و بانکها صد درصد 
معاملات  به  شبیه  بعضی  و  می‌باشد  جدید 
بعضی  و  است  آن  به  نزدیک  یا  و  قدیمی 
هستند  جدید  و  قدیم  معاملات  از  ترکیبی 
این نوع معاملات،  آیا حکم شرعی درباره‌ی 

سیستمها و شرکتهای جدید چگونه است؟ در 
اینجا نظرات فقیهان را در سه گروه می‌یابیم:

جدید  مسائل  احکام  با  رابطه  در  اول:  گروه 
همان  که  خود  برای  راه  ساده‌ترین  سوی  به 
می‌آورند،  روی  است  تحریم  و  سختگیری 
ایجاد  باعث  حکمی  چنین  اینکه  از  غافل 
مشقت و حرج بر مسلمانان و تنفر آنان نسبت 
چه  ثوری  سفیان  امام  گردید  خواهد  دین  به 
الفقه الرخصة من ثقة  نیکو گفته است: » إنما 
)المجموع  احد«  کل  فیحسنه  التشدید  اما  و 
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مسأله و قضیه‌ی  گروم دوم: در خصوص هر 
اجتهاد در آن  به  قایل  به طور مطلق  جدیدی 
هستند و فتح باب اجتهاد را در هر امور جدیدی 
را روا می‌دارند و می‌خواهند که گاهی به بهانه 
مصلحت و گاهی به بهانه ضرورت و گاهی با 
دلایل واهی و تکلف آور، مهر مباح بر پیشانی 

هر مسایل جدیدی بزنند
گروم سوم: کوشش می‌کنند اگر چه به تکلف 
هم بوده نظیر و مشابه هر معامله‌ی جدیدی را 
در ضمن و در لابلای کتابها و تألیفات فقیهان 
و  کیفیت  بر  و  آن  موافق  به  تا  بیابند  گذشته 
را  جدید  مسأله  آن  فقهی  حکم  آن  شرایط 
را  معامله  صورت  این  غیر  در  آورند  بدست 

مردود و خلاف شرع تلقی می‌نماید.
راه صحیح و درست در میان این همه نظریات، 
و قضایای  مسایل  تمام آن  باید  است که  این 
بررسیهای  و  پاک  تحقیقات  بوته  در  جدید 
فقها و مجتهدان آخرین  و  قرار گیرد  عالمانه 
لایق  حکم  استخراج  جهت  را  خود  کوشش 
مقاصد  و  شرعی  ادله  پرتو  در  آن  شایسته  و 
تشریع مبذول دارند امروز کنگره ها، سمینارها 
و کنفرانسهایی در رابطه با بررسی و تحقیقات 
اقتصادی  و  مالی  موضوعات  ازاین  بعضی 
آرا  توافق  به  بعضی  در  که  گردیده  تشکیل 
جلسات  آرا  اختلاف  به  دیگر  برخی  در  و 
پرتوتحقیقات  در  اینکه  یا  و  است  یافته  پایان 
داده  قطعی  نظر  قضایا  بعضی  در  پژوهشگران 
در  نیز  دیگری  بسیار  قضایای  و  است  شده 
انتظار رأی شورایی و تخصّصی فقیهان است 

تا حکم و تکلیف آنها روشن گردد.
2- اجتهاد در زمینه‌ی علمی و پزشکی 

شکی نیست که علم جدید اکتشافات معجزآسا 
و تکنولوژی سرسام‌آوری را به وسیله فکر و 
انسان تقدیم جامعه‌ی بشری نموده که  تلاش 
نسبت به دورانهای گذشته به ویژه در زمینه‌ی 
پزشکی شبیه به خوارق عادات است و پاسخ به 
آن پرسشها را از فقه اسلامی می‌طلبد و اقتضاء 
دارد که مجتهد معاصر تمام جهد و کوشش 

خود را در جهت استخراج حکم مناسب آنها 
مصروف دارد.

پژوهشی در پرسشهای نوپیدای فقهی 
امتیازات  از  آن  فقهی  نظام  و  اسلام  دین 
این  است  برخوردار  بسیاری  ویژگیهای  و 
روش  تا  گردیده  سبب  فراوان  ویژگیهای 
نظام  یک  عنوان  به  اسلام  در  احکام  اجتهاد 
بتواند  که  غنی  و  کارآمد  مترقی،  حقوقی، 
هماهنگ با نیازهای نوپیدا و پرسشهای جدید 
به حرکت تکاملی‌اش ادامه دهد، معرفی شود.

 
برای شناختن مسایل مستحدثه و نوپیدا از غیر 
بیان  را  اساسی  علامت  دو  می‌توان  مستحدثه 

کرد:
 

طبیعت  همیشگی  و  پیوسته  دگرگونی  الف( 
و روابط حاکم بر جهان از جمله انسان سبب 
می‌شود که هر زمان موضوعات نوپیدا مطرح 
باب  از  است  نبوده  آن  از  پیش  که  شود. 
اعضای  کردن  جدا  اعتباری،  پولهای  مثال 
مانند  دیگری  بدن  به  آن  پیوند  و  بدن  حیاتی 
اینها که این  قلب، بیمه، مالکیت فضا و مانند 
نوپیدا و سابقه نداشته‌اند که بدان  موضوعات 

مسائل مستحدثه گویند.
ب( برخی از موضوعات هر چند سابقه داشته 
سبب  آنها  در  اساسی  تحولهای  و  تغییر  ولی 
شده تا شرایط و اوضاع آنها تفاوت پیدا کند.

برای مثال قضیه خون که در سنوات پیش نیز 
مطرح بوده ولی به عنوان مباح و حلال از آن 
استفاده نشده است و یا مسافرت که در عصر 
حاضر با وسایل تندرو چهره‌ی جدید به خود 
گرفته است و یا برخی از عیوب موجب فسخ 

نکاح که امروزه قابل درمان است و...
برخی از مسایل نوپیدا فقهی 

در مسایل عبادی: پیشرفت علمی و تکنولوژی 
پرسشهای  که  شده  موجب  حاضر  عصر  در 
نداشته  سابقه  این  از  پیش  که  فقهی  جدید 

مطرح شود از جمله:
الف( در مسائل عبادی

قطبی که شش  مناطق  در  روزه  و  نماز  حکم 
ماه شب و شش ماه روز است و یا در برخی 
متعارف خارج  از حد  مناطق که شب و روز 

گشته چگونه است؟
فضایی  سفرهای  در  روزه  و  نمازه  و  حکم 
یا  و  است  ناممکن  روز  و  شب  تشخیص  که 
کرات  در  ساکنان  برای  قبله  استقبال  نحوه‌ی 

دیگر چگونه است؟
امروزی  جدید  ابزار  با  ماه  هلال  دیدن  آیا 

ارزش و اعتبار دارد یا خیر؟ 

مسایل  دایره  در  اجتهاد 
وظیفه  بلکه  نمی‌شود  منحصر  جدید 
ایفا  فقهی  میراث  درباره  را  دیگر 
و  زمانه  شرایط  پرتو  در  تا  می‌نماید 
تحقیق  پرتو  در  انسان،  نیازمندی‌های 
بندگان  مصالح  و  شریعت  اهداف  در 
بر حسب  فتوا  تغییر  قاعده‌ی  مبنای  بر 
به  نسبت  انسان  و  مکان  زمان  تغییر 
نظرات  شایسته  و  ارجح  انتخاب 

نماید. اقدام  گذشته  فقهای 
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طواف به دور کعبه در طبقات زیر زمین و یا 
طبقات بالا اعتبار دارد یا خیر؟

و...
ب( در مسائل اقتصادی 

حکم عقد بیمه چیست؟ عقدی است مستقل یا 
داخل در یکی از عقدهای متعارف و یا باطل 

می‌باشد؟
آیا حکم سرقفلی با توجه به اقسام متعدد حکم 

یکسان دارد یا خیر؟
مانند  امروزی  وسایل  طریق  از  عقد  اجرای 

تلفن اینترنت، و مانند آنها چگونه است؟
نرم  تألیف، حق  مانند حق  معنوی  حقوق  آیا 
افزارهای کامپیوتری و مانند آنها مالیت دارند 
و دیگری حق تصرف در آن را ندارد یا اینکه 

مالکیت ندارند؟
چه  آن  گوناگون  جهات  در  بانکی  عملیات 

حکمی را دارد؟
را  حکمی  چه  بدن  اعضای  فروش  و  خرید 

دارد؟
چگونه  جنین  پرورش  جهت  رحم  اجاره‌ی 

است؟
ج( در مسائل پزشکی 

تشریح بدن مسلمان جهت آموزش دانشجویان 
جایز است یا خیر؟

تناسلی  به دستگاه  نگاه کردن  درحال تشریح 
مردان و زنان جایز است یا خیر؟ آیا این حکم 

میان بدن مسلمان و نامسلمان فرق می‌کند؟
از  پس  که  کند  می‌تواند وصیت  مسلمان  آیا 

مرگ بدنش را جهت آموزش تشریح کنند؟
جهت کشف جرم در مرگهای مشکوک آیا 

کالبد شکافی جایز است یا خیر؟
نگهداری جنین مرده در شیشه جهت آموزش 

چه حکمی دارد؟
چه   I.V.F یا   I.V.I وسیله  به  صناعی  تلفیح 

حکمی را دارد؟
و....

د- در مسائل جزایی:
برائت  موجب  عمل،  از  پیش  برائت  گرفتن 
چند  هر  می‌شود  او  دستیاران  یا  و  پزشک 

تخصصی کافی را نداشته باشند؟
با اجرای حد جدا شده  پیوند عضوی که  آیا 

جایز است؟
آیا در مواقع اجرای حدود الهی جایز است که 

محل آن با آمپول بی حس شود؟
اگر در حین کار پزشکی، به خاطر اختلال در 
برق مریض، فوت کند چه کسی ضامن است؟

تعریف مرگ شخصی چیست؟ ایستادن قلب 

یا مغز یا هر دو و یا غیر از اینها؟
و...

هـ- در مسائل زن:
جهت  ازدواج  از  پیش  اجباری  آزمایشهای 
مانند  و  آمیزشی  خونی  بیماریهای  تشخیص 

آنها چه حکمی دارد؟
موجبات فسخ عقد نکاح مانند افضاء، قرن و 
امروز معالجه می‌شود موجب فسخ  جذام که 

نکاح است یا خیر؟
تلقیح مصنوعی اقسامی دارد حکم آن از نظر 

جواز و حرمت و فرزند چیست؟ 
آیا تغییر جنسیت جایز است و یا حرام؟

آیا سقط جنین در مواردی که یقین داریم بچه 
ناقص الخلقه است در هر شرایطی جایز است 

یا خیر؟
و ...

را  منطقه‌ای  خود  تشریعی  نظام  در  اسلام 
قرار  و حرمت  الزامی وجوب  از حکم  خالی 
حکم  از  منطقه  این  بودن  خالی  است.  داده 
اهمال  از  برخاسته  یا  و  تصادفی  امری  الزامی 
نبوده  تشریع  در  کاستی  یا  و  بی‌توجهی  و 
است اسلام منطقه خالی از حکم را در اختیار 
مصالح  براساس  را  آن  تا  داده  قرار  مجتهدان 
و متقضیات زمان و براساس اهداف و مقاصد 

شریعت پر کنند.
اجتهاد که برجسته‌ترین شاخصه‌ی روح علمی 
موجب  تنها  نه  است  اسلام  اعتقادی  بینش  و 
ثابت  قالبهای  در  اسلامی  اندیشه  که  می‌شود 
به  زمان متحجّر نشود و فهم احکام دینی آن 
و  موروثی  تعبدهای  و  راکد  سنتهای  صورت 
مسیر  در  و  نیاید  در  بی‌روح  و  تکرار  اعمال 
اجتماعی  و  اقتصادی  اوضاع  و  شرایط  تغییر 
با  بازنایستد و  و متقضیات زندگی از حرکت 
زمان و زمینه‌ی جدید بیگانه نگردد و همواره 
نو بماند و بلکه باید عاملی باشد که طرز تفکر 
و  زمان همواره در حرکت  پیشاپیش  اسلامی 
کمال باشد و در طی تاریخ توسعه و تکامل و 
غنای بیشتر باید نه تنها از زمان عقب نیفتد که 

زمان را نیز با خویش به جلو براند.
انواع اجتهاد فقیهان:

نوع  پیرامون  پرسش  از  بخشی  مهمترین 
اجتهاد است که آیا امروزه به صورت اجتهاد 
ترجیحی و انتخابی است یا به صورت تأسیسی 
که  اجتهادی  گفت  باید  پاسخ  در  انشائی؟  و 

مطلوب دوران معاصر است برد و نوع است:
اجتهاد انتخابی )ترجیحی( 

اجتهاد تأسیسی )ابداعی یا انشایی(
الف – اجتهاد انتخابی 

که  است  این  انتخابی  اجتهاد  از  مقصود 
میراث گسترده  در  قضاوت  او  فتو  درراستای 
و پربار فقهی یکی از آرای منقول را انتخاب 
این  داده شود.  ترجیح  دیگر  اقوال  سایر  بر  و 
نوع اجتهاد بیانگر این است که اقوال و نظرات 
و  نموده  مقایسه  همدیگر  با  را  مجتهد  فقیهان 
در نهایت قولی که حجت آن قوی‌تر و دلیل 
آن راجح‌تر باشد بر حسب معیارهای ترجیح، 
انتخاب گردد از جمله آن معیارها ترجیح فتوا 
این زمان شایسته‌تر  برای مردمان  و نظری که 
انعطاف‌پذیرتر و در راستای آسانگری نزدیکتر 
و  اهداف  تأمین  به  نسبت  همچنین  و  باشد 
رفع  و  مردم  مصالح  جلب  و  شریعت  مقاصد 
مفاسد از آنان گویاتر باشد مراد از این اجتهاد 
این است که از این میراث فقهی پربار پس از 
به  نسبت  را  آنچه  مقایسه  و  بررسی  و  تحقیق 
جامعه و عصر خود مناسب و با نصوص و فهم 

قرآن مطابقت داشته باشد، انتخاب نماییم.
برجسته‌ی  شاگر  دو  که  می‌شود  مشاهده 
قضایای  در  محمد  و  ابویوسف  ابوحنیفه 
فتوا  ابوحنیفه  خود  استاد  خلاف  بر  فراوانی 
فقیه  دو  زمان آن  تغییر  دلیل  به  و آن  داده‌اند 
با زمان ابوحنیفه بوده است دانشمندان مذاهب 
فقهی در این باره قاعده‌ای این چونانی دارند 

و می‌گویند:
اختلاف  ولیس  زمان  و  عصر  اختلاف  هذا   «

حجة وبرهان «
را  نظریه‌ای  مذاهب  میان  در  می‌توان  بنابراین 
»مفتی  نظریه  داد، خواه آن  ترجیح  و  انتخاب 
فتوا »مفتی  یا خیر زیرا مورد  باشد  به« مذهب 
محیط  در  معین،  زمان  در  مذهب  آن  در  به« 
پیوسته  وقوع  به  معینی  شرایط  تحت  و  معین 
و  محیط  زمان،  آن  تغییر  با  بسا  چه  و  است 
شرایط آن فتوای مذکور صلاحیت خود را از 
دست دهد و نیاز به فتوای جدید داشته باشد. 

که  است  جایز  انتخابی  اجتهاد  دایره  در 
مجتهد و یا فقیه در استنباط احکام از مذاهب 
چهارگانه خارج گردد و رأیی را که یکی از 
فقهای صحابه و یا تابعین و یا ائمه سلف بعد از 
آنها گفته‌اند اگر با روح شریعت و مقتضیات 

عصر سازگار باشد، انتخاب گردد.
آرای  و  نظریات  که  بریم  گمان  اینکه 
حضرات امثال عمر، علی، عایشه، ابن مسعود، 
بن  معاذ  ثابت،  بن  زید  عمر،  ابن  عباس،  ابن 
نظیریات  یا  و  اصحاب  علمای  سایر  و  جبل، 
هفتگانه  فقهای  و  مسیب  ابن  امثال  آرای  و 
ابن  حسن  عطا،  طاووس،  ابن‌جبیر،  تابعین 
سیرین، زهری، نخفی، و یا مانند لیث بن سعد، 
و  آراء  از  آنان  غیر  و  طبری  ثوری،  اوزاعی، 
مرجوع‌تر  و  ضعیف‌تر  متبوع  امامانِ  نظرات 

بوده، خطا و اشتباه محض است.

چند عوامل مؤثر در اجتهاد انتخابی )ترجیحی(
تغییرات منطقه‌ای و جهانی در مسایل اجتماعی 

و سیاسی 
در زمینه‌ی حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگی عصر ما شاهد تغییرات بسیار زیادی 
فقیه  می‌کند  ایجاب  تغییرات  آن  که  است 
هیچگونه  که  گذشته  فقهای  اقوال  بعضی  در 
مناسبتی با اوضاع جدید ندارند صرف‌نظر کند 
نظراتی را که در  از آرا و  برخی  مقابل  و در 
گذشته فاقد ارجحیت بوده بلکه شاید مرجوح 
و متروک هم بوده باشند، انتخاب و مناسب با 

عصر کنونی گزینش کند برای مثال:
الف( بیشتر فقهای متأخر مذاهب، گفته‌اند که 
زن به ویژه زن جوان نباید برای ادای نمازش به 
مسجد رود و باید نمازش را در منزل بگذارد 
و بر عهده‌ی پدر، ولی و همسرش می‌باشد که 

امور دینی را به ایشان تعلیم دهند.
این فتوا اگر در اعصار گذشته که زن زندان و 
اسیر خانه بوده صادر شده باشد اکنون زن که 
بازار  دانشگاه،  مدرسه  به سوی  منزل خود  از 
محل و کار ... خارج می‌شود رواست که تنها 
قرار  مسجد  را  برایشان  حرام  و  ممنوع  مکان 

دهیم؟
اکثریت حنابله  مالکی و  فقهای شافعی،   ب( 
بالغ  بکر  دختر  می‌تواند  پدر  که  معتقدند 
رضایت  و  اجازه  کسب  بدون  را  رشیدش 
به  ایشان،  ممانعت  و  اکراه  با  همراه  بسا  وچه 
ازدواج  عقد  به  اجباراً  بخواهد  که  کسی  هر 
درآورد به این دلیل که پدر نسبت به مصالح 
دختر داناتر است امکان دارد چنین عملی در 
زمانی که دختر خواستگار خود را جز از طرف 
ولی و خانواده‌اش نمی‌شناخت مورد پذیرش 
قرار می‌گرفت، ولی امروزه که شرایط جدید 
اجتماعی این امکانات را به زن بخشیده که به 
آشنا  تمدنها  و  فرهنگها  با  و  بپردازد  تحصیل 
و  جامعه  زندگی  امور  از  بسیاری  به  و  گردد 
جهان اطلاعی حاصل نماید این شرایط چنان 
این  فقیه و عالم و اسلامی در  اقتضا دارد که 
باره مذهب ابوحنیفه و اصحاب و موافقان او را 
در میان مذاهب ائمه انتخاب نماید که انتخاب 
را به دختر سپرده و رضایت و اجازه‌ی ایشان 

را شرط عقد ازدواج قرار داده‌اند.
معارف و علوم عصری 

یکی دیگر از عوامل مؤثر در ترجیح نظری بر 
معارفی  و  علوم  ما وجود  در عصر  دیگر  نظر 
بوده‌اند  آن  فاقد  ما  گذشته  فقهای  که  است 
از جمله علوم  معلومات جدید  و  معارف  این 
تجربی، نجوم، شیمی، زیست‌شناسی، پزشکی، 
... به فقیه و دانشمند معاصر آن چنان توان  و 
و نیرویی می‌بخشد که راجع به اقوال و فتاوای 

فقهی سنتی، در بعضی به ضعف و در بعضی 
دیگر به راجح حکم صادر نماید.

مدت  طولانی‌ترین  به  نسبت  فقها  مثال:  برای 
 ، سال   2 مادر،  شکم  در  حمل  توقف  زمان 
قایل  روایاتی  به  بنا  سال   7 تا  سال   5 سال،   4
در  ابوزهره  محمد  شیخ  علامه  ولی  شده‌اند 
کتاب خود به نام »الأحوال الشخصیة« می‌گوید 
چنین سخنانی در خصوص مدت حمل ادعای 
محض و فاقد نصوص شرعی می‌باشند و واقع 
علمی نه ماه را تأیید می‌نماید و گاهی محض 

احتیاط یک سال تقدیر می‌گردد و...
ضرورتها و نیازمندیهای عصری 

این موضوع امروزه از اهمیت شایانی برخوردار 
می‌باشد و فقیه امروزی را مکلف می‌سازد که 
معاملات  یا  عبادات  عملی  فرعی  احکام  در 
فتوا  به  مردم  عموم  برای  که  فقیهی  ویژه  به 
واقعیتها،  و  فهم  و  درک  به  نسبت  می‌پردازد 
آسانگیر و منعطف باشد به مفاد آیه‌ی » يرُِيدُ 
الَلّ بكُِمُ اليْسُْرَ وَلَ يرُِيدُ بكُِمُ العُْسْرَ« )بقره:185( 
رُوا  و حدیث نبوی شریف که می‌فرماید: » يسَِّ
رُوا ... « )متفقٌ علیه‌(: آسانگیر باشید و  وَلَا تعَسِّ

سختگیر نباشید.
ب( اجتهاد تأسیس )انشایی(

در  که  است  این  تأسیسی  اجتهاد  از  منظور 
مسأله‌ای خواه قدیم یا جدید، حکم جدیدی 
استنباط گردد که آن حکم جدید را هیچ یک 
به  با توجه  باشند  نداشته  بیان  پیشین  فقهای  از 
به کشف  نسبت  الهی  اینکه فضل در موهبت 
و  انحصار کسی  و  احتکار  در  احکام  تبین  و 
یاز مانی قرار نمی‌گیرد در مسأله‌ای که فقیهان 
برای مجتهد  قول داشته‌اند  گذشته در آن دو 
آینده جایز است که قول سومی بر آن بیفزاید 
این دلیل است که اختلاف در یک  به  و آن 
به  نسبت  مسأله  آن  قابلیت  بر  دلالت  مسأله 
بنابراین  است  آراء  اختلاف  و  نظرات  تعدد 
نباید  هیچگاه  مجتهدان  و  صاحبنظران  آرای 

در یک حد معین متوقف گردد
فقیهان  که  است  انشایی  اجتهاد  راستای  در 
فتوگرافی  عکسهای  اباحه‌ی  به  قایل  معاصر 
با  تشابه  که  آن  تحریم  علت  زیرا  شده‌اند. 
بین رفته است و  از  باشد  کار خلقت خداوند 
عایدات  در  زکات  وجوب  به  قایل  همچنین 
ساختمانی مسکونی استیجاری و کارخانه‌ها و 

شرکتهای و امثال آن شده‌اند و...
ضوابط و شرایط لازم در اجتهاد معاصر 

امروزه  اجتهاد  برای  معاصر  متخصص  فقیهان 
مورد   9 شامل  که  شده‌اند  قایل  را  شرایطی 

است به شرح زیر:
کوشش  و  تلاش  نهایت  بکارگیری  بدون 
اجتهاد فاقد اعتبار است، کسانی که عجولانه و 

جسورانه اقدام به صدور فتوا می‌نماید بسیاری 
با صریح قرآن، احادیث  ان مخالف  فتاوی  ز 

صحیح و اجماع مسلمانان است.
زمینه‌ی  و  محل  نباید  یقینی  و  قطعی  مسایل 
اجتهاد قرار گیرند: که مرجع نزاع و اختلاف 

بیشتر در همین راستاست.
احکام ظنی را نباید قطعی تلقی نمایم: بنابراین 
نباید با شمشیر اجماع قضای مورد نظر خود را 

روی کرسی نشان امام احمد می‌فرماید:
لعََلَّ  يدُْرِيهِ  مَا  كَذَبَ  فقََدْ  الْجِْمَاعَ  ادَّعَى  »مَنْ 

الناَّسَ اخْتلَفَُوا وَهُوَ لَ يعَْلمَُ«
ارتباط دادن فقه با حدیث شکایت از جدایی 
میان مکتب فقه و حدیث یک شکایت قدیمی 
است و احساس نیاز به ارتباط و جمع میان آن 
ریشه در فرهنگ ومیراث فقهی کهن و اصیل 

ما دارد.
موجود  وضعیت  تأثیر  تحت  نباید  مجتهد 
که  وضعیتی  از  باید  مجتهد  یعنی  گیرد:  قرار 
ساخته  ما  اسلامی  اخلاق  و  شریعت  عقیده  با 
نشده و بلکه مسلمان تحلیل شده برحذر باشد.
و  نافعی  جدید  هرام  استقبال  به  باید  مجتهد 
گفته  لاهوری  اقبال  که  همان  برود:  مفیدی 
محتفظين  نافع،  جديد  بكل  )مرحّبين  است 
بكل قديم صالح( نسبت به هرام جدید نافعی 
خوشامدگو باشیم و حافظ و پسادار هرام قدیم 

شایسته و صالح باشیم.
نظامهای شرق و غرب  از  بنابراین جایز است 
آنچه که به مصلحت جامعه است اقتباس کنیم 
به شرط اینکه با عقیده و شریعت اسلامی در 

تعارض نباشد.
نیازمندیهای آن  از روح زمانه و  نباید  مجتهد 
قرن  ما در  فراموش کرد که  نباید  ماند:  غافل 
یا  هفتم  قرن  در  نه  هستیم  هجری  پانزدهم 
نیازمندیهای و مشکلاتی  از آن ما دارای  قبل 
برای  مشکلات  و  نیازمندیها  آن  که  هستیم 
مردمان قرون گذشته، اصلًا مطرح نبوده است.
انتقال از اجتهاد فردی به سوی اجتهاد جمعی، 
شورای؛ زیرا رأی و نظر جمعی از رأی و نظر 
فردی هر چند آن فرد از فقیهان طراز اول هم 

باشد – به حق و صواب نزدیک‌تر است.
خطای  به  نسبت  صدر  سعه‌ی  دادن  نشان 
اجتهادی امام شافعی گفته است » رأیی صوابٌ 
یحتمل  خطأ  غیری  رأی  و  الخطا  یحتمل 

الصّواب «
پیشنهاداتی در دستگاه اجتهادی 

و  »اجتهاد  نام  به  خود  کتاب  در  اینجانب 
به چاپ  تاریخی آن« که در سال 1376  سیر 
رسید در فصل سیزدهم صفحه 253 الی 258 
آن  توانمندیهای  و  اجتهاد  کردن  پویا  جهت 
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پیشنهادات زیر را بیان داشته و اعمال آنها در 
می‌دانم  ضروری  امروزه  و  اجتهادی  دستگاه 

اینک چکیده‌ی از آن پیشنهادات:
سیستمی‌کردن اجتهاد 

و  هماهنگ  مجموعه‌ای  را  دین  باید  مجتهد 
در ارتباط با هم ببیند و به هنگام استنباط تمام 

جوانب مکتب را به ارزیابی گذارد.
نگرشی دیگر به منابع اجتهاد 

تجزیه‌ی فتوای اجتهادی: احتیاج به تقسیم کار 
در فقه و به وجود آمدن رشته‌های تخصصی 
طرف  این  به  پیش  سال  صد  از  فقه‌،  در 
پیدا کرده است و در وضع موجود  ضرورت 
یا باید فقها جلوی رشد و تکامل فقه را بگیرند 
این  به  یا  و  دردهند  تن  اجتهاد  باب  سدّ  به  و 

پیشنهاد تسلیم شوند.
دیگر  امروز  دنیای  در  فقهی:  مجمع  تشکیل 
فکر فردی و عمل فردی ارزش چندانی ندارد. 
پیوسته  دیگر،  علوم  رشته‌های  دانشمندان 
مشغول تبادل نظر با یکدیگرند، محصول فکر 
و اندیشه خود را در اختیار سایر اهل نظر قرار 
می‌دهند و دستگاه اجتهادی و هم از این شیوه 

مستثنی نیست.
پیرایش و افزایش در علوم اصول 

علم اصول از علم فقه بزاد و در دامن آن رشد 
کرد و بالید. با توسعه‌ی فقه، قواعد اصول هم 
تکامل یافت و عصای تحرک فقه و منطق و 
ابزار استنباط احکام فقهی گردید. اگر اصول 
زندگی  با شرایط جدید  و همسو  متحول  فقه 
نوپیدای  مسایل  پاسخگوی  فقه  علم  نشود 

امروز نخواهد بود.
موضوع‌شناسی 

پرسش  و  است  درمان  از  نیمی  درد  شناخت 
پاسخ، فهم دقیق موضوع  از  نیمی  نیز  درست 
را  استنباط  از  نیمی  آن،  جوانب  و  استنباط 
است  شایسته  راستا  این  در  می‌دهد.  تشکیل 
مستحدثه‌ی  موضوعات  بانک  امور  متولیان 
و  دهند  تشکیل   ... و  اخلاقی  عقیدتی،  فقهی 
عالمان  تخصص  و  علوم  گرایش  اساس  بر 
موضوع  و  فن  متخصصان  به  را  موضوعات 

احاله دهند.
غنی کردن دستگاه استنباط:

و  ارکان  اجزای  است  لازم  راستا  این  در 
سازماندهی  و  شکل  زاویه  از  استنباط  عناصر 
به  کرد  مجدد  بررسی  بشر  امروز  زندگی  به 
استنباط  تأثیر مستقیم در  ارتباط و  علومی که 

دارند از این زاویه نگریست.
پیشرفت فقه همگام با پیشرفت علوم 

فقه  دارند،  هم  با  متقابل  رابطه‌ی  فقه  و  علم 
رابطه  و  می‌دهد  جهت  را  علوم  فراورده‌های 

انسانها را با علم صبغه‌ی الهی می‌بخشد. امروز 
اگر نظام اسلامی به علم و تکنیک مجهز نشود 
ننهد، مصداق  از کشورها گام  و حتی جلوتر 
»أنتم الأعلون« را نخواهد داشت و در گرداب 

»رکون الی الظالمین« فرد خواهد افتاد.
تأثیر جهان‌بینی فقیه برا استنباطات او 

او  خارج  اطلاعاتی  و  فقیه  یک  ذهنی  سوابق 
در فتواهایش تأثیر می‌گذارد تا آنجا که فتوای 
بوی  دهاتی  فتوای  و  عجمی  بوی  عجمیت 

دهاتی و فتوای شهری بوی شهری ...
ارجاعات:

ولی‌الله  شاه  مبتکرانه  جدید  نظریات   -]1[
و  زمان  مقوله  دو  تأثیر  خصوص  در  دهلوی 
فکر  عتیق  توسط  اجتهادی  مسایل  در  مکان 
می‌گرد آوری تحت عنوان شاه ولی‌الله دهلوی 
مجله‌ی  در  اردو  زبان  به  مکان  و  زمان  نظریه 
اقبال ریویو ج 10 )ش 4 ص 25-36( به سال 

1970 م نقشه گردید.
 

منافع و ماخذ:
----------

قرآن کریم 
احادیث بخاری و مسلم

دارالکتب  الاجتهاد: دکتر سید محمد موسی، چاپ 
الحدیثه، قاهره 1350 ه 

یوسف  دکتر  تألیف  الاسلامیه  الشریعه  فی  الاجتهاد 
احسان،  نشر  چاپ  نعمتی  احمد  ترجمه  قرضاوی 

تهران، 1379 ه 
چاپ  نعمتی  احمد  تألیف،  آن  تاریخی  سیر  اجتهاد 

نشر احسان، تهران 1376
چاپ  الزحیلی  وهبه  دکتر  الاسلامی  الفقه  اصول 

دارالفکر، دمشق 1406 ه 
دارالجیل  چاپ  جوزی،  قیم  ابن  الموقعین  اعلام 

بیروت، 1973 م
چاپ  ابوزهره،  محمد  الاسلامیه  المذاهب  تاریخ 

دارالفکر العربی، قاهره 1989 م 
موسسه  چاپ  القطان  مناع  الاسلامی  والفقه  التشریع 

الرساله بیروت 1402 ه 
الی الارض و جهل ان الاجتهاد  الرد علی من أخلد 
فی کل عصر فرض، سیوطی، چاپ دارالکتب العربیه 

بیروت 1403 ه 
عبدالسلام  عزبن  الانام،  مصالح  فی  الاحکام  قواعد 

چاپ دارالشرق للطباعه 
حاجب  ابن  عضد،  قاضی  شرح  با  المنتهی  مختصر 
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 آرش نراقی

ایفا  اساسی  نقش  چهار  کم  دست  طریق  سالک  برای  دینی  مناسک  و  آداب 
می‌کند و البته التزام به آن با آفاتی هم همراه است.

ایفا  اساسی  نقش  چهار  کم  دست  طریق  سالک  برای  دینی  مناسک  و  آداب 
می‌کند: نقش ابرازی، نقش محافظت‌کننده، نقش هویت‌بخش، و سرانجام نقش 
نقش  و  واصلان  برای  مناسک  و  آداب  این  ابرازی  نقش  میان،  این  در  ابزاری. 

ابزاری آنها برای سالکان از اهمیت بیشتری برخوردار است.
نخستین نقش آداب و مناسک دینی، نقش »ابرازی« آنهاست. از امام علی نقل 
است که ایمان سه رکن دارد: تصدیق قلبی، تصدیق زبانی، و تصدیق عملی. فرد 
مؤمن نخست تحوّل حال عمیقی را در وجود خود می‌آزماید. این تجربه عمیق 
درونی وجود فرد مؤمن را سرشار می‌کند و به صرافت طبع از درون او به بیرون 
سرریز می‌شود، و او را به اظهار و تصدیق زبانی پاره‌ای حقایق برمی‌انگیزد، و به 
تبع نحوه زیست او را تحوّل می‌بخشد. از این حیث تجربه ایمانی به تجربه عاشقی 
می‌ماند. فرد عاشق نخست در وجود خود حال یا تجربه خاصی می‌یابد، سپس دیر 
یا زود راز دل خویش را با محبوب و بلکه عالمیان در میان می‌نهد، و سرانجام آن 
عشق را در عمل نشان می‌دهد. ابراز عشق بخشی جدایی‌ناپذیر از عاشقی است، 
و عاشق به صرافت طبع مایل است که تمناّی محبوب را برآورد. تجلیّ خارجی 
آن حال درونی خود را بر زبان و جوارح عاشق نشان می‌دهد. ماجرای ایمان هم 
کمابیش از همین قرار است، یعنی آنچه در دل می‌گذرد لاجرم ترجمان بیرونی 

می‌یابد و بر زبان و جوارح فرد جاری می‌شود. 
بر این مبنا، انسان الهی و معنوی )برای مثال شخص پیامبر( نخست تجربه‌ای عمیق 
و استحاله بخش را از سرمی‌گذراند، سپس به زبان بر این احوال و محتوای آن 
تجربه شهادت می‌دهد، و در مرتبه بعد آن باور و تجربه درونی بر جوارح او ظاهر 
در  رفته  رفته  تجلیّاّت خارجی  تکرار آن  می‌شود و صورت خارجی می‌پذیرد. 
قالب مناسک و آداب دینی نهادینه می‌شود. بنابراین، مناسک و آداب دینی را 
می‌توان تجلیّ و ترجمان خارجی و نهادینه شده احوالی دانست که بر دل نبی یا 
ولی الهی دست می‌دهد. این مناسک از سرّ درون آن ولی الهی خبر می‌دهد، و 
از باورمندی او نسبت به حقیقتی که در دل او رخ نموده است، پرده برمی‌دارد. 

به تعبیر مولانا:
این نماز و روزه و حج و جهاد

       هم گواهی دادن است از اعتقاد 
فعل و قول آمد گواهان ضمیر

       زاین دو بر باطن تو استدلال گیر 
این گواهی چیست؟ اظهار نهان

       خواه قول و خواه فعل و غیر آن 

این نشان زر نماند بر محک
       زر بماند نیک نام و بی ز شک
این صلات و این جهاد و این صیام

      هم نماند، جان بماند نیک نام )مثنوی، دفتر پنجم، بیت ۱۸۰و ۲۳۶و ۲۴۶و 
۲۴۸و ۲۴۹(

که  است  شادی  مانند  است.  جوارح  به  عمل  و  زبان  به  اقرار  نبی  برای  عبادت 
سرانجام در لبخند تجلیّ خارجی می‌یابد، مانند میوه‌ای است که به طور طبیعی 
بر شاخسار درختی سر بر می‌زند. گویی باطن به مثابه یک دانه است. وقتی بهار 
در می‌رسد، آن دانه می‌روید، جوانه می‌زند و به گل می‌نشیند. این سبزی و گل 
و طراوت در واقع ترجمان سرّ آن دانه است. وقتی دانه را بکاریم نمی‌دانیم گل 
سرخ است یا درخت سیب؛ ولی دانه سّر خود را، یعنی آنچه را که در دل نهفته 

دارد، در بهاران به طور طبیعی آشکار می‌کند. 
دانه چون اندر زمین پنهان شود

سرّ او سرسبزی بستان شود )مثنوی، دفتر اوّل، بیت ۱۷۷(
نقش دوم آداب و مناسک نقشی صدف‌آساست. یعنی همانطور که صدف گوهر 
را در دل خود از گزند آفات حفظ می‌کند، آداب و مناسک هم گوهر تجربه های 
ایمانی را در دل خود ایمنی می‌بخشد. خوبست که بازهم این وضعیت را با تجربه 
عاشقی مقایسه کنیم: نقش رفتار عاشقانه فقط این نیست که عشق درون عاشق را 
اظهار کند، بلکه علاوه بر آن آتش عشق عاشق را گرم و فروزان نگه می‌دارد. 
را  شعله شادی  برآن  بلکه علاوه  نیست،  درون  ترجمان حال خوش  فقط  خنده 
مولانا  است.  شکننده  و  گریزپا  بسیار  معنوی  احوال  می‌کند.  فروزانتر  دل  در 
این احوال لطیف را به »پری رویان بستان خدا« تمثیل می‌کند، یعنی موجودات 
زیباروی پرنازی که به اندک بیگانگی می‌گریزند و رخ پنهان می‌کنند. مهمترین 
عاملی که طراوت معنوی زندگی فرد را می‌فرساید و آینه روشن دل را زنگارزده 
ارتفاع  تأمل و مراقبه در  از  فارغ  استغراق  یعنی  می‌کند، آفت روزمرگی است. 
زلالی  رفته  رفته  و  می‌کند،  اشغال  را  فرد  روح  مشغله  هرروزینه.  زندگی  حقیر 
روح او را در زیر سم ضربه های اسب وحشی خیال غبارآلود و تیره می‌کند. فرد 
یکباره به خود می‌نگرد و جز تفاله‌ای نمی‌یابد. عبادت در میانه هجوم روزمرگی 
فضای مقدّس می‌آفریند، یعنی در میان فشار انبوه تقاضاهای پایان‌ناپذیر زندگی 
هرروزینه محرابی برای روح می‌سازد تا دمی‌ بیاساید و از ورای دریچه‌ای که به 
با افقهای فراختر پیوند دهد. افق نگاه فرد  نامتناهی می‌گشاید چشم او را  سوی 
نیازهای  کشاکش  در  همواره  که  روحی  می‌زند.  رقم  را  او  روح  پرواز  آستانه 
عاجل زندگی روزمره می‌ماند نزدیک بین می‌شود، و به پرواز در ارتفاع حقیر 
خو می‌گیرد. عبادت لحظه تأمل در نامتناهی است، لحظه مقدّسی است که روح 
از مرداب هرروزینگی برمی‌خیزد و در هوای پاک اوج می‌گیرد تا خاطره آسمان 
را در وجود خود تازه نگه دارد. دل صافی مانند گوهری است که به اندک بی 
مبالاتی خش می‌پذیرد. عبادت متأملانه در درون فرد فضای مقدّس می‌آفریند تا 
در صندوقخانه‌ی آن گوهر دل از آفات تیرگی بخش ایمنی یابد. بنابراین، آداب 
و مناسک دینی، شیوه‌ای آیینی است برای آفریدن فضای مقدّس در میانه ملال 
حقیر زندگی هرروزینه تا گوهر زندگی معنوی را در کوران هرروزینگی ناگزیر 

زندگی ایمن بدارد. 
نقش سوّم آداب و مناسک دینی هویت‌بخشی است. این آداب در متن زندگی 
فردی و اجتماعی غالباً نقش معیار تمییز را می‌یابد، یعنی فرد با رعایت آن مناسک 
از آن  به عنوان عضوی  و  اعلام می‌دارد،  به گروه و آیین خاص  را  تعلقّ خود 
گروه یا آیین شناخته می‌شود، و جامعه دینداران نیز خصوصاً بواسطه این مناسک 
هویت دینی خود را از سایر جوامع دینی متمایز می‌کنند. خصلت هویت‌بخشی 
آداب و مناسک دینی خصوصاً ناشی از دو ویژگی مهم آنهاست: شکل گرایی و 
تکرار. تکرار اشکال ثابت رفته رفته صورت خارجی زندگی فردی و جمعی دین 
ورزان را از سایر گروهها و آیینها متمایز می‌کند، و چهره خارجی هویت دینی 

ایشان را تا حدّ زیادی رقم می‌زند. 
اما نقش چهارم آداب و مناسک ابزاری است، یعنی التزام به آنها می‌تواند )و علی 
این  این حیث  از  برای تجربه های معنوی آماده سازد.  را  فرد  الاصول می‌باید( 
آداب و مناسک را باید از زمره اعمال غایت مند دانست، یعنی اعمالی که برای 
نیل به هدف معینی انجام می‌شود، و معقولیت و مطلوبیت آنها یکسره در گرو آن 
است که آیا هدف مورد نظر را برمی‌آورند یا نه. آداب و مناسک دینی برآمده از 
باورهای دینی هستند و غایت مطلوب آنها نیل به تجربه دینی، یعنی درک مستقیم 

شعبه‌ی شانزدهم: ذکر و آثار آن 
در  سلم(  و  علیه  الله  خدا)صلی  پیامبر 
خداوند  که  می‌فرماید:  قدسی  حدیث 
‌فرمود: من با بنده‌ام هستم هر گاه مرا یاد 
برای من حرکت کند.  کند و لب‌هایش 

]ابوداود-حاکم-ابن حبان[
خداوند  دیگر  قدسی  حدیث  در  و 
بنده‌ام  که  چنانم  »من  می‌فرماید: 
یاد  مرا  گاه  هر  هستم  او  با  می‌پندارد؛ 
کند؛ اگر در خلوت مرا یاد کند من هم 
به تنهایی او را یاد می‌کنم و اگر در میان 
بهتر او را  جمعی مرا یاد کند در جمعی 
یاد می‌کنم و اگر به اندازه وَجَبی به من 
نزدیک شود من چند وَجَب به او نزدیک 
می‌شوم و اگر به اندازه چند وَجَب به من 
نزدیک شود من چند برابر به او نزدیک 
می‌شوم و اگر با راه رفتن به سوی من آید 
]رواه  او می‌روم.«  به سوی  با دویدن  من 

شیخان-ترمذی-نسایی-ابن‌ماجه[
شعبه‌ی هفدهم: مجالس ایمانی 

عنه(  الله  انس)رضی  از  احمد  امام 
عبدالله  است:  گفته  که  کرده  روایت 
از  کسی  اگر  عنه(  الله  رواحه)رضی  بن 
اصحاب پیامبر را می‌دید به او می‌گفت: 
کنیم.  تازه  را  ایمانمان  ساعتی  تا  بیا 
روزی این جمله را به مردی از اصحاب 
نزد  و  شد  عصبانی  و  ناراحت  او  گفت، 
به  را  او  عبدالله  که  کرد  شکایت  پیامبر 
پیامبر فرمود:  فرا می‌خواند  ایمان ساعتی 
خداوند ابن‌رواحه را مورد رحمت خود 
قرار دهد؛ او مجالسی را دوست دارد که 
فرشتگان به آن مباهات می‌کنند. مجالس 
قرآن و ذکر، مجالسی هستند که محفوف 

به وجود فرشتگان هستند.

خانه‌ی گلین، خانه‌ی دلین
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خداوند، است. به این اعتبار، آداب و مناسک دینی صرفاً ارزش ابزاری دارند، 
یعنی تا آنجا که در خدمت غایت دینی هستند، و به تحقق آن یاری می‌رسانند، 
ارزش دینی دارند، و هرگاه از نیل به آن مقصود بازبمانند، می‌توان آنها را مورد 
تجدیدنظر قرار داد یا یکسره فرونهاد و در عوض شیوه های مؤثرتری را برای نیل 

به غایات مطلوب زندگی دینی برگرفت. 
تصویری که تاکنون از آداب و مناسک دینی ارائه شد، بیشتر مدلی فرضی است 
برای تبیین نحوه تولدّ این آداب و مناسک و نقشی که عمدتاً در حیات معنوی 
فردی ایفا می‌کنند. اما پیروان ادیان رسمی پیشاپیش خود را با سنتی پرورده از 
ابراز می‌کند و  آیینها و مناسک روبرو می‌بینند. وقتی که پیامبر دعوت خود را 
دامنه پیروان آیین اش گسترش می‌یابد، آداب و مناسک صبغه جمعی و تاریخی 
می‌یابد، یعنی امت در آن آداب و مناسک مشارکت می‌ورزد، و در طول تاریخ 
بر آن سنت می‌افزاید، و رفته رفته آن را به نهادی با هویت جمعی و تاریخی بدل 

می‌سازد. 
بنابراین، مسلمان امروز میراث دار یک سنت تاریخی نهادینه شده در قلمرو آداب 
و مناسک دینی است. این سنت مانند رودی در تاریخ امت اسلامی جاری شده 
از دو  امروزین  باوران رسیده است. مسلمان  به نسل کنونی دین  اکنون  است و 

مدخل می‌تواند به سنت آیین های دینی موجود و جاری وارد شود: 
گروهی از ایشان به تعبیر عارفان در جرگه »مجذوبان« هستند، یعنی چاه ناکنده 
برای شان آب می‌جوشد. این افراد بواسطه روح بسیار لطیف و حساسی که دارند 
اندازه  به  را  خود  و  می‌کشند،  شعله  معنا  خورشید  جانب  از  حرارتی  اندک  به 
ظرفیت خویش در احوال معنوی و مواجید روحانی شخص نبی شریک می‌یابند. 
به تعبیر مولانا، برای ایشان پیروی از نبی، پیروی از شریعت نبی نیست، پیروی از 

مواجید معنوی او، یعنی تجربه معراج است: 
به معراج برآیید گر از آل رسولید

       رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید
مشارکت  او  روحانی  احوال  در  و  می‌شود،  نبی  شریک‌الاذواق  که  کس  آن 
می‌ورزد، نسبت خاصی با آداب و مناسک دینی می‌یابد که با نسبت شخص نبی با 
آن مناسک نزدیکتر است. آداب و مناسک دینی برای او بیش از هرچیز ترجمان 
شوق درونی اوست. پیامبر در نیمه های شب مشتاقانه از خواب برمی‌خاست تا 
شوق درونش را از طریق راز و نیاز با محبوب خویش آرامش بخشد. در تجربه او 
عبادت باری گران بر دوش نبود، سبکباری پرواز بود. عارف مجذوب هم به تبع 
تجربه نبی به صرافت طبع و به داعیه شوق درونی خویش به عبادت برمی‌خیزد. 
کار  یعنی  نیست،  »تکلیف«  عبادت  تجربه  صاحب  ورزان  دین  برای  بنابراین، 
باید انجام آن را ولو به زحمت و اکراه بر خود  دشواری نیست که فرد لاجرم 
هموار سازد. انسان عاشق که از دوری محبوب نمی‌شکیبد، برای گفت و گوی با 
او پر می‌کشد، و در حضور او می‌شکفد، مانند روح شادی که بی اختیار به خنده 
شکفته می‌شود. بنابراین، برای عارف مجذوبی که در تجربه معنوی نبی شریک 
است، عبادت از درون می‌جوشد و به بیرون می‌تراود. یعنی عبادت بیشتر نقش 

ابرازی دارد. 
اما بسیاری از دین ورزان، دست کم در آغاز طریق، نمی‌توانند در فراخنای عالم 
معنا در پس نبی هم تگی کنند. برای این گروه دوّم، آداب و مناسک دینی قیدی 
است که از بیرون بر ایشان نهاده می‌شود. عبادت برای ایشان کاری دشوار و از 
جنس »تکلیف« است. در واقع التزام به آداب و مناسک دینی راهی برای برآمدن 
به تجربه های باطنی رفیعتر تلقی می‌شود. فرد ظاهر خود را به قید آن آداب به 
نحوی خاص بسامان و منضبط می‌کند به این امید که این انضباط ظاهری از ظاهر 
درگذرد و به درون او بتراود. برای سالک طریق قاعده این است: باید بکوشد 
انجام کارهایی  با  را  با شکیبایی روح سرکش و وحشی خود  و  تا سختکوشانه 
نقش  بیشتر  عبادات  این گروه  برای  رام و مؤدب کند.  او گران می‌آید،  بر  که 
ابزاری دارد. در گامهای نخست، سالک این آداب و مناسک را تکالیفی گرانی 
می‌یابد که از حدّ ظواهر و جوارح فراتر نمی‌رود. اما رفته رفته آن سامان ظاهری 
به درون می‌تراود و به روح او رنگ و سامان خاصی می‌بخشد. این وضعیت به 
آن می‌ماند که فردی غمگین و دل گرفته خود را ولو به زور به خنده وا دارد. 
این خنده در آغاز تصنعی است، اما کاملًا ممکن است که آن خنده زوری رفته 
رفته حال او را متحوّل سازد، و فرد از خنده خود به خنده افتد، و واقعاً شاد شود. 
تجربه آموزگاران معنوی هم این بود که احوال درونی انسان از احوال بیرونی او 
تأثیر می‌پذیرد. بنابراین، یکی از شیوه های تغییر درون آن است که فرد بیرون 
الَْرْضِ  فيِ  تمَْشِ  »وَلَ  که  می‌دهد  فرمان  قرآن  مثال،  برای  دهد.  تغییر  را  خود 

مَرَحًا« )اسراء/ ۳۷(، یعنی بر روی زمین گردن فرازانه راه نروید، بال و پر خود را 
فروافکنید و فروتنانه گام بردارید. زیرا این تواضع ظاهری رفته رفته می‌تواند به 
درون نفوذ کند، و آن را نرم و فروتن نماید. یا به عنوان مثال دیگر، در سلوک 
معنوی بر انسان مال دوست فرض است که از مال خود انفاق کند، ولو این کار بر 
او دشوار باشد. زیرا این تمرین بخشندگی و سخاوت رفته رفته می‌تواند از ظاهر 
به درون او بتراود، و از حبّ مال در دل او تاحدّی بکاهد. بنابراین، عبادت وقتی 
به  انضباط ظاهری  از طریق نوعی  باشد می‌تواند  با بصیرت و حضور دل همراه 

نوعی اعتلای باطنی بینجامد. 
البته التزام به آداب و مناسک دینی با آفاتی هم همراه است. 

مهمترین آفت عبادت ورزی، ریاکاری است، به این معنا که فرد آن آداب را نه 
برای تزکیه باطن و تقرّب به محبوب که برای دلربایی از خلایق و کسب نام و 

نان انجام دهد. 
متوقف  دراشکال  ورزان  دین  و  سالکان  گاهی  است.  گرایی  شکل  دوم  آفت 
می‌مانند. یعنی از حدّ صورت عبادات فراتر نمی‌روند، و از معنا و غایت عبادت 
یکسره غافل می‌شوند. البته در قلمرو آداب و مناسک دینی اشکال مهم است، اما 
اشکال باید در خدمت معانی باشد. اگر این رابطه گسسته شود، شکل به پوسته‌ای 
تابع  تقدّس شکل  و  ارزش  است.  ارزش  بی  سلوکی  از حیث  که  می‌شود  بدل 
ارزش و تقدّس محتواست. باطن عبادت در ذات خود مطلوب و ارزشمند است، 
اما ظاهر عبادت فقط تا آنجا که در خدمت باطن است محترم و ارزشمند است. 

مناسک  ویژگیهای  مهمترین  از  یکی  است.  زدگی«  »ملال  سوّم  آفت 
تکرارشوندگی است. اما تکرار شکلی رفته رفته عبادت را به عادت بدل می‌کند، 
و در نتیجه عبادت لطف و دل انگیزی خود را از کف می‌دهد. از همین روست 
که معلمان دین و عرفان می‌کوشیدند به شیوه های گوناگون و خلاقانه مانع از آن 
شوند که عبادت به عادت بدل شود. برای مثال، توصیه می‌کردند که نمازگزاران 
در نمازهای خود آیات متنوعی را از قرآن بخوانند، یا محل عبادت خود را گه 
گاه تغییر دهند، یا گاهی با انجام مستحبات، واجبات خود را هم دل انگیزتر کنند. 
پاره‌ای از عارفان گوش سپردن به موسیقی و رقص و دست افشانی )سماع( را هم 
از شیوه های مؤثر برای طراوت بخشیدن به روح می‌دانستند، طراوتی که روح 

سالک را در نیایشها و مناسک شرعی نیز چالاک می‌داشت. 
آیین  هر  از  بیش  آیین حج  اسلامی،  سنت  در  رایج  مناسک  مجموعه  میان  در 
پرده  توحید  یعنی  اسلام،  محوری  آموزه  گوهر  از  نمادین  نحو  به  دیگری 
برمی‌دارد. از اینرو خوبست که به بن مایه نمادین این آیین دینی نگاهی داشته 

باشیم. 
عارفان میان دو نوع حج تمایز نهاده اند: نخست، حجّی که به قصد کوی دوست 
است، و این حج عوام است. دوّم، حجّی که میل روی دوست است، و این حج 

خواص است. گروهی به دیدار خانه می‌روند و گروهی به دیدار صاحب خانه. 
به تعبیر عارفان، ما دو کعبه داریم: کعبه گل و کعبه دل. کعبه گل وقتی ارزش 
دل  کعبه  و  است،  خلق  قبله  گل  کعبه  برساند.  دل  کعبه  به  را  سالک  که  دارد 
تجلیگاه حق. کعبه گل خانه‌ی خداست و کعبه دل خداوند خانه است. اولی حج 
خانه‌ی خلیل است و دومی حج حرم جلیل. مولوی هم در عبارات خود به این 

تمایز اشاره دارد:
حج زیارت کردن خانه بود

       حج رب البیت مردانه بود
سفر به خانه‌ی خدا کار آسانی است، اما دیدار خدای خانه کاری کارستان است. 
به تعبیر پاره‌ای از عارفان، ما دو نوع حاجی داریم: پاره‌ای به طواف کعبه می‌روند 
و حاجی می‌شوند؛ گروهی کعبه به زیارت و طوافشان می‌آید و حاجی می‌شوند. 

کعبه چو آمد سوی من، جانب کعبه نروم
     ماه من آمد به زمین، قاصد کیوان نشوم

آن نیستی ای خواجه که کعبه به تو آید
      گوید بر ما آی اگر حاجی مایی

کعبه قلب مراسم حج است. یکی از مهمترین ویژگیهای کعبه قبله بودن آن است. 
نماد کعبه به مثابه قبله به یاد اهل ایمان می‌آورد که زندگی دینی جهت داراست. 
البته همه انسانها رو به قبله‌ای دارند، تفاوت آنها درتعداد و نوع قبله هایشان است. 

به تعبیر ولانا:
کعبه جبریل و جانها سدره‌ای 

      قبله عبدالبطون شد سفره‌ای
 قبله عارف بود نور وصال

      قبله عفل مفلسف شد خیال
 قبله زاهد بود یزدان برّ

      قبله مطُمِع بود همیان زر
 قبله باطن نشینان ذوالمنن

      قبله ظاهرپرستان روی زن
بنابراین، نماد کعبه دو پیام اصلی را به انسانهای معنوی گوشزد می‌کند: 

نخست آنکه انسان معنوی باید قبله خود را یکی کند و یک دله شود. کسی که 
از  نهاده و خود را بدهکارهزاران طلبکار می‌داند،  دل در گرو هزاران محبوب 
هزار و یک سو کشیده می‌شود، و در نتیجه در همان جا که هست می‌ماند. مولانا 
در مثنوی داستانی از مجنون نقل می‌کند که ناظر به همین معناست. می‌گوید که 
فرزندی در پس  ناقه  این  برود.  لیلی  دیدار  به  تا  نشست  ناقه‌ای  بر  وقتی مجنون 
بر  بیاورد. مجنون سوار  پشت داشت، و نمی‌توانست دوری فرزند خود را تاب 
این ناقه تا میانه بیابان رفت. در میانه راه اما خواب او را در ربود، و ناقه راه آمده 
را به سوی فرزندش بازگشت. تا مجنون بیدار شد، دوباره ناقه را به سوی لیلی 
راند. اما باز خواب او را درربود و ناقه راه رفته را بازگشت. مولانا می‌گوید که 
مجنون در این کشاکش سالها در بیابان آونگ آسا می‌رفت و می‌آمد. نه او به 
لیلی می‌رسید، و نه ناقه به فرزندش. عاقبت مجنون خود را از ناقه به زیر انداخت 
تا پیاده به سوی لیلی برود، و از قضا تا از ناقه به زیر افتاد پایش هم شکست. اما به 
خود گفت با این پای شکسته زودتر به لیلی می‌رسم تا سوار بر این ناقه. در این 
داستان مجنون نماد روح آدمی است که میل به بالا دارد، و ناقه نماد جسم اوست 
که به پایین مایل است. انسانی که خود را به دست این دو طلبکار متضاد بسپارد، 

البته در میانه خواهد ماند:
گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم

 ما دو ضد، پس همره نالایقیم
 این دو همره یکدگر را راهزن

 گمره آن جان کو فرو نآید ز تن
 جان ز هجر عرش اندر فاقه‌ای

 تن ز عشق خار بنُ چون ناقه‌ای
 جان گشاید سوی بالا بال ها

 درزده تن در زمین چنگال ها
بنابراین، روحهایی که شوق به بالا دارند، باید قبله ی خود را واحد کنند. 

دوّم آنکه نماد کعبه پیام دیگری هم دارد: درست است که زندگی سالک طریق 
حق باید جهت دار باشد، اما هر جهتی او را به مقصود نمی‌رساند. سالک باید قبله 
حق اختیار کند. جان باید روی خود را به سوی عرش کند تا از بند فرش رهایی 

یابد، و به وصال محبوب برسد. 
به همین دلیل است که کعبه به معنای دقیق کلمه نماد »توحید« است. یعنی در 
این عالم یک معبود و قبله بیش نیست، و آن خداوند است، و در این مرتبت هیچ 

محبوبی همرتبه خداوند نیست. 
را  نمادین  وجه  این  نیز هست.  نمادین خداوند  خانه‌ی  کعبه  اینها،  بر  علاوه  اما 
باید قلب نماد مراسم حج دانست. زیست مؤمنانه همواره بر مدار خداوند است. 
کانون حیات مؤمنانه خانه‌ی خداوند است. اما »خانه‌ی خدا« کجاست؟ از پیامبر 
اسلام نقل است که: »القلب بیت الرّب«: خانه‌ی راستین خداوند دل آدمی است. 
وقتی کسی از ایشان پرسید: »ای رسول خدا، خداوند را کجا بجوییم، در آسمانها 
خانه‌ی  نماد  کعبه  بنابراین،  مؤمن«.  بنده  دل  »در  داد:  پاسخ  ایشان  و  زمین؟«  یا 
خداست، و مطابق تعلیم پیامبر، خانه‌ی خداوند، دل مؤمن است. از این دو مقدمه 
می‌توان نتیجه گرفت که کعبه نمادی است از دل مؤمن یا ولی الهی است، دلی 

که از تاریکیها رسته و به نور پیوسته است. 
مولانا در مثنوی در قالب داستانی شیرین همین معنا را تعلیم می‌دهد: وقتی بایزید 
بسطامی عارف مشهور خراسان عزم سفر حج می‌کند و در سر راه خود، به رسم 
صوفیان آن روزگار در هر شهر به دیدار بزرگان و پارسایان آن دیار می‌شتابد . 
سرانجام در شهری در میانه راه به او می‌گویند که در این شهر پیرمرد پارسایی 
است که زیارت او بر اهل دل واجب است. بایزید به ملاقات پیرمرد می‌رود واو 

را به حقیقت پیری نورانی و نیک سیرت می‌یابد که از قضای روزگار عیالوار و 
بسیار تنگدست است. پیرمرد از بایزید می‌پرسد به کجا می‌روی؟ بایزید می‌گوید 
بایزید  داری.  همراه  به  پول  مقدار  چه  می‌پرسد  مرد  پیر  دارم.  حج  سفر  قصد 
می‌گوید دویست درهم. پیرمرد نگاهی به بایزید می‌کند و می‌گوید که آن پول 
را به من بده و هفت بار دور من بگرد تا حج ات گزارده شود! بایزید شگفت 
در  مرد  پیر  می‌شود.  نیز جویا  را  مدعا  آن  سرّ  پیرمرد  از  اما  می‌کند.  چنان  زده 
پاسخ می‌گوید که مگر نمی‌خواستی به زیارت و طواف خانه‌ی خدا بروی. دل 
من خانه‌ی خداوند است؛ خداوند ازوقتی دل من را ساخته لحظه‌ای از آن بیرون 
نرفته است و اما از وقتی که آن خانه‌ی گلین )کعبه( را ساخته لحظه‌ای در آن 

گام ننهاده است: 
کعبه هر چندی که خانه برّ اوست

 خلقت من نیز خانه سرّ اوست
 تا بکرد آن خانه را در وی نرفت
 واندرین خانه بجز آن حیّ نرفت

 چون مرا دیدی خدا را دیده‌ای
 گرد کعبه صدق برگردیده‌ای

 خدمت من طاعت و حمد خداست
 تا مپنداری که حق از من جداست

 چشم نیکو بازکن، در من نگر
 تا ببینی نور حق اندر بشر

دلی  بکوش  می‌گردی،  خداوند  خانه‌ی  دنبال  به  اگر  که  است  این  مولانا  پیام 
صافی، عاشق و مؤمن بیایی. خانه‌ی خدا دل مؤمن است. و این خانه‌ای است که 
البته به طواف خانه‌ی کعبه برو، اما  هرگز از حضور خداوند خالی نشده است. 
برای دیدن صاحب خانه. پس از منظر مولانا کعبه نماد دل مؤمن است، دلی پاک 

که ازنور و حضور خداوند سرشار است . 
شمس تبریزی نیز در مقالات شمس درباره رمز و راز مراسم حج و نیز فلسفه نماز 
گزاردن به سوی کعبه نکته حکیمانه و دل انگیزی آورده است که با نکته مورد 
اینجا کاملًا مربوط است. شمس می‌گوید که فرض کنید که شما  ما در  بحث 
درمسجدالحرام به نماز ایستاده‌اید، و جمع نمازگزاران جملگی به سوی خانه‌ی 
کعبه نماز می‌گزارند، اما ناگهان خانه از میان برداشته می‌شود. در آن صورت چه 
یکدیگر  به سوی  نمازگزاران  معلوم می‌شود که همه  این صورت  در  می‌شود؟ 
سجده می‌کردند. گویی کعبه کانونی پدید آورده است تا آدمیان به واسطه آن، 
همچون فرشتگان در هنگام خلقت آدمی، به سوی آن گوهر الهی که در نهاد 
انسان به ودیعت نهاده شده است، سجده برند و آن حقیقت را مورد تکریم قرار 
دهند. بنابراین، نمازگزاردن به سوی کعبه را می‌توان تکریم انسان و آن روح الهی 
دانست که در انسان دمیده شده است. این روح یا قطره مقدس که آدمی را در 
خور تکریم می‌کند، همان است که عارف »دل« می‌نامد. مولانا می‌گوید که حج 

رفتن یعنی به طلب دل رفتن و حاجی یعنی طالب دل. 
طواف کعبه صورت حقت بدان فرمود

 که تا بواسطه آن دلی بدست آری
 هزار بار پیاده طواف کعبه کنی
 قبول حق نشود گر دلی بیازاری

 بده تو ملکت و مال و دلی به دست آور
 که دل ضیا دهدت در لحد شب تاری

 هزار بدره ی زر گربری به حضرت حق
 حقت بگوید دل آراگر به ما آری

از جستجوی  نمادی است  بنابراین، حاجی در جستجوی دل است، و سفر حج 
نمادین  نحو  به  دل شدن. حاجی  مشتاق صاحب  و  است  دل  پی  در  که  انسانی 
مجاهدت انسان را برای یافتن خانه‌ی خدا، یعنی دل دلین، نشان می‌دهد. حاجی 
نماد سالک طریق است، نماد انسانی است که می‌کوشد دل گلین خود را به دل 
دلین بدل کند. پس در نگاه نمادین عارفان سفر حج تکریم دل آگاه و حاجی 

طالب دل است. 
اما حاجی چگونه می‌تواند دریابد که حج اش مقبول افتاده است یا نه؟ برای این 
منظور یک آزمون روشن وجود دارد: حج حاجی به همان میزان مقبول است که 
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او خود قدر دل را می‌شناسد و آن را حرمت می‌نهد. آن کس که دل را حرمت 
نمی‌نهد، دل آزاری می‌کند، و دل خلایق را به ناروا می‌شکند حج مقبول ندارد. 
حاجی آن است که درشتی ها و تلخی های دیگران را می‌پذیرد و نرمی و شیرینی 
نثار می‌کند. با دل خونین لب خندان پیش می‌آورد، و به اندک زخمی به خروش 

نمی‌آید. حاجی کریم و مهربان است. 
سعدی می‌گوید که وقتی با کاروانی از سفر حج بازمی‌گشت. در میانه راه میان 
اهل کاروان دعوا در می‌گیرد، و حاجیان شروع می‌کنند به یکدیگر بد و بیراه 
گفتن و به سر و روی هم کوفتن. کسی از کاروانیان که شاهد این صحنه بود، از 

سر تأسف سر تکان می‌داد، و با خود می‌گفت:
از من بگوی حاجی مردم گزای را
 کو پوستین خلق به آزار می‌درد، 

 حاجی تو نیستی، شترست از برای آنک
 بیچاره خار می‌خورد و بار می‌برد

شما به حج رفتید اما آن شتری که شما را به مکه برد، حاجی شد، و شما حاجی 
نشدید! آن شتر آموخت که خار بخورد، دشواریها را بر خود بپذیرد، و خیرش به 
دیگران برسد، اما شما حج رفتید و گستاختر و طمعکارتر و نامهربانتر بازگشتید.

متون اسلامی در مهمانی 
نگرش‌های نوین تفسیری

سیدعزیز حسنی
جوامع،  میان  در  آن  سریع  انتشار  و  بشری  اندیشه  جهانی‌شدن  با 
دیگر جامعه‌ای را نخواهیم یافت که مشغول مباحث جهانی نگردد 
و بسیاری از مشغولیت‌های ذهنی را نیافریند. به همین دلیل است که 
می‌بینیم به مسائل فکری و مشکلات جامعه‌ای خاص صبغه‌ی جهانی 

داده می‌شود و با حضور خود همه را به چالش می‌طلبد.
  مسلمانان هم کم و بیش با این مسائل دست و پنجه نرم می‌کنند و 
بیشتر از دیگران در معرض این تهاجم مشغول‌سازی هستند و برای 
همین می‌طلبد با هوشیاری بیشتری به خوانش گفتمان غالب پرداخته 
این همه واقعیات چشمان  بایستی مواظب بود و در میان  البته  شود، 
خود را نبندیم بلکه با آگاهی و مطالعه‌ی دقیق جریان‌ها، آن‌ها را در 

راستای بالندگی فکری و علمی خویش کانالیزه نمائیم.
با  دینی  معارف  مقارنه  رویکرد  در  غربی  نواندیشان  تلاش      
گزاره‌های علمی و اندیشه بشری حامل پیامدهای مهمی بوده است 
است.  داده  قرار  تأثیر  را تحت  اسلام  که هم جهان مسیحیت و هم 
پس از عصر رنسانس و ظهور نگرش‌های جدید در تحلیل مقولات 
متنوع  گرایش‌های  پیدایش  و  دینی  و  اقتصادی  اجتماعی،  مختلف 
دینی  زبان  و  دین  در حوزه‌ی  شبهات  و  فلسفی، سؤالات  و  فکری 

مطرح ساخت. 
فراوانی  مباحث و مسائل  متون مقدس  تفسیر  امروزه در حوزه‌ی     
مطرح گشته که نیازمند دقت و توجه فربه‌تری می‌باشند، هرچند این 
مباحث چندین سده است در غرب شروع شده؛ اما به دلایلی چند 
وبسیاری  مطرح گشته‌اند  اسلامی  اندیشه‌ی  در حوزه‌ی  است  سالی 
از مسائل واندیشه‌های دینی را به چالش خوانده‌اند، البته این مسائل 
توجه  مورد  چنان  اما  مطرح گشت  عربی  جامعه‌ی  در  زودتر  کمی 
میان یک عده مخالف  در  برای همین  و  نگرفت  قرار  نقد جدی  و 
تکفیری و یک عده موافق تبشیری راه خود را گم نمود و از چالش 
طلبیدن‌ها و نقدهایش چیز در خوری عاید اندیشه اسلامی‌ نشد. و از 
آنجا که با مطرح شدن آن در ایران جاذبه و دافعه‌ی بسیاری را ایجاد 
با  می‌طلبد  است،  شده  تبدیل  روشنفکری  گفتمان  به یک  و  نموده 
صبر و تحمل بیشتری مورد کنکاش قرار گیرند و ساخار تازه‌ای را 

فراهم سازند. 
   از این مباحث که در حوزه‌ی تفسیر متون و مخصوصاً متون دینی مطرح 
 ،)Hermeneutics(هرمنوتیک همچون:  مباحث  از  می‌توان  شد 
معناشناسی   ،)Discourse Analysis(گفتمان تحلیل 
 )Philosophy of Language(زبان فلسفه‌ی   )Semantice(
روش‌شناسی   ،)Literary theory( ادبى  نظريه‌ی 
)Methodology(یاد نمود، که آگاهی از این حوزه‌های معرفتی، 

بهره‌های گرانمایه‌ای را فراچنگ اندیشمندان مسلمان قرار می‌دهد. 
و در اینجا مناسب می‌بینم نکاتی را در هنگام مطالعه و یا بررسی این 

مباحث بیان دارم. 
۱. متأسفانه مباحث هرمنوتكي و ... در ميان روشنفكران اسلامي به 
نحو شايسته‌ای تبين نشده وبا نگاه به كيي از نظريات هرمنوتكي و ... 
همه را به حاشيه رانده و آن را مخالف قرآن و روش درست تفسير 
ديدگاههاي  دنباله‌ي  را  را  رویکردها  این  و  نموده‌اند  قلمداد  قرآن 
نظريات  همچون:  برچسب‌هاي  با  و  شمرده‌اند.  معتزله  و  باطنيه 
زعم  به   ... و  بی‌دینی  و  الحاد  اعتزالگرایی،  سكولاريسم  يهوديان، 
خويش توانسته‌اند رديه‌ای شايسته بر هرمنوتكي و ... سوار سازند. اما 
بايستي متوجه بود نسل جديد را نمی‌توان با حذف قضيه و اتهامات 
نحله‌هاي  و  فرق  نظريات  كه  همانطور  ساخت  جدا  مباحث  اين  از 
گذشته از بين نرفت و به علت انكار و تكفير در ميان نسل‌هاي بعد 
از قرن پنجم و ششم دامنه‌ی عزلت انديشه اسلامي از مباحث فكري 
پديدار گشت و نسل امروز بايستي تاوان آن خودخواهي‌ها و خود 

بزرگ‌بيني‌ها را بپردازد. 
۲. اگر خواهان گفتمان درست و معقول با مكاتب و انديشه‌هاي جديد 
هستيم لازم می‌نمايد بدون قدسيت‌بخشي به فكر و انديشه‌ی خود به 
عرضه‌ی انديشه خود بپردازيم و به نقد و گمانه‌زني‌هاي ديگران در 
كي فضاي سالم پاسخ دهيم )البته نه تنها پاسخ بلكه بايستي راهكار 
و روش شايسته خويش را عرضه داريم( و با تهمت و دسته‌بندي‌هاي 

گذشته جو را آلوده نسازيم.                                 
۳. قطع رابطه با ميراث فكرى فرهنگى خويش، و با نگاه بدبینانه به آن 
نگاه نمودن، که گویا چیزی برای دنیای معاصر ندارد، و کنار نهادن 
این میراث به بهانه بهرگیری از دیدگاههای جدید، يا سر خصومت 
عنوان  به  نوین  روش‌شناختی  مباحث  دیگر  و  هرمنوتكي  با  داشن 
به سود گذشته خودمان  فلسفه‌ی غرب،  از درخت  شاخه‌هاى رسته 
ميراث فكرى  اين دو  از  بايد ديد در هر كي  بلكه  نادرست است، 
و فرهنگى چه عناصرى علمى و راهنماى فهم درست و خردپذير و 
منطقى هستند، زيرا هر كدام مايه‌هاى علمى ارزشمندى دارد، سپس 
با استفاده از محصول انديشه و دانش بدون توجه به اين كه از كجا 
استفاده  آن  از  امروز،  از غرب  يا  ما  و گذشته خود  از شرق  آمده؛ 

كنيم.
۴. اين امر بعد از بررسی تاريخ گذشته‌ای انديشه اسلامي محقق گشته 
كه جريان‌هاي تكفيري كه تنها به رد انديشه‌ها و تهمت زدن به آنها 
پرداخته‌اند؛ بزرگترين ضرر را متوجه انديشه اسلامي نموده‌اند و به 
خوانش دوباره‌ی آن و بسط آن پشت پا زده‌اند و عملًا در جبهه‌ی 
مخالف قرار گرفته و ناتواني انديشه اسلامي را به ارمغان آورده‌اند 
و از جهتي د يگر بر جسارت و افراط‌گرايي طرف مقابل افزوده‌اند. 

گمان  كه  نيست،  سست  و  ضعيف  انديشه  كي  اسلامي  انديشه   .۵
کنیم اندیشه اسلامی توان گفتگو، اخذ و عطا در این مورد را ندارد، 
و چقدر نامناسب است که ساده‌انگاران با هر حركتي داد و فرياد راه 
اندازند كه قرآن و اسلام از بين رفت و خدا قرباني شد، دین‌سوزی به 
راه افتاده!!؛ انديشه‌ای كه با خوانش و به چالش طلبیدن از ميان برود، 
عاقبت از بين خواهد رفت!! اما اسلام كجا و فكر محدود بشري ما 

كجا؟!
۶. حكمت گمشده‌ي مؤمن است هرجا آن را بيابد او بدان شايسته 
تراست و بر او لازم است كه مدافع آن باشد و با بهره‌گيري از هدايت 
قرآني مسير آن را روشن سازد نه اينكه هركس سخني مطرح ساخت 
او آن را بر ضد خود بپندارد. »يحَْسَبوُنَ كُلَّ صَيحَْةٍ عَليَهِْمْ« )منافقون: 
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۷. چه كسي گفته تنها مسلمانان صاحب فكر و انديشه‌اند و ديگران 
صفراند چگونه خداوندي كه احكم الحاكمين است و حيكم، اين 
با مدعا را تمام  انديشه آفريده و عده‌ای  انسان را بدون فكر و  همه 
و  هوا  روی  از  همه  است!!  ساخته  سزاوار  را  انديشه  و  نعمات خرد 
هوس نظر می‌دهند جز ما!! همه گمراه و منحرفند و بازیچه شیطان 
و باز ما مستثنی!! آيا وقت آن نرسيده است كه از سخن گفتن با نام 
خدا و حكم با نام خدا توبه نمائيم و چون كي انسان مخلوق همچون 
ديگر انسان‌ها تلاش نمائيم بنده‌ای فرمانبردار باشيم نه فرمانرواي كه 

ديگران را برده و فرمانبردار خود بدانند. 
نيستند  انديشه‌هاي غربي از مطلق‌گويي و مطلق‌سرايی برخوردار   .۸
و نبايستي چنان با اين انديشه‌ها برخورد نمائيم كه گويا اين اصل و 
اساس تفكر غربي است و غير اين تفكر شرقي و اسلامي است. و ما 
هم با فرار از اين خود را در چاهي ديگر اندازيم. براي نمونه گمان 
است  جهت  كي  است  مطرح  هرمنوتكي  زمينه  در  آنچه  كه  نرود 
ولاغير، هرمنوتیک روش و هرمنوتیک فلسفی یکی هستند!! بلكه ما 
با چندين نوع نگرش متضاد و متنوع مخاطب هستيم. نه كي اصل 
ثابت. هرچند متأسفانه عده‌ای از مدافعان هرمنوتكي در جهان انديشه 
اصولي  را  هرمنوتكي  نحله‌هاي  از  كيي  ديدگاه  ما  غبارگرفته‌ی 
انديشه‌هاي  تعصب  بر  خاطر  همين  به  و  می‌شمارند  مقدس  و  ثابت 

ت‌كساحتي می‌افزايند.
۹. تلاش نمائیم که در مطالعه و بررسي انديشه‌ها، ردیه قبل از قرائت 
اين  كه  باشد  مدنظرمان  بايستي  بلكه  نسازيم  چيره  خود  ذهن  بر  را 
و  محيط  با  تعامل  از  بشر  تجربيات  نتيجه  خوب  و  بد  چه  انديشه 
دانسته‌هاي جاري است و می‌تواند زمينه‌ساز بناي ساختمان خلافتي 
باشد كه بشر مأموريت آن را بر عهده دارد يا از نياز‌هاي بشري خبر 
می‌دهد كه بايستي به دنبال رهيافت درست و شايسته براي آن گشت، 

و در جستجوی پاسخ و راهکار همکار باشیم.
۱۰. بسیاری از مباحث نوین در حوزه‌ی تفسیر متن و تأویل آن قبلًا 
در میراث اسلامی مسلمانان مطرح شده و قسمتی از اندیشه اسلامی 
را به خود مشغول نموده است. مخصوصاً در مباحثی چون: صرف و 
نحو  و بلاغت، علوم لغوی و ادبی، علوم قرآنی و تفسیر، اصول فقه و 
... اما این مطالب بسط داده نشده‌اند و در میدان عمل کمتر کاربردی 
شده‌اند یا به زبان امروزی در نیامده و یا نتوانسته‌اند به یک گفتمان 
تبدیل شوند،  بر دلایلی-  اسلامی‌-بنا  اندیشه  در حوزه‌ی  تأثیرگذار 
و به همین خاطر برای بسیاری ناآشنا و نامفهوم می‌باشند، همین امر 
برگردیم  گرانمایه  میراث  این  به  عصری‌تر  نگاهی  با  که  می‌طلبد 
حکمت‌های  همه‌ی  فراخوانی  با  تعصب،  یا  تقدس‌بخشی  بدون  و 
موجود بشری، به خوانش شایسته‌ای از این متون بپردازیم و بر غنای 
با  تعامل  در  انسانی  گذشته  تجربیات  از  بهره‌گیری  و  دینی  اندیشه 

وحی، هستی و ... دست یابیم. 
۱۱. مباحث نوین نه از سر دشمنی مطرح شده‌اند و نه کسی می‌خواهد 
به جنگ قرآن سنت بپردازد و یا از تأثیر آنها بر امت اسلامی بکاهد، 
بلکه دغدغه‌های فکری و عقلی‌اند و اسلام به ما آموخته است، که 
را  هرچیزی  دلیل  بدون  و  نمائیم،  اجتناب  دیگران  به  بد  گمان  از 
هم  دشمنی  و  توطئه  منکر  البته  ننمائیم.  قلمداد  دین  دشمنان  توطئه 
نیستیم، ولی وظیفه ما آمادگی و گمان نیکو است و بسیاری از همین 
متفکران که منتقد قرائت کلیسایی دین هستند، اهل ایمان دینی‌اند و 

خواسته‌اند به قول ویتگنشتاین وجدان خود را نجات دهند. 
متون  کارکردهای  توسعه‌ی  با  اندیشمندان  این  از  عده‌ای  اگر   .۱۲
که  جایگاهی  به  را  متون  خواسته‌اند  پرداخته‌اند،  مخالفت  به  دینی 
از  شده‌اند  نازل  آن  برای  که  کارکردهای  تا  و  برگردانند  دارند 
دست ندهند، هنگامی که از ناتوانی وحی در حوزه‌ی علوم تجربی 
بحث می‌شود، برای این است که انسان با تلاش بیشتری امر خلافت 
خویش را به انجام رساند و »انتم اعلم بأمور دنیاکم« حاکم شود، و 
برجسته  نزول وحی است  از  اصلی  جنبه‌ی هدایتی وحی که هدف 
شود. و اینکه ما هر پدیده علمی را به قرآن و دین نسبت دهیم نه به 
قرآن و نه به متون دینی خویش خدمتی ننموده‌ایم، و اگر گمان کنیم 
با اضافه نمودن علوم تجربی و ظنی بشری به قرآن و سنت خدمت 
نموده‌ایم، خطایی نموده‌ایم که برادران گذشته‌ی ما از ادیان مختلف 

دچار شدند و آثار شوم آن را با تمام وجود درک نمودند.
۱۳. قرائت متون قرآن و سنت بدون توجه به تاریخ نزول و شکل‌گیری 
آن، و بریدن آن از محیط و شرایطی که هدایت در آن سازمان یافته 
متضاد  دو حرکت  می‌افزاید،  آن  کارایی  عدم  و  دشواری  بر  است 
در اندیشه اسلامی متن وحی را از کارایی و حرکت انداخته است، 
از جهتی از نزول دوباره‌ی هدایت بر اساس نیاز‌های نوین بشری بر 
ساحت عقل بشری گریزانند و فهم و درک سلف را معیار و مقصد 
گرفتار  بسته  و  تاریخی  محدوده  یک  به  را  آن  و  می‌انگارند  نزول 
می‌آشوبند،  بر  متون  تاریخی  قرائت  از  دیگر  جهتی  از  و  می‌سازند 
و قرآن و متون دینی را شایسته هر زمان و هر مکان می‌انگارند. و 
این حرکت عکس در اندیشه اسلامی تنها بر تعطیلی و عدم خوانش 
دوباره متون دینی می‌انجامد. و البته بایستی گریزان بود از قرائتی که 
ما را از دیوار زمان به گذشته برگرداند اما توانایی برگرداندن ما به 

دنیای خویش و کسب تجربه‌های نوین را ندهد؟!
۱۴. اینگونه مباحث در بسیاری موارد با رویکردهای فکری و فلسفی 
گره خورده‌اند و به‌علت اجتناب بسیاری از مسلمانان از فلسفه و آنچه 
از این منبع سرچشمه می‌گیرد، این دیدگاههای تفسیری و معرفتی نیز 
مطرود گشته‌اند، البته بایستی در نظر داشت که اگر این نظریات ناظر 
به امور بشری و متون آفریده‌شده توسط انسان است، اگر در مورد 
قرآن مشکل مدارسه و به‌کارگیری داشته باشد، می‌توان دیگر متون 

میراث فکر اسلامی را در بوته نقد این رویکردها قرار داد. 
۱۵. تنبلی فکری و راحت‌طلبی عده‌ای را چنان مسحور خود ساخته 
که به هیچ وجه آماده حرکت و اندیشه نیستند و با هرچه که با عقل 
با چند کلمه ساده  آنان  بر می‌آیند.  از سردشمنی  آنها در می‌آمیزد 
از همه این مناقشات و جریان‌های فکری خود را برتر و والاتر قرار 
می‌دهند. مثلًا می‌گویند این اندیشه غربی است و به دنیایی آنها مرتبط 
است، اسلام همه چیز را دارد و نیازی به اندیشه‌های غربی نداریم! و 
وقتی هم از آنها می‌خواهید خوب این نظام فکری و منسجم خود را 
که کار همه‌ی بشریت را پوچ می‌انگارد، و بر سال‌ها تجربه خلافت 
جز  نمائید،  تقدیم  می‌زنند،  خونریزی  و  فساد  مهر  زمین  بر  انسانی 
نمی‌دهند.  ارائه  را  چیزی  پیشینیان  افسانه‌های  و  پریشان  خواب‌های 
آنها به‌جای نظریه جایگزین تنها می‌خواهند صورت مسأله را پاک 
بدَُ فيَذَْهَبُ جُفَاء وَأمََاّ مَا ينَفَعُ  کنند! و بایستی به یاد داشت که: »فأََمَاّ الزَّ
الناَّسَ فيَمَْكُثُ فيِ الَأرْضِ«؛ اماّ كفها دور انداخته مي‌شود، ولي آنچه 

براي مردم نافع است در زمين ماندگار مي‌گردد.
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دکتر محمدرفیع محمودیان

سرمایه‌داری در چه موقعیت تاریخی به سر می برد؟ 
گرفتار  یا  است  برخوردار  ماندگاری  برای  لازم  پویایی  از  هنوز  آیا   

انسداد آمده است؟ 
 دشمنان، مخالفین و عرصه‌های بدیل آن در چه وضعیتی به سر می‌برند؟
 آیا می‌توان از وجود بدیلی جدی در مقابل سرمایه‌داری سخن گفت؟

 این مقاله به قصد بررسی این پرسشها نوشته است.
 مقاله در چهار بخش تنظیم شده است:

انسداد  بخش اول پرسشهای اساسی مقاله را مطرح کرده و پویایی و 
سرمایه‌داری را، بیشتر از دید مارکس، بررسی خواهد کرد.

لیبرال-محافظه‌کار توضیح دهنده‌ی  نظریه‌ی   به دو  نوشته  بخش دوم 
پرداخت:  خواهد  سرمایه‌داری   نظام  نتیجه  در  و  مدرن  جهان  ثبات 
قفس  در  مدرن  جامعه‌ی  آمدن  گرفتار  بر  مبتنی  وبر  ماکس  نظریه‌ی 
توضیح  پارسونزی-هونتیِ  نظریه‌ی  و  آزادی  ونا  بی‌معنایی  آهنین 
انسجام یا فروپاشی یک نظم اجتماعی بر مبنای بنیاد هنجاری آن نظم.

دهنده‌ی  نوید  که  عرصه‌هایی  به  داشت  خواهد  نگاهی  سوم  بخش   
معرفی شده‌اند. در  دنیای مدرن  پویایی و سرزندگی خودانگیخته‌ در 
این رابطه سه عرصه‌ی دموکراسی، هنر و جنبش‌های اجتماعی مورد 

بررسی قرار خواهند گرفت.
بسان  خود،  نمایشِ  عرصه‌ی  معرفی  به  مقاله  پایانی  و  چهارم  بخش   
ما  بخش  این  در  پرداخت.  خواهد  انگیزه  و  شور  ایجاد  عرصه‌ی 
خواهیم دهد که چگونه می‌توان، با هر چه نمایشی‌تر ساختن حوزه‌های 
کناکنش، عقلانیت هدفمند و جدیت انضباطی سرمایه‌داری را با چالش 

روبرو ساخت.

 پرسش‌ها
چه تحولی یا تحولاتی در جامعه سرمایه‌داری رخ داده‌اند که پیش بینی 
افت شدید  بر  مبنتی  اجتماعی  علوم  اندیشمندان  مطرح‌ترین  از  برخی 

انگیزه حضور در گستره‌ی کارکرد آن نادرست از آب در آمده‌اند؟
جامعه‌ی  برخی  آنچه  یا  سرمایه‌داری،  که  شده‌اند  باعث  عواملی  چه 

مدرن یا صنعتی می‌خوانندش، اقتدار و جذابیت خود را حفظ کند؟
  چرا مقاومت در مقابل کارکرد سرمایه تا به کنون بیشتر به اتکای سنت، 
با  شیوه‌های زیست ماقبل سرمایه داری ممکن بوده و کمتر مبارزه‌ای 
سرمایه‌داری بر مبنای ازرشها یا شیوه‌ی زیست و کنش نوگرا ونوبرانه‌ 

به وقوع پیوسته است؟
چرا حتی امروز، با تمام تنوع شیوه‌های زیست و شیوه‌های تفکر شکل 
گرفته در جامعه پسامدرن، نشانی از بدیلی در مقابل شیوه‌ی زیست و 

کنش سرمایه‌دارانه به چشم نمی‌خورد؟
 چرا چرخه‌ی تولید-مصرف و مصرف-تولید در چارچوب کار مزدی 

و مصرف و تفریح کالایی توانسته همه را جذب خود کند؟
 پرولتاریای قرن نوزدهم نه فقط برای مارکس که برای بسیاری دیگر 
مظهر زیست و جهانی متفاوت با تمدن بورژوایی بود و شاعر و هنرمند 
ارزشها  چالشگر  و  اجتماعی  ضرورتهای  از  رها  نیرویی  مدرن  دوران 
و ساز و کار جامعه‌ی بورژوایی خوانده می‌شد. آیا امروز می‌توان از 
طبقه، گروه یا گرایشی متضاد با یا چالشگر نظم سرمایه‌داریِ حاکم بر 

جامعه سخن گفت؟
چه خبر است؟ آیا سرمایه‌داری به پویایی و اقتدار خاصی دست یافته 
است یا بر عکس در انحطاطی که سرمایه‌داری بر جهان حاکم ساخته 
همه غرق شده‌اند و شور جستجو یا ارائه‌ی افقی متفاوت را از دست 

داده‌اند؟    
پویش  دوران  از  بیستم،  قرن  سی  دهه‌ی  از  پرسشها  این  که  می‌دانیم 
برای  مهم  و  مطرح  پرسشهایی  فرانکفورت،  مدرسه‌ی  متفکرین 
پیامد  در  پرسشها  این  امروز  ولی  بوده‌اند.  مارکسیست  اندیشمندان 
سوسیال  بدیل  باختن  رنگ  و  موجود«  واقعاً  »سوسیالیسم  فروپاشی 
دمکراسی از موضوعیت خاصی برخوردار شده‌اند. سرمایه‌داری انسداد 
و لخَتی )یا انفعال( خود را بیش از پیش آشکار ساخته است و دیگر 
توزیعی  با  آنهم  بیشتر  مادی  رفاه  جز  دستاوردی  هیچ  ارائه‌ی  توان 
یکسره ناعادلانه ندارد. درد و رنجی نیز که بر زندگی انسانها و طبیعت 
تحمیل می‌کند انکار ناپذیرند. ولی برای اولین بار در تاریخ مدرن از 
هیچ بدیل جدی در مقابل آن نمی‌توان سخن گفت. تصور جامعه‌ای 
و  است  مشکل  شدت  به  کاری  امروز  سرمایه‌داری  مناسبات  از  تهی 

کمتر پژوهشگر و کنشگری در آن باره دارای نظریه‌ای جدی است.
تا چند دهه پیش از جامعه‌ی سوسیالیستی یا کمونیستی همچون بدیل 
و  می‌داند  آنها چیزی  از  نه کسی  امروز  ولی  می‌شد  یاد  سرمایه‌داری 
رادیکال  باور کنشگران  و  اجتماعی  و  سیاسی  نظریه‌های  در سطح  نه 
الگوی سرمایه‌داری  نشانی جدی جست. حتی  از آن  سیاسی می‌توان 
شمار  به  جدی  بدیلی  »وحشیانه«  استثمار  از  یافته  پالایش  »انسانی« 
نمی‌آید. بدیلِ سرمایه‌داری امروز خودِ سرمایه‌داری است. نئولیبرال‌ها 
بنیاد آزادی  بسان  را  معینی آزادی مطلق سرمایه  تا حد  موفق شده‌اند 

مطلق انسان و آرمان غایی بشریت معرفی کنند.
چه شده است؟

در جست‌وجوی خاستگاه سرزندگی در زندگی مدرن؛ سرمایه‌داری و 
چالشگرانش: در انسداد یا در اوج سرزندگی − ۱

چرا سرزندگی نیروهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مستقل و رقیب 
سرمایه‌داری دچار قهقرا رکود‌ است؟

نیرویی یا عرصه‌ای از زندگی اجتماعی پرچم مقاومت  چرا گروهی، 
و مبارزه بر علیه سرمایه داری بر نیافراشته و یا اگر بر افراشته نتوانسته 

نیروهایی تأثیرگذار را پیرامون خود بسیج کند؟
و  اجتماعی  زندگی  تمامی گستره‌ی جهان،  توانسته  چرا سرمایه‌داری 
قدرتمند  و  پویا  پیش  از  بیش  و  نوردد  در  را  انسانها  فرهنگی  زیست 

جلوه کند؟
 این مقاله قصد بررسی و جستن پاسخ به این پرسشها را دارد. چون از 
مقوله‌ی سرمایه‌داری سخن می‌گوید؛ در آغاز به بررسی افکار مارکس، 
کلی‌تر  بطور  یا  سرمایه‌داری  پویایی  و  انسداد  درباره‌ی  هونت  و  وبر 
جامعه‌ی مدرن می‌پردازد. در این بخش موقعیت نیروها یا حوزه‌هایی 
همچون پرولتاریا و مصرف مورد توجه قرار خواهد گرفت. کوشش 
نتوانسته‌اند  حوزه‌ها  و  نیروها  این  چرا  شود  مشخص  تا  شد  خواهد 
بدیلی سرزنده در مقابل سرمایه‌داری باشند. مقاله سپس نگاهی خواهد 
داشت به سه حوزه‌ای که گمان می‌رفت بدیلی در مقابل سرمایه‌داری 
پایانی  بخش  در  اجتماعی.  نوین  جنبشهای  و  هنر  دموکراسی،  باشند: 
مقاله عرصه‌ی نمایشِ خود بسان عرصه‌ای از زندگی اجتماعی با توانی 
فوق‌العاده در زمینه‌ی ایجاد شوری مستقل از شور برخاسته از مناسبات 

سرمایه‌داری معرفی خواهد شد.
مارکس: دوگانگی پویایی و انسداد سرمایه‌داری 

کردن  آماده  و  خود  حیات  دوران  پایان  در  را  سرمایه‌داری  مارکس 
جامعه برای پیدایش تمدن و شیوه‌ی زیست اجتماعی یکسره متفاوتی 
می‌دید. برای او پرولتاریا نوید دهنده‌ی جامعه و جهانی متفاوت بود. 
پرولتاریا در وجود خود و در تکوینی که می‌یافت نفی‌کننده‌ی جامعه‌ی 
سرمایه و مهمتر از آن جامعه‌ی طبقاتی بود. فارغ از وسوسه‌ی مالکیت، 
به نظم طبقاتی و بسان نماد توان آفرینندگی  بدون کمترین دلبستگی 
انسان، پرولتاریا برای مارکس تنها طبقه‌ی واقعاً انقلابی بود. با این حال، 
او  نمی‌دانست.  بورژوایی  نظام  نابودی  تنها عامل  را  پرولتاریا  مارکس 
همچنین جامعه‌ی بورژوایی را قرار گرفته در سراشیب سقوط می‌دید. 
گرایش نزولی نرخ سود، بحرانهای ادواری و فقر روز افزون کارگران 
توضیح دهنده‌ی این نکته بودند که بورژوازی انگیزه‌ی سرمایه گذاری 
پی  در  فقط  مارکس  می‌دهند.  دست  از  را  کار  انگیزه‌ی  کارگران  و 
پویای  نیرویی وجود دارد که در شکوفایی و  نشان دهد  نبود که  آن 
با نظم جامعه‌ی بورژوایی قرار دارد و در نهایت آن را  خود در ستیز 
منهدم می‌‌سازد. او همچنین به دنبال مشخص ساختن این نکته بود که 
سرمایه‌داری در نقطه‌ی معینی از سیر تکوین خود پویایی و و سرزندگی 
را از دست داده از برآورده ساختن آمال و نیازهای کنشگران درگیر در 

عرصه‌های کارکرد خود باز می‌ماند.
 مارکس به هیچ وجه پویایی نظام سرمایه‌داری را دست کم نمی‌گرفت. 
او را در این مورد نمی‌توان متهم به بینشی یک‌جانبه‌نگر ساخت. کتاب 
مانیفست او و انگلس یکی از جالبترین و شورمندترین توصیفها را از 
توان خارق‌العاده‌ی سرمایه‌داری در نوسازی، انکشاف و تسخیر جهان 
ارائه می‌دهد. مارکس سرمایه‌داری را نابود کننده‌ی مناسبات سنتی و 
استثمار پوشیده در پرده‌ی اوهام می‌داند. مهمتر از آن او تأکید می‌کند 
ابزار  پی  در  پی  که  دارد  قرار  آن  گرو  در  بورژوازی  ماندگاری  که 
سرمایه‌داری  سازد.  دگرگون  را  اجتماعی  مناسبات  نتیجه  در  و  تولید 
نیاز  خود  تولید  کالاهای  کردن  آب  برای  گسترده‌تر  چه  هر  بازار  به 
دارد و در این فرایند به همه‌ی جهان رخنه کرده، مرزها و موانع ملی 
را درنوریده، بازار جهانی را می‌آفریند. در این فرایند نه استثمار بپایان 

می‌رسد و نه نظام سلطه، بلکه هر دو شدت می‌گیرند. استثماری بی‌پرده 
و مستقیم جای استثمار پوشیده در پرده‌ی اوهام را می‌گیرد و سلطه‌ی  
همه جانبه‌ی بازار همه‌ی جهان و تمامی زندگی افراد را فرا می‌گیرد. 
از هر آنچه که مقدس  این ولی دستاوردی عظیم است. سرمایه‌داری 
است هتک حرمت می‌کند، هر آنچه که سخت و جامد است را دود 
هوا کرده و انسانها را مجبور می‌کند با هوشیاری و دیدگانی باز به وضع 

زندگی خود و مناسبات خود با یکدیگر بنگرند.
 پویندگی خارق‌العاده، در نهایت، سرمایه‌داری را از پای در می‌آورد. 
پیچیده‌تر،  چه  هر  کار  ابزار  کالبد  در  پیکر،  غول  مرده‌ی  سرمایه‌ی 
پیشرفته‌تر و گران‌بها‌تر، بر سرمایه‌ی زنده‌ی هر چه کوچکترِ نیروی کار 
تفوق یافته، کاهش نرخ سود را دامن می زند. در همین فرایند سرمایه 
بیش از آنکه بازار و قدرت خرید کارگران کشش آن را داشته باشد 
کالا تولید می‌کند و در نهایت مجبور می‌شود در پی رویداد بحران آنها 
را نابود سازد. پرولتاریا که به گستردگی تمامی جامعه فزونی می‌یابد، 
گرفتار بیکاری و دستمزد هر چه کمتر، شور خود را برای ادامه‌ی کار 
و چرخاندن چرخ تولید از دست می‌دهد. پرولتاریا اما افق روشنی در 
مقابل خود دارد. او از امکان غلبه یافتن بر بورژوازی در جنگ طبقاتی و 
نابودی سرمایه‌داری برخوردار است. او می‌تواند بسان نماینده‌ی جامعه 
و خودساماندهی جامعه‌ی  بسان خود جامعه،  خودسامانی  واقع  در  و 
اما  پرولتاریا  بخشد.  مادیت  را  فرآوری  میزان  بالاترین  به  یافته  دست 
همچون بورژوازی طبقه‌ای با ادعا و رویکرد اداره‌ی جامعه نیست. او 
قدرت را در دست می‌گیرد تا جامعه‌ی طبقاتی و در نتیجه خود را از 
با  اساسی  تفاوتی  پرولتاریا  توانمندی  و  پویندگی  کند.  حذف  تاریخ 

پویندگی و توانمندی بورژوازی دارد.
به پویندگی پرولتاریا   مارکس در نوشته‌های خود حساسیت چندانی 
برای  نیست.  آن  توصیف  و  بررسی  پیگیر  چندان  و  نمی‌دهند  نشان 
است.  تاریخ  ناگزیر  نواله‌ی  عامل  و  حامل  نیرویی  بیشتر  پرولتاریا  او 
به  بیشتر  مارکس  رساند.  انجام  به  باید  را  تاریخی  وظیفه‌ای  پرولتاریا 
دنبال آن است که پویندگی آغازین و در نهایت افت و انحطاط این 

پویندگی نزد بورژوازی بررسی و نظریه‌پردازی کند.
کتاب  می‌دهد  نشان  ویژه  توجهی  پویایی  پدیده‌ی  به  مانیفست  اگر   
به  را  فساد  و  ایستایی  بست  بن  در  آمدن سرمایه‌داری  کاپیتال گرفتار 
تصویر می‌کشد. در بحرانهای ادواری هر چه شدیدتر، سرمایه پویایی 
هیجان  و  شور  می‌گذارد.  بنمایش  روشنی  به  را  خودویرانگر خویش 
تمامی کنشگران اصلی بازار را برای دوره‌ای فرا می‌گیرد تا مدت زمانی 
نه دسترنج  نابودی حاصل  به  بعد همان کنشگران مجبور شوند حکم 
روحی  دمیدن  بدهند.  کارگر،  توده‌ها  انسانها،  خیل  دسترنج  که  خود 
به فلاکت کشاندن خیل کارگران و  با  تازه در سرمایه‌ی خسته، فقط 
بوجود آوردن شرایط بهتر سودآوری ممکن است. پویندگی دوباره‌ی 
سرمایه را فقط می‌توان با باز پس ستاندن پویندگی از توده‌های کارگر 

تضمین کرد.
 نظریه‌ی مارکس در مورد فروپاشی سرمایه‌داری و شور پرولتاریا برای 
آب  از  نادرست  مواردی  در  و  درست  مواردی  در  نو  نظمی  استقرار 
کمتر  امروز  سرمایه  خودویرانگری  گرایش  مورد  در  است.  درآمده 
چه  هر  به  سرمایه‌داری  گرایش  مورد  در  است.  تردید  دارای  کسی 
می‌دانیم  ولی  داشت  تردیدی جدی  می‌توان  کارگران  فقیرتر ساختن 
طبقاتی  فاصله‌  بر  نشود  مبارزه  سرمایه‌داری  درونی  گرایشهای  با  اگر 
میان بورژوازی از یکسو و کارگران و بخشهای پائینی طبقه‌ی متوسط 

افزوده می‌شود.
نیست و هر چند  نیز نشان چندانی در دست  از سیر نزولی نرخ سود   
برخی متفکرین مارکسیست بر درستی حکم مارکس تأکید می‌روزند، 
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بیشتر اقتصاددانان و جمع بزرگی از متفکرین مارکسیست آن را درست 
نمی‌دانند. به هر رو مشخص است که سرمایه‌داری در چند دهه‌ی اخیر 
به هیچ وجه در آستانه‌ی فروپاشی قرار نداشته و پویایی و سرزندگی 
خاصی از خود نشان داده است. همزمان، پرولتاریا، بر خلاف یافته‌های 
است.  نداده  بروز  خود  از  خاصی  سرندگی  و  پویایی  هیچ  مارکس، 
این طبقه گاه در مورد گرایش سرمایه مبتنی بر جا بجایی و جستجوی 
نیروی کار ارزانتر در جهان مقاومت کرده است ولی حرکتی دال بر 
از  مقابل سرمایه‌داری  در  بدیلی  بنیان‌گذاری  اساس  بر  یا  آینده‌نگری 
خود نشان نداده است. هیچ خیزش یا انقلاب بزرگی را این طبقه در 
در  است.  نکرده  سازماندهی  سرمایه‌داری  علیه  میلادی  بیستم  سده‌ی 
مبارزات  اصلی  صحنه‌های  از  طبقه  این  نیز  اخیر  سال  شصت  پنجاه، 

سیاسی و اجتماعی غایب بوده است.
بیش از یک قرن و نیم پس از نگارش مانیفست، سرمایه‌داری هنوز در 
حال فتح جهان است. هنوز ادغام چین را در اقتصاد سرمایه‌داری جهان 
به پایان نرسانده که خود را آماده‌ی تسخیر همه جانبه‌ی آفریقا می‌سازد. 
از تبدیل زنان اروپایی و کشاورزان و زنان خانه‌دار چینی به نیروی کار 
ارزان فارغ نشده که آماده می‌شود تا مردان و زنان شهری و روستایی 
اتیوپی، کنیا، مالی و دیگر کشورهای آفریقایی را به صورت نیروی کار 
ارزان مورد استثمار قرار دهد. همان ویژگی‌های تاریخی سرمایه‌داری 
برای کشاورزان، مستنمندان شهری و زنان وسوسه‌آمیز جلوه می‌کند: 
رهایی از سنتهای خشک، گریز از خانواده‌ی پدرسالار، دستیابی به کار 
و درآمد ثابت، مهاجرت به شهر و تجربه‌ی کار و زندگی مدرن. در 
سطح کلان اجتماعی نیز سرمایه‌داری همچون داروی دردهای اصلی 
جامعه چهره می‌نماید. میزان فقر را کاهش می‌دهد، رفاه مادی همگانی 
را به ارمغان می‌آورد، طبقه‌ی متوسطی قدرتمند را می‌آفریند و کالاهای 
مصرفی را دسترس همگان قرار می‌دهد. در یک کلام، سرمایه‌داری 
هنوز جهانی را برای فتح در پیش رو دارد. مارکس شاید این جنبه‌ی 
را  سرمایه‌داری  او  نمی‌دید.  بخوبی  را  سرمایه‌داری  تاریخی  هستی 
برای  او چرا  ولی  می‌دید.  بود  آغاز شده  تازه  فرایندی که  انتهای  در 
پرولتاریا نقشی چنین، از دید امروزین ما، گزاف قائل بود؟ او پرولتاریا 
را نه همانند طبقات ستمدیده‌ی نظامهای پیشین تاریخ یعنی بردگان و 
دهقانان که همچون یک طبقه‌ی انقلابی همانند بورژوازی می‌دید. او 
ارتقاء  را  بورژوازی  انقلابی‌گرایی  که  می‌دانست  نیرویی  را  پرولتاریا 
عدم  و  تولید  فرایند  در  پرولتاریا  فعال  نقش  برای  او  بخشید.  خواهد 
وابستگی به مالکیت خصوصی اهمیتی ویژه قائل بود. به باور او یکی به 
پرولتاریا اقتدار، بینش دقیق و سرزندگی می‌بخشید و دیگری او را رها 
از هر نوع وابستگی به تاریخ، به جوامع طبقاتی و نظم کهنه می‌ساخت. 
او این نکته را مورد توجه قرار نمی‌داد که زمانی پرولتاریا نقشی مهم 
خود را از دست می‌دهد و فن‌آوری جای او را خواهد گرفت و فقر 
مادی بصورت فقر فرهنگی او را از تدارک بدیلی فرهنگی و اجتماعی 

باز می‌دارد.
را بخوبی و دقت کامل مشخص ساخته  نکته  این همه مارکس دو  با 

است:
 اول آنکه سرمایه‌داری در نهایت، و این نهایت دیرگاهی است که فرا 
ساختن  متحول  زمینه‌ی  در  انقلابی  نیرویی  آنکه  بجای  است،  رسیده 
مناسبات اجتماعی و بارور ساختن توان تولیدی انسان باشد به ترمزی 
اکنون  بورژوازی  آن  رأس  در  و  سرمایه‌داری  می‌شود.  تبدیل  قوی 
تهی  کارگران،  از  سرزندگی  و  پویایی  زدودن  با  که،  است  مدتی 
پولی  مناسبات  معنا و مسلط ساختن  از عمق و  انسانها  فردیت  ساختن 
و بین سودجویانه بر مناسبات اجتماعی و طبیعت، جهان و جامعه را از 
جان و سرزندگی تهی ساخته است. سرمایه‌داری به نحو شگفت‌آوری 

پا بر جاست ولی پابرجایی آن با حس حسرت و احساس نکبت خیل 
انبوه انسانها توأم است.

آن  متن  از  آن،  دل  از  نظام‌سرمایه‌داری  برانداز  نیروی  آنکه  دوم 
برای  فقط  نه  را  زمینه  انحطاط خود،  تمام  با  سرمایه‌داری  برمی‌خیزد. 
زایش که جنب و جوش و پویایی هر چه بیشتر نیرو یا نیروهایی فراهم 
می‌آورد که نمی‌توانند در چارچوب آن جای‌گیرند و در نهایت آن را 

از درون منفجر می‌سازد.
 شاید مارکس داوری نادرستی در مورد نقش انقلابی پرولتاریا داشت 
ولی امروز می‌توان هر چه شفافتر مشاهده کرد که عرصه‌هایی از کنش 
و زیست در حال شکل‌گیری یا بیش از آن در پویش و گسترش است 
که در چارچوب نظام سرمایه‌داری و منطق استثمار و سود نمی‌توانند 

جای گیرند.  
ادامه دارد...

محمدرضا نیکفر
چگونه  را  فلسفه 
تعریف  می‌توان 
اندیشه‌ی  فرقِ  کرد؟ 
پنداشتِ  با  فلسفی 
دینی کدام است؟ چرا 
را  کلی‌بافی  نوع  هر 
نمی‌توان فلسفه نامید؟ 
به  شدن  متوسل  چرا 
عبارتهایی از نام‌آورانِ 
تاریخِ فلسفه به تنهایی 
فلسفیدن  معنای  به 
فلسفه،  چرا  نیست؟ 
است؟  انتقادی  تفکرِ 

و سرانجام این که: مشخصه‌ی عمومی فلسفه‌ی معاصر چیست؟ در 
نوشته‌ی زیر جهتی برای پاسخگویی به این پرسشها نمایانده می‌شود.

 این نوشته ویراسته‌ی جدید یک یادداشت قدیمی است.
فلسفه تفکرِ مفهومیِ دقیق بر بنیادها و پدیدارهای بنیادینِ بودنِ ما 
در جهان است. تفکرِ مفهومی است، چون با مفهوم‌ها کار می‌کند، 
یا  به فهم درآمدن  از فهمِ جهان را می‌کاود که  یعنی آن نحوه‌ای 
درآوردن در مفهوم‌های کلی است. از این نظر نوشته‌ی فلسفی فرق 
دارد با اثرِ روایتگری که به نوعی به مسئله‌های بنیادینِ بودنِ ما در 
جهان می‌پردازد، اثری همچون بوفِ کورِ صادق هدایت یا جنایت 
و مکافاتِ فئودور داستایوسکی. در رُمان نامها در مفرد–بودن‌‌شان 
نقش ایفا می‌کنند، ولی در نوشته‌ی فلسفی، پردازش اندیشه توسطِ 

مفهوم‌ها صورت می‌گیرد.
فلسفه تفکرِ مفهومیِ دقیق است، دقیق است چون بایسته این است که:

 − مفهوم‌های فلسفی، تعریف‌شده، روشن و متمایز از همجوارهای 
خود باشند،

 − گزاره‌هایی که آنها را توضیح می‌دهند و توضیح‌های آنها را به 
هم‌ می‌پیوندانند، بایستی مربوطیتی را با حفظِ حد–و–مرز و وضوحی 

 فلسفه چیست؟

ممکن‌سازِ وارسیِ عقلانی به بیان درآورند،
 − و سرانجام اینکه صورتهای پیوستگیِ گزاره‌های آن به همدیگر، 
بایستی منطقی باشند، با عقل جور درآیند، انتقادِ عقلانی را برتابند و 

به آزمون و باز–آزمونِ عقلانی تن دهند.
از این توضیح به فوریت می‌توان دریافت که اندیشه‌ی فلسفی در 
کجا به انحراف می‌گرود: آنجایی که مفهومی را پیش بگذارد که 
بی‌مرز باشد یا به حکمی برسد که آزمون عقلانی را برنتابد، در این 

مورد هم از جمله به دلیل بی–حد–ومرز بودنش.
 مثال: رساله‌ای را می‌خوانیم در بابِ »قدرت«. در آن آمده است که: 
هر کنش و واکنشی، هر جذب و دفعی و هر تجمع و هر انفرادی 
برخاسته از قدرت است. در این گزاره »قدرت« به مفهومی چنان کلی 
تبدیل شده است که دیگر مرزِ مشخصی ندارد و ما نمی‌توانیم آن 
را از طریق مفهوم‌های دیگری که آن را محدود می‌کنند، بشناسیم. 
یعنی در هر گام  نمی‌شود خردورزانه کار کرد،  با چنین مفهومی 
اطمینان داشت که می‌توان بخردانه محیط خود را سنجید و دریافت 

چه در معرضِ دید قرار دارد و چه از نظر پنهان می‌ماند.
 انحراف در جایی نیز بروز می‌کند که ادعا شود مفهوم یا گزاره‌‌ی 
موضوعی  درباره‌ی  یا  دارد  فراعقلی  خاستگاهِ  پیش‌گذاشته‌شده 
داوریِ  پهنه‌ی  سوی  آن  خاطر  این  به  و  می‌کند  داوری  فراعقلی 
ما می‌خواهند که  از  معمولا  موردها  این  در  است.  نشسته  بخردانه 
بطالت  و  عطالت  به  کار  این  نتیجه‌ی  کنیم.  تعطیل  را  خردورزی 
کشیدنِ فلسفه است. هر جایی که در فلسفه از ما بخواهند توشه و 
توانی جز خردِ انتقادی داشته باشیم و به حس و غریزه‌ و نظرورزیِ 
مرموزی رو آوریم، باید احساس خطر کنیم. فلسفه درست در چنین 
جایی می‌رود که به ایدئولوژیِ تحریف‌کننده‌ی واقعیت تبدیل شود. 
فلسفه پرسیدن و انتقاد کردن است. فلسفه پیروی کردن و تقلید کردن 

نیست.
فلسفه نه تنها پیروی نیست، بلکه سرپیچی است. زیرا شکِ مداوم 
میان  است  ماهوی  فرقی  نظر  این  از  است.  مداوم  پرسیدنِ  است، 
نوشته‌ی فلسفی و نوشته‌ی دینی. عبارتِ »الف صحیح است، چون 
برگرفته از متنی مقدس است« سِنخ‌‌نمای نگرشِ دینی است. در فلسفه 
هیچ حقیقتی با گفتنِ عبارتی نظیرِ »کانت گفته است که ...« ثابت 
نمی‌شود، مگر این که بحث بر سرِ خودِ کانت باشد، و بحث بر سرِ 
خودِ کانت و اندیشه‌های او بحثی است در تاریخِ فلسفه، و نه فلسفه 

در معنای ویژه‌ی آن.
 در بحثِ فلسفی، نامهای نام‌آوران همان اعتباری را دارند که در 
ریاضیات دارند )دقیقتر آن است که هنجارگذارانه بگوییم: بایستی 
قضیه‌ی  دارند(.  ریاضیات  در  که  باشند  داشته  را  اعتباری  همان 
فیثاغورس  نام  به  که  می‌گیرد  استدلالی  از  را  اعتبارش  فیثاغورس 
ثبت شده است، نه از فیثاغورس به‌عنوانِ فرد مشخصی که در حدود 
سال ۵۷۰ پیش از میلاد در جزیره‌ی یونانی سامسُ متولد شده است. 
را  دینی  برخی حکم‌های  است.  بر عکس  قضیه  دینی  متنهای  در 
شاید بتوان با رجوع به تجربه‌ی مستقیم و عقلِ سلیم مستدل کرد، 
اما استدلالِ عقلانی به خودیِ خود هیچ حکمی را دینی نمی‌کند. 
باشد.  دینی  مرجعی  است که صادرکننده‌اش  دینی حکمی  حکمِ 
در کتابخانه‌ها معمولاً کتاب‌های فلسفی را در همسایگیِ کتاب‌های 
دینی می‌چینند. به اعتبارِ بحثی که شد کتاب‌های فلسفی را باید در 

دورترین فاصله از کتابهای دینی بگذارند.
نیکوترین همسایه برای فلسفه ریاضیات است. ولی میان این دو نیز 
تفکرِ  دو،  هر  در  کارگزار  تفکرِ  که  نظر  این  از  است.  بسیار  فرق 

مفهومیِ دقیق است، به هم شبیه‌اند؛ تفاوتِ اصلی در موضوعِ کار 
آنهاست. فلسفه به بنیادها و پدیداری‌های بنیادینِ بودن ما در جهان 
را  ممکن  جهانِ  هر  هستیِ  از  جنبه‌هایی  اما  ریاضیات  می‌پردازد، 
برمی‌رسد که با کمیت به بیان درآیند. ریاضیات به بودنِ ما در یکی 
این بودن حاصل می‌شود  از  این جهانهای ممکن، وضعیتی که  از 
سلسله‌ی  ندارد.  کاری  است،  وضعیت  این  ذاتِ  در  که  تزلزلی  و 
حکم  این  بی‌نهایت(،   ...  ۳  ،۲  ،۱( است  پایان‌ناپذیر  طبیعی  اعدادِ 
اما موجودی پایان‌پذیر برمی‌نهد، یعنی موجودی که می‌میرد و  را 
می‌داند که می‌میرد. میرندگیِ برنهنده‌ی حکم، موضوعِ ریاضیات 
نیست، ولی موضوعِ فلسفه است. فلسفه کاوش می‌کند که ایده‌های 
پایان‌پذیری یا پایان‌ناپذیری چه ارتباطی با پایان‌پذیریِ وجودیِ ما 
هم  باز  آیا  نمی‌مردیم،  اگر  می‌میریم.  چون  می‌شمریم،  ما  دارند. 
می‌توانستیم بشمریم؟ ما چون می‌شمریم، یعنی چون می‌میریم، یعنی 
چون پایان‌پذیر هستیم، ایده‌ای از پایان‌ناپذیری داریم. پایان‌ناپذیری 
ناشی از میرندگی ماست. بحث در مورد بانهایت و بی‌نهایت بحثی 
است دربابِ مرگ. ریاضیات به سبک خود بحثی را در این مورد 
پیش می‌برد، اما از هر زاویه‌ای هم که موضوع را بررسی کند، به 
رخدادِ وجودیِ مرگ نمی‌پردازد. پرتقال‌فروشِ مفروض نمی‌میرد. 
گفت  ابتدایی  ریاضیاتِ  مشهورِ  پرسشِ  آن  به  پاسخ  در  نمی‌توان 
که نمی‌دانیم طرف چه درآمدی داشت، چون مرُد. فلسفه اما مدام 
دینی  متنهای  بکاود.  ما  پایان‌پذیریِ  به  توجه  با  را  ما  موقعیتِ  باید 
نیز درباره‌ی پایان‌پذیری و پایان‌ناپذیری از زاویه‌ی تجربه‌ی مرگ 
سخن می‌گویند. شاید از این رو باشد که فکر کرده‌اند بهتر است در 

کتابخانه‌ها متنهای دینی و فلسفی را کنار هم بگذارند.
پایان‌مندی یعنی بودن در پهنه‌‌ای باکران، تولد در جهانی که پیشتر 
با دیگران، تنگ کردنِ جای دیگران،  وجود داشته است، زیستن 
 — پایان‌پذیر  به دیگران، مردن در حالی که این داستانِ  جا دادن 
به گونه‌ای که پایان‌ناپذیر می‌نماید — تکرار می‌شود و ادامه پیدا 
و  بسنجیم  را  خود  شناختِ  بایستی  پایان‌مندیم،  چون  ما  می‌کند. 
چگونه  بدانیم  بایستی  پایان‌مندیم  چون  بشناسیم.  را  آن  مرزهای 
و  بکشیم  آسودگی  به  نفسی  تا  دهیم  سامان  را  خود  زندگیِ 
آسوده‌خاطر بمیریم. ما چون پایان‌مندیم بایستی بیاموزیم چگونه در 
آن پاره–پهنه‌‌ای از هستی که سهمِ ماست حرکت کنیم، آنسان که 
نه عرصه را بر دیگری تنگ کنیم و نه دیگری ما را در تنگنا بگذارد. 
فلسفه جنبه‌های مختلفِ موقعیت ما را می‌کاود. آموزشِ فلسفه به 

معنای آموختنِ تحلیل موقعیتهای وجودی است.
فلسفیدن، اندیشیدن در موقعیت بر مرزها و ساختارِ بنیادیِ موقعیت 
است. آگاهیِ صریح، در خود بازتاب‌یافته و بر خود آگاه شده در 
موردِ موقعیتِ پایان‌پذیر انسانی، از جمله انسان به مثابهِ فلسفنده )یعنی 
کسی که می‌فلسفد(، دستاورد شناختیِ تازه‌ای در فلسفه است. در 
سده‌ی بیستم است که تفکر، پایان‌پذیریِ خود را می‌پذیرد. پیشتر 
از پایان‌پذیری آگاهی داشتیم، اما فیلسوف معمولاً خود را در مقامِ 
مابعدالطبیعی‌اندیش  فیلسوفِ  می‌گذاشت.  پایان‌ناپذیر  موجودی 
پایگاهی  از  که  آنگاه  طبیعت،  می‌دانست  انگار  که  بود  موجودی 
ماوراءالطبیعی بدان نگریسته شود، چه تاریخ و چه ساختاری دارد. 
مابعدالطبیعه‌ی سنتی محصولِ همین نگرش ماوراءالطبیعی بود. پس 
از انقلابِ کانتی در فلسفه باز این امکان فراهم بود، که — مثلًا با 
توسل به شهود یا تاریخ — بر پایان‌پذیریِ ذاتی ما چشم بسته شود و 
فلسفه‌هایی با ادعاهایی پایان‌ناپذیر عرضه گردد. تجربه‌های دردناکی 
آوردند  یادمان  به  از–یاد–نرفتنی  نحوی  به  را  ما  پایان‌پذیریِ  که 
)مهمترینشان دو جنگِ جهانی بودند( و پیامدهای فکری‌ای که از 
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پایان‌ناپذیر  بر برداشتِ  بیستم حاصل شدند، راه را  آنها در سده‌ی 
از این پدیده‌های پایان‌پذیر بستند. فلسفه‌ی معاصر فلسفه‌ی موقعیتِ 
فانی است. فلسفه‌های دیگری وجود دارند که در حاشیه به تولیدِ متن 

مشغول اند، اما آنها معاصر با جهان ما نیستند.
این جمله‌ها را از دیرباز می‌شناسیم:

 − انسان فانی است.
 − انسان حیوانی ناطق است.

 − انسان موجودی اجتماعی است.
 فلسفه‌‌ی معاصر بر این سه جمله‌ی کهن استوار شده است. در آثار 

ارسطو به هر سه جمله برمی‌خوریم.
سده‌های  علمیِ  دستاوردهای  و  وجودی—تاریخی  تجربه‌های 
نوزدهم و بیستم درکِ ما را از این جمله‌ها به کلی دگرگون کرده‌اند: 
»انسان فانی است« را در نظر گیرید. ما اکنون معنای زیست‌شناسانه‌ی 
به لحاظِ روانی و  پیشینیان خود می‌فهمیم.  از  این جمله را عمیقتر 
اجتماعی آشنایی عمیقتری با مرگ داریم. به کمک تاریخ‌نگاری 
مدرن، که خود را به تاریخِ سیاسی و ادبی محدود نمی‌کند، با تاریخِ 
مردن آشنا شده‌ایم. پدیدارشناسیِ تولد، مرگ، زمان، ترس، انزوا، 
دلهره و بیزاری را آموخته‌ایم. بر این حقیقت ساده آگاهی عمیقتری 
نسبت به پیشینان خود داریم که انسان چون می‌میرد، به غذا، پوشش، 
خانه، جفت و یاریِ همنوعان نیاز دارد. »انسان فانی است« و »انسان 
اجتماع  با هم‌اند.  پیوند  در  است«، گزاره‌‌هایی  اجتماعی  موجودی 
برای زیستن است. زندگیِ بسامان، زیستن در جامعه‌ی بسامان است. 
مکتبهای انتقادی درک ما را از بسامان بودن دگرگون کرده‌اند. به 
کمک آنها در آسیب‌شناسیِ وجود فردی و جمعی به نقش استثمار 
نیروی کار و بیگانگی با محصول کار خویش پی برده‌ایم. پیامدهای 
این حقیقت ساده را دریافته‌ایم که اجتماعیتِ انسان در هیچ جایی 
انسان  این که  بهتر دریابیم  نیست. می‌رویم که  اجتماعیتی صامت 
مرز  عمل  و  حرف  میان  دیگر  معناست.  چه  به  می‌گوید  سخن 
نمی‌کشیم و می‌دانیم هر حرفی عمل است و هر عملی نمادی در یک 
محیطِ تاریخیِ ایجاد شده از انبوهی از نمادها است. پیامدِ چرخشِ 
زبانی در قرنِ بیستم، که به نام ویتگنشتاین ثبت شده ، تنها به تأسیسِ 
فلسفه‌ی تحلیل زبان خلاصه نمی‌شود. تمامیِ علومِ انسانی متأثر از این 
چرخش است. اکنون این را می‌دانیم که »تنها صداست که می‌ماند«، 
در عین حال می‌دانیم که زبان گورستان نیز هست و نیز برخوردار 
از این امکانِ جادویی است که به مردگان اجازه دهد، با زندگان 
باشند.  همزیستی کنند و حتا همانند زندگان در جنب–و–جوش 
زبان، زبان انسانی است. هر چه به بیان درآید، از منطقِ موقعیتهای 
انسانی پیروی می‌کند. هستی، هیچ رازی فراسوی موقعیتهای انسانی 

ندارد.
آموزشِ  است.  انسانی  موقعیت‌های  تأمل‌ورزانۀ  ادراکِ  فلسفه، 
بدانیم  ما  که  این  بنیادی.  موقعیتهای  بر  تأمل  آموزشِ  یعنی  فلسفه 
hypokeimenon به چه معناست، هگل چه انتقادهایی به کانت 
و  تنهایی  به  است،  شگردی  چه  دریدایی  ساختارشکنیِ  و  کرده 
خودبه‌خود فلسفیدن نیست. بر همین روال توان گفت که خواندنِ 
فلسفه به خواندنِ کتاب‌های فلسفی منحصر نمی‌شود. » تاریخ بیهقی« 
اثری فلسفی نیست، اما آن را می‌توان با دیدی فلسفی بازخواند، بدین 
صورت که تلاش کرد آخرین مرزهایی را ترسیم کرد که به‌طور 
مشخص سازنده‌ی منظومه‌ی معنایی این کتاب‌اند. قید می‌کنیم به 
طور مشخص، چون مرزهای نهاییِ جهانِ معناییِ همه‌ی آثار انسانی 
همسان اند: متولد می‌شویم، درد می‌کشیم، در موردهایی شادخواری 

می‌کنیم، یکدیگر را آزار می‌دهیم و احیاناً به هم کمک می‌کنیم، 
و  می‌شویم  یکدیگر  زدنِ  حرف  مانعِ  بسا  چه  و  می‌زنیم  حرف 

سرانجام می‌میریم.
پیشتر گفتیم که فلسفه تفکرِ مفهومی است، یعنی اندیشه بر پدیده‌ها و 
سویه‌های عمومی و کلی است و اینک بر مشخص بودنِ این اندیشه 
تأکید می‌کنیم. هدف اندیشه‌ی فلسفی »عمومی مشخص« است. این 
هدفگذاری نخست توسط هگل به این صورت تقریر شده است. 
دیالکتیکِ  در  است.  او  دیالکتیک  جانمایه‌ی  مشخص«  »عمومی 
هگلی، عمومی برنهشت )تز( است، تعین آن با نفی صورت می‌گیرد، 
زیرا هر تعینی نفی است. از برنهشتِ »عمومی« و برابرنهشتِ )آنتی‌تز( 
حاصل  مشخص«  »عمومیِ  )سنتز(  همنهشتِ  کننده،  »مشخص‌» 
می‌شود. از این خطِ سیر نباید طرحی قالبی ساخت و پنداشت با آن 
به فرمولی جادویی دست یافته‌ایم که در هر موردی راهنمای اندیشه 
است. معرفِ دیالکتیکی که با »عمومی مشخص« مشخص می‌شود، 
که  را  وجودی‌ای  کلیِ  موقعیتِ  است:  ژرفایابی  به  توصیه  تنها 
می‌کاویم، چنان بررسی کنیم که به آخرین مرزهای مشخص‌کننده‌ی 
آن برسیم. دیالکتیک، آگاهی بر این معناست که این مسیر مستقیم 
نیست؛ کج و مج می‌شود و در راستایی حلزونی‌شکل پیش می‌رود. 
پیشتر از این سه جمله یاد کردیم: انسان فانی است، انسان حیوانی 
ناطق است، انسان موجودی اجتماعی است. این سه جمله ماندنی‌ترین 
را  موقعیتی  هر  آنها  حقیقت  پرتوِ  در  فلسفه‌اند.  تاریخ  در  جمله‌ها 
موقعیتی زمانی، موقعیتی زبانی و موقعیتی اجتماعی می‌دانیم. سه وجهِ 
تاریخ، زبان و اجتماعیت در هم تنیده‌اند و اگر جدا بررسی می‌شوند، 
پای تفکیکی تحلیلی در میان است نه جدایی‌ای هستی‌شناختی. آنگاه 
که مرزهای نهایی هر موقعیتی به بیان درآیند، به گزاره‌هایی تاریخی 
چیزی  اگر  می‌رسیم.  تاریخی  اجتماعیتِ  یک  تاریخیِ  زبانِ  در 
فراتاریخی پنداشته می‌شود، پنداشت آن را تاریخیتِ پندار ممکن 

می‌کند. فراتاریخی، یک نحوه‌ی پدیداریِ تاریخی است. 
هیچ حقیقتی فراسوی زبان و جامعه و تاریخ نیست. تاریخ اما به مثابه 
روحِ زمان، زبان به مثابهِ زبانِ بیانگرِ پنداشت‌های تنگ‌بینانه‌ی عصر 
و جامعه به مثابه ساختاری از قدرت که راه برنده به خشونت و دروغِ 
و  پس‌زننده  آنهاست،  به  نیازمند  و  ایدئولوژی(  )چونان  ساختاری 
پوشاننده‌ی حقیقت‌اند. از این نظر کارِ فلسفه نقدِ زمان، نقدِ زبان و 

نقدِ جامعه است. نه فقط اندیشه، بلکه نقدِ اندیشه است.
فلسفه، اندیشه بر اندیشه است. چون بازتابِ اندیشه در اندیشه است، 
تأملِ بازتابی در ماهیتِ آن است. این تأمل، انتقادی است. به دلیل 
انتقادی بودنش ترافرازنده )ترانسندنتال( است. فاصله‌‌ای که از راه 
ترافرازش می‌گیرد، برای سنجش‌گری است. فلسفه‌ی ترافرازنده‌ای 
که توسطِ کانت بنیان گذاشته می‌شود، پس آنگاه که در قرنِ بیستم 
به صورتِ نقد فرهنگ، نقد زبان و نقد جامعه درمی‌آید، از این خطر 
در مصون می‌ماند که از نقد مابعدالطبیعه بیاغازد، اما دوباره در صددِ 

بنیانگذاریِ مابعدالطبیعه‌ی تازه‌ای برآید.
فلسفه  این  است.  انتقادی  فلسفه‌ی  مدرن،  ترافرازنده‌ی  فلسفه‌ی 
پسامابعدالطبیعی است. صفتِ پسامابعدالطبیعی جایگاهِ تاریخیِ این 
فلسفه را مشخص می‌کند: این فلسفه، فلسفه‌ای طبیعی است یعنی 
مابعدالطبیعه را پشت سر نهاده است. اگر معنای دهری »روزگاری« 
و »جهانی« باشد، می‌توانیم از این اصطلاحِ کهن برای تبیینِ خصلت 
آن بهره گیریم. فلسفه‌ی معاصر دهری است، زیرا پایگاه و موضوع 
تاریخی  زبانِ  در  تاریخی  جهانِ  وجودیِ  موقعیت‌های  اندیشه‌اش 

است.

فائز ابراهيم محمّد
الجيل‌  والشعر  الحياة‌  في‌  الشاعر  مهمة‌  1ـ 

الحاضر: 
نوشت‌.   1933 سال‌  در  كه‌  است‌  ادبي‌  نقدي‌ 
در اصل‌ آن‌ را براي‌ ‌كي سخنراني‌ نقدي‌ در 
دانشكده‌ی‌ «دار العلوم‌« ـ زماني‌ كه‌ سال‌ سوم‌ 

دانشكده‌ بود ـ آماده‌ كرده‌ بود.
2ـ شاطي‌ المجهول‌: 

ديوان‌  اوّلين‌  است‌.  شاعري‌  و  شعر  مورد  در   
اشعار سيد است‌ و تنها همين‌ ديوانش‌ به‌ چاپ‌ 
رسيد و بقيه‌ هرگز چاپ‌ نشدند. آن‌ را در سال‌ 
1935 منتشر نمود و نام‌ كيي‌ از قصيده‌هايش‌ 
آن‌  بر  داشت‌،  نام‌  المجهول‌«  »شاطي‌  كه‌  را 
نهاد. منظور او از شاطي‌ المجهول‌ كه‌ به‌ معني‌ 
»ساحل‌ ناشناخته‌« است‌، ساحل‌ زندگي‌ است‌. 
ايستاده‌ و در جهت‌ كشف‌  ساحلي‌ كه‌ بر آن‌ 
آن‌  ولي‌  ميك‌ند  تلاش‌  ناپيدايي‌،  زندگي‌  راز 

را نميي‌ابد.
زمان‌  آن‌  در  كه‌  ـ  محمّد  برادرش‌  به‌  را  آن‌   
16 سال‌ سن‌ داشت‌ ـ هديه‌ كرد. البته‌ اين‌ تنها 
برخي‌  تعارض‌  خاطر  به‌  كه‌  است‌  سيد  كتاب‌ 
مباحث‌ آن‌ با انديشه‌هاي‌ اسلامي‌ تجديد چاپ‌ 
از  و  نوشت‌  برآن‌  مقدمه‌اي‌  سيد  خود  نشد. 

بعضي‌ قصايدش‌ انتقاد كرد.
نقد  به‌  ناقد،  سيد  كه‌  زيباست‌  چه‌  راستي‌  به‌   

سيد شاعر بنشيند!
 3ـ نقد كتاب‌ مستقبل‌ الثقافة‌ في‌ مصر: 

 در مورد نقد ادبي‌ است‌ كه‌ در سال‌ 1939 به‌ 
چاپ‌ رساند. دكتر »طه‌ حسين‌« در سال‌ 1938 
منتشر  را  مصر«  في‌  الثقافة‌  »المستقبل‌  كتابش‌ 
اين‌ كتاب‌ بحثها و فريادهاي‌  پيرامون‌  نمود و 
بسياري‌ بلند شد؛ زيرا طه‌ حسين‌ ـ همان‌ گونه‌ 
شديداً  را  مردم‌  كتاب‌،  اين‌  در  ـ  گفتيم‌  كه‌ 
بپيوندند  غربي‌  جامعه‌ی‌  به‌  تا  ميك‌رد  دعوت‌ 
و فرهنگ‌ و تمدّن‌ غرب‌ را با تمام‌ شيريني‌ و 

تلخي‌ و خير و شرّش‌ بپذيرند.
 سيد، از اوّلين‌ كساني‌ بود كه‌ به‌ نقد اين‌ كتاب‌ 
ادبي‌،  ديدگاهي‌  كتابش‌،  از  او  نقد  و  نشست‌ 
نقدي‌، فرهنگي‌ و آموزشي‌ بود و از ديدگاهي‌ 
اسلامي‌ برخوردار نبود؛ زيرا سيد در آن‌ زمان‌ 

از وجهه‌ی اسلامي‌ شديدي‌ برخوردار نبود.
4ـ التصوير الفني‌ في‌ القرآن‌: 

در مورد نقد ادبي‌ و ديني‌ است‌. اوّلين‌ كتاب‌ 

 1945 آوريل‌  در  كه‌  اوست‌  اسلامي‌ 
منتشر  مصر  در  دارالمعارف‌  توسّط‌ 

ساخت‌.
كار  اساس‌  را  كتابش‌  اين‌  سيد   

علمي‌ ادبي‌ خود قرار داد و نام‌ »مكتبة‌ القرآن‌ 
را  آن‌  مي‌خواست‌  كه‌  نهاد  آن‌  بر  الجديدة‌« 
مقدمه‌ی تحقيقات‌ ادبي‌اش‌ پيرامون‌ قرآن‌ قرار 

دهد.
»اي‌  كرد:  هديه‌  مادرش‌  به‌  را  كتاب‌  اين‌  او   
مادر! اين‌ كتاب‌ را به‌ تو هديه‌ ميك‌نم‌. چه‌ بسيار 
وقتهايي‌ بود كه‌ در روستا، از پشت‌ شيشه‌هابه‌ 
صداي‌ قاريان‌ قرآن‌ گوش‌ فرا مي‌دادي‌ كه‌ در 
قرآن‌  رمضان‌  مبار‌ك  ماه‌  طول‌  در  ما  خانه‌ی‌ 
وقتي‌  و  بودم‌  تو  كنار  در  من‌  و  مي‌خواندند 
مي‌خواستم‌ بازي‌ همچون‌ كودكان‌ بازي‌ كنم‌، 
سخني‌  و  هوشيارانه‌  و  قاطع‌  اشاره‌اي‌  با  مرا 
با  نيز ساكت‌ شده‌  بازمي‌داشتي‌، و من‌  آهسته‌ 
تو به‌ قرآن‌ گوش‌ مي‌دادم‌ و اگر چه‌ معنايش‌ را 
نمي‌فهميدم‌، ولي‌ از موسيقي‌ آن‌ لذّت‌ مي‌بردم‌. 
آن‌ زمان‌ كه‌ تحت‌ نظر تو بزرگ‌ شدم‌، مرا به‌ 
از  كيي‌  و  فرستادي‌  روستا  ابتدايي‌  مدرسه‌ی 
آرزوهاي‌ بزرگت‌ اين‌ بود كه‌ من‌ بتوانم‌ قرآن‌ 
و  زيبا  من‌ صوتي‌  به‌  و خداوند  كنم‌  را حفظ‌ 
بخوانم‌.  برايت‌  هميشه‌  تا  كند  عنايت‌  دلنشين‌ 
مادر! در حقيقت‌ از پيش‌ من‌ كوچ‌ كرده‌اي‌ و 
آخرين‌ تصوير تو را در ذهن‌ دارم‌ كه‌ در كنار 
راديو، در نزد تو نشسته‌ بودم‌ در حالي‌ كه‌ به‌ 
و  بزرگواري‌  و  مي‌دادي‌  گوش‌  قرآن‌  قرائت‌ 
نجابت‌ از گونه‌هاي‌ تو نمايان‌ بود و تو آن‌ را 
بينش‌ عظيم‌ خود، مقاصد و  با قلب‌ بزرگ‌ و 

موارد مخفي‌ آن‌ را در‌ك ميك‌ردي‌«. 
كشف‌  را  كتابش‌  اين‌  محقّقان‌،  از  بسياري‌   
مي‌دانند؛ نه‌ تأليف‌! چنان‌ كه‌ آن‌ را گنجينه‌اي‌ 
فرموده‌  عنايت‌  سيد  به‌  خداوند  كه‌  مي‌دانند 

است‌.
 5ـ الأطياف‌ الأربعة‌: 

توسّط‌  كه‌  اوست‌  خود  بيوگرافي‌  مورد  در   
چاپ‌  به‌   1945 سال‌  در  مصر  كتابخانه‌ی‌ 
رساند. او اين‌ كتاب‌ را به‌ همكاري‌ خواهران‌ و 
برادرش‌: »حميده‌« و »امينه‌« و »محمّد« نوشت‌.

 حميده‌ اين‌ كتاب‌ را با نوشتن‌ مجموعه‌اي‌ از 
خاطرات‌ و تأملّاتش‌ آغاز نمود و امينه‌ هم‌ به‌ 
او پيوست‌، سپس‌ محمّد نيز بدانان‌ ملحق‌ شد 
و نهايتاً سيد نيز با بعضي‌ از تأملّات‌ و مقالات‌ 

شخصي‌ و احساسي‌ خود، آن‌ را پايان‌ بخشيد.
 6ـ طفل‌ من‌ القرية‌: 

 داستاني‌ كوتاه‌ است‌. اين‌ كتاب‌ در سال‌ 1946 
توسط‌ كميته‌ی نشر دانشگاهي‌ انتشار يافت‌ كه‌ 
در  كودكي‌اش‌  دوران‌  تجربياّت‌  به‌  مربوط‌ 
كتاب‌  به‌ سب‌ك  را  آن‌  سيد  و  مي‌باشد  روستا 
»ايلأاّم‌« تأليف‌ »طه‌ حسين‌« نوشت‌ و آن‌ را به‌ او 
هديه‌ كرد. هر كس‌ قصد دارد از كودكي‌ سيد 
باخبر شود، شايسته‌ است‌ اين‌ كتاب‌ را بخواند!

 7ـ المدينة‌ المسحورة‌: 
كه‌  است‌  افسانه‌اي‌  و  خيالي‌،  كوتاه‌،  داستان‌   
»قصص‌  و  شب‌«  ‌كي  و  »هزار  كتابهاي‌  از 
تأثير  كهف‌«  اصحاب‌  »حكايت‌  و  فرعوني‌« 
در  دارالمعارف‌  را  كتاب‌  اين‌  است‌.  پذيرفته‌ 

سال‌ 1946 منتشر نمود.
 8ـ كتب‌ و شخصياّت‌: 

 نقد ادبي‌ است‌ كه‌ در همان‌ سال‌ ـ يعني‌ 1946 
كتابهاي‌  سيد  كتاب‌،  اين‌  در  نمود.  منتشر  ـ 
قرار  بررسي‌  و  نقد  مورد  را  محققان‌  و  اديبان‌ 

مي‌دهد.
 9ـ أشوا‌ك: 

 در مورد بيوگرافي‌ خود او و داستاني‌ رمانت‌كي 
به‌ چاپ‌   1947 سال‌  در  كه‌  كتاب‌  اين‌  است‌. 
بين‌  كه‌  است‌  حقيقي‌  عشقي‌  حكايت‌  رسيد، 
سيد و دختري‌ ـ كه‌ شديداً مورد علاقه‌اش‌ بود 
ـ برقرار شده‌ بود، اماّ هرگز ـ علي‌رغم‌ تلاش‌ 
اين‌  او  نشدند.  هم‌  با  ازدواج‌  به‌  موفقّ‌  ـ  زياد 
كتاب‌ را به‌ همان‌ دختر خواستگاري‌ شده‌اش‌ 
كه‌ در كتاب‌ از او به‌ نام‌ »سميره‌« ياد ميك‌ند، 

هديه‌ نمود:
همراه‌  خارها  تحمل‌  در  من‌  با  كه‌  كسي‌  »به‌   
بود..گريه‌ كرد و گريستم‌.. رنج‌ كشيد و رنج‌ 
نيز  من‌  و  گرفت‌  قرار  راه‌  در  سپس‌  كشيدم‌. 
همراهش‌ شدم‌، در حالي‌ كه‌ هر دو زخمديده‌ 
بوديم‌. نه‌ او قراري‌ داشت‌ و نه‌ من‌ آرامشي‌!«. 

 10ـ مشاهد القيامة‌ في‌ القرآن‌: 
مصر  دارسعد  توسط‌   1947 سال‌  آوريل‌  در   
القرآن‌  »مكتبة‌  كتاب‌  دومين‌  و  شد  منتشر 
الجديدة‌« است‌ كه‌ خود سيد مي‌خواست‌ آن‌ 

کتابشناسی اندیشمند اسلامی معاصر، 
سید قطب
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الفني‌  انتشار دهد و مكمّل‌ كتاب‌ »التصوير  را 
في‌ القرآن‌« محسوب‌ مي‌شود. او بعدها اعلان‌ 
در  ديگري‌  كتابهاي‌  انتشار  قصد  كه‌  داشت‌ 

همين‌ زمينه‌ را دارد كه‌ عبارتند از:
 ـ »القصة‌ بين‌ التوراة‌ والقرآن‌«.

 ـ »النماذج‌ الإنسانية‌ في‌ القرآن‌«.
 ـ »أساليب‌ العرض‌ الفني‌ في‌ القرآن‌«.

 ـ »المنطق‌ الوجداني‌ في‌ القرآن‌«..
 اماّ هيچ‌ ‌كي از اينها انتشار نيافت‌، بلكه‌ خود 
از انتشار آنها منصرف‌ شد و تحقيقات‌ ديگري‌ 
فكري‌  تحقيقات‌،  اين‌  و  نمود  آغاز  قرآن‌  در 
زندگي‌  از  ديگري‌  مرحله‌ی  به‌  را  او  كه‌  بود 

اسلامي‌اش‌ رساند.
 او، اين‌ كتابش‌ را به‌ »پدرش‌« هديه‌ كرد: »در 
پديد  من‌  در  تو  را  قيامت‌  از  ترس‌  حقيقت‌، 
كوچ‌ك  طفلي‌  من‌  كه‌  حالي‌  در  آورده‌اي‌، 
نصيحت‌  آن‌  به‌  نسبت‌  مرا  كسي‌  و  بودم‌ 
كه‌  بودي‌  تو  اين‌  و  نمي‌ترساند،  و  نميك‌رد 
قيامت‌  روز  و  ميك‌ردي‌  زندگي‌  من‌  كنار  در 
و  تو مي‌گذشت‌،  زبان‌  و  در حساب‌ و ضمير 
تشدّدي‌ كه‌ در حقّ ديگران‌ و تسامحي‌ كه‌ در 
ميك‌ردي‌؛  مدللّ‌  را  مي‌داشتي‌  روا  خود  حقّ 
بديهاي‌  از  و  مي‌ترسيدي‌  قيامت‌  روز  از  زيرا 
كه‌  حالي‌  در  ميك‌ردي‌  گذشت‌  ديگران‌ 
قدرت‌ جواب‌ دادن‌ آن‌ را داشتي‌ تا اينكه‌ اين‌ 
باشد  تو  قيامت‌  روز  براي‌  كفّاره‌اي‌  گذشت‌، 
ديگران‌  به‌  داشتي‌  نياز  خود  كه‌  را  آنچه‌  و 
قيامتت‌  روز  براي‌  ذخيره‌اي‌  تا  مي‌بخشيدي‌ 
را  روزهايت‌  آن‌  نوراني‌  سيماي‌  هنوز  باشد... 
به‌ ياد دارم‌ كه‌ هرگاه‌ از طعام‌ فارغ‌ مي‌شدي‌، 
به‌ روح‌  و  قرائت‌ ميك‌ردي‌  را  فاتحه‌  سوره‌ی 
پدر و مادرت‌ هديه‌ مي‌نمودي‌، در حالي‌ كه‌ ما 
در آن‌ روز بچّه‌هاي‌ كوچكي‌ بوديم‌، به‌ تبعيتّ‌ 
از شما آياتي‌ از قرآن‌ را تلاوت‌ ميك‌رديم‌...«. 

 11ـ روضة‌ الطفل‌: 
براي‌ كودكان‌  سيد  است‌ كه‌  داستاني‌ كوتاه‌   
سال‌  در  مراد«  »يوسف‌  و  سعد«  »امينه‌  همراه‌ 

1947 نوشت‌.
 12ـ القصص‌ الديني‌ للأطفال‌: 

 اوّلين‌ سلسله‌ی آن‌ را همراه‌ »عبدالحميد جودة‌ 
سعد  »مكتبة‌  توسط‌   1947 سال‌  در  السحار« 
الانبياء«  عنوان‌ »قصص‌  قاهره‌ تحت‌  مصر« در 
ديگر  قصه‌ی  هجده‌  آن‌  دنبال‌  به‌  داد.  انتشار 
سفينة‌  آدم‌،  از:  عبارتند  كه‌  آن‌ شد  ضميمه‌ی 
النوح‌، إرم‌، ذات‌ العماد، ناقة‌ الصالح‌، إبراهيم‌ 
يوسف‌،  حلم‌  إسماعيل‌،  فداء  الله‌،  عن‌  يبحث‌ 
و  موسي‌  شعيب‌،  و  مدين‌  الصديق‌،  يوسف‌ 
الرجل‌  و  موسي‌  الالواح‌،  و  موسي‌  العصا، 
بن‌  عيسي‌  بلقيس‌،  و  سليمان‌  داوود،  الصالح‌، 

مريم‌، اهل‌ الكهف‌ و القدرة‌ الله‌.

صفحه‌  تا20   16 از  قصّه‌ها،  اين‌  از  ‌كي  هر   
منتشر  خاص‌  رساله‌اي‌  در  كه‌  مي‌شد  تشيكل‌ 
شدند. عبدالحميد السحار به‌ طور مستقل‌، سه‌ 
سلسله‌ی پيوسته‌ منتشر ساخت‌ كه‌ عبارتند از: 
»قصص‌ السيرة‌«، »قصص‌ الخلفاء الراشدين‌«، و 

»العرب‌ في‌ الاروبا«. 
 13ـ الجديد في‌ اللغة‌ العربية‌: 

 14ـ الجديد في‌ المحفوظات‌: 
دانش‌آموزان‌  براي‌  برنامه‌اي‌  كتاب‌  دو  اين‌   
در  سايرين‌  همراه‌  كه‌  هستند  معارف‌  وزارت‌ 

وزارت‌، تأليف‌ نموده‌ است‌.
 هر دو كتاب‌ را »دارالمعارف‌« در مصر انتشار 
مصيبت‌  و  زنداني‌  از  پس‌  حتيّ‌  و  است‌  داده‌ 
نيز  و  محاكمه‌اش‌،  و   1954 سال‌  در  نخست‌ 
مدارس‌  در  همچنان‌  او،  عليه‌  حكم‌  صدور 
مصيبت‌  از  پس‌   1965 سال‌  در  اماّ  بود،  مقرّر 

دوم‌، لغو شد!
 15ـ النقد الادبي‌، أصوله‌ ومناهجه‌: 

 سيد آن‌ را در ماه‌ ژوئن‌ سال‌ 1948 منتشر نمود 
اوست‌.  نقدي‌  كتاب‌  آخرين‌  و  چهارمين‌  كه‌ 
اين‌ كتاب‌ را به‌ روح‌ امام‌ »عبدالقاهر جرجاني‌« 

هديه‌ نمود:
 »به‌ روح‌ امام‌ عبدالقاهر، اوّلين‌ ناقد عربي‌ كه‌ 
نقد ادبي‌ را بر بنيانهايي‌ علمي‌ و نظري‌ استوار 
و  فني‌  و  ادبي‌  روح‌  از  حال‌  اين‌  با  و  ساخت‌ 

هنري‌ فاصله‌ نگرفت‌«. 
تحت‌  را  جديدي‌  نظريه‌ی  كتاب‌  اين‌  در   
عنوان‌ »نظرية‌ الصور و الظلال‌« مطرح‌ ساخت‌ 
كه‌ خود، صاحب‌ و پيشواي‌ اين‌ نظريه‌ بود و 
اگر به‌ جهت‌ اسلامي‌ كشيده‌ نمي‌شد، تحقيق‌ 

و پژوهش‌ در آن‌ را ادامه‌ مي‌داد!
 16ـ العدالة‌ الإجتماعية‌ في‌ الإسلام‌: 

به‌  سفرش‌  از  قبل‌  را  كتاب‌  اين‌  تأليف‌  سيد   
آمركيا در سال‌ 1948 به‌ پايان‌ برد و از برادرش‌ 
محمّد، خواست‌ تا آن‌ را به‌ چاپ‌ برساند كه‌ 

در آوريل‌ 1949 به‌ چاپ‌ رسيد.
 اين‌ كتاب‌ اوّلين‌ كتاب‌ فكري‌ اسلامي‌ اوست‌. 
»مكتبة‌  زمينه‌ی  در  را  كتابهايش‌  بود  قرار 
ميدان‌  ولي‌  شود،  پيگير  الجديدة‌«  القرآن‌ 
اصلاح‌ اجتماعي‌ را برگزيد تا در خصوص‌ آن‌ 
را در جهت‌  قرآني‌  برنامه‌ی  و  بنويسد  مطلب‌ 
استقرار عدالت‌ اجتماعي‌ بيان‌ كند؛ زيرا مصر 
ـ در زمان‌  از جنگ‌ جهاني‌ دوم‌  به‌ ويژه‌ پس‌ 
پادشاهي‌ مل‌ك فاروق‌ ـ در وضعيتّ‌ دشوار و 
ناگوار اجتماعي‌ و اقتصادي‌ قرار داشت‌ و بين‌ 
داشت‌.  وجود  زيادي‌  طبقاتي‌  فاصله‌ی  مردم‌ 
از  فقراء  برخوردار، و  از همه‌ چيز  ثروتمندان‌ 

همه‌ چيز محروم‌ بودند.
مي‌بردند  سر  به‌  مصر  در  انگليس‌  سربازان‌   

حكومت‌  اطرافيانش‌  و  فاميلها  و  پادشاه‌  و 
ميك‌ردند. فئودالها، صاحبان‌ املا‌ك و زمين‌، 
خانها، اربابان‌، اشرافيان‌، افراد نظامي‌ و... همه‌ 
چيز را در اختيار داشتند و توده‌ی مردم‌، رعيتّ‌ 

و كارگر محسوب‌ مي‌شدند.
 كمونيستها نيز پديد آمده‌ بودند. در اين‌ موقع‌ 
به‌  و  شمردند  غنيمت‌  را  فرصت‌  آنها  كه‌  بود 
و  فقراء  ميان‌  در  خود  مذهب‌  و  فكر  ترويج‌ 
ضعفاء و كارگران‌ و كشاورزان‌ مي‌پرداختند 
و آنها را به‌ بهشت‌ خيالي‌ خود وعده‌ مي‌دادند!
دشواريها  و  بديها  اين‌  تمام‌  ميان‌  در  سيد   
زندگي‌ ميك‌رد و از مظاهر پليدي‌ كه‌ مي‌ديد 
آشفته‌ خاطر و بي‌قرار مي‌شد. به‌ همين‌ جهت‌ 
اقتصادي‌  و  اجتماعي‌  اصلاح‌  قيام‌  صدد  در 
قرار گرفت‌ و مجله‌ی‌ »الفكر الجديد« را براي‌ 
همين‌ اصلاح‌ پديد آورد كه‌ البته‌ چندان‌ ادامه‌ 

پيدا نكرد.
 شماره‌ی‌ نخست‌ آن‌ را در ماه‌ ژانويه‌ی‌ 1948 
اماّ سه‌ مـاه‌ بعد ـ در مارس‌ 1948  انتشار داد، 
ـ به‌ دليل‌ مقاله‌هاي‌ شديد و تند و شجاعانه‌ی‌ 
به‌ سر  سيد، حوصله‌ی حكومت‌ مل‌ك فاروق‌ 
 12 تنها  انتشار  از  پس‌  ساخت‌،  وادار  و  آمد 
اين‌  عناوين‌  از  بعضي‌  ببندد..  را  آن‌  شماره‌، 

مقالات‌ بدين‌ شرح‌ بود:
 ـ »بايد به‌ خود ايمان‌ بياوريم‌».

 ـ »رانها و پستانها«.
بذر  داريد  خود  سرمايه‌داران‌!  اي‌  »شما  ـ   

كمونيستي‌ را مي‌پاشيد!«.
 ـ »وضعي‌ دگرگون‌ در جوايز فؤاد اوّل‌«.

 ـ »درسي‌ در كرامت‌ براي‌ اساتيد بزرگ‌ ما«.
گنديده‌هاي‌  اشرافيان‌،  دختران‌  و  »پسران‌  ـ   

زمين‌ و ملعون‌ آسمانها هستند!«.
 ـ »اي‌ بردگان‌ آمركيا و روس‌ و انگليس‌! آزاد 

شويد«.
بسيج‌  و  آييد  خود  به‌  كشور!  جوانان‌  »اي‌  ـ   

شويد«.
حقوقشان‌  نيستند،  شما  بازيچه‌ی  »مردم‌  ـ   
شما  نكيي‌  از  آنها  كه‌  بپردازيد  بدانها  را 

بي‌نيازند!«..
به‌  را  انسان‌  آياتي‌ كه‌  قرآن‌ كريم‌،  در  سيد،   
و  اخلاقي‌  اقتصادي‌،  اجتماعي‌،  اصلاح‌  سوي‌ 
دريافتهاي‌  با  همراه‌  ميك‌ند،  دعوت‌  سياسي‌ 
به‌  او  نمود.  در كتابش‌ مسجّل‌  را  از آن‌  خود 
هنگام‌ بهره‌ بردن‌ از قرآن‌، دريافت‌ كه‌ اصلاح‌ 
سياسي‌ و عدالت‌ اجتماعي‌، نه‌ نزد كمونيستها و 
نه‌ نزد غربيها و سرمايه‌داران‌ به‌ دست‌ مي‌آيد، 
بلكه‌ تنها و تنها از قرآن‌ كريم‌ و حقايق‌ اسلام‌، 

مي‌توان‌ كسب‌ كرد.
به‌  را  اجتماعي‌«  »عدالت‌  عبارت‌  خداوند   

ساير  آن‌،  واسطه‌ی‌  به‌  كه‌  فرمود  الهام‌  او 
و  ميان‌ جوامع‌  را كه‌ در  اصطلاحات‌ ديگري‌ 
رواج‌  كمونيستي‌  و  سوسياليسم‌  اصلاحگران‌ 
داشت‌، مردود دانست‌. بدين‌ ترتيب‌ او، اوّلين‌ 
اجتماعي‌  عدالت‌  اصطلاح‌  كه‌  بود  كسي‌ 
و  محقّقان‌  آن‌  از  پس‌  كه‌  گرفت‌  كار  به‌  را 
استفاده‌  آن‌  از  كمونيسم‌  جاي‌  به‌  نويسندگان‌ 

كردند.
 پس‌ از نشر آن‌، اكثر روزنامه‌ها او را بزرگترين‌ 

متفكّر اسلامي‌ معاصر ناميدند.
‌كي  از  مشهورش‌،  كتاب‌  همين‌  با  سيد   
و  شد  تبديل‌  اسلامي‌  متفكّر  ‌كي  به‌  نويسنده‌ 
وسيله‌ی‌  به‌  را  خود  فكري‌  اسلامي‌  مرحله‌ی‌ 
انديشه‌  سوي‌  به‌  را  حركتش‌  و  كرد  طي‌  آن‌ 
آن‌  پيشروان‌  از  خود  كه‌  اسلامي‌  بيداري‌  و 

گرديد، آغاز كرد.
 به‌ محض‌ بيرون‌ آمدن‌ اين‌ كتاب‌، فريادهاي‌ 
گروههاي‌  ميان‌  در  بسياري‌  موافق‌  و  مخالف‌ 
مختلف‌ مصر برخاست‌. گروههاي‌ كمونيستي‌ 
گروههاي‌  اشرافيان‌،  و  سرمايه‌دارن‌  غربي‌،  و 
خواهان‌  كه‌  كساني‌  تمام‌  و  حكومتي‌ 
بودند،  اسلامي‌  برنامه‌ی‌  از  غير  برنامه‌هايي‌ 
آن‌ را مورد حمله‌ی‌ شديد خود قرار دادند و 
همگي‌ نويسنده‌اش‌ را دعوتگري‌ اسلامي‌ تلقّي‌ 
كردند و او را عضو اخوان‌ المسلمين‌ محسوب‌ 
نمودند، در حالي‌ كه‌ سيد هنوز به‌ اين‌ جماعت‌ 

نپيوسته‌ بود!
جوانان‌  خصوصاً  اسلامي‌  گروههاي‌  اماّ   
اخواني‌، با ديدن‌ اين‌ كتاب‌ شاد و شگفت‌زده‌ 
بيداري‌ و  شدند، و آن‌ را حمايت‌ بزرگي‌ در 
اسلامي‌ سيد  توجّه‌  و  دانستند  اسلامي‌  دعوت‌ 
خودش‌  و  الهي‌،  دعوتگران‌  براي‌  توشه‌اي‌  را 
را بسيار نزد‌كي به‌ اخوان‌ المسلمين‌ پنداشتند، 
به‌ ويژه‌ اينكه‌ سيد كتابش‌ را به‌ جوانان‌ مسلمان‌ 

هديه‌ كرده‌ بود:
كه‌  جواناني‌  به‌  جوانان‌!  به‌  دانشجويان‌!  »به‌   
ميدان‌  به‌  راه‌  به‌  چشم‌  خيال‌،  و  فكر  عالم‌  در 
واقع‌...  عالم‌  در  آنها  و  داشتم‌...  را  آمدنشان‌ 
به‌ ميدان‌ مبارزه‌ی‌ زندگي‌ قدم‌ نهاده‌ و با جان‌ 
جانبازي‌  و  فداكاري‌  خدا  راه‌  در  مالشان‌  و 
كه‌:  آوردند  ايمان‌  دل‌،  صميم‌  از  و  نمودند 

»عزّت‌ از آنِ خدا و رسول‌ و مؤمنان‌ است‌«.
آمدن‌  ميدان‌  به‌  روزگاري‌  كه‌  جواناني‌  به‌   
وضع‌  اماّ  نبود،  آرزو  و  خيال‌  از  بيش‌  آنها، 
موجودشان‌، حقيقتي‌ بزرگتر از تخمين‌ و خيال‌ 

و بيرون‌ از حدود آمال‌ بود..
پنهاني‌،  پرده‌ی‌  از پس‌  به‌ جواناني‌ كه‌   آري‌! 
چنان‌ سر برآوردند كه‌ حيات‌ از پرده‌ی‌ عدم‌ 

سر مي‌زند و نور از بين‌ ظلمت‌ مي‌درخشد!
 به‌ جواناني‌ كه‌: به‌ نام‌ خدا، به‌ ياري‌ خدا، در 

راه‌ خدا، به‌ جهاد پيگير و دامنه‌دار، و كوشش‌ 
اين‌  برخاسته‌اند،  ارزنده‌اي‌  و  خستگي‌ناپذير 

كتاب‌ را اهداء مي‌نمايم‌...«. 
اخوان‌  مسير  در  را  او  بعضي‌  همين‌ جهت‌  به‌   
تلقّي‌ كردند و برخي‌ نيز، به‌ طور عملي‌ او را 

منتسب‌ به‌ اسلام‌ نمي‌دانستند.
 به‌ هر حال‌ جوانان‌ اخوان‌، با اشتياق‌ فراوان‌ به‌ 
اين‌ كتاب‌ روي‌ آوردند و آن‌ را فرا مي‌گرفتند 
افسران‌  گروه‌  حتي‌  ميك‌ردند.  عمل‌  آن‌  به‌  و 
آزاد، خود جزو كساني‌ بودند كه‌ قبل‌ از جدا 
المسلمين‌، همين‌ كتاب‌ را در  از اخوان‌  شدن‌ 
قرار  بررسي‌  و  مطالعه‌  مورد  خود  جلسات‌ 

مي‌دادند!!
و  مسيحيتّ‌  نظر  بين‌  فرق‌  با  را  كتابش‌  سيد،   
دارد،  ديني‌ كه‌ در جوامع‌ وجود  و هر  اسلام‌ 
اجتماعي‌  بعُد  در  را  موضوع‌  و  ميك‌ند  آغاز 
طبيعت‌  از  سپس‌  مي‌سازد.  متمركز  اسلام‌ 
سه‌  بر  كه‌  مي‌گويد  سخن‌  اجتماعي‌  عدالت‌ 

پايه‌ استوار است‌:
 ـ آزادي‌ مطلق‌ دروني‌ و همه‌ جانبه‌ی‌ وجداني‌.

 ـ مساوات‌ و برابري‌ كامل‌ انساني‌.
 ـ تكافل‌ محكم‌ و همكاري‌ اجتماعي‌ مطمئن‌.

تحقّق‌  جهت‌  اسلام‌  وسايل‌  از  آن‌،  دنبال‌  به‌   
از  بعد،  و  مي‌گويد  سخن‌  اجتماعي‌  عدالت‌ 
مالي‌  و  اقتصادي‌  سيستم‌  و  حكومتي‌  سياست‌ 
بررسي‌  در  و  ميك‌ند  بحث‌  تفصيل‌  به‌  اسلام‌ 
»ماليكتّ‌ فردي‌« و »زكات‌«، تأملّي‌ طولاني‌ به‌ 

خرج‌ مي‌دهد.
ارائه‌  را  مسلمانان‌  از  مختصر  تاريخي‌  سپس‌   
از عدالت‌  به‌ نزدكيي‌ و دوري‌شان‌  مي‌دهد و 
اوضاع‌  با  را  كتاب‌  ميك‌ند...  اشاره‌  اجتماعي‌ 
پايان‌  آن‌  درخشان‌  آينده‌ی‌  و  اسلامي‌  كنوني‌ 
مي‌برد و ملتّي‌ را كه‌ بر سر چند راهي‌، حيران‌ و 
سرگردان‌ است‌، به‌ استقرار عدالت‌ اجتماعي‌، 
اساس‌  بر  زندگي‌  در  سياسي‌  و  مالي‌  اصلاح‌ 

اسلام‌ دعوت‌ ميك‌ند.
 سيد، در سال‌ 1954 ـ پس‌ از زنداني‌ شدن‌ ـ 
به‌ بعد، انديشه‌هاي‌ حركتي‌ و تربيتي‌ اسلامي‌ و 
دعوتش‌ به‌ سوي‌ بيداري‌ اسلامي‌ و بنيانگذاري‌ 
مجدّد زندگي‌ اسلامي‌ بر اساس‌ اصول‌ و مبادي‌ 
اجتماعي‌  عدالت‌  كتاب‌  مباحث‌  به‌  را  اسلام‌ 

مي‌افزايد.
 17ـ معركة‌ الإسلام‌ و الرأسمالية‌: 

مدّت‌  به‌  آمركيا،  به‌  سفرش‌  اثناي‌  در  سيد   
نوشتن‌  از  ـ  تا 1950  از سال‌ 1948  ـ  دو سال‌ 
فاصله‌ گرفت‌. وقتي‌ به‌ مصر بازگشت‌، ديد كه‌ 
مصر  سياسي‌  و  اقتصادي‌  و  اجتماعي‌  اوضاع‌ 
بدتر، و بر تباهي‌اش‌ افزوده‌ شده‌ است‌. ديد كه‌ 
نظامي‌،  پولداران‌  و  ثروتمندان‌،  سرمايه‌داران‌، 

مسئول‌ اين‌ وضع‌ آشفته‌ هستند.
با   1951 سال‌  در  را  فوق‌  كتاب‌  نتيجه‌،  در   
همچون‌  ـ  پكيارگر  روشي‌  و  كوبنده‌  سبكي‌ 
به‌ رشته‌ی‌ تحرير درآورد كه‌ شدّت‌  ـ  هميشه‌ 

و سختي‌ در آن‌ كاملًا آشكار است‌.
 فصلهاي‌ آن‌ عبارتند از:

 ـ هشدار به‌ مسلمانان‌ جهان‌.
 ـ من‌ متهّم‌ ميك‌نم‌!

 ـ بر سر دوراهي‌.
 ـ تنها در سايه‌ی‌ اسلام‌، راه‌ نجات‌ است‌: »بدي‌ 
تقسيم‌ در امور ملكي‌ و مالي‌«، »مشكل‌ كار و 
مزد«، »بحث‌ عدم‌ تساوي‌ در امكانات‌«، »فساد 
كه‌  ديگري‌  »مشكلات‌  توليد«،  ضعف‌  و  كار 

اسلام‌ آن‌ را حل‌ ميك‌ند«.
 ـ اسلام‌ بايستي‌ حكومت‌ كند.

 ـ شبهاتي‌ پيرامون‌ حكومت‌ اسلامي‌: »مراحل‌ 
شيوخ‌،  »حكومت‌  اسلامي‌«،  اوّليه‌ی‌ حكومت‌ 
شورا«،  »اصل‌  دراويش‌«،  و  ديني‌،  رجال‌ 
»مشخّصات‌  ظالمانه‌«،  قانونهاي‌  و  »حاكمان‌ 
پيچيده‌  »نصوص‌اسلامي‌  اسلامي‌«،  حدود 

نيست‌«، »زنان‌!!«، »تعصّب‌ ضدّ اقليتّها«.
اسلامي‌:  حكومت‌  پيرامون‌  دشمنيهاي‌  ـ   
»دشمنيهاي‌  صليبيوّن‌«،  »دشمنيهاي‌ 
طاغيان‌  »دشمنيهاي‌  غرب‌«،  استعمارگران‌ 
و  دراويش‌  »دشمنيهاي‌  استثمارگران‌«،  و 
و  عياّشان‌  »دشمنيهاي‌  حرفه‌اي‌«،  دينداران‌ 
»و  كمونيستي‌«،  »دشمنيهاي‌  بارها«،  و  بي‌بند 

اكنون‌ چه‌ بايد كرد«..
 18ـ السلام‌ العالمي‌ و الإسلام‌: 

و  الإسلام‌  »معركة‌  كتاب‌  از  پس‌  ماه‌  چند   
اصلاحي‌  انقلابي‌  كتاب‌  سيد  الرأسمالية‌« 
و  العالمي‌  »السلام‌  عنوان‌  تحت‌  ديگري‌ 
 ،1951 اكتبر  ماه‌  در  كه‌  نوشت‌  را  الإسلام‌« 

»دارالكتاب‌ العربي‌« آن‌ را منتشر ساخت‌.
 اين‌ كتاب‌ را در دوران‌ آشفتگي‌ و اضطراب‌ 
اوضاع‌  در  اضطراب‌  نوشت‌.  بين‌المللي‌ 
تغيير  مراكز قدرت‌ در آن‌  دنياي‌ سياست‌ كه‌ 
ميي‌افت‌. خصوصاً پس‌ از جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ 
و  ابرقدرت‌ جديد،  عنوان‌  به‌  و ظهور آمركيا 
وارث‌ قدرتهاي‌ استعماري‌ اروپا به‌ ويژه‌ بريتانيا 

و فرانسه‌ و...
 سيد ملاحظه‌ نمود كه‌ با ايجاد قدرتهاي‌ جديد 
و  صلح‌  جديد،  سلاحهاي‌  كارگيري‌  به‌  و 
اقتصادي‌  اجتماعي‌،  بين‌المللي‌ سياسي‌،  امنيت‌ 
و دروني‌ حاصل‌ نخواهد شد، بلكه‌ عكس‌ آن‌ 

صورت‌ مي‌گيرد.
اضطراب‌  و  آشفتگي‌  اين‌  جهت‌،  همين‌  به‌   
مقرّر  اسلام‌  كه‌  را  آرامشي‌  و  و صلح‌  جهاني‌ 
آن‌  با  فرامي‌خواند،  آن‌  سوي‌  به‌  و  مي‌دارد 
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و  تحقّق‌  چگونگي‌  و  نمود  موازنه‌  و  مقايسه‌ 
گونه‌هايي‌ از آن‌ را از نظر گذراند.

 در كتابش‌ به‌ تفصيل‌، براي‌ آرامش‌ و امنيت‌ از 
نظر اسلام‌، چهار مرحله‌ قائل‌ شده‌ است‌:

 ـ »آرامش‌ و امنيت‌ دروني‌«.
 ـ »صلح‌ و آرامش‌ خانوادگي‌«.

 ـ »صلح‌ و امنيت‌ جامعه‌«.
 ـ »صلح‌ و آرامش‌ جهاني‌«.

عنوان‌  تحت‌  فصلي‌  آن‌،  اوّل‌  چاپ‌  آخر  بر   
از  آن‌  در  و  افزود  را  اكنون‌!(  )و  »والا´ن‌« 
نقشه‌ها و سياست‌ استعماري‌ آمركيا در منطقه‌ 
پيرامون‌  آمركيا  دروغين‌  ادّعاهاي‌  كشف‌  و 
كمكهاي‌ مالي‌ و اقتصادي‌ آمركيا به‌ دولتهاي‌ 

خواب‌آلود جهان‌ سوم‌، سخن‌ گفت‌.
 او در تحليل‌ و تفسير خود، شخصاً براي‌ كشف‌ 
نقشه‌ها و توطئه‌هاي‌ سياست‌ آمركيا، با جرأت‌ 
جنايات‌  كه‌  چنان‌  كرد.  اقدام‌  تمامتر  چه‌  هر 
به‌  كمكش‌  و  حمايت‌  پرده‌،  زير  در  آمركيا 
كشورهاي‌ در حال‌ رشد، همچنين‌ سياستهاي‌ 
از  حمايت‌  و  كم‌ك  عنوان‌  به‌  سوسياليستي‌ 
طبقه‌ی‌ كارگر، و مصالح‌ سرمايه‌داران‌ را تماماً 

برملا ساخته‌ است‌.
برداشته‌ و آن‌ را  نيرنگها را  اين‌  از   سيد پرده‌ 
به‌ صورت‌ مجموعه‌هايي‌ بر حسب‌ موضوعات‌ 
مؤثرّي‌ جمع‌آوري‌ نموده‌ است‌. او در موضع‌ 
كشف‌ جرايم‌ استعمار بريتانيا در نقاط‌ مختلف‌ 
بلاد اسلامي‌، توقفّ‌ نكرده‌ است‌. همچنان‌ كه‌ 
بسياري‌ در منطقه‌ براي‌ فراهم‌ آوردن‌ مصالح‌ و 
امكانات‌ آمركيا، و هموار ساختن‌ راه‌ نفوذش‌ 
را  كارهايي‌  چنين‌  »دلار«  قدرت‌  بر  تيكه‌  با 

انجام‌ مي‌دهند.
 سيد، سياست‌ جديد آمركيا را در اين‌ فصل‌، 
به‌ تحليل‌ كشيده‌ است‌ و پيرايه‌هاي‌ دروغين‌ را 
تا  به‌ دور نموده‌ و آن‌ را عريان‌ ساخته‌  از آن‌ 
زشتي‌ قائم‌ بر آن‌ كه‌ بدترين‌ نوع‌ برتري‌جويي‌ 
انديشه‌ی‌  و ستم‌ و تسلطّ‌ است‌، آشكار شود. 
مسموم‌ و انحرافات‌ و رسواييها و اقتصاد مبني‌ 
معرض‌  در  را  استثمارش‌  و  سودجويي‌  بر 
شاهراههاي‌  از  بسياري‌  و  داده‌،  قرار  عبرت‌ 
آمركيا را در منطقه‌ افشا كرده‌ و ارتباط‌ ميان‌ 
بيان‌ داشته‌  با تجارتهاي‌ جنگي‌  اين‌ مسيرها را 
است‌، كه‌ چگونه‌ آمركيا مي‌خواهد بازارهايي‌ 
به‌ دست‌ آورد  براي‌ فروش‌ كالاهاي‌ خود  را 
فروش‌  به‌  بازارها  اين‌  در  را  خود  توليدات‌  و 

رساند.
 اين‌ بود كه‌ جاسوسان‌ آمركيايي‌ و كودتاگران‌ 
مصري‌، از اين‌ تحليلهاي‌ دقيق‌ و راستين‌ سيد، 
آشفته‌ خاطر شدند و از قدرتمندان‌ و مسئولان‌ 
اين‌ فصل‌ را در چاپهاي‌  مصري‌ خواستند كه‌ 

بعدي‌ حذف‌ كنند!!

 19ـ في‌ ظلال‌ القرآن‌: 
از مشهورترين‌ كتابهاي‌ سيد است‌   في‌ ظلال‌ 
از مشهورترين‌ كتابهاي‌ اسلامي‌ عصر  بلكه‌  و 
حاضر است‌ كه‌ مشتمل‌ بر تفسير كامل‌ قرآن‌ 
مي‌باشد كه‌ آن‌ را در طول‌ ساليان‌ زيادي‌ ـ در 
درآورده‌  تحرير  رشته‌ی‌  به‌  ـ  دشوار  اوضاعي‌ 

است‌.
دعوت‌،  اسلام‌،  از  انديشه‌هايش‌  و  دريافتها   
مسجّل‌  آن‌  در  را  تغيير  و  برخورد  حركت‌، 
نگاه‌،  به‌  نگاه‌  لحظه‌،  به‌  لحظه‌  و  است‌  نموده‌ 
و  ميك‌ند  زندگي‌  آن‌  با  عبارت‌،  به‌  عبارت‌ 
خلاصه‌ی‌ تجربه‌ی‌ زنده‌اش‌ از ايمان‌ را در آن‌ 

بر جاي‌ مي‌گذارد.
 خداوند »في‌ ظلال‌ القرآن‌« را در نزد مسلمانان‌ 
مقبول‌ نمود و در بين‌ آنها پخش‌ گرديد؛ زيرا 
سيد، في‌ ظلال‌ را دو بار نوشته‌ است‌: ‌كي بار 
با قلم‌ شيواي‌ خود، و بار ديگر با خون‌ پاكش‌!
 سيد، از اكتبر 1952 كه‌ شروع‌ به‌ نوشتن‌ آن‌ 
نمود تا قبل‌ از زندان‌ و مصيبت‌ اوّل‌ در 1954، 

تقريباً 16 جزء آن‌ را منتشر نمود.
و  سيد،  براي‌  زندان‌  در  را  نوشتن‌  خداوند   
چاپ‌ و نشر آن‌ را براي‌ ناشر ـ علي‌ رغم‌ قانون‌ 
و  ميك‌رد  منع‌  زندان‌  در  نوشتن‌  از  كه‌  زندان‌ 
در  نگارش‌  وسايل‌  نمي‌داد،  اجازه‌  زنداني‌  به‌ 
اختيار بگيرد و اگر از دست‌ او گرفته‌ مي‌شد، 

مجازات‌ مي‌گرديد ـ آسان‌ نمود.
 اين‌ در حالي‌ بود كه‌ سيد قبل‌ از زنداني‌ شدن‌، 
با ناشر ـ دار الكتب‌ العربي‌ ـ قرارداد بسته‌ بود 
وقتي‌ حكومت‌  كند.  تكميل‌  را  في‌ ظلال‌  كه‌ 
ناشر عليه‌  مانع‌ نوشتنش‌ شد،  در داخل‌ زندان‌ 
هزاران‌  كه‌  ساخت‌  مطرح‌  شكايتي‌  حكومت‌ 
جنيه‌ به‌ جاي‌ ضرري‌ كه‌ بدين‌ ترتيب‌ عايدش‌ 
مي‌شد، پرداخت‌ كند. حكومت‌ قبول‌ كرد كه‌ 

سيد بتواند در زندان‌ بنويسد.
عنوان‌  به‌  را  غزّالي‌«  محمّد  »شيخ‌  حكومت‌،   
از  قبل‌  اينكه‌  تا  نمود  معين‌  ظلال‌  في‌  بر  ناظر 
محمّد  شيخ‌  البته‌  يابد.  آگاهي‌  آن‌  از  انتشار، 
سوره‌ی‌  ادامه‌ی‌  مگر  استثناء،  بدون‌  غزالي‌ 
بعداً  كه‌  داد،  اجازه‌  انتشار  جهت‌  را،  بروج‌ 
سيد ادامه‌ی‌ سوره‌ی‌ بروج‌ را در فصلي‌ تحت‌ 
عنوان‌ »هذا هو الطريق‌« )راه‌ فقط‌ اين‌ است‌( به‌ 
آخر كتاب‌ »معالم‌ في‌ الطريق‌« اضافه‌ و با آن‌ 

كتاب‌ منتشر نمود.
في‌   ،1950 دهه‌ی‌  اواخر  در  سيد،  بالاخره‌   
ظلال‌ را در زندان‌ تكميل‌ نمود. او با في‌ ظلال‌ 
در دنياي‌ تفسير، به‌ خاطر اضافه‌ ساختن‌ معاني‌ 
تفاسير  بر  تربيتي‌  و  حركتي‌  انديشه‌هاي‌  و 
مكتب‌  بنيانگذار  و  »مجدّد«  شخص‌  گذشته‌، 
تفسير  »مكتب‌  عنوان‌  تحت‌  تفسيري‌  جديد 

حركتي‌« نيز محسوب‌ مي‌شود.

گفتن‌  سخن‌  هنگام‌  كه‌  كساني‌  بسيارند  چه‌   
از سيد، از في‌ ظلال‌ و مزاياي‌ آن‌ نيز صحبت‌ 

كرده‌اند.
اين‌  مورد  در  كسمايي‌«  اكبر  »علي‌  چنانچه‌   

تفسير مي‌گويد:
 »... كيي‌ از دانشمندان‌ دل‌آگاه‌ و اسلام‌شناسان‌ 
امروز  كه‌ جوانان‌  معاصر  تواناي‌ جهان‌  و  دانا 
اسلامي‌ را در راه‌ فهم‌ قرآن‌ و تعمّق‌ و تبحّر در 
آن‌ و افاده‌ و استفاده‌ از آن‌ ياري‌ و مددكاري‌ 
دعوتگر  كه‌  است‌  قطب‌«  »سيد  است‌،  كرده‌ 
مصري‌  معروف‌  پژوهشگر  و  اسلامي‌  معاصر 
و صاحب‌قلم‌  و صاحبدل‌  شاعر  و  نويسنده‌  و 
اسلامي‌  و  عربي‌  جهان‌  در  تازي‌زبان‌  مقتدر 
در  كه‌  ارزنده‌اي‌  كتابهاي‌  ميان‌  در  كه‌  است‌ 
اسلام‌  و  قرآن‌  مكتب‌  در  ويژه‌  به‌  ادب‌  جهان‌ 
ظلال‌  »في‌  او  معروف‌  تفسير  است‌،  نوشته‌ 
القرآن‌« يا »در سايه‌ی‌ قرآن‌« است‌ كه‌ خود در 

مقدمه‌ی‌ آن‌ چنين‌ مي‌نويسد:
 »... ممكن‌ است‌ گروهي‌ از خوانندگان‌، اين‌ 
و  كنند  تعبير  قرآن‌  تفسير  از  نوعي‌  را  سايه‌ها 
و  مبادي‌  عرضه‌داشتِ  را  آن‌  ديگر  گروهي‌ 
اصول‌ عمومي‌ اسلام‌ چنان‌ كه‌ در قرآن‌ آمده‌ 
كوششي‌  را  آن‌  سوم‌  دسته‌ی‌  و  بيابند،  است‌، 
براي‌ شرح‌ آن‌ دستور الهي‌ در زندگي‌ فردي‌ 
و اجتماعي‌ و بيان‌ حكمت‌ آن‌ دستور بشناسند. 
اماّ من‌ قصد هيچ‌ ‌كي از اين‌ كارها را نداشته‌ام‌، 
جز اينكه‌ خواسته‌ام‌ انديشه‌هاي‌ خود را هنگام‌ 
برخورداري‌ از سايه‌هاي‌ قرآن‌ يادداشت‌ كنم‌. 
اين‌ كار،  بوده‌ است‌ كه‌ در  تنها قصد من‌ آن‌ 
در بحثهاي‌ لغوي‌ يا كلامي‌ و يا فقهي‌ خود را 
مستغرق‌ نگردانم‌ تا ميان‌ قرآن‌ و روح‌ من‌، روح‌ 
من‌ و قرآن‌ حجابي‌ پديد نيايد. من‌ غير از آنچه‌ 
نص‌ قرآني‌، انديشه‌هاي‌ دروني‌ يا اجتماعي‌ يا 
انساني‌ را الهام‌ ميك‌ند، چيزي‌ بدان‌ نيفزوده‌ام‌ 
و همچنين‌ كوشيده‌ام‌ آن‌ زيبايي‌ هنري‌ شگفت‌ 
را كه‌ از اين‌ كتاب‌ معجزه‌آسا احساس‌ كرده‌ام‌ 
تناسق‌  و  تناسب‌  در  را  آن‌  موسيقي‌  هنجار  و 

تعبير و تصويرش‌ بيان‌ كنم‌...«.
 بدين‌ گونه‌ »سيد قطب‌« روش‌ خود را در تفسير 
قرآن‌ تشريح‌ ميك‌ند. بنابراين‌ تفسير او تفسير 
جديدي‌ است‌ و سواي‌ آن‌ است‌ كه‌ تا كنون‌ 
معروف‌  تفسيرهاي‌  زيرا  است‌؛  بوده‌  مرسوم‌ 
و  كلامي‌  و  فقهي‌  و  لغوي‌  بحثهاي‌  در  قرآن‌ 
تفريط‌  و  افراط‌  راه‌  پيوسته‌  آن‌  جز  و  فلسفي‌ 
پوييده‌ با همه‌ی‌ اهمّيت‌ و ارزشمندي‌ تاريخي‌ 
كه‌ دارند، ما را از آنچه‌ قرآن‌ از لحاظ‌ احكام‌ 
به‌  بردارد  در  سياسي‌  و  اجتماعي‌  و  اقتصادي‌ 
نمي‌سازند.  آگاه‌  روشن‌،  زبان‌  به‌  و  خوبي‌ 
كه‌  نويني‌  روش‌  با  قطب‌«،  »سيد  تفسير  اماّ 
شيوه‌اي‌  ساده‌ترين‌  و  راه‌  آسانترين‌  دارد، 
نسل‌ جوان‌ و  براي‌  به‌ ويژه‌  قرآن‌ است‌،  براي‌ 

شيوه‌ی‌  با  كه‌  امروزي‌  درس‌خوانده‌ی‌  افراد 
او  تفسير  نيستند،  آشنا  قرآن‌  قديم‌  تفسيرهاي‌ 
مي‌رود.  شمار  به‌  قرآن‌  در‌ك  كليد  بهترين‌ 
نسل‌ درس‌خوانده‌ی‌ امروز مي‌خواهد مستقيماً 
قصد  و  موضوع‌  اصل‌  وارد  روشن‌  طور  به‌  و 
و غرض‌ عمده‌ی‌ مطلب‌ شود و ديگر حاضر 
نيست‌ كه‌ بدين‌ منظور از راههاي‌ دشوار و دور 
بگذرد و مركب‌ او الفاظ‌ و كلمات‌ نامأنوس‌ 
و مهجور باشد. اين‌ نسل‌، حوصله‌ی‌ »تمحّ‌ك 
لغوي‌« و »تعداد اسباب‌ نزول‌« و »تضارب‌ اقوال‌ 
فقهاء« را پيرامون‌ حكم‌ واحد، و دليل‌ هر ‌كي 
از آنها را ندارد؛ زيرا در اين‌ صورت‌ خود را 
در سنگلاخ‌ صعب‌العبوري‌ ميي‌ابد كه‌ پس‌ از 
تحمّل‌ رنج‌ فراوان‌ و عرق‌ريختنها و خون‌ دل‌ 

خوردنها تازه‌ آيا به‌ معني‌ برسد يا نرسد!
 اين‌ اجحافي‌ در حق‌ تفسيرهاي‌ سابق‌ نيست‌، 
و اگر جد و جهد آن‌ مفسران‌ و امانت‌ ويژه‌اي‌ 
بوده‌  ديرينه‌  شيوه‌ی‌  آن‌  استادان‌  خاص‌  كه‌ 
مراجع‌  اين‌  ما  امروز  نداشت‌،  وجود  است‌، 
بديهي‌  و  نداشتيم‌  را  وسيع‌  اسفار  و  عظيم‌ 
اين‌  كه‌  روزگاران‌  ادبي‌  اسلوب‌  كه‌  است‌ 
تأثير  است‌،  آمده‌  پديد  آنها  دامن‌  در  آثار 
بسيار در يكفيتّ‌ آنها داشته‌ است‌. اماّ كوشش‌ 
ادبي‌  روح‌  رعايت‌  و  نوين‌  روشنگريهاي‌  در 
مبين‌  قرآن‌  معاصر  تفسيرهاي‌  در  عصر جديد 
به‌  مي‌بينيم‌  روزگار  اين‌  اسلام‌شناسان‌  از  كه‌ 
از  پيشتر  و  قطب‌«  »سيد  مانند  استاداني‌  دست‌ 
نقلي‌ از  »المنار« كه‌  او »رشيد رضا« در تفسير 
درسهاي‌ »شيخ‌ محمّد عبده‌« به‌ شمار مي‌آيد، 
آغاز گرديد و دريغ‌ كه‌ كار بزرگ‌ او به‌ پايان‌ 
نرسيد و تنها دوازده‌ جزء قرآن‌ را در برگرفت‌، 
»محمد  و  مراغي‌«  »شيخ‌  مانند  ديگران‌  ولي‌ 
فريد وجدي‌« آن‌ را ادامه‌ داده‌اند. مقصود اين‌ 
است‌ كه‌ هدف‌ اين‌ مفسران‌، احساس‌ آنان‌ به‌ 
ضرورت‌ تقريب‌ معني‌ و تبسيط‌ آن‌ به‌ شيوه‌ی‌ 
بوده‌  جوان‌  اذهان‌  براي‌  مرغوب‌  و  مطلوب‌ 
مفسّري‌  قرآن‌،  تفسير  در  قطب‌«  »سيد  است‌. 
او  دقيق‌  ذهن‌  و  انديشه‌ی‌ روشن‌  است‌.  موفقّ‌ 
با  نيز  و  است‌  دريافته‌  را  كريمه‌  آيات‌  عمق‌ 
جريان‌  در  را  خواننده‌  تمام‌،  دقتّ‌  و  روشني‌ 

مفاهيم‌ قرآن‌ قرار داده‌ است‌.
 ... چاپهاي‌ مكرّر اين‌ تفسير، مانند ديگر آثار 
است‌  درخشاني‌  استقبال‌  نشانه‌ی‌  قطب‌  سيد 
كه‌ به‌ طور كلي‌ در جهان‌ اسلامي‌ كشورهاي‌ 
تازي‌زبان‌ از كتابهاي‌ او شده‌ است‌؛ زيرا آنچه‌ 
است‌،  نوشته‌  و شهيد  دانشمند  نويسنده‌ی‌  اين‌ 
و  بلند  روح‌  صفاي‌  و  تند  انديشه‌ی‌  حاصل‌ 
زبان‌  حدّت‌  و  قوّت‌  و  عبارات‌  رقتّ‌  و  دقتّ‌ 
و  عاصي‌  وجدان‌  و  ضمير  هيجان‌  و  شور  و 

انقلابي‌ اوست‌.
»سيد قطب‌«  افكار   شمول‌ و جامعيتّي‌ كه‌ در 

وجود دارد، در برگيرنده‌ی‌ شمول‌ و جامعيتّ‌ 
نموده‌  بررسي‌  اسلامي‌ است‌ كه‌ »سيد« آن‌ را 
خود  آثار  همه‌ی‌  در  را  آن‌  حقايق‌  و  است‌ 
گنجانيده‌ و در همه‌ی‌ سخنرانيهاي‌ خود بازگو 
كرده‌ است‌، اماّ در برگيرنده‌ی‌ كليّتّ‌ محتواي‌ 
بزرگ‌ اسلام‌، تفسير جديد »في‌ ظلال‌ القرآن‌« 
است‌. »سيد قطب‌« در جلد دوم‌ آن‌ مي‌نويسد: 
»قرآن‌ كتاب‌ كاملي‌ از لحاظ‌ موضوع‌ و هدف‌ 
علم‌  از  بزرگتر  هدفي‌  قرآن‌  است‌. هدف‌  آن‌ 
نظري‌ مجرّد يا تنها تطبيق‌ و تحقّق‌ عملي‌ است‌. 

علم‌ و بحث‌ در آن‌، خاصيتّي‌ 
انساني‌ است‌.  از خواص‌ عمل‌ 
قرآن‌ بر آن‌ است‌ كه‌ خود اين‌ 
و  شخصيتّ‌  بسازد.  را  انسان‌ 
كند.  بنا  را  او  وجود  و  ضمير 
تا  است‌  آن‌  بر  كه‌  همچنان‌ 
كه‌  را  انساني‌  جامعه‌ی‌  آن‌ 
اجازه‌ مي‌دهد چنين‌ انسانهايي‌ 
خدمت‌  در  را  خود  نيروهاي‌ 
دارد.  پاي‌  بر  نهند،  انسانيتّ‌ 
چنين‌  آمدن‌  پديد  از  پس‌ 
انساني‌ و چنين‌ اجتماعي‌ كه‌ به‌ 

او اجازه‌ی‌ به‌ كارگيري‌ نيروهايش‌ را مي‌دهد، 
و  تاب‌  تا  مي‌گذارد  آزاد  را  او  خرد  و  عقل‌ 
و  علم‌  زمينه‌هاي‌  در  و  بيازمايد  را  توان‌ خود 
قريحه‌  نوآوري‌،  و  تجدد  و  تجديد  و  بحث‌ 

آزمايي‌ كند...«.
از نوآوري‌، بدعت‌   بديهي‌ است‌ كه‌ مقصود 

نيست‌...«. 
 او در تفسير خود، عامل‌ جاهليتّ‌ امروزي‌ را 
إله‌  »لا  شناخت‌  فقدان‌  و  صحيح‌  در‌ك  عدم‌ 
زيربناي‌  و  اساسي‌  اصل‌  عنوان‌  به‌  كه‌  اللّ‌«  إلا 
براي‌  و  برشمرده‌  است‌،  مسلمان‌  عقيده‌ی‌ 
دامنگير  كه‌  مصائبي‌  و  بدبختيها  از  رهايي‌ 
و  تغيير  برنامه‌ی‌  و  طرح‌  گرديده‌،  جوامع‌ 
دروغين‌  موازين‌  و  ارزشها  تمام‌  كردن‌  نابود 
و ساختن‌ بنايي‌ مجدّد بر اساس‌ معنا و مفهوم‌ 
صحيح‌ شعار »لا إله‌ إلا اللّ‌« را پيشنهاد ميك‌ند.

 همچنين‌ عامل‌ ديگري‌ را در دوري‌ و فاصله‌ 
كه‌  است‌  معتقد  و  مي‌داند  »قرآن‌«  از  گرفتن‌ 
صدر  مسلمانان‌  پيروزي‌  و  عزّت‌  عامل‌  تنها 
اسلام‌، تبعيتّ‌ و بهره‌گيري‌ مستقيم‌ از قرآن‌، و 
دوري‌ از هرگونه‌ سرچشمه‌ و منبع‌ ديگر بوده‌ 
است‌. قرآن‌، قانون‌ اساسي‌ زندگي‌ است‌ و بايد 

با تمام‌ قصد بازگشتن‌، بدان‌ برگشت‌:
حركت‌  برنامه‌ی‌  پيادهك‌ردن‌  براي‌  »ما   
و  پرورش‌  مرحله‌ی‌  در  ناگزيريم‌  اسلامي‌ 
تكوين‌، از تمام‌ عوامل‌ مؤثرّ جاهلي‌ كه‌ تحت‌ 
تأثيرشان‌ زندگي‌ ميك‌نيم‌ و از آنها خط‌مشي‌ 
به‌  بايد  ابتدا  ما  برهانيم‌.  را  خود  مي‌گيريم‌، 
همان‌ سرچشمه‌ی‌ نابي‌ بازگرديم‌ كه‌ رادمردان‌ 

آن‌  از  را  خودشان‌  خط‌مشي‌  اسلام‌،  صدر 
و  عيب‌  هيچ‌  با  كه‌  سرچشمه‌اي‌  مي‌گرفتند.. 
لكّه‌اي‌ آلوده‌ و همرنگ‌ نگشت‌. بايد برگرديم‌ 
جهان‌  حقيقت‌  مورد  در  را  خود  انديشه‌ی‌  و 
هستي‌ و حقيقت‌ وجود انسان‌ و روابط‌ اين‌ دو 
با وجود خداي‌ متعال‌ و نيز ديدگاهمان‌ را در 
مورد زندگي‌ و ارزشها و اخلاق‌ و اسلوبهاي‌ 
حكومتي‌ و سياسي‌ و اقتصادي‌ و تمامي‌ اصول‌ 

زندگي‌ خود، از همان‌ سرچشمه‌ برگيريم‌.
و شعور  احساس‌  اين‌  با  بايد  بازگشت‌،  هنگام‌   
بازگرديم‌ كه‌ آموختن‌ را براي‌ به‌ 
كار بستن‌، بخواهيم‌ و پژوهش‌ و 
قرار  هدف‌  را  معلومات‌  كسب‌ 
ندهيم‌. بازگشت‌ ما بايد براي‌ آن‌ 
بدانيم‌ قرآن‌ مي‌خواهد  باشد كه‌ 
چگونه‌ باشيم‌ و ما نيز همانگونه‌ 
شويم‌. البته‌ در طول‌ راه‌ با جمال‌ 
داستانهاي‌ آن‌  و  قرآن‌  در  هنري‌ 
و با »صحنه‌هاي‌ قيامت‌ در قرآن‌« 
با  و  قرآن‌  روانكاوانه‌ی‌  زبان‌  و 
علاقه‌ی‌  مورد  موضوعات‌  ساير 
مواجه‌ خواهيم‌  نيز،  پژوهشگران‌ 
شد و در حالي‌ از اين‌ موضوعات‌ بهره‌مند مي‌شويم‌ 
كه‌ هدف‌ اصلي‌ ما از مطالعه‌ی‌ قرآن‌ هم‌ نبوده‌اند. 
بايد هدف‌ اصلي‌ ما اين‌ باشد كه‌ بدانيم‌ قرآن‌، 
انجام‌ دادن‌ چه‌ كارهايي‌ را از ما مي‌خواهد؟ كدام‌ 
جهان‌بيني‌ را مي‌خواهد داشته‌ باشيم‌؟ و چگونه‌ 
فهمي‌ از خداي‌ متعال‌ داشته‌ باشيم‌؟ و اخلاق‌ و 
وضعيتّ‌ اجتماعي‌ و نظام‌ زندگي‌ روزمرّه‌ی‌ ما، به‌ 

چه‌ صورت‌ باشد؟«. 
اين‌  با  افرادي‌ كه‌  ـ متأسّفانه‌ ـ كم‌ هستند  اماّ   
براي‌ كسب‌  اغلب‌،  به‌ قرآن‌ روكنند!  ديدگاه‌ 
و  فالگيري‌  و  چشم‌  زخم‌  و  بلا  دفع‌  و  ثواب‌ 
استفاده‌  آن‌  از  عروس‌  جهيزيه‌ی‌  و  تعزيه‌ 
براي‌ مردگان‌  قبرستانها  را در  قرآن‌  ميك‌نند! 

مي‌خوانند؛ نه‌ زندگان‌!
و  تأملّ‌  قرآن‌  نصوص‌  مقابل‌  در  بسيار  »چه‌   
با ترس‌..  تأملّي‌ عجيب‌ همراه‌  مكث‌ ميك‌نم‌. 
به‌ آيات‌ و اخراج‌ معاني‌ و  از دست‌ زدن‌  كه‌ 
مفاهيم‌ آن‌ با روش‌ بشري‌ كه‌ كوتاه‌بين‌ و فاني‌ 
است‌، در وحشتم‌ و هميشه‌ داراي‌ چنين‌ حالتي‌ 
و  ترجمه‌  را  قرآن‌  مي‌خواهم‌  وقتي‌  هستم‌... 
شرح‌ دهم‌ و تعبيرات‌ خود و دريافتهايم‌ را بيان‌ 
دارم‌، ترس‌ و وحشتي‌ مرا فرامي‌گيرد و بدنم‌ 
به‌ لرزه‌ مي‌افتد، اماّ چه‌ بايد كرد! در اجتماعي‌ 
معاني‌  به‌  پيش‌  از  بيش‌  كه‌  ميك‌نيم‌  زندگي‌ 
واضح‌ و روشن‌ »در سايه‌ی‌ قرآن‌« نيازمنديم‌«. 
زبانهاي‌  به‌  كنون‌  تا  القرآن‌،  ظلال‌  في‌   
فرانسوي‌،  انگليسي‌،  جمله‌:  از  گوناگوني‌ 
ترجمه‌  و...  اندونزيايي‌  اردو،  تركي‌،  فارسي‌، 
كتاب‌  پرتيراژترين‌  كتاب‌  اين‌  است‌.  شده‌ 
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اسلامي‌ در عصر حاضر بوده‌ است‌. خداوند به‌ 
سيد جزاي‌ خير دهد!

 20ـ دراساتٌ إسلامية‌: 
به‌ وسيله‌ی‌  اين‌ كتاب‌ را در سال‌ 1953   سيد 
اين‌  ساخت‌.  منتشر  مسلمان‌  جوانان‌  انجمن‌ 
است‌  اسلامي‌  مقاله‌ی‌   35 بر  مشتمل‌  كتاب‌ 
اسلامي‌  و  ادبي‌  مجلات‌  در  را  آن‌  سيد  كه‌ 
قبل‌ از انقلاب‌ و بعد از آن‌ از قبيل‌: »الرسالة‌«، 
و...  الجديد«  »اللواء  »الإشترايكة‌«،  »الدعوة‌«، 

منتشر نموده‌ بود.
 فصلهاي‌ آن‌ عبارتند از:
 ـ در هم‌ شكننده‌ی‌ بتها.

 ـ عوامل‌ پيروزيهاي‌ محمّد.
 ـ اسلام‌ مبارزه‌ ميك‌ند.

 ـ ما به‌ سوي‌ جهاني‌ برتر دعوت‌ ميك‌نيم‌.
 ـ راه‌ و روش‌ ما.

 ـ هدفهاي‌ اساسي‌ از فتوحات‌ اسلامي‌.
 ـ تربيتهاي‌ اخلاقي‌ در راه‌ تكافل‌ و همكاري‌ 

اجتماعي‌.
 ـ همكاريهاي‌ اجتماعي‌ در اسلام‌.

 ـ نيروي‌ قلم‌.
 ـ آنچه‌ فراموش‌ كرده‌اي‌، عقيده‌ به‌ خداست‌.

 ـ به‌ خواب‌رفتگان‌ در جهان‌ اسلام‌.
 ـ هيئتهاي‌ توخالي‌ و بكياره‌.

 ـ در سايه‌ی‌ پرچم‌ اسلام‌.
 ـ تنها ‌كي راه‌.

 ـ مردم‌ را چگونه‌ به‌ اسلام‌ دعوت‌ كنيم‌؟
 ـ يا اسلام‌ كامل‌ يا هيچ‌! )يا همه‌ را قبول‌ كنيد 

يا اصلًا كنار بگذاريد(.
 ـ اسلام‌ آمركيايي‌.

 ـ بهاي‌ ذلتّ‌ و خواري‌.
 ـ برده‌.

 ـ عقيده‌ و نبرد.
 ـ مسلمانان‌ متعصّبند.
 ـ مبادي‌ جهان‌ آزاد.

 ـ مشكلات‌ ما در پرتو اسلام‌.
 ـ اسلام‌ و استعمار.

 ـ فرانسه‌، مادر آزادي‌.
 ـ اي‌ فرياد!... بر زخمهاي‌ پكير اسلام‌.

 21ـ هذا الدين‌: 
و  كرد  تمام‌  زندان‌  در  را  كتاب‌  اين‌  سيد،   
»دارالقلم‌« در قاهره‌ در سال‌ 1960 آن‌ را منتشر 
نمود. سبب‌ نگارش‌ اين‌ كتاب‌، ملاحظاتي‌ بود 
در  كه‌  اخواني‌  جوانان‌  از  بعضي‌  در  سيد  كه‌ 
زندانها شكنجه‌ ديده‌ بودند، مشاهده‌ كرده‌ بود. 
چنان‌ كه‌ در اثر شكنجه‌ و تحمّل‌ رنج‌ و مشقّت‌ 
عجله‌  خواسته‌هايشان‌  و  آرزوها  در  فراوان‌، 
لذا  و  مي‌دادند  خرج‌  به‌  شتاب‌  و  ميك‌ردند 
اعتماد به‌ نفس‌ و اطمينان‌ به‌ قدرت‌ »اين‌ دين‌« 
امكان‌  و  »جاهليتّ‌«،  با  رويارويي‌  و  مقابله‌  در 
تحقّق‌ اهداف‌ حركتي‌ و اسلامي‌ و عملي‌، اين‌ 

چنين‌ از دست‌ مي‌رفت‌.
 سيد در اين‌ خصوص‌ تأملّ‌ كرد و در علتّي‌ابي‌ 
حوادثي‌ كه‌ بر او و ساير برادرانش‌ روا داشته‌ 
شده‌ بود، به‌ تفكّر پرداخت‌ و در طبيعت‌ »اين‌ 
تا  نگريست‌  دعوتش‌  و  عملي‌  روش‌  و  دين‌« 
اينكه‌ كتاب‌ مختصر »هذا الدين‌« را پديد آورد.

ويژگيهاي‌  و  خصوصياّت‌  كتاب‌،  اين‌  در   
طبيعت‌ »اين‌ دين‌« بيان‌ شده‌ است‌:

 ـ آن‌، »برنامه‌اي‌ براي‌ بشر« است‌ كه‌ در راهي‌ 
طريق‌  از  پيروزي‌  انتظار  كه‌  نمي‌گذارد  قدم‌ 
از  خارج‌  و  سحرانگيز  روشي‌  و  عادت‌  خرق‌ 
بر  بلكه‌  باشد،  داشته‌  فطرت‌  و  طبيعت‌  قانون‌ 
اساس‌ سنتّهاي‌ فطري‌ و اسباب‌ مادي‌ و مقدار 

تلاش‌ و كوشش‌ خود بشر است‌.
است‌  بي‌نظير«  و  يگانه‌  »برنامه‌اي‌  آن‌،  ـ   
در  بشر،  زميني‌  برنامه‌هاي‌  از  ‌كي  هيچ‌  كه‌ 
روشني‌،  سادگي‌،  خلود،  خلوص‌،  پاكي‌، 
ثبات‌  بودن‌،  واقعي‌  فراگيري‌،  شمول‌،  كمال‌، 
آن‌  پاي‌  به‌  و...  انعطاف‌پذيري‌  پايداري‌،  و 

نمي‌رسد و با آن‌ شباهتي‌ ندارد.
كه‌  است‌  آسان‌«  و  ممكن‌  »برنامه‌اي‌  آن‌،  ـ   
بر  و  نيست‌  مشقّتي‌  و  زحمت‌  هيچ‌  متضمّن‌ 
افراد، حمل‌ و انجام‌ تكاليفش‌ ممكن‌ و آسان‌ 
است‌. البته‌ به‌ شرطي‌ كه‌ زمام‌ امور را به‌ دست‌ 

داشته‌ باشد.
 ـ آن‌، »برنامه‌اي‌ مؤثر« است‌ كه‌ براي‌ اشخاص‌ 
اگر  مكاني‌،  و  زمان‌  هر  در  جوامع‌،  تمام‌  و 
چنانچه‌ آن‌ را بپذيرند و درست‌ به‌ كار گيرند، 

مؤثر واقع‌ مي‌شود.
بگويد  دعوتگر  جوانان‌  به‌  مي‌خواهد  سيد،   
و  محكم‌  پشتوانه‌هاي‌  برايشان‌  اينها  تمام‌  كه‌ 
آنها  كه‌  مي‌شوند  محسوب‌  هنگفتي‌  ذخيره‌ی‌ 
را تنها نمي‌گذارند و در تمام‌ مراحل‌ دعوت‌، 
مي‌آيند.  حساب‌  به‌  بزرگي‌  كم‌ك  برايشان‌ 
البته‌ علاوه‌ بر اينها، پشتوانه‌هاي‌ ديگري‌ را نيز 
به‌ دنبال‌ بحث‌ مختصر خود مي‌آورد و آنها را 
به‌ پشتوانه‌هاي‌ قبلي‌ اضافه‌ ميك‌ند. پشتوانه‌هايي‌ 
كه‌ هر دعوتگري‌ را جهت‌ رسيدن‌ به‌ آرزوها و 
خواسته‌هاي‌ پا‌ك و واقعي‌اش‌، كم‌ك و ياري‌ 

مي‌رسانند:
 ـ »پشتوانه‌ و ذخيره‌ی‌ فطرت‌«.

 ـ »پشتوانه‌ و كوله‌بار تجربه‌«.
 ـ »خطوطي‌ مستحكم‌ و پايدار«.

كه‌  بدانند  بايد  دعوتگران‌  »...بالاخره‌!«،  اماّ  ـ   
تنها نيستند. فطرت‌ و طبيعت‌ با آنهاست‌. بايستي‌ 
نشوند،  نااميد  ياور  و  يار  همه‌  اين‌  داشتن‌  با 
ادامه‌  كشيده‌اند،  دوش‌  به‌  كه‌  را  كاري‌  بلكه‌ 
دهند و مرحله‌ به‌ مرحله‌، پله‌ به‌ پله‌ انجام‌ دهند. 
هرگز نبايد عجله‌ و شتاب‌ به‌ خرج‌ دهند. اگر 

بعدي‌  نسل‌  به‌  نديدند،  را  كارشان‌  پايان‌  آنها 
مي‌سپرند. اگر نسل‌ بعدي‌ نديدند، نسل‌ سومي‌ 
هر  كه‌  است‌  اين‌  مهم‌  آخر.  تا  طور  همين‌  و 
كدام‌ وظيفه‌ و تلاش‌ خود را با آگاهي‌ كامل‌ 
و درنگ‌ و تأملّ‌ دقيق‌ ـ نه‌ متهوّرانه‌ و عجولانه‌ 
استفاده‌  پشتوانه‌ها  اين‌  تمام‌  از  و  انجام‌ دهند  ـ 
عوامل‌  و  پشتوانه‌ها  اين‌  البته‌،  صد  و  كنند 
كمكي‌ نبايد باعث‌ شود كه‌ سستي‌ به‌ خود راه‌ 
عوامل‌  همه‌  اين‌  داشتن‌  با  ما  بگويند:  و  دهند 
خود  به‌  زحمت‌  همه‌  اين‌  چرا  ديگر  كمكي‌، 
با  ما مسلمانيم‌ و خدا هم‌  دهيم‌، در حالي‌ كه‌ 
ماست‌! و حتي‌ طبيعت‌ و فطرت‌ و خلاصه‌، »اين‌ 
راه‌  بدانند كه‌  بايد  دعوتگران‌  ماست‌!  با  دين‌« 
شوند،  قرباني‌  بايد  گروهي‌  است‌.  همين‌  فقط‌ 
گروهي‌ بايد شكنجه‌ شوند، گروهي‌ بايد رنج‌ 
و سختي‌ بكشند و... تا بالاخره‌ گروهي‌ پيروز 
است‌  اين‌  گيرند.  دست‌  به‌  را  قدرت‌  و  شوند 
بايد طي‌ كنند، و  پيچ‌ و خمي‌ كه‌  پر  راه‌  راه‌! 
براي‌ گذشتن‌ از اين‌ مسير دور و صعب‌العبور، 
توشه‌اي‌ كافي‌ و قوي‌ نياز دارند كه‌ حتماً بايد 
در تمام‌ مراحل‌ با خود داشته‌ باشند، بايد بدانند 
كه‌ هيچ‌ توشه‌اي‌ براي‌ اين‌ راه‌ كارساز نيست‌، 
مگر توشه‌ی‌ »تقوا«! توشه‌اي‌ كه‌ هيچ‌ گاه‌ تمام‌ 

و پاياني‌ ندارد و...
 اين‌ كتاب‌، نمونه‌اي‌ از مرحله‌ی‌ فكري‌ جديد 
كتابش‌  اوّلين‌  و  مي‌شود  محسوب‌  قطب‌  سيد 
در اين‌ مرحله‌ ـ كه‌ مرحله‌ی‌ حركتي‌ و تربيتي‌ 

است‌ ـ مي‌باشد.
 22ـ المستقبل‌ لهذا الدين‌: 

 اين‌ كتاب‌ را بعد از »هذا الدين‌« انتشار داد و 
كتابخانه‌ی‌ »وهبة‌« در قاهره‌ آن‌ را منتشر نمود. 
اين‌ كتاب‌، در حقيقت‌ مكمّل‌ و متمّمي‌ براي‌ 
بيان‌  كه‌  چنان‌  مي‌شود.  محسوب‌  الدين‌«  »هذا 
مي‌دارد: آينده‌ چگونه‌ از »اين‌ دين‌« خواهد شد 
و به‌ جوانان‌ مسلمان‌، ثبات‌ و پايداري‌ مي‌بخشد 
اسلامشان‌  و  دعوت‌  و  آنان‌  آنِ  از  آينده‌  كه‌ 

مي‌باشد.
 سيد، در آن‌ بيان‌ مي‌دارد كه‌ «اين‌ دين‌«، ديني‌ 
كامل‌ و شامل‌ است‌ و شؤون‌ مختلف‌ زندگي‌ 
و  معنوي‌  ـ  نيازهاي‌  تمام‌  و  برمي‌گيرد  در  را 
مادي‌ ـ انساني‌ را رفع‌ مي‌سازد. هيچ‌ ديني‌، هيچ‌ 
نظام‌ و مكتبي‌ نمي‌تواند، اين‌ امر خطير و مهم‌ 
را اداء كند. به‌ همين‌ جهت‌ »آينده‌ از آنِ اين‌ 

دين‌ است‌«!
ـ  اروپا  در  دين‌  جدايي‌  از  كتاب‌،  اين‌  در   
همزمان‌ با پديد آمدن‌ علم‌ جديد در آن‌ ـ بحث‌ 
كرده‌ و بيان‌ ميك‌ند كه‌ چنين‌ چيزي‌ در اسلام‌، 
هرگز به‌ وقوع‌ نخواهد پيوست‌. پس‌ »آينده‌ از 

آنِ اين‌ دين‌ است‌«!
كه‌  مي‌گويد  ـ  روشن‌  دلايلي‌  با  ـ  همچنين‌   

ـ  سفيد  مردمان‌  رهبري‌  و  سيادت‌  دوران‌ 
اروپاييها ـ ديگر به‌ پايان‌ رسيده‌ است‌ و تمدّن‌ 
غربي‌، آن‌ را از بين‌ برده‌ است‌. لذا »آينده‌ از آنِ 

اين‌ است‌«!
 23ـ خصائص‌ التصور الإسلامي‌: 

ايدئولوژي‌  »ويژگيهاي‌  به‌  را  كتاب‌  اين‌  سيد   
است‌  داده‌  اختصاص‌  آن‌  طبيعت‌  و  اسلامي‌« 
الله‌ والكون‌  »فكرة‌ الإسلام‌ عن‌  قبلًا عنوان‌  كه‌ 
آن‌  از  سپس‌  بود،  نهاده‌  نام‌  والإنسان‌«  والحياة‌ 
منصرف‌ شد و همين‌ عنوان‌ شايسته‌ را برايش‌ 

برگزيد.
است‌  سيد  كتابهاي‌  عميقترين‌  از  كتاب‌  اين‌   
آن‌  به‌  را  خويش‌  عمر  از  زيادي‌  سالهاي‌  و 
اختصاص‌ داد كه‌ موضوع‌ آن‌ عقيده‌ و طبيعت‌ 
و خصايص‌ آن‌ است‌ ـ چيزي‌ كه‌ تمام‌ مكاتب‌ 
فلسفي‌ ديروز و امروز با فكر ناقص‌ بشري‌ بدان‌ 
و  وضوح‌،  سادگي‌،  خاطر  به‌  و  ـ  پرداخته‌اند 
داده‌  ديگري‌  رنگ‌  بدان‌  مطالبش‌،  جذابيتّ‌ 
است‌. سيد تنها از اسلوب‌ قرآني‌ بهره‌ برده‌ و از 

فلسفه‌ و كلام‌ و... دوري‌ كرده‌ است‌.
به‌ برشمردن‌ و   او پس‌ از ‌كي مقدمه‌، شروع‌ 
بررسي‌ ويژگيهاي‌ تصوّر و ايدئولوژي‌ اسلامي‌ 

ميك‌ند كه‌ در هفت‌ فصل‌ پياپي‌ مي‌آورد:
 ـ »رباّنيتّ‌« )رباّني‌ است‌(.

 ـ »ثبات‌« )ثابت‌ است‌(.
 ـ »شمول‌« )همه‌گير است‌(.

 ـ »توزان‌« )هماهنگ‌ است‌(.
 ـ »ايجابيتّ‌« )عملگراست‌(.
 ـ »واقعيتّ‌« )واقعگراست‌(.
 ـ »توحيد« )كيتاگراست‌(.

از مراجع‌ فكر و عقيده‌ی‌ اسلامي‌  اين‌ كتاب‌   
است‌ كه‌ هيچ‌ مسلمان‌ محقّق‌ و پژوهنده‌اي‌ در 

زمينه‌ی‌ فكر و اعتقاد، از آن‌ بي‌نياز نيست‌.
 24ـ الإسلام‌ ومشكلات‌ الحضارة‌: 

پايان‌  به‌  نيز در همان‌ سال‌  را  اين‌ كتاب‌   سيد 
سال‌  در  العربية‌«  الكتب‌  إحياء  »دار  و  رساند 

1962 به‌ چاپ‌ رساند.
تقديم‌  مسلمانان‌  به‌ جامعه‌ی‌  را  اين‌ كتاب‌  او   
مشكلاتش‌  علاج‌  راه‌  بشريتّ‌  به‌  كه‌  داشت‌ 
دوباره‌  ـ  نموده‌  مقرّر  اسلام‌  كه‌  گونه‌  آن‌  ـ  را 
اسلام‌  از  تا  ميك‌ند  دعوت‌  را  او  و  بشناساند 
خويش‌  رهبري‌  از  را  جاهلان‌  و  كند  استقبال‌ 

دور سازد تا مشكلاتش‌ حلّ شود.
مشخّص‌  را  مشكلات‌  تمام‌  كتاب‌،  اين‌  در   
و  برمي‌شمارد  را  خصوصياّتش‌  و  مي‌سازد 

سپس‌ به‌ درمانش‌ مي‌پردازد.
 فصلهاي‌ آن‌ عبارتند از:

 ـ انسان‌ موجود ناشناخته‌.

 ـ جاهليتّ‌ و گمراهي‌.
 ـ فطرت‌ و نيروها و استعدادهاي‌ انسان‌.

 ـ زن‌ و روابط‌ جنسي‌.
 ـ نظامهاي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌.

 ـ تمدّني‌ ناسازگار با انسان‌.
 ـ يكفر و جريمه‌ی‌ فطرت‌.

 ـ چگونه‌ رهايي‌ يابيم‌؟
 ـ راه‌ رهايي‌.

 25ـ معالم‌ في‌ الطريق‌: 
 آخرين‌ كتابي‌ است‌ كه‌ در زمان‌ حيات‌ سيد 
انتشار يافته‌ است‌ كه‌ كتابخانه‌ی‌ »وهبة‌« در سال‌ 
نوشت‌  را  كتاب‌  اين‌  سيد  نمود.  منتشر   1964
تا بياني‌ براي‌ برنامه‌ی‌ حركتي‌ اسلامي‌ باشد و 
همچون‌ چراغها و نشانه‌هايي‌ در راه‌ دعوت‌ به‌ 

سوي‌ خداوند بدرخشند.
زندان‌  در  كه‌  بود  فصلهايي‌  كتاب‌،  اساس‌   
»طرة‌« نوشت‌ و به‌ واسطه‌ی‌ خواهرش‌ »حميده‌« 
و خواهر دعوتگر »زينب‌ غزالي‌« ـ خواهر شيخ‌ 
محمد غزالي‌ ـ به‌ تشيكلات‌ اخواني‌ جديد ـ كه‌ 
خارج‌ از زندان‌ كار ميك‌ردند و بعد از مصيبت‌ 
از  پس‌  رساند.  ـ  بودند  آمده‌  وجود  به‌   1954
عبدالسلام‌  وساطت‌  با  ـ  زندان‌  از  سيد  اينكه‌ 
و  نمود  نظارت‌  آن‌  بر  آمد،  بيرون‌  ـ  عارف‌ 

رهبري‌ آن‌ را به‌ عهده‌ گرفت‌.
بلكه‌  نبود،  جديدي‌  اثر  واقع‌  در  كتاب‌  اين‌   
از  آن‌،  فصل‌  سيزده‌  از  فصل‌  چهار  حداقل‌ 
بود كه‌  القرآن‌« گرفته‌ شده‌  »في‌ ظلال‌  كتاب‌ 
بين‌ سالهاي‌ 1953 و 1964 در زندان‌، پيرامون‌ 

تفسير قرآن‌ نوشته‌ شده‌ بود.
 فصلهاي‌ كتاب‌ بدين‌ قرار است‌:

 »نشانه‌هاي‌ راه‌«، »‌كي نسل‌ بي‌نظير«، »طبيعت‌ 
ويژگيهاي‌  و  »ساختار  قرآني‌«،  برنامه‌ی‌ 
جامعه‌ی‌ اسلامي‌«، »جهاد در راه‌ خدا«، »لا إله‌ 
هستي‌«،  جهان‌  با  هماهنگ‌  »شريعتي‌  الله‌«،  إلا 
»اسلام‌ تمدن‌ است‌«، »علم‌ و فرهنگ‌ در بينش‌ 
»‌كي  او«،  عقيده‌ی‌  و  مسلمان‌  »نژاد  اسلامي‌«، 
و  ايمان‌«  »استعلاء  فراگير«،  و  دامنه‌دار  انتقال‌ 

»راه‌ فقط‌ اين‌ است‌«.
ممنوع‌  ناصر،  رژيم‌  از طرف‌  كتاب‌  اين‌  قبلًا   
چاپ‌  به‌  عبدالناصر  شخص‌  سپس‌  شد،  اعلام‌ 
آن‌ اجازه‌ داد تا براي‌ توجيه‌ اعدام‌ سيد، آن‌ را 

گواه‌ گيرد!
اشاره‌ كرديم‌، سيد قطب‌  قبلًا   همان‌گونه‌ كه‌ 
بعد از پيوستن‌ به‌ جنبش‌ اخوان‌ المسلمين‌ ـ كه‌ 
البناّ، خلا فكري‌ و  پس‌ از شهادت‌ امام‌ حسن‌ 
آمده‌  وجود  به‌  آن‌  در  شديدي‌  ايدئولوژكيي‌ 
بود ـ توانست‌ با نوشتن‌ كتابهايش‌ ـ در فاصله‌ی‌ 
سالهاي‌ 1954 تا 1965 ـ اين‌ خلا را پر كند. او 
در كتاب‌ آخر خود، يعني‌ »معالم‌ في‌ الطريق‌« 

از مفهوم‌ و اصطلاحاتي‌ به‌ كار مي‌برد، كه‌ قبلًا 
هيچ‌ نويسنده‌ و دعوتگري‌ از آن‌ استفاده‌ نكرده‌ 

بود!
 اصطلاح‌ »جاهليتّ‌«، در واقع‌ سنگ‌بنايي‌ است‌ 
بر  الطريق‌«  في‌  »معالم‌  تئور‌كي  ساختمان‌  كه‌ 
زمان‌،  آن‌  در  زيرا  است‌؛  شده‌  بنا  اساس‌،  آن‌ 
سوسيال‌  حكومتي‌  عبدالناصر  حكومت‌ 
ميك‌رد  فرق‌  نامش‌  تنها  كه‌  بود  ناسيوناليستي‌ 
و حتي‌ متخصّصان‌ روسيه‌ نيز به‌ عنوان‌ مشاور 

عبدالناصر خدمت‌ ميك‌ردند!
 از طرفي‌ ديگر، حكم‌ اگر حكم‌ خدا نباشد، 
آيا غير از »جاهليتّ‌« نامي‌ ديگر مي‌توان‌ بر آن‌ 

اطلاق‌ كرد:
الَلّ  منَِ  أحَْسَنُ  وَمَنْ  يبَغُْونَ  الجَْاهِليِةَِّ  »أفَحَُكْمَ 

حُكْمًا لقَِوْمٍ يوُقنِوُنَ« )مائدة: 50(
چه‌  مي‌جويند؟  را  جاهليتّ‌  آنان‌ حكم‌  آيا   [  
حكم‌  ازخدا  بهتر  پرهيزكار  افراد  براي‌  كسي‌ 

ميك‌ند؟[..
از  بعد  موضوع‌  اين‌  كه‌  اينجاست‌  مسئله‌  اماّ   
شهادت‌ سيد بالا گرفت‌ و گروهي‌ از جوانان‌ 
مسلمان‌ پيدا شدند كه‌ مردم‌ را تكفير ميك‌ردند 

و اين‌ موضوع‌ را به‌ خود سيد نسبت‌ مي‌دادند!
 حقيقت‌ اين‌ است‌ كه‌ سيد چنين‌ قصدي‌ نداشته‌ 
با برداشتهاي‌  است‌ و هر چه‌ هست‌، بعد از او 
غلط‌ از گفته‌هايش‌، پديد آمد. چنان‌ كه‌ خود، 
كه‌  زندان‌  در  اخواني‌  برادران‌  از  تن‌  چند  به‌ 
چنين‌ شبهه‌اي‌ از گفته‌هايش‌ داشتند، مي‌گويد:
قولي‌  نقل‌  اين‌  نكرده‌ايم‌.  تكفير  را  مردم‌  »ما   
مي‌باشد،  واقعيتّ‌  از  ناموزون‌  و  غلط‌  و  اشتباه‌ 
و  جهل‌  ناحيه‌ی‌  از  آنها  مي‌گوييم‌:  تنها  بلكه‌ 
به‌ حقيقت‌ عقيده‌ مي‌نگرند و  ناآگاهي‌ نسبت‌ 
نتوانسته‌اند مدلولي‌ صحيح‌ از آن‌ را دريابند. ما 
تنها گفته‌ايم‌ كه‌ از زندگي‌ اسلامي‌ كه‌ اكنون‌ 
به‌ حال‌ و وضع‌ جوامع‌ جاهلي‌ بيشتر شبيه‌ است‌، 
آغاز  نقطه‌ی‌  خاطر  همين‌  به‌  گرفته‌اند.  فاصله‌ 
در حركت‌ ما، قضيهّ‌ی‌ برپايي‌ حكومت‌ و نظام‌ 
اسلامي‌ نيست‌، بلكه‌ كاشتن‌ بذر عقيده‌ و تربيت‌ 
مسئله‌اي‌  ترتيب‌  بدين‌  است‌..  اسلامي‌  اخلاقي‌ 
به‌ حركت‌ اسلامي‌ مربوط‌ مي‌شود، خيلي‌  كه‌ 
بزرگتر و بااهميتّ‌تر از آن‌ است‌ كه‌ عليه‌ مردم‌ 

حكم‌ صادر كنيم‌!«. 
انتشارش‌،  محض‌  به‌  كتاب‌  اين‌  حال‌  هر  به‌   
بسياري‌ را آشفته‌ كرد و گروهي‌ از نويسندگان‌ 
دولتي‌ و شيوخ‌ و رجال‌ ديني‌ وابسته‌ به‌ رژيم‌، 
از جمله‌: شيخ‌ الازهر آن‌ زمان‌ »حسن‌ مأمون‌« 
و »عبداللطيف‌ السبكي‌« و »محمّد المدني‌« و... 
ارتداد و  بر جهالت‌، گمراهي‌،  مبني‌  فتواهايي‌ 

تكفير او به‌ خاطر اين‌ كتاب‌ صادر كردند!!!
»حسن‌  المسلمين‌  اخوان‌  عام‌  مرشد  حتيّ‌   
الهضيبي‌« نيز، در حالي‌ كه‌ قبل‌ از اعدام‌ سيد، 
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اعلام‌  را  خود  موافقت‌  كتاب‌  ديدن‌  از  پس‌ 
داشته‌ و گفته‌ بود:

 »علي‌ بركة‌ الله‌!...كتاب‌ معالم‌ في‌ الطريق‌، تمام‌ 
توقعّات‌ و آرزوهايي‌ را كه‌ من‌ از سيد داشتم‌، 
برآورده‌ كرده‌ است‌. خداي‌ ما او را محافظت‌ 
سپس‌  و  خواندم‌،  را  آن‌  تمام‌  بار  ‌كي  كند! 
خواندنش‌ را تكرار نمودم‌. سيد اكنون‌ آرزوي‌ 
شاء  إن‌  است‌.  دعوت‌  براي‌  اميدواركننده‌اي‌ 

الله‌«. 
 اماّ با اين‌ وجود اوّلين‌ واكنش‌ عمده‌ در قبال‌ 
همين‌ كتاب‌ ـ غير از شيوخ‌ الازهر ـ از جانب‌ 
در  سيد،  اعدام‌  از  پس‌  هضيبي‌  بود.  او  خود 
سال‌ 1969 كتابي‌ را تحت‌ عنوان‌ »نحن‌ دعاةٌ لا 
قضاةٌ« نوشت‌ و اگر چه‌ به‌ طور آشكار، كتاب‌ 
بزرگ‌  اثر  القرآن‌«  في‌  الأربعة‌  »المصطلحات‌ 
»ابوالاعلي‌ مودودي‌« را مورد انتقاد شديد قرار 
داده‌ بود، اماّ با خواندن‌ آن‌ به‌ راحتي‌ مي‌توان‌ 
الطريق‌«  في‌  »معالم‌  برد كه‌ هدف‌ هضيبي‌  پي‌ 

نيز بوده‌ است‌!!
جمله‌  از  بودند؛  آگاه‌  موضوع‌  اين‌  از  همه‌   
در  شد،  ناچار  كه‌  سيد  برادر  قطب‌«  »محمّد 
نامه‌اي‌ طولاني‌ كه‌ در مجله‌ی‌  سال‌ 1975 در 
برادرش‌ سيد قطب‌،  از  منتشر كرد،  »الشهاب‌« 
در مقابل‌ تمام‌ كساني‌ كه‌ او را متهّم‌ ميك‌ردند 
عقايد و آرايي‌ مخالف‌ مكتب‌ اخوان‌ المسلمين‌ 
ابراز كرده‌، به‌ دفاع‌ برخيزد. او در نامه‌اش‌ چنين‌ 

مي‌آورد:
 »من‌ خودم‌ بارها از برادرم‌ شنيدم‌ كه‌ گفته‌: ما 
ما وضع‌  قضاوتگر. هدف‌  نه‌  هستيم‌؛  دعوتگر 
بلكه‌  نيست‌،  مردم‌  عليه‌  و صدور حكم‌  قانون‌ 
بياموزيم‌  آنها  به‌  را  حقيقت‌  اين‌  مي‌خواهيم‌ 
كه‌ هيچ‌ خدايي‌ جز الله‌ نيست‌ )لا إله‌ إلا الله‌(. 
مشكل‌ ما اكنون‌ اين‌ است‌ كه‌ مردم‌ نمي‌فهمند 

اين‌ عبارت‌ از آنها چه‌ مي‌خواهد...«. 
از شهيد سيد قطب‌  به‌ دفاع‌  نفري‌ كه‌   دومين‌ 
برخاست‌، »عمر تلمساني‌« ـ سومين‌ مرشد عام‌ 
بود  ـ  شد  انتخاب‌  هضيبي‌  از  پس‌  كه‌  اخوان‌ 
كه‌ در سال‌ 1985، مطالبي‌ را در همين‌ مورد، 
در كتابش‌ مي‌نويسد و با ديدي‌ منصفانه‌ به‌ او 
مي‌نگرد و او را از تهمت‌ تكفير مسلمانان‌ پا‌ك 
مي‌داند. او پس‌ از آن‌ كه‌ به‌ گفته‌ی‌ سيد قطب‌ 
»طرة‌«،  بيمارستان‌  در  او  با  ملاقاتش‌  در  كه‌  ـ 
بدو  مخالفانش‌  از  بعضي‌  كه‌  آنچه‌  پيرامون‌ 
او  ستايش‌  در  كرده‌،  اشاره‌  ـ  مي‌دادند  نسبت‌ 

چنين‌ مي‌نويسد:
قطب‌،  سيد  شهيد  كه‌  مي‌شوم‌  يادآور   ...«  
از جايگاه‌  دارد كه‌  ارزشمندي‌  بسيار  تأليفات‌ 
ظلال‌  »في‌  جمله‌:  از  هستند؛  برخوردار  بلندي‌ 
الإسلام‌«،  في‌  الإجتماعية‌  »العدالة‌  القرآن‌«، 

»معالم‌ في‌ الطريق‌« و...

 اين‌ تأليفات‌ در تمامي‌ مظاهرش‌ با ظلم‌ و طغيان‌ 
فاصله‌هاي‌  برداشتن‌  براي‌  و  ميك‌نند  مبارزه‌ 
تا  هستند  موجود، حريص‌  ستمهاي‌  و  طبقاتي‌ 

مصر، آزادي‌ خويش‌ را به‌ دست‌ آورد.
جديدي‌  چيز  الطريق‌«،  في‌  »معالم‌  كتاب‌  در   
در انديشه‌ی‌ سيد ملاحظه‌ نمي‌شود، اماّ از آن‌ 
جهت‌ كه‌ سيد آن‌ را در زندان‌ و در حالي‌ كه‌ 
روش‌،  بدترين‌  در  عذابها  و  شكنجه‌ها  انواع‌ 
همراه‌ با وحشيگري‌ به‌ خود و برادرانش‌ ديده‌ 
بود، نوشت‌. در نتيجه‌ حسّ انتقامش‌ از آنها به‌ 
خاطر مخالفت‌ با شريعت‌ خدا، آشكارتر است‌.

 استاد شهيد، در هيچ‌ ‌كي از روزهاي‌ عمرش‌ 
نخواسته‌ و نمي‌خواسته‌ كه‌ مسلماني‌ را تكفير 
كند؛ زيرا او خود از داناترين‌ مردم‌ به‌ احاديث‌ 
پيامبر ـ صلي‌ الله‌ عليه‌ و سلم‌ ـ است‌ كه‌ در بيش‌ 
از ‌كي حديث‌ فرموده‌ است‌: »همانا اگر كسي‌ 
شهادت‌ دهد به‌ اينكه‌ هيچ‌ معبودي‌ جز خداي‌ 
بدان‌  قلبش‌  كه‌  حالي‌  در  ندارد،  وجود  يگانه‌ 
ايمان‌ دارد، در آتش‌ نمي‌سوزد«، و ما مي‌دانيم‌ 
كه‌ جز كافران‌ كسي‌ در آتش‌ جهنمّ‌ ـ جاودانه‌ 

ـ نخواهد بود.
اينكه‌  ديگر  جهت‌  از  و  جهت‌،  ‌كي  از  اين‌   
او،  زبان‌  بر  جاهلي‌«  »جامعه‌ی‌  تكرار  كثرت‌ 
هرگز منظورش‌ تكفير مردم‌ نبوده‌ است‌، بلكه‌ 
مي‌خواسته‌ بر ستمگران‌، طاغوتيان‌، سركشان‌، 
اين‌ روشي‌  به‌ شدّت‌ برآشوبد و  استعمارگران‌ 

است‌ كه‌ زبان‌ عربي‌ آن‌ را مي‌داند!
اخلاق‌،  نرمي‌  و  قطب‌  سيد  بر  كه‌  كساني‌   
زيادي‌ ادب‌، تواضع‌ و رقتّ‌ دريافتش‌ آگاهي‌ 
داشته‌ باشند، درميي‌ابند كه‌ او كسي‌ را تكفير 
زمره‌ی‌  از  اسلامي‌  دعوتگري‌  او  نميك‌ند. 
دعوتگران‌ بود. هركس‌ تنها به‌ گفتارش‌ بدون‌ 
نيتّش‌ نگاه‌ كند، و در حالي‌ كه‌  درنظرگرفتن‌ 
تأثير عميق‌ كلمات‌ و سخنان‌ و نوشته‌هايش‌ بر 
مورد  را  او  هم‌  باز  و  مي‌بيند  را  پا‌ك  جوانان‌ 
او ظلم‌ روا  بر  به‌ راستي‌ كه‌  قرار دهد،  هجوم‌ 

داشته‌ است‌...«. 
 بسياري‌ از دعوتگران‌ و صاحب‌نظران‌، عقيده‌ 
دارند كه‌ سيد به‌ خاطر همين‌ كتاب‌ اعدام‌ شد، 

چنانچه‌ حاجيه‌ »زينب‌ الغزالي‌« مي‌گويد:
قطب‌  سيد  چرا  كه‌  بدانيد  مي‌خواهيد  »اگر   

اعدام‌ شد، معالم‌ في‌ الطريق‌ را بخوانيد!«. 
 26ـ مقومات‌ التصور الإسلامي‌: 

دوم‌  جلد  و  مكمّل‌  اصل‌،  در  كتاب‌  اين‌   
محسوب‌  الإسلامي‌«  التصور  »خصائص‌ 
مي‌شود و هر دو، در مورد ويژگيها و پايه‌هاي‌ 

ايدئولوژي‌ و تصوّر اسلامي‌ نوشته‌ شده‌اند.
از  تنها كتابي‌ است‌ كه‌ پس‌  اين‌ كتاب‌،  البته‌   
بيست‌ سال‌ از شهادتش‌ چاپ‌ شد. اوّلين‌ چاپ‌ 
انجام‌   1986 سال‌  در  »دارالشروق‌«  توسّط‌  آن‌ 

گرفت‌.
از  و  نوشت‌  مقدّمه‌اي‌  آن‌  بر  قطب‌  محمّد   
و  و همّت‌  اراده‌  بر  برداشت‌ كه‌  پرده‌  حقيقتي‌ 

جدّيتّ‌ شهيد سيد قطب‌ دلالت‌ ميك‌ند:
مي‌نويسم‌،  مقدمه‌  آن‌  بر  امروز  كه‌  »كتابي‌   
از  قبل‌  زندگي‌،  روزهاي‌  آخرين‌  در  مؤلفش‌ 
اجراي‌ حكم‌ اعدام‌ از آن‌ فراغت‌ يافته‌ و حتيّ‌ 
بخش‌ آخر آن‌ را بر روي‌ برگه‌هاي‌ دادخواستي‌ 
كه‌ قبل‌ از محاكمه‌ به‌ او داده‌ شده‌ بود، نوشته‌ 
است‌... من‌ هرگز نمي‌توانم‌ به‌ بلنداي‌ برادرم‌ به‌ 

ويژه‌ در اين‌ كتاب‌ دست‌ پيدا كنم‌ و...«. 
»پايه‌هاي‌  از:  عبارتند  كتاب‌  اين‌  فصلهاي‌   
عبوديت‌«،  و  »الوهيت‌  اسلامي‌«،  ايدئولوژي‌ 
»حقيقت‌ الوهيت‌«، »حقيقت‌ هستي‌«، »حقيقت‌ 

حيات‌« و »حقيقت‌ انسان‌«..

 آثار و تأليفاتي‌ كه‌ منتشر نشده‌اند:
 1ـ دراسة‌ عن‌ الشوقي‌.

 2ـ المراهقة‌ أخطارها و علاجها.
 3ـ المرأة‌ لغز بسيط‌.

 4ـ المرأة‌ في‌ قصص‌ التوفيق‌ الحيكم‌.
 5ـ اصلاء الزمن‌.

 6ـ الكأس‌ المسمومة‌.
 7ـ قافلة‌ الرفيق‌.
 8ـ حلم‌ الفجر.

 9ـ القطط‌ الضالة‌.
 10ـ من‌ أعماق‌ الوادي‌.

 11ـ المذاهب‌ الفنية‌ المعاصرة‌.
 12ـ الصور و الظلال‌ في‌ الشعر العربي‌.

 13ـ القصة‌ في‌ الادب‌ العربي‌.
 14ـ شعراء الشباب‌.
 15ـ القصة‌ الحديثة‌.

 16ـ عرابي‌ المفتري‌ عليه‌.
 17ـ الشريف‌ الرضي‌.

 18ـ القصة‌ بين‌ التوراة‌ و القرآن‌.
 19ـ النماذج‌ الإنسانية‌ في‌ القرآن‌.

 20ـ المنطق‌ الوجداني‌ في‌ القرآن‌.
 21ـ أساليب‌ العرض‌ الفني‌ في‌ القرآن‌.

 22ـ لحظات‌ مع‌ الخالدين‌.
 23ـ أمركيا اللتي‌ رأيت‌.

 24ـ معالم‌ في‌ الطريق‌ )مجموعة‌ دوم‌(.
 25ـ في‌ الظلال‌ السيرة‌.

 26ـ في‌ موكب‌ ايلإمان‌.
 27ـ أوليات‌ في‌ هذا الدين‌.

 28ـ تصويبات‌ في‌ الفكر الإسلامي‌ المعاصر.
 29ـ نحو مجتمع‌ إسلامي‌ )اخيراً منتشر شده‌ است‌(.

 30ـ هذا القرآن‌.

 طغيانگران‌ مصر تمام‌ اصول‌ اين‌ مباحث‌ را از بين‌ 
باقي‌  آنها  از  چيزي‌  اكنون‌  كه‌  طوري‌  به‌  برده‌اند، 

نمانده‌ است‌!!

دکتر عبدالعظیم کریمی

استعداد داشتن برای مقابله با پیامدهای ناخوشایند و خطرزا، ما را بر آن 
می‌دارد که استعداد خودمهاری را در خود تقویت کنیم. »شفلر«

»مهارت‌دهی«، مانع »مهارت‌یابی« است!
)آسیب‌شناسی تربیتِ حمایتی(

امروزه بحث آموزش مهارت‌های زندگی یکی از رایج‌ترین برنامه‌ها 
این  از  یادگیری دانش‌آموزان در مدارس است. هدف  فعّالیتّ‌های  و 
گونه آموزش‌ها این است که دانش‌آموزان از همان ابتدای فعّالیتّ‌های 
مدرسه‌ای و آموزشگاهی، نیازهای زندگی واقعی خود را با آموزش‌های 

درون‌مدرسه‌ای مرتبط سازند.
هر چند این اقدام در وهله‌ی نخست آن هم در جامعه‌ی پیچیده و صنعتی 
امروز بسیار ضروری به نظر می‌رسد و نشان از آن دارد که دانش‌آموزان 
باید با فراز و نشیب‌ها و چالش‌های طبیعی زندگی آشنا شوند، اماّ این 
نیازهای  پاسخ‌گوی  شده،  ایزوله  و  مصنوعی  محیط‌های  در  آموزه‌ها 
از  بود.  نخواهد  زندگی  واقعی  با صحنه‌های  مواجهه  در  آن‌ها  بنیادی 
و  مشکلات  از  عمده‌ای  بخش  والدین  خانواده‌ها  اغلب  در  که  آن‌جا 
و  کودکان  برمی‌دارند،  راه  سر  از  را  فرزندان  پیشرفت  و  رشد  موانع 
نوجوانان از این که خود به طور مستقیم با موانع و بحران‌های زندگی 
روبه‌رو شوند، محروم می‌گردند. همین محرومیت از مشکلات واقعی 
شرایطی  فرزندان،  جای  به  مشکلات  حل  برای  والدین  پیش‌دستی  و 
و  شکننده‌تر  وابسته‌تر،  روز  به  روز  جدید  نسل  که  می‌آورد  پیش  را 

پرتوقع‌تر از نسل‌های قبلی می‌شود. 
نسل کنونی در جامعه‌ای با پیچیدگی روزافزون رشد می‌کند و بزرگ 
می‌شود. این نسل مجبور است به موازات شتابنده‌ی فراورده‌های علوم 
و فنون و پدیده‌های رایانه‌ای و ماهواره‌ای، گام به گام پیش رود. بدون 
آدمی  زیستن  بینی،  پیش  قابل  غیر  و  مبهم  موقعیتّ‌های  با  سازگاری 
بزرگ  که  همان‌گونه  نسل  این  افراد  می‌گیرد.  قرار  خطر  معرض  در 
و بزرگ‌تر می‌شوند با مهارت‌های پیچیده‌تر و ظریف‌تر آشنا گردند. 
و  مهم‌تر  بسی  شده  کسب  مهارت‌های  و  تصمیم‌گیری‌ها  از  بسیاری 
حسّاس‌تر از تصمیم‌ها و مهارت‌هایی است که نسل قبلی تجربه کرده 

است.
فرایند  در  تربیتی  آسیب‌های  نظر  از  آموزش‌ها  این  اصلی  مشکل  اماّ 
کسب مهارت‌های زندگی و هنر زیستن از آن‌جا آغاز می‌شود که این 
از محرّک‌ها و  مراکز عاری  و  مهارت‌ها در محیط‌های آموزشگاهی 
موقعیتّ‌های طبیعی آموزش داده می‌شود. گویا مهارت‌آموزی همچون 
دستورالعمل‌های  و  اولیه  مواد  داشتن  با  که  است  آشپزی  کتاب‌های 

آموزش داده شده بتوان غذای مورد نظر را طبخ کرد.
بحران‌های  در  احساسات  و  عواطف  کنترل  معنا  یک  به  مهارت‌یابی 
چالش  به  را  آدمی  توان  که  است  طاقت‌فرسایی  مشکلات  و  زندگی 
و  از شکست  نترسیدن  نفس،  عزّت  به خود  اعتماد  داشتن  می‌کشاند. 

نهراسیدن از خطر چیزی نیست که بتوان در قالب کتاب‌های درسی، 
یافت.  دست  آن‌ها  به  کلاسی  گفت‌وگوهای  و  پرورشی  ساعت‌های 
مقدّمات  و  اطّلاع‌رسانی  منزله‌ی  به  می‌تواند  آموزش‌ها  این  چند  هر 
زندگی جای‌گزین  فرایند  در  نمی‌تواند  هرگز  اماّ  محسوب شود،  آن 

مهارت‌یابی طبیعی شود.
»هرمن ملویل«، نویسنده‌ی معروف قرن نوزدهم و مؤلف »موبدیک«، 

می‌گوید:
عبارت  به  بود.  بزرگ  کشتی  یک  هاروارد،  دانشگاه  و  یل]1[  کالج 
دقیق‌تر منظور این است که انسان در عمل و در زمان اقدام و نه صرفاً 
فرزندان  چنان‌چه  می‌گیرد.  یاد  دانشگاه،  در سخن‌رانی‌های  با حضور 
شما بخواهند سکّان‌دار کشتی عواطف خود باشند باید کشتی بزرگی 
از آنِ خود داشته باشند. به عبارت دیگر، باید دامنه‌ی وسیعی از فراز و 
نشیب‌های زندگی واقعی را تجربه کنند تا استعدادهایشان عملًا شکوفا 

شود.]2[
وجود  پیش‌رو،  روان‌شناسان  امروزه  که  است  دلیل  همین  به  گویا 
رشد  برای  بازدارنده  عاملی  تنها  نه  را  زندگی  مشکلات  و  استرس‌ها 
شکوفایی  زمینه‌ی  منزله‌ی  به  را  آن‌ها  بلکه  نمی‌دانند  انسان  تعالی  و 
استعدادها و تحکیم و توسعه‌ی مهارت‌های زیستن واقعی تلقّی می‌کنند 
و  امکان شکوفایی  و مشکل  استرس  بدون  انسان،  باورند که  براین  و 
به  بتوان  که  این  به  مشروط  البتهّ  داشت؛  نخواهد  وجودی  توسعه‌ی 

مهارتِ غالب شدن بر مشکلات دست‌یافت.
و  خویشتن‌گستری  موجب  واقعی  خطرهای  پرتو  در  مهارت‌یابی 
توسعه‌ی لایه‌های پنهان شخصیتّ آدمی می‌شود و استعدادهای نهفته 
در وجود آدمی را همچون چشمه‌های جوشان در دل کوه، به تراوش 

و جوشش فرا می‌خواند.
مرداب  از  آدمی  اراده‌ی  زندگی،  سختی‌های  و  رنج‌ها  پرتو  در 
خودسازی  فرایند  می‌شود.  آزاد  یک‌نواخت  زندگیِ  فرورونده‌ی 

آسیب‌شناسی تربیت مهارت‌زدا
)تربیت پاستوریزه‌ای(
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در  تحوّل،  این  می‌یابد.  تحقّق  خویشتن‌گستری  قالب  در  خودیابی  و 
عین دردناکی و دشواری، ذهن‌انگیز و دل‌انگیز است. همان‌گونه که 
خلاقّیت، ناشی از درگیر شدن تفکّر و فرایند ادارکی است و به همان 
میزان که نواندیشی و تازه‌کردن جان و خرد ارتباط معناداری با درگیر 
شدن وجود آدمی با ابتلائات زندگی دارد، به همان میزان مهارت‌یابی 
در  را  آدمی  زندگی،  بحران‌های  با  مواجهه  سازوکارهای  کشف  و 
فضاهای ناشناخته برای کشف لایه‌های عمقی وجود خویش رهنمون 

می‌سازد.
ما  به  ناب  خرد  حاملات  و  حکمت  صابان  که  است  دلیل  همین  به 
می‌آموزند که نه تنها نباید از مشکلات و دشواری‌های زندگی هراس 
به  مشتاق  نگاهی  و  گشاده  سینه‌ای  باز،  آغوشی  با  باید  بلکه  داشت 

استقبال آن‌ها رفته و رنج ناشی از آن‌ها را از جان و دل پذیرا شد]3[.
انسان خودشکوفا، خردورز و اندیشمند، عاقل‌تر و عمیق‌تر از آن است 
که از نعمتِ رنج، حلاوت بلا، سلطنت فقر و امنیتِ خوف غافل بماند. 
چنین انسان وارسته و نیک‌بختی از این که خداوند او را به این مصائب 
همواره  کرده،  مبتلا  گنج‌آور  رنج‌های  و  لذّت‌بخش  غم‌های  شیرین، 
در سجده‌ی شکر است و شکیبایی جمیل در برابر این مصائب، او را 
به  راه رسدین  یگانه  می‌داند که  او  است.  طربناک کرده  و  فرحناک 
از مشکلات و مصائب زندگی  برین عبور آگاهانه و صبورانه  بهشت 
است و گذر از این بحران‌های بدون کشف مهارت‌های زندگی طیبّه 
از این که زندگی خود را در عافیت و آسایش  امکان‌پذیر نیست. او 
یک‌نواخت تباه سازد، گریزان است. صبوری و شکیبایی در زندگی 
عافیت‌زده و بی‌درد، برای او بسی دشوارتر از زندگی رنج‌آور است. 
از  عافیت« دشوارتر  بر  »صبر  دینی  آموزه‌های  در  است که  این چنین 

»صبر بر مصیبت« تلقّی شده است.
سختی‌ها،  از  گزیدن  دوری  زندگی،  دشواری‌های  از  اجتناب  به  میل 
تمایل به راحتی و آسایش انفعالی، گرایش به راحتی و بی‌دردی، فرار 
از چالش‌های زیستن و نادیده گرفتن واقعیتّ‌های دردناک حیات پویا، 
ریشه‌ی اصلی اختلالات روانی و ناخرسندی از زندگی است. به عبارت 
دیگر، میل به پرهیز از سختی‌ها و رنج‌های لاینفک زندگی، منشأ اصلی 
پاره‌ای از بیماری‌های روانی است و آن‌چه آدمی را از مسیر سلامت 
ناتوانی در  و  به مشکلات  نسبت  منفی  روانی خارج می‌سازد، نگرش 
با آن است. همان‌گونه که »آنتونی گیدنز« در کتاب  مقابله‌ی معنادار 

»تجدّد و تشخّص« به زیبایی و با حکمت والا می‌گوید:
احساس آسایش جسمانی و روانی در شرایط عادی زندگی روزمره... 
فقط با رنج فراوان حاصل می‌شود. اگر ما اغلب در فعّالیتّ‌های جاری 
می‌کنیم  ناتوانی  و  ضعف  احساس  هستیم  واقعاً  آن‌چه  از  کمتر  خود 
خطرهای  تا  ساخته  قادر  را  ما  که  است  درازمدتی  یادگیری  دلیل  به 
بالقوه را خنثیَْ یا متوقفّ کنیم. ساده‌ترین کارها، مانند راه رفتن بدون 
افتادن، اجتناب از برخورد با اشیا، رد شدن از خیابان یا به کاربردن کارد 
می‌توان  خطرکردن  قلمرو  در  تنها  که  هستند  مهارت‌هایی  چنگال،  و 

بدان‌ها تسلطّ کافی یافت.]4[
دردناک،  رنج  هر  در  و  شکوهمندی«  »نعمت  بزرگ،  خطر  هر  در 
»لذّت طربناکی« به ودیعه نهاده شده و پنهان است. اساس فرایند تغییر و 
تحوّل دائمی متضمّن مواجه شدن با خطرهای متوالی است. بحران‌های 
تکانه‌های  تکان‌دهنده،  غم‌های  و  رشدآور  اضطراب‌های  سازنده، 
با  بتوان  بر آن‌که  متعالی‌شدن زندگی آدمی است؛ مشروط  اصلی در 
این چالش‌های بزرگ، مهارت شکیبایی جمیل را به نمایش در آورد.

»کارل گوستاو یونگ« در تفسیر آسیب شناسی اختلالات روانی، نگاه 
چالش‌انگیزی دارد که نشان‌دهنده‌ی طرز تفکّر انسان‌ها به مشکلات و 

دشواری‌های زندگی است. او در تبیین علتّ اصلی اختلالات روانی و 
آزردگی‌های عاطفی انسان می‌گوید:

اختلال روانی همیشه جای‌گزینی برای »عذاب معقول« است!]5[
پذیرش  این عذاب چیزی جز  آیا  معقول« چیست؟  »عذاب  از  منظور 
عاقلانه‌ی دشواری‌های زندگی طبیعی و طبیعت زندگی است؟ آن‌کس 
این آشتی  باشد در طعم  با واقعیتّ دردناک زندگی آشتی کرده  که 
رنج  برابر  در  دیگر  او  را حس می‌کند.  و شیرینی  دردناک، حلاوت 
اضطراب  و  ناامنی  احساس  زندگی  دشواری‌های  از  ناشی  عذاب  و 
نمی‌کند، زیرا پاسخ‌های قابل انتظار را در ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه 
خویش به صورت نهفته داراست و به محض وقوف بر آن‌ها، تفسیری 

معنادار از حوادث روزگار دارد.
را  روزمره  زندگی  در  طبیعی  رنج  و  معقول  عذاب  اگر  بدین‌ترتیب، 
پذیرا شویم، دست کم از عذاب ناشی از برخورد نامعقول با مشکلات 
به  این که اختلال روانی  از  مرُادِ »یونگ«  زندگی آزاد شده‌ایم. گویا 
زندگی  در  آسایش‌طلبانه  نگرش  از  ناشی  عذابِ  جای‌گزین  منزله‌ی 
می‌باشد، همین معنای رازآلود باشد که حقیقت زندگی در ذات خود 
اماّ سرانجام همین  است.   اجتناب  واجد رنج و دشواری‌های غیرقابل 
خود  است،  شده  گرفته  نظر  در  رنج  از  احتراز  برای  که  جای‌گزینی 
به  روانی  اختلال  که  طوری  به  می‌شود،  معقول  عذاب  از  دردناک‌تر 
که  بیماری  می‌یابد.  عینی  نمودِ  مصیبت،  و  رنج  بزرگ‌ترین  صورت 
از این اختلالِ جای‌گزین‌شده رنج می‌برد، در پی حل مشکل و درمان 
بین  تمایز  عدم  خاطر  به  درمانگری  همین  اماّ  برمی‌آید،  خود  اختلال 
کاهش  موجب  تنها  نه  مشکل«،  خروج  »منفذ  و  مشکل«  بروز  »منبع 
عمیق‌تر  و  شدیدتر  را  آن  آسیب‌زاییِ  روند  بلکه  نمی‌شود  اختلال 
می‌کند. در حقیقت این »درمانگری‌های آسیب‌زا« خود به منزله‌ی یک 

لایه‌ی اختلال‌زا، بر اختلالات قبلی افزوده می‌شود. 
ما را تحریک می‌کند که  طعم حقیقت زندگی، زمانی حس چشایی 
این  گویا  کنیم.  خلق  دشواری‌ها  متن  در  را  حقیقی  آرامش  بتوانیم 
بیان  جمله‌ی »کافکا« که از زبان یکی از شخصیتّ‌های داستانی خود 

می‌کند، در تفسیر این مطلب ما را یاری می‌کند:
هرگز زمانی نبوده است که من در عمق وجود خود معتقد شده باشم 

که یک آدم زنده هستم.
می‌یابد.  جریان  پی‌درپی  زایش‌های  و  چالش‌ها  متن  در  زندگی  زیرا 
حتیّ می‌توان گفت امنیتّ باطنی نیز در لابلای دشواری‌ها و تنیدگی‌ها 
سطحی  و  پوشالی  امنیتّ  نوعی  صورت  این  غیر  در  می‌شود،  نمایان 

برقرار می‌گردد.
امنیتّ باطنی در میزان ادراک وجودی از هویت پایداری است که از 
ایمان درونی فرد سر می‌زند. طعم این امنیتّ، برخلاف دشواری‌هایی 

که در خود دارد، با حلاوت و شیرینی همراه است.
به همین ترتیب می‌توان گفت آسایش باطنی رابطه‌ی معناداری با میزان 
ادراک وجودی از رنج‌های ناب زندگی دارد. این ادراک نه با عقل 
با خرد معاداندیش و خدامدارانه صورت  بلکه  معیشتی و حسابگرانه، 

می‌گیرد.
خود،  آرامش  کردن  حفظ  و  زندگی  پرتگاه  لبه‌ی  در  گرفتن  قرار 
زیستن در میانه‌ی »بود و نبود«، »سلامت و بیماری«، »رنج و آسایش« و 
در عین حال برخورداری از مهارت »تعادل‌یابی« و »خویشتن‌بانی« در 
موقعیتّ‌های نابردبار و نابرابر، موجب می‌شود که شیوه‌ی سازگاری و 
سبک زیستن، یا بهتر بگوییم »هنر زندگی کردن« به نوعی دیگر معنا 

شود.
در  متعالی  زیستن  هنر  و  جمیل  شکیبایی  خویشتن‌داری،  مهارت 

آموزش  که  نیست  چیزی  ناگشودنی،  معضلات  و  بحران‌ها  کشاکش 
آن صرفاً از طریق راه‌بردهای کلامی و جزوات درسی قابل انتقال باشد.
هرگونه تلاش و کوشش برای انتقال مهارت‌های زندگی از طریق منابع 
در  آدمی  درون  نیازهای  انفعالی  و  کاذبی  پوشش  جز  چیزی  بیرونی 

مورد مهارت‌های واقعی زندگی نیست.
بنابراین، کشف مهارت‌های زندگی در محیط‌های طبیعی و چالش‌های 
واقعی زندگی موجب می‌شود که آدمی به بخش‌های پنهان وجود خود 
آگاه شود، اماّ اگر این مهارت‌ها بدون تحریک قوای سازگاری صرفاً 
در محیط‌های امن و پاستوریزه‌ای! آموزش داده شود نه تنها به گسترش 
هوش و استعداد آدمی یاری نمی‌رساند، بلکه دایره‌ی امکانات رشد و 

تحوّل او را در مدار صفردرجه، ثابت و ایستا نگه می‌دارد.
مراقبیت‌های  و  دائمی  حمایت‌های  قالب  در  پاستوریزه‌ای  تربیت 
قابلیتّ‌های  و  فطری  بن‌مایه‌های  که  می‌شود  آن  مانع  گُل‌خانه‌ای 

سازگاری انسان به بالندگی و پویایی برسد.
مکانیسم  دو  واسطه‌ی  به  آدمی  هوش  »پیاژه«،  نظریه‌ی  اساس  بر 
با چالش‌های محیطی  اصلی »درون‌سازی« و »برون‌سازی« در مواجهه 
به  نسبت  آن  کنش‌وری  و  می‌گیرد  فزونی  آن  گستره‌ی  که  است 
از  بتوان  که  آن  به  مشروط  می‌شود؛  بیشتر  مبهم  موقعیتّ‌های  حل 
حمایت‌های انگلی اجتناب کرد و ارگانیسم را در مواجهه‌ی مستقل و 
خودگردان با مشکلات زندگی پرورش داد. همین معنا را می‌توان در 
فرایند »مهارت‌یابی خودبنیاد« بر اساس درون‌سازی و برون‌سازیِ فعّال، 

تبیین و تحلیل کرد.
به  نپذیریم،  را  شخصیتّ  رشد  برای  »ارادی«  کردنِ  خطر  اگر  باری، 
یا  افتاد  تله خواهیم  به  موجود خود  موقعیتّ  در  اجتناب‌ناپذیر  طرزی 
خواهیم  خطر  به  را  خود  آمادگی  گونه  هر  بدون  آخر  دست  آن‌که 
نتیجه یکی است: رشد و تعالی شخصی خود  افکند. در هر دو حال، 
باز  »خود«  اعتلای  نفع  به  از عمل  را  و خویشتن  ساخته‌ایم  محدود  را 
مقابله  مایه‌کوبیِ  از  اجتناب  خطر،  از  اجتناب  حقیقت،  در  داشته‌ایم. 
از واکسیناسیون، روی  برتافتن  با خطر کردن است؛ هم‌چنان‌که روی 
تعبیر  به  تباه‌زاست.  و  فلج‌کننده  دردهای  و  بیماری  صدها  به  آوردن 

»گیدنز«:
برای روبه‌رو شدن با خطرها باید به اصالت‌های وجودی پناه برد، چرا 
خویشتن،  ساختن  محقّق  برای  لازم  روحی  ریسمان  یگانه  و  تنها  که 
ریسمان اصالت است )ولی نه به مفهوم »هایدگری« آن( و تار و پودِ آن 

را )حقیقی بودن نسبت به خویشتن« تشکیل می‌دهد.
تار و پود این ریسمان از عمق ایمان و سرچشمه‌ی اعتقادات وجودی 
آدمی ریشه می‌گیرد؛ هر قدر این تار و پود قوی‌تر باشد، امنیتّ آدمی 
پایدارتر است و هر قدر بازگشت به میراثِ غنیِ درون عمیق‌تر باشد، 
پایه‌ها و ریشه‌های امنیتّ قوی‌تر می‌شود. »رشد شخصی منوط به پیروز 
شدن بر موانع عاطفی و هیجان‌هایی است که ما را از فهمیدن آن‌چه 
واقعاً هستیم باز می‌دارند. معنای دیگر اقدام اصیل، از هم‌گشودن کلاف 
بازگشایی  راز  است.«]6[  دروغین  »خودِ«  از  راستین  »خودِ«  سردرگم 
این گره کور تنها با زبان صداقت و ارتباط صادقانه با وجود خویشتن 

امکان‌پذیر می‌شود.
و  هستیم  که  همان  خویشتن  یافتن  یعنی  خویشتن؛  به  نسبت  صداقت 
از آن‌جا که  اماّ  بهتر بگوییم می‌توانیم بشویم،  یا  می‌خواهیم بشویم و 
مقدّمه‌ی  خود،  است،  خودسازی]7[  فرایند  همان  واقع  در  امر  این 
بدون  انسان  بر آن‌که  خودشکوفایی و خودگستری می‌شود؛ مشروط 
حمایت‌های کاذب و مراقبت‌های قیم‌گونه، شخصاً درگیر حوادث و 
تعلیم و  متأسّفانه در جوامع صنعتی و در  اماّ  ناملایمات زندگی شود. 

تربیت حمایتی و مکانیکی، این نظام‌ها و نهادهای تأسیسی هستند که 
امنیتّ‌های لازم را ایجاد می‌کنند و به جای افراد، درگیر می‌شوند. این 
نظام‌های مجرد بدون اراده‌ی افراد به حل مشکلات آن‌ها می‌پردازند. 
حتیّ در بعضی موارد، خانواده به عنوان یک نظام تجریدی، به خاطر 
دل‌سوزی‌ها و مراقبت‌های فیزیکی، این نقش قیم‌وار را برای فرزندان 
خود ایفا می‌کند و ناخواسته مانع رشد طبیعی و بلوغ روحی فرزندان 

می‌شود.
و  عمل  و  نظر  بین  که  )نظام‌هایی  جدید  عصر  تجریدی  نظام‌های 
می‌اندازد(،  فاصله  زندگی  واقعیتّ‌های  با  کتابی  آموزش‌های  نیز 
وجود  به  امنی  نسبتاً  حوزه‌های  روزمره،  زندگی  تداوم  تضمین  برای 
خطرکردن‌های  و  احتمالی  خطرهای  جوّ  در  اندیشیدن  می‌آورند. 
برای  به وجود می‌آورد، ولی وسیله‌ی  ناپایداری‌هایی  دائمی بی‌گمان 
تثبیت دستاوردهای تحوّل و تعالی آدمی هم هست و موجب توسعه و 

درون‌سازی مهارت‌های زندگی می‌شود.
منظور از نظام‌های تجریدی، آن دسته از سامانه‌های آماده و ساخته‌شده 
باز  طبیعی  واکنش‌های  و  کنش  از  را  آدمی  وجود  که  است  قبل  از 
خطرات  با  مقابله  و  کردن  خطر  به  را  او  آن‌که  از  پیش  و  می‌دارد 
برانگیزاند، به طور خودکاری مشکلات و پدیده‌های ناامنی را حذف 
می‌کند. حفاظ و حصار این پدیده به گونه‌ای است که به صورت پیله 
و پوشش تصنعّی و گل‌خانه‌ای فرد را از خطرات مصون می‌دارد. این 
مهارت‌یابی  کاهش  و  کاذب  امنیتّ  موجب  بیرونی  مصونیت‌بخشی 

درون‌زا می‌شود.
از  دسته  آن  مجرد-یعنی  آموزش‌های  گفت  می‌توان  اعتبار  این  به 
برنامه‌ریزی‌های مصنوعی و دور از زندگی واقعی که به جای فرصت 
دادن به کودکان برای کشف مهارت‌ها، آن‌ها را در محفظه‌های شیشه‌ای 
و آزمایشگاهی به حفظ مهارت‌های زندگی وادار می‌سازد –قبل از هر 
چیز یک فرایند مهارت‌زدا و امنیتّ زداست. در این نظام‌های آموزشی 
خود- »مشارکت  جای‌گزین  فیزیکی،  و  »مشارکت‌کار-درگیر«  که 

درگیر« و درون‌زای آدمی در مقابله با خطرات شده است، انتقال ذهنی 
مهارت‌ها، جای‌گزین اکتشاف عملی مهارت‌ها می‌شود]8[؛ آن هم نه 
فقط در زمینه‌ی کار و حرفه بلکه در تمام بخش‌های زندگی اجتماعی 
زندگی روزمره  از  مهارت‌زدایی  قرار می‌گیرد.  پوشش آن‌ها  زیر  که 
پدیده‌ای است که همه چیز را پاره پاره می‌کند و از خودبیگانگی به بار 
می‌آورد و تحوّل طبیعی انسان را تابع تراکم و تورّم اطّلاعات تحمیلی 

و مهارت‌های کلیشه‌ای می‌سازد.
روشن‌تر  »مهارت‌یابی«  و  »مهارت‌دهی«  بین  تمایز  که  این جاست  در 
می‌شود، در حالی که تنها با خوف و خطرکردن است که مهارت‌های 
نهفته‌ی انسان شکوفا می‌شود و ارتباط لاینفک خودسازی و خودیابی 

معنای تربیتی و ایمانی خود را باز می‌یابد.
و  محبتّ  آسایش،  و  رنج  امنیتّ،  و  خوف  شگفت‌انگیز  دیالکتیک 
محنت، ثروت و فقر از همین معنا و در این قلمرو متناقض‌نما، ظهور 
حقایق  و  دقایق  به  نمی‌توان  دیالکتیک  این  بدون  و  می‌کند  بروز  و 
چالش‌ها  این  با  واقعی  مواجهه‌ی  بدون  و  یافت  دست  مهارت‌یابی 

نمی‌توان به بالندگی و زایندگی استعدادها مدد رساند.
نظام‌های خدماتی و حمایتی، در همه‌ی  به خصوص  نظام‌های مجرد، 
عرصه‌های زندگیِ روزمره عملًا به سست کردن اشَکال و روش‌های 
عرصه‌های  بیشتر  در  می‌انجامد.  موضعی  و  محیطی  کنترل‌های  پیشین 
و  مردم کم  همه‌ی  مدرن،  ماقبل  منطقه‌ای جوامع  یا  و  محلیّ  زندگی 
بیش با »دانش‌های محلیّ« آشنا می‌شوند و بسیاری از مهارت‌های لازم 

برای زندگی روزمره‌ی خود را فرا می‌گیرند!
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»ایزرایل شفلر« در کتاب »در باب استعداد‌های آدمی« در همین مورد 
قلمرو  در  را  تازه‌ای  مبحث  مورد  این  در  گاردنر«  »هوارد  می‌نویسد: 
خاصّی  موارد  که  این  بر  مبنی  می‌کند،  مطرح  واقعی  تربیت  و  تعلیم 
منزله‌ی  به  ژنتیکی  عوامل  می‌شود  موجب  زندگی  در  مخاطره  از 
مثال  عنوان  به  تحوّل شود.  از شرایط حسّاس سازگاری دچار  بخشی 
قرار داشتن در »معرض خطرِ« ابتلا به یک بیماری خاص حاکی از آن 
نه  را دارد،  بیماری  این  به  ابتلا  برای  قبلی  است که شخص، آمادگی 
بیماری خواهد شد. وی پیش‌نهاد می‌کند که  این  این که حتماً دچار 
به همین قیاس می‌توان افرادی را که در معرض »آینده‌ی نویدبخش« 
افرادی  دارند،  قرار  مانند شطرنج  معینی  ماهرانه‌ی  فراگیری عمل‌کرد 
تلقّی کنند که در شرایط مساعد، آمادگی قبلی برای کسب آن مهارت 
به  آن‌ها  که  گفت  نمی‌توان  موردی  هیچ  در  چند  هر  البتهّ  دارند؛  را 
یقین آن مهارت را کسب خواهند کرد. ارتباط بین »آمادگی زیستن« و 
محرّک‌ها و شرایط محیطی، زمینه‌ی تحوّل فردی را فراهم می‌آورد]9[.
به  نه کسب مهارت‌ها،  به کشف،  تربیت معطوف  تعلیم و  این رو،  از 
به ضریف فاعلی و درگیر کردن  از قوّت بخشیدن  طور کلیّ عبارت 
که  »مهارت‌یابی«  این  است.  زندگی  بحران‌های  و  موانع  با  فرد  عملی 
با راه‌بردهای اکتشافی همراه است متضمّن وقوع تکانه‌های شدید در 
ساختار عاطفی و شناختی فرد می‌باشد که اگر در حدّ بهینه انجام گیرد 
)یعنی شکننده‌ی سازمان شخصیتّ و خودکنترلی فرد نباشد(، می‌تواند 

موجب اقتدار او در تحکیم و توسعه‌ی مهارت‌های زندگی او باشد.
مهارت‌ها  کشف  قلمرو  در  خودشناسی  و  خودسازی  وصف،  این  با 
معنایی دیگر به خود می‌گیرد. زمانی که مهارت‌ها به شیوه‌ی خودیابی 
شکوفایی  فرد،  وجودی  قابلیتّ‌های  یافت،  تحقّق  خودمهاری  و 
به توانایی‌ها  بیشتری می‌یابد. همین شکوفایی درونی و هوشیاری فرد 
و قابلیتّ‌های خود موجب اعتماد به نفس، اطمینان قلبی و اقتدار درونی 

می‌شود.
»شفلر« در همین خصوص می‌گوید:

مهارت‌های  یا  کشف  پرتو  در  خویش  بازسازی  یا  و  اصلاح  قابلیتّ 
اصلی زندگی، موجب افزایش اعتماد به خود می‌شود. 

پس، هر قدر دایره‌ی امکانات تجریدی برای مهارت‌دهی به افراد بیشتر 
ضعیف‌تر  و  کمتر  افراد  مهارت‌بخشی  دایره‌ی  میزان  همین  به  شود، 
به  منوط  انسان‌ها  روزانه‌ی  بقای  و  دوام  جوامعی  چنین  در  می‌گردد. 
و  وضع  تا  است  مجرد  نظام‌های  شیوه‌ی  و  مهارت‌ها  گونه  این  ادغام 
در  تازه‌تری  صورت‌های  به  و  یابد  شکل  تغییر  روزمره  زندگی  حال 
فضا-زمان‌هایی بسیار وسیع‌تر بازسازی شود. بنابراین، گستره‌ی اقتدار 
هر فرد برای مقابله با مشکلات و ناکامی‌ها، ارتباط مستقیمی با کیفیت 
کشف و خلق مهارت‌های زندگی در مواجهه با مشکلات و پدیده‌های 

رنج‌آور و خوف‌آور زندگی دارد.
هر قدر هتر مهارت‌یابی آدمی برای مقابله با ناامنی، عمیق‌تر و درونی‌تر 
شود، به همان میزان مهارت‌های خودکنترلی، معناکردن و مثبت‌اندیشی 
به ناملایمات بیشتر می‌شود و این موقعیتّ نقیض‌نما تجربه‌ای شیرین و 

در عین حال تکان‌دهنده و خطرزا را فراهم می‌آورد.
بوده  پی‌درپی  آزمون‌های  و  خطاها  از  ناشی  بشری  تجربه‌های  اغلب 
است و اگر فرایند خطا و خطر در میان نباشد. بنابراین اگر در نهادها 
تجربیاّت  این  به جای دیگران  باشند که  افرادی  نظام‌های آموزشی  و 
تک‌تک  برای  پیش‌رفتی  و  رشد  چه  دیگر  کنند،  خطا  و  آزمون  را 
افراد باقی خواهد ماند. این گونه فرایندهای تجربه و ترکیبِ مجدّد در 
قالب آزمون و خطا، فرایندهای »باخت« هستند... برای مثال توسعه‌ی 
به »غربال کردن« معلومات و مهارت‌های درمانی  علوم پزشکی عملًا 

به طور معمول مدعی تشخیص  از مردم عادی، که  بسیاری  و تجربی 
و درمان بیماری‌ها بوده‌اند، انجامیده است؛ یعنی افراد به جای کشف 
دیگری  درمانگری‌های  انتظار  در  »خوددرمانی«،  شیوه‌های  تجربه‌ی 
هستند و این مسئله موجب کاهش مهارت‌های اضطراری خوددرمانی 

می‌شود. 
چنین است که ظهور نظام‌های مجرد به گسترش شیوه‌های تازه‌ای از 
نفوذ اجتماعی می‌انجامد که هیچ‌کس به طور مستقیم آن‌ها را کنترل 
درونی  و  شخصی  امری  که  روانی  امنیتّ  میزان  همین  به  نمی‌کند. 
است به یک پدیده‌ی تخصّصی و برون‌فردی تبدیل می‌شود و قابلیتّ 
به  است،  شخصی  و  فاعلی  رهیافت  یک  که  زندگی  با  سازگاری 

حمایت‌های محیطی و تأسیسی تبدیل می‌گردد.
-مداخله و تصرف تکنولوژیکی در طبیعت، شرط توسعه‌ی این گونه 
انواع  تثبیت  به  طبیعت]10[  کردن  اجتماعی  است.  مجرد  نظام‌های 
گوناگونی از عوامل مؤثرّ بر رفتار آدمی انجامیده است که قبلًا نامنظم 

و پیش‌بینی ناپذیر بوده‌اند]11[.
دیگران«  به  »اعطای خوش‌بختی  برای  تلاش  که  آن‌جا  دیویی«  »جان 
را با تلاش برای »چیره‌کردن آن‌ها بر توانایی‌هایشان« مقایسه می‌کند، 

می‌نویسد:
مفهومی وجود دارد که در آن رفاه اجتماعی را غایت عمل قرار دادن، 
فقط موجب لطف اهانت‌آمیز مداخله‌ی خشن یا نمایش تکلف‌آمیز از 
مهربانی خودخوانانه می‌شود. هر گاه هدف ما این باشد که خوش‌بختی 
را به دیگران اعطا کنیم ]بخوانید مهارت‌دهی و امنیتّ‌دهی به دیگران[، 
درست به همان نحو که می‌توانیم شئ فیزیکی‌ای را به دیگران بدهیم، 
همواره به چنین جهتی گرایش خواهیم  یافت. به وجود آوردن شرایطی 
که افق دید دیگران را گسترده کند و آن‌ها را بر توانایی‌هایشان چیره 
سازد، به نحوی که بتوانند به سبک خودشان خوش‌بختی را به دست 
آورند، خود یک شیوه‌ی »عمل اجتماعی« است، در غیر این صورت 
آرزوی شهروند آزاد باید به کناری گذاشته شود و بالاتر از همه باید از 

دست مصلحان و مردم مشفق نجات یابد.]12[
گویا این جمله‌ی تکان‌دهنده و در عین حال نقیض‌نما و ناهمسازگونِ 
قدر  آن  من  می‌گوید:  که  آن‌جا  باشد؛  معنا  همین  مؤید  »شکسپیر« 
دل‌سوزی‌ها  این  اگر  که  چرا  باشم،  مهربان  که  نیستم  سنگ‌دل 
و  دیگران  به  خوش‌بختی  اعطای  برای  ترحم‌آمیز  مهربانی‌های  و 
مهارت‌دهی )بدون مداخله‌ی فاعلی فرد در کشف خوش‌بختی و امنیتّ 
مهارت( باشد، خود نوعی بی‌رحمی و سنگ‌دلی محسوب می‌شود که 
مانع کشف و خلق مهارت‌های درونی زندگی شده است، اماّ چگونه 
می‌توان به این وارونگی در فرایند تعلیم و تربیت گُل‌خانه‌ی پایان داد؟ 
و چگونه می‌توان آثار پنهان این سنگ‌دلی و بی‌رحمی را که با نیتّ 

مهربانی و مهرورزی انجام می‌گیرد، برملا ساخت؟
از  که  محافظه‌کار،  و  حمایت‌گر  والدین  تربیتی  شیوه‌های  به  نگاهی 
روی دل‌سوزی و محبتّ، ناخواسته و ناخودآگاه بیشترین آسیب‌ها را بر 
ساختار شخصیتّ فرزندان خود وارد می‌کنند، از همین نوع »سنگ‌دلیِ 
مهربانانه و یا محبتّ سنگ‌دلانه« است! والدین که به جای فراهم‌سازی 
زمینه‌های کشف امنیتّ و مهارت در فرزندان خود، آن‌ها را از هر گونه 
خطرپذیری و امکان مواجهه با مشکلات و کمبودها محروم می‌سازند، 
این محروم سازی را به قصد محبتّ و حمایت انجام می‌دهند. به همین 
خاطر است که ما روز به روز شاهد ظهور نسلی آسیب‌پذیر، زودرنج، 
مراقبت  و  گُل‌خانه‌ای  تربیت  این  واقع،  در  هستیم.  ناتوان  و  شکننده 
قابلیتّ  استعدادهای آدمی می‌شود؛ چرا که  مانع تحقّق  پاستوریزه‌ای، 
اصلاح و بازسازی خویش، در قلمرو مهارت‌یابی امکان‌پذیر می‌گردد. 

به دنبال دارد،  این قابلیتّ که خودرهبری و خوداتکایی عزتمندانه را 
با  خودشکوفایی  اگر  می‌کند.  تضمین  را  خودشکوفایی  نوعی  خود 
را در  اراده‌ی هوشمندانه‌ی خود  فرد،  و  و آزادی شکل گیرد  اختیار 
اندازد، آن‌گاه احترام  به کار  قابلیتّ‌های درونی خویش  به کارگیری 
به خود، عزّت نفس، کرامت وجود و اقتدار معنوی تحقّق می‌یابد و به 

اصطلاح »کانت«: 
انسان  بازشناسی شأن و منزلت و مقام  از  چنین احترامی عبارت است 
و در نظر گرفتن اشخاص به منزله‌ی کسانی که خود فی نفسه غایت 

هستند و نه صرفاً به منزله‌ی وسیله‌هایی برای غایب دیگران]13[.
به وجود آوردن شرایطی که افق دید دیگران را گسترده کند و آن‌ها 
خود  سبک  به  بتوانند  که  نحوی  به  سازد،  چیره  توانایی‌هایشان  بر  را 
خوش‌بختی را به دست آورند، خود یک شیوه‌ی عمل اجتماعی است؛ 
در غیر این صورت آرزوی شهروند آزاد باید به کناری گذاشته شود 

و بالاتر از همه باید از دست »مصلحان« و مردم »مشفق« نجات یابد!
عاملی  عنوان  به  تصمیم‌گیری  قابلیتّ  معنای  به  استعداد  معنا،  یک  به 
مؤثرّ، بر یادگیری مهارت تأکید دارد. به طور کلیّ، فردِ قابل در انجام 
انجام  را  بگیرد آن‌کار  »اگر« تصمیم  است که  دادن یک کار، کسی 
دهد، بتوان اطمینان داشت که آن را )در محیطی آزاد( به درستی انجام 
ایجاد  و  دادن  فرصت  متضمّن  آزاد،  محیط  آوردن  فراهم  دهد]14[. 
موقعیتّ‌های چالش‌انگیز برای شکوفایی استعداد و کشف و توسعه‌ی 
و  نفس  به  اعتماد  استقلال،  امنیتّ،  با  باید  آزادی  این  مهارت‌هاست. 

شهامت خطر کردن همراه باشد.
تفسیر این گونه »مهارت‌یابی« یکی از هدف‌های اصلی تعلیم و تربیت 
خلاقّ و فعّال را نمایان می‌سازد، چرا که یکی از اهداف اصلی تربیت 

چیزی جز خودکنترلی نیست.
به  وابسته  مهارت‌یابی،  فرایند  است که  این  اساسی  نکته‌ی  این جا  در 
انواع هنرها، شیوه‌ها، ابزارها و فنونی است که آدمی را در مواجهه با 
موقعیتّ‌های دشوار یاری می‌رساند. از این‌رو، تعلیم و تربیتِ معطوف 
به کشف مهارتها، و نه کسب مهارت‌ها، به طور کلیّ، عبارت از قوّت 
بخشیدن به ضریب تشخیص فاعلی، تصمیم‌گیری ارادی و نیاز شخصی 

در چرخه‌ی دشواری‌های زندگی است.
لازمه‌ی »محقّق ساختن خویشتن »خودشکوفایی« قرار گرفتن در فرایند 
یک‌نواخت  زندگی  است.  »خطرکردن«  و  »فرصت‌جویی«  دوجانبه‌ی 
و آرام، رها کردن و به یاری تکنیک‌های گوناگون از قید عادت‌های 
عاطفیِ آزاردهنده خلاص شدن، فرصت‌های متنوعی را برای توسعه‌ی 
شخصیتّ پدید می‌آورد. البتهّ این شکوفاییِ با شکوه متضمّن نوزایی و 
خروج از پوسته‌ی زندگی عادی و فروشکستن دالان‌های یک‌نواخت 
با درد و رنج طاقت‌فرسایی  این عادت شکنی  زندگی است. هر چند 
همراه باشد، اماّ این درد و رنج در ذات خود حلاوت‌آور خواهد بود. 
داد،  کنش‌وری  و  حیات‌ورزی  فرصت  جدید،  زایش  به  بتوان  اگر 
آن‌گاه زندگی خود به خود راه ورود به خطرها و چگونگی مقابله با 

آن را نشان می‌دهد و به تعبیر »گیدنز«:
باید پذیرای  اگر قرار باشد زندگی شما تحوّل بهتری پیدا کند، لزوماً 

حوادثی غیرمترقبّه هم باشید.
باید از قالب‌های کهنه‌ی خود خارج شد، با مردمان تازه سروکار پیدا 
کرد، اراده و اندیشه‌های تازه‌ای را مورد کاوش قرار داد و در راه‌های 
ناشناخته به پیش رفت. به تعبیری، »خطر کردن به قصد تعالی خویشتن، 
مستلزم گام زدن در بیابان ناشناخته‌ةاست«، در میان سرزمین‌های ناآشنا 
باید لانه‌ی خود را در  با عادت بیگانه‌اند و  که زبانشان متفاوت است 

آن میان پیدا کنند.

تناقض ظاهری این امر در آن است که تا همه‌ی چیزهای اطمینان‌بخش 
که  حرفه‌ای  و  کار  یا  دوستی  به  توانست  نخواهیم  هرگز  نکنیم،  رها 

مزایایی در بر دارد، اعتماد کنیم.]15[
به گفته‌ی زیبای »سلطان ولد«:

آدمی تا دو بار نزاید، او را بقایی نباشد. یکی از مادر و یکی از خود. 
تا چنین نشود بباید دانستن که در خطر است و ایمن نباید بودن.]16[

زندگی  از  ترکاندن  پوست  بدون  چنین،  این  بالندگیِ  و  زایندگی 
گُل‌خانه‌ای و حمایت‌های انگلی مقدور نیست. بنابراین، خطر راستین و 
ناامنی واقعی زمانی است که آدمی توان خروج از زندگی یک‌نواخت 
خود را نداشته باشد و به خاطر ترس از این زایش و تحوّل، به انجماد 

و ایستایی تن دهد.
کمال، از بعضی جهات نوعی پدیده‌ی اخلاقی است، زیرا دلالت دارد 
بر تقویت این احساس که من موجودی »نیک« و »ارزشمند« هستم و 
می‌دانم که ارزشمندی خود را افزایش خواهم داد و خود را جامع‌تر، 

شرافتمندانه‌تر، شطیق‌تر، توانمند‌تر و مهربان‌تر احساس خواهم کرد.
اگر این احساس در فرایند رشد و تحوّل ایجاد شود، خود به خود منجر 
به شور و نشاط برای حرکت بیشتر و صعود والاتر می‌شود. این تحوّل 
موجب  است،  وجود خویش  از  نیک‌پنداری  و  ارزشمندی  واجد  که 
انبساط روح و روان و رضامندی درون از توسعه‌ی وجود می‌شود. تأثیر 
این احساس در سراسر حرکت کمال‌خواهانه‌ی انسان باعث می‌شود که 
آدمی در لحظه‌لحظه‌ی زندگی خویش، خود را خوش‌بخت و شاداب 

تصوّر کند.
جریان زندگی، متشکل‌از یک رشته »گذرگاه‌«هاست.

و  احتمالی  خطرهای  بینِ  متقابل  کنش‌های  به  زندگی  گذرگاه‌های 
فرصت‌های جدید، برجستگی و ضرورت بیشتری می‌بخشند.

اگر تعلیم و تربیت و فراتر از آن زندگی و زیستن را یک‌فرایند پویا 
و فعّال تصوّر کنیم، همین فرایند در ذات خود هدف و مقصد زندگی 
محسوب می‌گردد و همه‌ی این تلاش‌ها فی‌نفسه ارزشمند و هدفمند 
هستند.  محصول  و  مقصد  نوعی  گذرگاه‌ها  این  واقع،  در  می‌شود. 
تنها  می‌گردد.  مشخّص  درونی  کنترل  نوع  با  »خود«  توسعه‌ی  مسیر 
برای  که  است  مسیری  همان  زمینه  این  در  مؤثرّ  و  مهم  ارتباطی  خط 
زندگی انتخاب کرده‌ایم. جامعیت شخصیتّ به عنوان دستاورد نوعی 
فرد  است که  ادغام‌گونه‌ای  تجربیاّت  و حقیقی، حاصل  اصیل  »خودِ« 
در چارچوب روایت معینی که برای توسعه‌ی شخصی خویش در نظر 

گرفته، انجام می‌دهد.
قابلیتّ‌ها  ظرفیت، شکوفایی  پرورش  همان  که  توسعه‌ی خویشتن  آیا 
و  موانع  از  جدای  می‌تواند  است،  وجود  پهنای  به  وسعت‌دادن  و 
درگیری‌های خطرزا و چالش‌انگیز زندگی باشد؟ و اگر این چالش‌های 
فراخواندن  امکان  نگیرد،  قرار  رشد  مسیر  در  خطرزا  و  هولناک 

توانمندی‌های درونی وجود دارد؟
مولای متقیان در بیانی زیبا، نگرش اولیای خدا را نسبت به بلا و سختی 
می‌دهد؛  نشان  آسانی  و  دشواری  برابر  در  آن‌ها  احساس  یکسانی  و 

آن‌جا که می‌فرماید:
نزلت انفسهم فی‌البلا کاللتی نزلت فی ‌الرخا

پارسایان در هنگام بلا و سختی چنانند که دیگران در هنگام آسودگی‌ها.
هم‌چنان که انسان‌های عادی در »رخا« آسایش دارند، آن‌ها در هنگام 

سختی آرامی دارند.
دچار  بیرون  در  گرچه  رخا،  در  چه  و  باشند  بلا  در  چه  پیشگان  تقوا 
ناآرامی باشند، اماّ طمأنینه و وقار خود را از دست نمی‌دهند. آرامش 



گی
ـــ

ـــ
هنـ

فر

سال اول - شماره اول - دی1390

65

سی
ـیا

ـــ
سـ

سال اول - شماره اول - دی1390

66

آن‌ها با آسایش آن‌ها، یعنی با آن‌چه در دل و بر بدن آن‌ها می‌گذرد، 
در پیوند نیست. آن‌ها مهارت تبدیل تلخی‌ها به شیرینی‌ها و هنر تبدیل 
به کیمیا را در چالش‌های خطرناک زندگی فراگرفته‌اند و در  خاک 

خطرناکی احساس طربناکی می‌کنند!
با  مواجهه  در  بلادوست  پیشگانِ  تقوا  که  است  چگونه  راستی  به  اماّ 
دشواری‌های زندگی و چالش‌های دردناک آن نه تنها احساس ترس 
استقبال  آن  از  بلکه  نمی‌افتند،  هراسی  و  خوف  به  و  ندارند  واهمه  و 
برخورداری  نیز همان احساس و رفتارِ هنگام  این حال  می‌کنند و در 
به معنای مهارت‌یابی  از آسایش و رفاه را دارند. این جاست که اگر 
دست یابیم، در خواهیم یافت تنها با کشف »مهارت‌معنادهی« به رنج‌ها 
اشتیاق  و دشواری‌های زندگی است که وجود آدمی سراسر شوق و 
می‌شود؛ امید و عشق و محبتّ، نیروی محرکه‌ی پیشرفت و تعالی انسان 

می‌گردد و هدف تربیت به ثمر می‌نشیند.
 

ارجاعات
----------------

Yale - ]1[
خود  فرزندان  به  را  زیستن  شادمانه  چگونه  خوش‌بخت،  نسل    -  ]2[

بیاموزیم؛ وین دایر؛ ترجمه‌ی توران ملکی؛ ص 1.
مترجمان؛  گروه  آنترمایر؛  لوئیس  نو؛  جهان  آفرینندگان  رک:   -  ]3[

نشر مرکز.
]4[ - تجدّد و تشخّص؛ آنتونی گیدنز؛ ترجمه‌ی ناصر موفقیان؛ نشر نی.
ترجمه‌ی  یونگ؛  گوستاو  کارل  سمبول‌هایش؛  و  انسان  رک:   -  ]5[

حسن اکبریان طبری.
]6[ - تجدّد و تشخّص. 

Self-construction - ]7[
]8[ -رک: تعلیم و تربیت به کجا می‌رود؛ از ناکجا به هرکجا؛ تألیف 
کار- مشارکت  و  خود-درگیر  مشارکت  به  مربوط  گفتار  نگارنده؛ 

درگیر؛ انتشارات تربیت؛ سال 1379.
]9[ - رک: در باب استعدادهای آدمی؛ ایزرایل شفلر؛ ترجمه‌ی دفتر 

همکاری حوزه و دانشگاه؛ ص 37.
 Socialization of nature- ]10[

]11[ - »بویرمن« به خطا تصوّر می‌کرد که در عرصه‌ی کارِ اجتماعی 
کارگاه‌ها  در  ولی  می‌دهد،  روی  طرفه  یک  مهارت‌زدایی  نوعی 
مهارت‌های تازه‌ای به طور مداوم پدید می‌آید و بخش مهمی از این 
که  می‌یابد  گسترش  افرادی  همان  دست  به  نیز  جدید  مهارت‌های 

مهارت‌های قبلی آن‌ها دلیل وجودی خود را از دست داده است.
برای مثال فردی را در نظر بگیرید که به پشت درد مبتلا شده است... 
کشف  بپردازد،  تحقیق  به  ژرف‌تر  اندکی  بحث  مورد  بیمارِ  چنان‌چه 
خواهد کرد که بسیاری دیگر از شیوه‌های درمانِ »پشت‌درد« نیز وجود 

دارد.
پیروان آن‌ها معتقدند که روش پیش‌نهادی آن‌ةا برای معالجه‌ی دیسک 

یا انواع دیگر دردهای موقتّ یا مزمنِ پشت از هر لحاظ مؤثرّ است.
»تشخیص  نظر  از  بلکه  معالجه«  »روش  نظر  از  فقط  نه  درمان  این 
 )Osteophaty( استخوان  آسیب‌شناسی  و  درد  پشت  واقعی«  علتّ 
علتّ‌هایی برای پشت‌درد بر می‌شمارند که کاملًا متفاوت با علتّ‌هایی 

ورزدادن  و  مالش  بر  مبتنی  درمانیِ  روش‌های  به  معتقدان  که  است 
ذکر   )Chiroproactice( دست  وسیله‌ی  به  آسیب‌دیده  مهره‌ی 
می‌کنند. هر کدام از این شیوه‌های درمانی نیز مکاتب و مراحل رسمی 
خاص خود را دارند و رقابت‌های شدیدی هم میان آن‌ها برقرار است. 
انواع دیگری از درمان‌های پشت‌درد وجود دارد که در این جا فقط به 

ذکر بعضی از آن‌ها اکتفا می‌کنیم:
شناسی،  بازتاب  درمانی،  ورزش  سوزنی،  طب  ماساژ،  فیزیوتراپی، 
روش  مانند   )Postualadjustment( حالت  تطبیق  روش‌های 
گذاشتن  دست  با  شفابخشی  درمانی،  رژیم  درمانی،  دارو  الکساندر، 
)Hand – on healing( و مسلمّاً روش‌های  در محلّ آسیب‌دیده 

دیگری که ما از آن‌ها آگاه نیستیم.
موارد  بیشتر  که  است  عقیده  این  بر  نظری  مکاتب  از  دیگر  یکی 
فشارهای  از  ناشی  از وخیم‌ترین آن‌ها،  بسیاری  از جمله  و  پشت‌درد، 
روان‌تنی )Psycho somatic stress( هستند و بنابراین برای درمان 
آن نخست باید به کشف سرمنشأ این‌گونه فشارها پرداخته شود و سپس 

تمام توش و توان بیمار بر روی محلّ آسیب‌دیده متمرکز گردد.
مراقبه  روان‌درمانی،  مانند  روش‌هایی  تفکّر،  طرز  همین  اساس  بر 
 Bio –( زیستی  بازخورد  تکنیک‌های  یوگا،   ،)Meditation(
feedback( و دیگر شیوه‌های وارهی )Relaxation( یا ترکیبی از 

آن‌ها، بهترین درمان را در مورد پشت دردها به بار خواهند آورد.
و  روش‌ها  )نسخه‌ها،  تحقیقات  از  مرحله  این  به  رسیدن  از  پس 
سبب‌شناسی‌های مختلف( ممکن است بیمار ما مطلقاً به این نتیجه برسد 
که »دیگر بس است« و تصمیم بگیرد که شخصاً برای کسب اطّلاعات 
لازم در مورد ماهیتّ پشت‌درد و انتخاب درمان مناسب، دست به کار 

شود.
تقدیر،  »شانس«،  مفاهیم  تصمیم‌گیری‌ها  گونه  این  بیشتر  در 
مصلحت‌گرایی و خطر کردن ارادی درهم می‌آمیزند و در نهایت فرد، 
تعلیم و  فرایند  در  مسئله  این  به تصمیم‌گیری می‌پردازد.  خود شخصاً 
مراجعه  در  والدین  که  آن‌جا  می‌گیرد؛  به خود  بیشتر  نمودی  تربیت، 
به مراکز روان‌درمانی و خدمات مشاوره‌ای از این سرگردانی‌ها بعضاً 
به  مشکل خود  برای حل  تنها  نه  نهایت  در  و  می‌برند  رنج  بی‌حاصل 
صلاحیت‌های  و  ابتکارات  تمامی  آن،  از  فراتر  بلکه  نمی‌رسند  نتیجه 
خود را نیز از دست می‌دهند؛ این امر به دلیل آن است که آن‌ها امید 
حل مشکل از جانب دیگر و نیز اعتماد به روش‌ها و تدابیر خود را از 

دست می‌دهند.
]12[ - در باب استعدادهای آدمی؛ ص 100.

]13[ - همان منبع؛ ص 100 و 99. 
]14[ - همان منبع؛ ص 97.

 Sharon کتاب:  از  نقل  به  تشخّص  و  تجدّد  رک:   -  ]15[
 Wegscheider-Cruse, Learning to Love Yourself
.)1987 ,(Deerfield Beach, Fa: Health communication

]16[ - رک: معارف سلطان ولد.

فهمی هویدی
مترجم: محمد جهانگیری

من نسبت به نقشی که گروه‌های اسلامگرا هم اکنون در صحنه‌ی سیاسی مصر ایفا می‌کنند مقداری تردید 
دارم منظورم دقیقاً سلفی‌ها و صوفی‌ها هستند.

من، اشتیاق شدید و شور و هیجان آنان را برای اثبات حضورشان در این صحنه درک می‌کنم چرا که ده‌ها 
سال بود آنان از چنین صحنه‌ای دور نگه داشته شده و مورد اهانت قرار می‌گرفتند.

اما بین اثبات حضور در عرصه‌ی سیاسی به عنوان یک نیروی توانمند رأی دهنده و بین وارد شدن در سیاسی 
فرق  این  در  قائل هستم.  فرق  آن  متفاوت  قواعد  و  پیچیدگی‌ها  با  سیاسی  بازی‌های  به عمق  رفتن  و  کاری 
گذاری الگوی جنبش نور در ترکیه به ذهن می‌آید که در دهه‌ی پنجاه قرن گذشته میلادی ظهور کرده و 
مؤسس آن بدیع الزمان سعید نورسی )متوفی به سال 1960( بود که ریشه‌های صوفی گرایانه)نقشبندیه( داشت 

و هم اکنون از مهمترین نیروهای رأی‌دهنده در آنجاست.
اما شنیده نشده است که حزب نور یک حزب سیاسی باشد و برای انتخابات نامزد معرفی کند؛ بلکه این حزب از آغاز تأسیس به موضوع تربیت و 
تعلیم همّت گماشت تا جایی که پس از گسترش یافتن در ترکیه تلاش کرد تا در خارج از کشور از آمریکا تا مرکز آسیا و حتی در یمن و نیجریه 
مدرسه تأسیس کنند هم اکنون این حزب بیش از  1000 مدرسه‌ی نمونه در نقاط مختلف جهان دارد که کاری با سیاست ترکیه نداشته‌اند و همّ و 

غمّ آنان فقط یک چیز بوده است و آن اینکه در هر انتخابات فرد صالح را تأیید کرده و به وی رأی دهند.
بیشتر و مهمتر آنان در زمینه‌ی آموزش می‌باشد دیدگاههای منتقدانه‌ی من  نتیجه نقش آنها در عرصه‌ی سیاست همواره مثبت بوده و توفیق  در 

درباره‌ی فعالیت‌های گروه‌های اسلامگرای در سه محور خلاصه می‌شود:
1- شور و هیجان آنان )کشیده شدن آنان( به طرف احزاب سیاسی و واماندن از اقدامات اجتماعی و فعالیت‌های مردمی که مستقیماً در خدمت مردم 
است؛ زیرا فرض این است که این گروه‌ها وابسته به مکتب اسلام هستند که پیام رحمتی است برای جهانیان و نباید اینگونه باشد که این گروه‌ها 
دروازه‌های رحمت را رها کنند تا خود و نیروهای خود را صرف تشکیلات حزبی و انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری و ائتلاف‌هایی کنند که 
رقابت‌های سیاسی در شرایط مختلف آنها را ایجاب می‌کند؛ به نظر من الجمعیةّ الشرعیه )مجمع رعایت شرع( که در سال 1912 در مصر تأسیس شد 

الگویی مناسب برای اندیشه‌ای است که من به آن دعوت می‌کنم.
زیرا این مجمع از آغاز تأسیس این گزینه را انتخاب کرده است که انرژی خود را صرف دعوت دینی و کارهای خیریه بکند.  در 50 سال اخیر این 
مجمع به سراغ خدمات رفاهی رفته است و مراکز طبی تخصصی را تأسیس کرده که 650 مرکز نگهداری کودکان نارس و یک بیمارستان بزرگ 

مخصوص سوختگی و غدد از آن جمله است.
همچنان که 360 ایستگاه تصفیه‌ی آب شرب و 24 نانوایی در سرتاسر مصر تأسیس کرده است که روزانه هرکدام 6 هزار نان مجانی در میان مردم 

تقسیم می‌کنند علاوه بر آن یک طرح بزرگ توسعه دامداری دارند که به ویژه در روستاهای فقیر فعالیت می‌کنند.
آموزش و ریشه‌کن کردن بیسوادی، بهداشت و نظافت عمومی و فعالیت‌های تعاونی و اشتغال‌زایی و آموزش فنی و حرفه‌ای و سرپرستی کودکان 
و آوارگان و کارهای دیگری که مستقیماً مشکل مردم محسوب می‌شود و از نظر بیشتر گروه‌های اسلامی دورمانده و به آن اهمیت ندادند در حالی 
که دولت نیز نتوانسته به طور مطلوب این کارها را انجام دهد و اجازه داده تا سازمان‌های خارجی در این زمینه هر کاری انجام دهند و هر نوع 

بهره‌برداری را بکنند.
2- نکته دوم این است که گروه‌های سلفی و صوفیه وقتی به سراغ کار سیاسی می‌روند به تجربه‌ای پای می‌گذارند که قبلًا سابقه‌ای در آن نداشتند 
و تجربه‌ی کافی برای ورود به آن را ندارند. اینها دعوتگر هستند نه سیاستمدار و فرق این دو بسیار است بیشتر دعوتگران به حقیقتها توجه دارند، اما 
سیاستمداران همیشه نگران واقعیت‌ها هستند گروه نخست مطلق‌گرا هستند، اما گروه دیگر به امور نسبی توجه دارند. دعوتگران چنانکه گفته می‌شود 
دست در آب سرد دارند و با سفید و سیاه سر و کله می‌زنند؛ اما سیاستمداران دست در آب جوش دارند و از آنان انتظار می‌رود که همواره منطقه‌ی 
خاکستری را مورد نظر قرار دهند ولی به هر صورت این عیب نیست که یک نفر دعوتگر باشد، اما عیب آن است که چنین باشد ولی خود را در 
عمق سیاست پرتاب کند؛ زیرا در چنین حالتی آنچه را که در آن مهارت دارد را ترک کرده و در کاری وارد می‌شود که مهارتی در آن ندارد، 
می‌دانم که اصولگرایان شرط می‌کنند که یک مجتهد باید عارف به زمان خویش باشد و حقایق و ماهیت حوادث پیرامون خود را بشناسد، اما چه 

کسی گفته است که همه‌ی دعوتگران از سلفی گرفته تا صوفیه مجتهد هستند.
قانون خدا سخن  از حاکم کردن خداوند و  تمام  اشتیاق  با شور و  تلویزیونی می‌بینم و می‌شنوم که  من در روزنامه‌ها می‌خوانم و در کانال‌های 
می‌گویند. هیچ یک از مؤمنان در این زمینه مخالف نیستند والّ یکی از ضرورت‌های دین را منکر شده اند اما وقتی یک دعوتگر این سخن را 
می‌گوید یک سیاستمدار مؤمن می‌پرسد چگونه و چه وقت و چه کسی باید این کار را انجام دهد و اولویت‌هایی که باید به آن متعهد باشد چیست 
و اموری که در این اولویت‌ها می‌گنجد کدام است و چه معادله‌هایی در این زمینه نیاز است؟ قانون شرعی ضرورت‌ها ممنوعیت‌ها را مجاز می‌کند 

استقامت کنید تا خداوند شما را بیامرزد
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باعث می‌شود موقتاً بپذیریم گناه کوچکتر ما را از واقع شدن در گناه بزرگتر محفوظ می‌دارد... و دیگر جزئیاتی که یک سیاستمدار به آن می‌پردازد 
و در آن غرق می‌شود و در حالی که یک دعوتگر معمولاً به آن نمی‌پردازد. 

را  تحصیلکرده‌ها  آنان حداقل  گفتمان  که  است  این  باشم  نگران  سیاست  به صحنه‌ی  دعوتگران  ورود  از  من  می‌شود  باعث  که  نکته سومی   -3
می‌ترساند و آنان را نه تنها از آن گروه و جماعت بلکه از آن جریان اسلامگرا متنفر می‌سازد. بنابراین ضرر این کار از نفع آن بیشتر است.

علاوه بر آن ما در صدد رسیدن به تبلیغات نظارت کننده و در کمین‌نشسته‌ هستیم که به محض اینکه با لغزش یا نظر اشتباه مواجه شود آن را بزرگ 
می‌کند و به یک مصیبت مهینی و ملی تبدیل می‌سازد که همگان از آن سخن می‌گویند و بازتاب آن در همه جا می‌پیچد و باعث می‌شود از هر 
نیستند  با هم یکسان  بترسند. من می‌دانم که همه‌ی سلفی‌ها  چیزی که در تیتر روزنامه‌ها و برنامه‌های گفتگوی تلویزیون ، اسلامی و دینی است 
همانطور که صوفی‌ها نیز فاصله‌ی زیادی با هم دارند و همه را به یک چوب راندن می‌تواند به آنان ظلم کند همانطور که اگر موضعگیری سلفی‌ها 
را به همه‌ی مسلمانان نسبت دهیم به مسلمانان ظلم کرده‌ایم اما اگر هر کس به راه خود برود و خود را وارد راه دیگران نکند از همه‌ی این مشکلات 

منبع: دوری خواهیم جست.
روزنامه الوفاق/ شماره‌ی 4017

عبدالخالق احسان
 

بهار عربی، انتخاب ملت‌ها یا دسیسه‌ی استعمار
روزی با جمعی از همكاران نشسته بودیم كه صحبت از مسایل 
انقلاب  مورد  در  و  آمد  میان  به  سیاسی  قضایای  و  جهانی 
دوستان  از  یكی  و  شد  بحث  عربی  بهار  یا  عربی  كشور‌های 
گفت: این هم دسیسه استعمار است و می‌خواهد با این تغییرات 
حكومت  دیگر  چون  نماید؛  تأمین  را  منافعش  دگرگونی‌ها  و 
استبدادی به منافع آمریكا نبودند و حالا می‌خواهد با سرنگونی 
كه  داد  ادامه  و  آورد.  فراچنگ  را  منافعش  حكومت‌ها  این 
نفع  به  انقلاب  این  میك‌نیم،  فكر  و  هستیم  ساده  مسلمانان  ما 
كشورها و ضرر آمریكاست در حالی كه چنین نیست بلكه هر 
اثر پلان‌ها و برنامه‌های  به  تغییری كه در جهان رونما می‌شود 

دقیق و حساب شده‌ی استعمار می‌باشد.
بعد با خود اندیشیدم كه اگر امریكا همهك‌اره است، پس نقش 

خداوند چه می‌شود؟ مگر خداوند در طول تاریخی امپراتوریهای شكست نداده؟ امپراطوری فارس و روم توسط مسلمانان سرنگون شدند و دو 
امپراتوری اروپا و شوروی توسط افغان‌ها فروپاشیدند و حالا چرا ناامید باشیم و اینقدر از امریكا و امپراتوریش بترسیم به یقین كه این معادله برهم 
خواهد خورد و این جهان ت‌كقطبی دگرگون خواهد شد. در این مورد استاد راشد غنوشی رئیس حزب »النهضه« تونسی در مصاحبه‌ای گفته است: 

بطلان این اندیشه كه »هرچه امریكا بخواهد می‌شود« ثابت شد و ما یقین داریم هرچه خدا بخواهد و ملت‌ها آرزو كنند، شدنی می‌باشد.
استعمار  بود و دیگر مردم فریب  به زودی شاهد تأسیس حكومت اسلامی‌خواهیم  بهار عربی خواست ملت‌های اسلامی ‌است و  وقتی می‌گوییم 
برای ریاست جمهوری  المسلمین  اخوان  نشد؟ و چرا  تشكیل  اسلامی ‌در مصر  نخواهند خورد. عده‌ی عصبانی شده می‌گویند:‌ چرا حكومت  را 
نامزد معرفی ننموده‌ است؟ چرا هنوز قراردادهای قبلی مصر با امریكا لغو نشده؟ و چرا هنوز حجاب اسلامی ‌در تونس، مصر، تركیه و لیبی رعایت 

نمی‌شود؟ و ... 
در پاسخ اینگونه سؤال‌ها باید گفت:‌ كه عجله نباید كرد، این سنت تدریجی خداوند است كه آهسته آهسته اوضاع جهان را دگرگون میك‌ند و هنوز 
مشكلات زیادی فراروی حركت‌های اسلامی ‌و ملت‌های اسلامی ‌وجود دارد و هنوز پس‌مانده‌های حكومت‌های استبدادی در مصر، تونس و لیبی 
هستند؛ لذا تغییر اساسی و مطلوب فرصت می‌طلبد و ما باید اندیشه‌ها و افكار را اصلاح كنیم و از ناامیدی پرهیز نموده‌ و به كمك الهی دل ببندیم و 

برای اصلاح خویش و دعوت دیگران كمر همت ببندیم.
واقعیت این است كه عامل اصلی این خیزش‌ها مشكلاتی می‌باشد كه حكومت‌های استبدادی و وابسته به استعمار به وجود آورده بودند. از جمله:‌ 
فقر، بیكاری، عدم اهمیت به مردم، خوشگذرانی حكام، توجه به منافع امریكا و اسرائیل و بی‌توجهی به منافع ملت‌ها. این عوامل و امثال شان باهم 
یك دست شده و ملت‌ها را ازین وضعیت ناراحت كرده بودند و چون نظام پلیسی و حالت اضطراری حاكم بود مردم نمی‌دانستند از كجا شروع 
كنند كه جرقه‌ی این خیزش از تونس و پس از خودسوزی محمد بو عزیزی آغاز گردید و حركت‌های اسلامی ‌در تونس و مصر كه سالهاست در 
خفقان به سر برده و از فعالیت سیاسی ممنوع شده‌ بودند و به آن هم با مردم ارتباط داشته و اعتماد مردم را جلب نموده بودند؛ آنگاه كه حركت‌ها و 
قیام‌های مردم به میان آمد، جریان‌های اسلامی ‌ازین فرصت میمون حسن بهره را گرفته و تظاهرات را سمت و سو می‌دادند و از تخلفات و تخریب 
بازارها و منازل جلوگیری میك‌ردند. كه در نتیجه، این انقلاب‌ها در تونس، مصر و لیبی به ثمر نشست، امیدواریم به زودی سرنوشت ملت‌های یمن 

بهار عربی، انتخاب ملت‌ها یا دسیسه‌ی استعمار

و سوریه نیز معلوم شود و از زیر یوغ استبداد رهایی یابند.
همه می‌دانیم كه ملت‌های اسلامی‌ از حضور امریكا در منطقه ناراضی‌اند و ایمان دارند كه هیچگاه یهود و نصارا به منافع آنان نمی‌اندیشند. آیا ممكن 
است مردمی‌ كه به خداوند ایمان دارند و از امریكا ناخشنود می‌باشند، مدت شش ماه حتی یك سال را روز و شب در میدان باشند و شب را در 

جاده‌ها سپری كنند و صدهاو هزاران شهید و زخمی ‌تقدیم نمایند، در نتیجه همه دستاوردها را به امریكا بدهند؟ هرگز.
قبول داریم كه امریكا هر كجا پا می‌گذارد به دنبال منافعش می‌گردد و حالا كه حسنی مبارك به امریكا نمی‌تواند منافعش را تأمین کند، برای او 
ارزشی قایل نیست؛ اما حالا ملت‌ها بیدار شدند و حركت‌های اسلامی ‌با پختگی رسیده و برای ساختن حكومت اسلامی ‌توانا برنامه دارند كه اگر 
مصاحبه‌های رهبران حركت‌های اسلامی ‌را مطالعه كنیم می‌بینیم كه با وضوح و پختگی نقشه‌راههایشان را ارایه میك‌نند و چگونگی تعاملشان را با 
جریان‌ها و حكومت‌ها را به صورت شفاف و واضح بیان می‌دارند كه درین خصوص می‌توان به پیام‌های هفتگی مرشد عام اخوان المسلمین، مصاحبه 
استاد راشد غنوشی در خصوص این كه چرا اسلامگرایان از حکومت‌کردن هراس دارند؟ و مصاحبه مهندس خیرت شاطر معاون مرشد عام اخوان 
المسلمین با تلویزیون الجزیره و مصاحبه‌ی دكتر عصام العریان، معاون حزب آزادی و عدالت شاخه‌ی سیاسی اخوان المسلمین و مصاحبه طارق زمر 

یكی از رهبران سلفی در مصر، اشاره كرد كه این نوشته و مصاحبه‌ها در سایت‌ها و مجله‌ها نشر شده‌اند.
فكر میك‌نم مشكل كسانی كه نمی‌توانند قبول كنند كه حركت اسلامی ‌پیروز خواهد شد و حكومت‌های اسلامی ‌تأسیس خواهد شد این است 
كه تاریخ حركت‌های اسلامی ‌معاصر به خصوص حركت جهانی اخوان المسلمین را مطالعه ننموده‌اند و جریان‌های امروزی را از رسانه‌های غربی 
دنبال میك‌نند؛ اگر اخبار جهان اسلام را از رسانه‌های واقعگرا هم چون الجزیره پیگیری كنیم به این نتیجه نهایی می‌رسیم كه این انقلاب‌ها خواست 
مردم بوده و به زیان استعمار و سرنگونی وابستگانشان می‌انجامد و در فرجام این پیروزی‌ها، مسجد اقصی از چنگال صهیونیست‌ها نجات می‌یابد كه 

نشانه‌های آن را در آزادی اسیران فلسطینی و مصالحه‌ی بین گروه‌های فلسطینی می‌بینیم. ان شاء الله

جلال معروفیان
منطقه‌ی  در  اخیر  حادثه‌ی 
که  ترکیه  کردستان  شرناخ 
فقرا  از  نفر  طی آن حدود 40 
و مستمندان کُرد بر اثر بمباران 
وحشیانه‌ی نیروی هوایی ارتش 
دسته‌جمعی  صورت  به  ترکیه 
کشته شدند، وجدان انسان‌های 
سراسر  در  بیدار  و  آزادیخواه 
وادار  و  جریحه‌دار  را  جهان 
که  جایی  تا  نمود.  واکنش  به 
دولت و ارتش ترکیه نیز ضمن 
عذرخواهی، قول دادند که علت رویداد و حقایق پشت پرده را کشف 

کنند. 
  از سال 2002 که حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان زمام قدرت 
و دولت را در ترکیه به دست گرفت، تا اواخر سال 2011، جهان اسلام 
و خاورمیانه و حتی سرمایه‌داری غرب، دچار تغییر و تحولاتی زیربنایی 
و سرنوشت‌ساز شده که محتمل است در نگاه تحلیلگران سیاسی بیش 
از اضمحلال بلوک شرق به رهبری اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی 

سابق و فروپاشی دیوار برلین، ارزش و وزن داشته باشد. 
  ناظران سیاسی، نقش ترکیه به رهبری اردوغان به عنوان مرد اول حزب 
عدالت و توسعه در تغییر و تحولات داخلی ترکیه و جهان اسلام را تا 
اما از همان اوایل به  این اواخر تأثیرگذار و پرُ رنگ قلمداد نموده‌اند؛ 
قدرت رسیدن این حزب اسلام‌گرا، دو موضوع همیشگی و لاینحل که 
با خیال راحت گذر کند  از کنار آن‌ها  نتوانسته  ترکیه  هیچ دولتی در 
و هزینه‌هایی سنگین و کمرشکن آن دو را بر دوش خود حس نکند، 
دولت‌مردان  و  دیروز  رهبران  ذوق‌زده‌ی  چشمان  از  را  راحت  خواب 
امروز عدالت‌ و توسعه ربوده بود و نیک می‌دانستندکه بی‌توجهی به این 

دو موضوع، یعنی بی‌توجهی به آینده‌ی خویش آن هم نه در حد یک 
برُد و باخت سیاسی، بلکه در حد ماندن در صحنه‌ی سیاسی ترکیه و یا 

حذف و رفتن برای همیشه. 
   با این دغدغه‌ها و نگرانی‌ها بود که دولتمردان ترک، در هر دو جبهه 
دستگیر  را  ارتش  فرماندهان  و  سران  از  بسیاری  شدند.  به‌کار  دست 
برای  ارتش ساکت و مهار شد و  تقریباً  بازنشسته کردند و  اجباراً  یا  و 
اولین ‌بار در ترکیه تشکیل انجمن‌های ادبی وتدریس به ‌زبان کردی در 
)البته  مناطق سرمایه‌گذاری‌هایی  این  در  و  آزادگردید  مناطق‌کردنشین 
نه چندان زیربنایی( انجام شد و مسأله‌ی کرد در پارلمان ترکیه علناً از 
سوی نخست‌وزیر مورد بحث قرار گرفت که عده‌ی زیادی از نمایندگان 
به  پارلمان  در  اردوغان  به ‌هنگام سخنرانی  ترکیه  نژادپرست  و  لائیک 
نشانه‌ی اعتراض به سخنان او در خصوص کردها مجلس را ترک کردند. 
انجام شد، ولی  با کردها  و غیر رسمی  به صورت رسمی  نشست‌هایی 

نتیجه‌ای که مدّ نظر هر دو طرف بود، حاصل نگردید. 
   مدیریت نامطلوب دولت در زلزله‌ی‌ وان، فشار روزافزون و بیش از 
پی‌در‌پی،  بمباران‌های  آنان،  دستگیری  و  روزنامه‌نگاران ‌کُرد  بر  پیش 
ایران  کور و بی‌هدف روستاهای‌ کردنشین همجوار کردستان عراق و 
و سرانجام کشتار دسته‌جمعی و وحشیانه‌ی حدود 40 نفر از فقیرترین و 
زحمتکش‌ترین مردم منطقه‌ی شرناخ، در حال حاضر دولت اسلام‌گرای 
عدالت و توسعه را با بحرانی شدید و سنگین روبرو ساخته است که چه 
بسا بهار عربی در 2011 را به خزان ترک در 2012 تبدیل کند. اکنون 
که کردهای ترکیه با روحیه‌ای خشمگین ناشی از ظلم و تبعیض و تحقیر 
انباشته‌شده یکصد سال اخیر و با الهام از الگوی جدید مبارزه در دنیای 
عرب، به خیابان‌ها آمده‌اند، چالش جدّی بر سر راه رسیدن به آرمان‌ها و 

بلندپروازهای رهبران عدالت و توسعه خواهند بود. 
   تحلیل وضعیت پیش‌آمده در ترکیه ساده نیست. اگرچه عده‌ای همیشه 
قومی-  فرمت‌های  و  قالب  با  آماده‌شده  قبل  از  نوشته‌هایی  و  نسخه‌ها 
ایدئولوژیکی دارند و به راحتی و برای اینکه عرض‌ اندام و اظهار نظر 
سریع و به روز کرده باشند. بیان عواطف و احساسات خویش را به جای 
تحلیل و راهکار تبدیل تهدید به فرصت می‌کنند و افکار عمومی جامعه 
را به سوی آنچه خود می‌خواهند می‌کشانند! اما تحلیل وضعیت فعلی 
حقایق  هنوز  و  نیست  ساده  می‌پندارند،  عده‌ای  که  آن‌گونه  ترکیه  در 

جناب اردوغان، کُردها بیش از 
فلسطینی‌ها به شما نزدیکند!!
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زیادی در پشت پرده‌ی ماجرا پنهانند که می‌توانند در تحلیل مسأله بسیار 
تأثیرگذار باشند. مخصوصاً نقش گرگی درنده و به ظاهر بیمار و خفته‌ی 
ارتش، آن‌هم در زمانی‌ که سران دولت فعلی ترکیه حل و فصل قضایای 
پیچیده‌ی بهار عربی را در دستان خود می‌بینند و چه بسا ایده‌ی مدیریت 
جهان را نیز در سر دارند، در حالی‌که بسیار ساده و راحت انقلابیون جدید 
مصر و گروه‌هایی که به احتمال بسیار زیاد در آینده‌ای نه چندان دور، 
زمام قدرت را در دست خواهند گرفت، به الگوی عدالت و توسعه، »نه« 
گفتند و آن را ضعیف ارزیابی کردند که قابل تکرار در سایر کشورهای 
اسلامی نیست. اتفاقاً پاشنه آشیل اسلام‌گرایان به قدرت رسیده، نکاتی 
بسیار ظریف و باریکتر از مو است که متأسفانه از آن پند نمی‌گیرند و 

آن چیزی نیست جز:
1. اهتمام و توجه به بیرون و غفلت از درون با استدالال کمک به سایر 

مسلمانان و یا حنثی‌کردن نقشه‌های دشمن. 
2. ادامه‌ی غلبه‌ی عواطف و احساسات، و ادبیات دوران نهضت به جای 

مدیریت در مسند قدرت. 
3. نداشتن برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و استراتژیک و غرق شدن در امور 
آنان  برای  دیگران  که  بحران‌هایی  و  رویدادها  به  واکنش  و  روزمره، 

تدارک دیده‌اند. 
  با کمال تأسف ‌و تعجب، اسلام‌گرایان زیادی را می‌بینیم که هنوز به 
‌قدرت نرسیده و برای اطرافیان و هواداران خود، کاری نکرده و به‌میهن و 
وطن خویش خدمتی ننموده‌اند، داعیه‌ی استقرار حکومت جهانی اسلام 
و گسترش عدالت و دفاع از مظلومان عالم را دارند و زمین و زمان را 
به پرسش می‌گیرند و با اتهام به شرق و غرب که مانع رشد و بالندگی 
دادگاه  در  را  و عقب‌ماندگی جامعه هستند، همه  فساد  مایه‌ی  و  انسان 
عدالت خود خوانده و خود ساخته، محکوم به مرگ و نابودی می‌کنند 
و در همین دنیا، بهشت و جهنم به پا می‌نمایند و خود را به جای رسول 
الله )ص( نماینده‌ی خدا می‌پندارند که در اسرع وقت همه را به حق و 
حقیقت و دوری از شرک و جهالت دعوت کنند. بماند که نام اسلام 
و اجرای شریعت، در اقصی نقاط جهانِ اسلام، چه خون‌هایی که ریخته 
شد و ارزش‌ها تخریب، و دیانت و معنویت لکه‌دار شد. اما در واقع به نام 

اسلام و به کام سیاست و کسب قدرت و ثروت بود. 
  از طرف دیگر، با سر دادن شعارها و تحریک عواطف و احساسات 
پاک و خالص انسانی و اسلامی در قالب مفاهیمی چون امت مسلمان، 
وحدت و اخوت اسلامی، بیزاری و تنفر از هر نوع رنگ و نژاد و زبان 
آنها،  سرکوب  حتی  و  زمینی  و  مادی  وابستگی‌های  و  دلبستگی‌ها  و 
زمینه‌های رشد و شکوفایی و بالندگی در جامعه و استیفای حقوق انسانی 
و خدادادی همه‌ی اقلیت‌های زبانی، نژادی جنسیتی و حتی مذهبی در 

جامعه تضعیف و حتی نابود می‌شود. 
   آقای اردوغان نیز دقیقاً چنین اشتباهاتی را مرتکب شد. ایشان در قالب 
جملات و کلمات عاطفی بارها از کردها و حل قضیه‌ی کردستان سخن 
گفت که می‌توان به سخنان او در پارلمان ترکیه و بیان رنج‌ها و دردهای 
به عذرخواهی‌اش در  از دست داده‌اند،  مادران کرد که فرزندانشان را 
»درسیم« از کشتار کردها در سال‌های دور و اعتراف به کوتاهی و قصور 
در زلزله‌ی وان و سرانجام تماس تلفنی شخصی با خانواده‌های قربانیان 
کشتار دسته‌جمعی شرناخ اشاره نمود. اما یقیناً همه‌ی این موارد، چیزی 
به  و  مشکل  اصل  انداختن  تعویق  به  و  احساسات  و  عواطف  ابراز  جز 
پیچیده‌ی  بغرنج  تاریخی،  نیست. قضیه‌ای  انفجار رسانیدن آن  درجه‌ی 
وان  از  اروپا  اتحادیه‌ی  به  ورود  »راه  قولی  به  که  را  ترکیه  کردهای 
می‌گذرد«!! نمی‌توان با ادبیات عاطفی و احساسی حل و فصل نمود و 

نمی‌توان گفت که 10 سال وقت نیز کافی نبوده است. 
   موضوع دیگری که باعث شده اردوغان نتواند مسأله‌ی کرد در ترکیه 

را حل و فصل کند، بلندپروازی‌ها و نقش‌آفرین‌هایش در خارج از ترکیه 
است. 

 همان‌گونه که اشاره شد، بسیاری از اسلام‌گرایان، با فهم نادرستی که 
از پاره‌ای از مفاهیم و اصطلاحات اسلامی و همچنین جایگاه خویش 
در جهان اسلام دارند، دائماً فکر حل و فصل مسایل و مشکلات جهان 
از  بسیاری  هستند.  مدیریت جهان  آن،  از  بلندپروازانه‌تر  حتی  و  اسلام 
آنان به تغییر ساختارهای نظام بین‌الملل و حذف و اضافه‌ی ممالک و 
اردوغان،  نقشه‌ی سیاسی جهان می‌اندیشند.  بر روی  کشورهای جدید 
قبل‌ از حل مسأله‌ی کرد در ترکیه، به فکر حل مناقشه‌ی تاریخی و بسیار 
پیچیده‌ی اعراب و اسرائیل است و برای اسرائیل خط و نشان می‌کشد. 
این در حالی است که می‌خواهد وارد اتحادیه‌ی اروپا شود. اروپایی که 
در آنجا، حرف اول را یهود می‌زند و نه اروپائیان! در فکر نشاندن طالبان 
و دولت افغانستان بر سر میز مذاکره است و با ایران در جمهوری‌های 
تازه استقلال‌یافته آسیای میانه و عراق در حال رقابت است و از طرفی هم 
بین غرب و ایران بر سر انرژی هسته‌ای، میانجیگری می‌کند. می‌خواهد 
در امتداد بهار عربی، الگوی جدیدی را برای انقلابیون عرب به منظور 
تشکیل حکومت ارائه دهد و سوریه را به شدت تحت فشار گذاشته که 
دست از قتل و کشتار و اذیت و آزار شهروندان خود بر دارد و به همراه 
به  میلیون دلار  مبلغ 150  به سومالی سفر می‌کند و  همسر محجبه اش 

قحطی‌زدگان آن کشور هدیه می‌دهد. 
   اگر خلط انگیزه و انگیخته نکنیم، تمام اقدامات فوق‌الذکر، حداقل 
برای ترکیه، شایسته‌ی تقدیر و قابل احترام است. اما فکر نمی‌کنم آقای 
اردوغان این را نداند که در اسلام، معیارهایی برای انجام چنین اقداماتی 
وجود دارد و صرف حضور و خودنمایی حتی به قصد خیر و کمک به 
نجات هم‌کیشان و سایر مسلمانان، کار و عمل انسان مسلمان را مقبولیت 
و مشروعیت نمی‌بخشد. به هرحال، کارنامه‌ی اردوغان و حزب عدالت 
و توسعه در رابطه با قضیه‌ی کردهای ترکیه از چند جهت قابل نقد و 

غیرقابل قبول است:
اصلاح  اول  بر  مبنی  فراوانی  احادیث  و  آیات  اخلاقی  لحاظ  از  اولاً( 
خود و بعد اصلاح دیگران و همچنین عمل به گفته‌ها و شعارهای انسان 
مسلمان وجود دارد که اقدامات سران احزاب و دولت‌های اسلام‌گرا را 
با هر قصد و نیتّی که داشته باشند به زیر سؤال می‌برد و نتیجه‌ی این روند 
یا اسلام‌گریزی است و یا عدم مقبولیت و مشروعیت آنان در آینده. زیرا 

زمانی که پروردگار مهربان در قرآن کریم می‌فرماید: 
1. » مَن قتَلََ نفَْساً بغَِيرِْ نفَْسٍ أوَْ فسََادٍ فيِ الأرَْضِ فكََأنَمََّا قتَلََ الناَّسَ جَمِيعاً 
وَمَنْ أحَْياَهَا فكََأنَمََّا أحَْياَ الناَّسَ جَمِيعاً«؛ »هركس انساني را بدون ارتكاب 
قتل، يا فساد در زمين بكشد، چنان است كه گویي همه انسانها را كشته 
است و هركس انساني را از مرگ رهایي بخشد، چنان است كه گوئي 
از  نماينده‌ی جمع و عضوي  همه مردم را زنده كرده است‌؛ )زيرا فرد 

اعضای جامعه است (. « )مائده /32(
شهروند  نفر   35 مظلومانه‌ی  کشتار  اردوغان  آقای  نیست  معلوم  واقعاً 
بی‌دفاع و محروم و مستضعف خود را چگونه توجیه می‌کند و چه جوابی 

دارد به خدای خویش بدهد. 
الناَّسَ  »أتَأَمْرُُونَ  می‌خوانیم:  چنین   44 آیه‌ی  بقره  سوره‌ی  در   .2
تعَْقِلوُن‏َ«؛ »‏آيا مردم را به  الكِْتاَبَ أفَلََا  تتَلْوُنَ  أنَفُسَكُمْ وَأنَتمُْ  وَتنَسَوْنَ  باِلبْرِِّ
نكيوكاري فرمان می‌دهيد )و از ايشان می‌خواهيد كه بيشتر به طاعت و 
نيكيها بپردازند و از گناهان دست بردارند ( و خود را فراموش میك‌نيد 
)و به آنچه به ديگران می‌گویيد، خودتان عمل نمیك‌نيد؟( در حالي كه 
شما كتاب می‌خوانيد )و تورات را در اختيار داريد و در آن تهديد خدا 
را درباره آن كه كردارش مخالف گفتار است، مطالعه میك‌نيد؟(. آيا 

نمی‌فهميد )و عقل نداريد تا شما را از اين كردار زشت بازدارد؟ (. ‏« 

3. در سوره‌ی صف‌آیه‌های2 و3 کسانی‌ که به گفته‌های خویش عمل 
عمل  جامه‌ی  آن  به  نمی‌توانند  که  می‌گویند  را  چیزی  و  نمی‌کنند 
بپوشانند، شدیداً سرزنش و تهدید شده‌اند. »ياَأيَهَُّا الذَِّينَ آَمَنوُا لمَِ تقَُولوُنَ 
مَالَ تفَْعَلوُنَ ‏* كَ‏برَُ مَقْتاً عِندَ الَلّ أنَ تقَُولوُا مَا لَ تفَْعَلوُنَ ‏«؛ » ‏اي مؤمنان ! چرا 
سخني )به ديگران( می‌گوئيد كه خودتان برابر آن عمل نمیك‌نيد؟ ‏* ‏اگر 
سخني را بگوئيد و خودتان برابر آن عمل نكنيد، موجب يكنه و خشم 

عظيم خدا می‌گردد. ‏«
معنا هشدار می‌دهد که  پر  و  زیبا  بسیار  در حدیثی  بزرگوار،  پیامبر   .4
که  کسی  حال  به‌  »خوش  الناس«  عیوب  عَن  عَیبْهَُ  شَغَلهَّ  لمَِنْ  »طوبی 
پرداختن و اصلاح عیوب خویش، او را از پرداختن و پی‌گیری عیوب 

دیگران، باز دارد. «
واقعاً معلوم نیست آقای اردوغان چگونه به رژیم بشار اسد توصیه می‌کنند 
از  دست  که  می‌کشند  نشان  و  خط  برایش  و  می‌دهند  هشدار  حتی  و 
جنایت و قتل عام شهروندانش بردارد ولی مظلوم‌ترین، محروم‌ترین و  
بی‌دفاع‌ترین شهروندان خود را که حتی به خیابان هم نیامده‌اند اینگونه 

قتل عام می‌کنند. 
دیگران از شما می‌پرسند اگر حتی 5 نفر شهروند ترک بی‌دفاع و محروم 
و مستضعف با این شرایط فجیع توسط یک هواپیمای بی‌سرنشین مثلًا 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  در  موضوع  آیا  می‌شدند،  کشته  اسرائیل 
شکایت  اسرائیل  علیه  بر  بین‌المللی  و  حقوقی  مجامع  از  و  مطرح  هم 

نمی‌کردید؟ جواب قطعاً مثبت است. 
پس جناب اردوغان! درحق این مظلومان این همه ستم و ناروایی چرا و 
برای جبران مافات چکار می‌کنید؟ چون مطمئناً با یک تماس تلفنی و 
باز هم از باب عواطف و احساسات اسلامی وارد معرکه‌شدن و ماجرا را 

پایان دادن کافی نیست. 
5. جناب آقای اردوغان! پیامبر بزرگ اسلام برای آموزش درس مهر و 
وفا به یارانش، از یک ستون چوبی یاد می‌کرد که به هنگام سخنرانی به 
آن تکیه داده بود!! آن بزرگوار از دوستان خدیجه )رض( که با او رفت 
پذیرایی می‌نمود فرمود:  استقبال و  از مرگش  بودند پس  و آمد کرده 
با ما رفت وآمد داشت!!  و این شخص، هنگامی که خدیجه زنده بود 
روایت شده است که وقتی خواهر شیری‌اش»شیما« را در میان اسیران 
هوازن پیش او آوردند و او را معرفی کردند، عبایش را پهن نمود و به 
ایشان گفت: اگر دوست داری نزد ما با اکرام و احترام بمان؛ یا امکانات 
لازم را به تو می‌دهم تا به میان قومت برگردی. شیما قومش را برگزید و 
با کوله‌باری از امکانات و هدایای پیامبر )ص( به میان قومش بازگشت!! 

وفای شما کجا و وفاداری پیامبر کجا؟
است  زیادی  بسیار  آرای  مرهون  شما  پیروزی  اردوغان،  آقای  جناب 
که در مناطق کردنشین به ویژه شاگردان مرحوم شیخ سعید نورسی به 
شما دادند. اما اقدامات شما برای حل مسأله‌ی کرد، فقط در حد شعار 
باقی ماند و بخش بسیار وسیعی از جامعه‌ی ترکیه را از اسلام‌گرایی و 

اسلام‌گرایان بیزار کردید و دولت شما باید پاسخگو باشد. 
  ثانیاً( از نظر فقهی آقای اردوغان و همفکران ایشان در عدالت و توسعه 
به خوبی می‌دانند که طبق موازین شرعی به ویژه فقه اسلامی، احساس 
و  محرومان  حقوق  از  دفاع  یا  و  خدمت‌رسانی  نوع  هر  و  نیکوکاری 
مظلومان، قبل از هر کس به خویشاوندان و سپس همسایگان و نزدیکان 

شایسته‌تر از دیگران است. 
یا  نزدیک‌ترند  شما  به  کُردها  اردوغان  آقای  جناب  *می‌پرسیم   
فلسطینی‌ها؟ کمک به مردم سومالی شایسته‌تر است یا مردم محرومی که 
شهروند و رعیت شما هستند و از فرط بی‌نوایی و گرسنگی شب و روز 
با اسب و قاطر و الاغ در کوه و دشت و بیابان بسر می‌برند و مورد هجوم 

هواپیماهای بی‌شعور و بی‌سرنشین شما قرار می‌گیرند. فلسطین و سومالی 
به شما نزدیکترند یا مردم استان »وان« که مورد بی‌مهری و بی‌توجهی 

دولتمردان شما قرار گرفتند. 
تنها  ترکیه  سیاسی  صحنه‌ی  در  شطرنج  بازی  اصلی  شاه‌کلید  ثالثاً(   
را  بازیگری که وزیر  هر  و  ارتش و کردها هستند  بلکه  نیست،  ارتش 
به دست می‌گیرد باید با این دو رقیب دیرینه و سرسخت طرف باشد. 
اینگونه نیست که اگر یک شاه کلید را کیش و مات کرد، کار را تمام 
کرده است و تمام دولت‌هایی که تاکنون در ترکیه قدرت را در دست 
گرفته‌اند، مرتکب این اشتباه گردیده‌اند که طرف اصلی خود را ارتش 

دانسته‌اند و نه کردها و این کار سه نتیجه را به دنبال داشته است: 
1. توسعه نیافتگی و عقب‌ماندگی.

2. عدم امنیت و فضای دو قطبی بین دو نژاد اصلی یعنی ترک و کرد.
3. و سرانجام پیامد چنین فضایی، ایجاد تنفر و بازتولید گفتمان خشونت 

بوده است!!
با هر دو را شروع کرد،  بازی  اردوغان که متوجه این قضیه شده بود، 
اما اشتباه فاحش و استراتژیک‌اش این بود که او هم ارتش را مهره‌ی 
اصلی قلمداد نمود ولی بر خلاف دولتهای قبلی که تنها عروسک‌هایی 
یا اختیار، کنار  او )از سر جبر و  به ‌نفع  نهایتاً  بودند و  در دست ارتش 
می‌رفتند( این بار اردوغان با حربه‌ی ورود به اتحادیه‌ی اروپا و نفوذی 
که در کادرها و افسران ارتش داشت توانست آن را وادار به سکوت و 
تسلیم نماید. ولی غافل از این ‌بود که واقعاً شاه‌کلید اصلی توسعه و امنیت 
ترکیه حل قضیه‌ی کرد به شیوه‌ای ریشه‌ای و اساسی است. زیرا حضور، 
دخالت و ماندن ارتش در صحنه‌ی سیاسی، تاکنون به دو دلیل بوده: یکی 
چریک‌های پ.ک.ک و دیگری دفاع از نظام لائیک و پوسیده‌ی کمال 

اتاتورک. 
 در حالی که به‌علت داشتن ریشه‌های تاریخی اسلام در ترکیه و موفقیت 
پروژه‌ی معنویت‌خواهی و احیای ایمان از سوی مرحوم سعید نورسی و 
کارنامه‌ی بسیار بد و ناموفق لائیک‌های تحت حمایت ژنرال‌ها، خط و 
نشان ارتش، سال‌هاست که برای مردم ترکیه، نه تنها منشأ اثری نیست، 
بلکه هیچ جذابیتی هم ندارد تا جایی که دادگاه قانون اساسی و کودتای 
ژنرال‌ها نیز توان سرپانگه‌داشتن نظام پوسیده و شکست خورده‌ی کمال 
اتاتورک را نداشته و این رسالت مهم و تاریخی و سنگین، خود به خود 
از دوش ارتش برداشته شده است و کارکنان و کارمندان این بخش از 
کاخ استبداد ارتش و لائیسم، برای همیشه به مرخصی استعلاجی رفته‌اند!!

اما ارتش هنوز هم حرفی برای گفتن و بهانه‌ای برای حضور و دخالت 
دارد و مجدداً می‌تواند کمالیست‌ها و لائیک‌های افسرده را دور خود 
جمع کند. از یک طرف، هر از گاهی دندان‌های تیز و آلوده به خون خود 
را به دولتمردان نشان می‌دهد که اگر از حمایت وحفظ لائیک‌ها و نظام 
کمالی صرف نظر نمودم، مواظب باشید در خصوص مسأله‌ی کردها، 

کوتاه نمی‌آیم و فعلًا تنها خط قرمز من همین است. 
طبیعتاً دولتمردان عدالت و توسعه مجبور به حفظ موازنه با ارتش برای 
بقای خود هستند و از ارائه‌ی طرحی منسجم و سیاستی مشخص برای 
حل مسأله‌ی کرد اگر ناتوان نباشند، خودداری می‌کنند و این امر منجر 
و کردها  توسعه  و  بین عدالت  افزون  فاصله‌ی روز  و  ایجاد شکاف  به 
خواهد بود. کردها نیز با ریختن آرای خویش به نفع احزاب سکولار در 
صندوق‌های رأی از یک طرف و آمدن به خیابان با بهره‌گیری از تجارب 
افزایش می‌دهند و  را  مطالبات خود  دیگر، سطح  از طرف  بهار عربی 
حضور و دخالت ارتش و نیروهای نظامی نیز، موجه جلوه می‌کند و برگ 
به ضرر عدالت و توسعه و سرانجام  ارتش و  نفع  به  از همه  قبل  برنده 

کردها و مردم ترکیه خواهد بود.
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مترجم: عباس شکری
سخنرانی خانم »توکل کرمان«، برنده‌ی یمنی صلح نوبل در روز اعطای 

جایزه‌ در اسلو ـ نروژ
پادشاهی،  خانواده‌ی  اعلیحضرت،  مهربان!  بخشنده‌ی  خداوند  نام  به   
عالی‌جنابان، کمیته‌ی محترم صلح نوبل، بهار عربی و جوانان انقلاب در 
عرصه‌ی آزادی بیان و تغییر و هم چنین مردم در گوشه و کنار جهان، 

سلام بر شما. سلام مرا از میز خطابه‌ی صلح نوبل پذیرا باشید.
خوشحالم که این افتخار نصیب من شده است تا در کنار همکاران‌ام 
؛ »خانم الن جانسون و لیما گبووی« در عرصه‌ی مبارزه برای صلح، با 
شما سخن بگویم. با دریافت این جایزه معتبر جهانی که معنایی اخلاقی 
و انسانی با خود دارد، وظیفه‌ای سنگین‌تر بر دوش‌های ما گذاشته شده 
جایزه  این  خاطر  به  سپاس  یابیم.  دست  جهانی  آرامش  و  صلح  به  تا 
که به نظرم افتخاری است فردی برای من، برای سرزمین‌ام یمن، برای 
که  آنانی  همه‌ی  برای  و  جهان  زنان  همه‌ی  برای  عرب،  زنان  همه‌ی 
دل در گرو آزادی، صلح و حقوق بشر دارند. این جایزه را از طرف 
خودم، بهار عربی و جوانان انقلابی عرب که این روزها برای دستیابی 
دریافت  زده‌اند،  خشونت  بدون  و  آرام  مبارزه‌ای  به  دست  آزادی  به 
می‌کنم. جوانانی که علیه دیکتاتوری و تمامیت‌خواهی و فساد مبارزه 

می‌کنند تا حقانیت و انسانیت را جایگزین آن کنند.
بود و دنیایی  نوبل« که آزادی در سطح جهان  آرزوی دیرین »آلفرد 
خالی از جنگ، هنوز برآورده نشده و جامه‌ی عمل بر خود نپوشانده، 
و  داشته  زیادی  رشد  شد،  خواهد  چنین  سرانجام  که  این  به  امید  اما 
خیلی‌ها هم در عرصه‌ی جهانی برای عملی کردن آرزوی او دست به 
کنشگری گسترده زده‌اند. جایزه‌ی صلح نوبل هنوز هم نیروی معنوی و 
حرکت به پیش برای همین امید می‌آفریند. در بیش از صد کشور، این 
جایزه تأییدی است بر ارزش تلاش کسانی که در راه صلح، کنش‌های 
این  کارند.  در  آزادی  و  انسانی  حقوق  عدالت‌گستری،  صلح‌جویانه، 
و  خشونت  سرانجام  که  است  مدعا  این  شاهد  دیگر  سوی  از  جایزه 
و  خشونت  نمی‌رسد.  مقصد  به  کج  بار  که  می‌رسند  پایان  به  جنگ 

جنگ برآمدی مگر خرابی و یأس ندارد.
این نظر بوده‌ام که مبارزه علیه ظلم و خشونت بدون توسل  بر  هماره 
به چنین ابزاری امکان پذیر است. هماره بر این باور بوده‌ام که تمدن 
امروزین بشر حاصل تلاش‌های مداوم زنان و مردان جهان بوده است. 
آن هنگام که با زنان بدرفتاری می‌شود و حقوق‌شان پایمال می‌گردد، 
رشد  قارچ  چون  فرهنگی  نارسایی‌های  و  ناتوانی‌اجتماعی  بی‌تردید 
می‌کنند و به این ترتیب جامعه‌ی زنان و مردان با هم آسیب می‌بینند. 
راه حل مشکل زنان تنها در چارچوب جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک 
آزاد  هم  با  را  مردان  و  زنان  انسانی  انرژی  آن  در  که  می‌شود  یافت 
می‌گذارد تا در کنارهم راه حلی مناسب بیابند. تمدن امروز که موسوم 
داد که  نسبت  مردان  یا  زنان  به  تنها  نمی‌توان  را  انسانی  تمدن  به  شده 

برآمد تلاش توأمان آنها است.
بنیان گذارده  خانم‌ها و آقایان، از سال 1901 که جایزه‌ی صلح نوبل 
شده، میلیون‌ها انسان بی‌گناه در جنگ به هلاکت رسیده‌اند که می‌شد 
چنین پیشامدی روی ندهد. با ذکاوت و منش درست انسان می‌شد از 
کشورهای  کرد.  جلوگیری  در جنگ  هم  آن  انسان،  همه  این  مرگ 
را  خود  سهم  مرگ‌ها  و  تراژیک  جنگ‌های  این  بروز  در  هم  عربی 
و  است  پیامبران  خاک  و  بوده  پیامبرخیز  سرزمین‌شان  اگرچه  دارند، 
همین  از  قرآن  و  انجیل  تورات،  مقدس  کتاب‌های  الهی.  گونه‌ای  به 
سرزمین‌ها سر بر آوردند تا پیام‌های روحانی و الهی را به بشر برسانند. 

را  در حد مرگ کسی  نداری  انسان حق  »ای  که:  پیام  این  با  تورات 
کتک بزنی« و انجیل با این پیام که: »خوش‌بختان کسانی‌اند که صلح 
می‌آفرینند«. و سرانجام پیام پایانی در قرآن که می‌گوید: »باورمندان، 
به دنبال صلح باشید و همگی در پی هماهنگی«. هم‌چنین اخطار این که 
»کسی که دیگری را می‌کشد بی آن که ارتباطی به خون‌بها یا مجازات 

جرمی باشد، در انظار مردم کسی است که انسانیت را کشته است«.
آغشته  خون  به  انسانیت  تاریخ  علمی،  بزرگ  دستاوردهای  وجود  با 
قتل  به  سرزمین‌شان  پیروزی  و  سقوط  برای  نفر  میلیون‌ها  است. 
تاریخ  ما می‌گوید و  به  تاریخ گذشته  این چیزی است که  رسیده‌اند. 
نوین نیز تأیید آن است! آنچه ما اخیرا شاهد آن هستیم این است که هر 
پیامی که بو و طعم صلح دهد، از سوی بسیارانی که صاحبان قدرت‌اند، 
لگدمال می‌شود و از صدای مهیب بمب‌افکن‌ها، هواپیماهای جنگی، 
و  نیز وجدان آدم‌ها گویا کر  ابزار جنگی  و سایر  بمب‌ها  موشک‌ها، 

کور شده باشد!
خانم‌ها و آقایان، احساس وظیفه انسانی برای آفرینش زندگی آبرومندانه 
و اجرای آنچه که حیات و هستی را با ارزش می‌کند، هماره قوی‌تر از 
خواست کشتار و قتل بوده است. اگرچه در طول تاریخ ضربات وارده 
به انسان کم نبوده، اما انسان و انسانیت زنده مانده. این چیزی است که 
نشان آشکار دلتنگی انسان است برای شرف انسانی و سرانجام بازسازی 
شرف از دست رفته. انسان در پی ساختن است و نه خرابی. انسان در پی 
پیشرفت هست و نه عقب‌گرد و مرگ. این تمایل روز و شب خود را 
نمایان می‌کند و انرژی تداوم راه را برای کنش‌گران راه آزادی و صلح 
انقلاب  و  اطلاعات  تکنولوژی  پیشرفت سریع  بدون  بیشتر.  آرامش  و 

اطلاعات، این مهم ممکن نبود.
زمانی که توکل کرمان در زندان بود مردم برای آزادی‌اش تظاهرات 

کردند
از بین رفته و زندگی اجتماعی و سرنوشت   خط فاصل بین جامعه‌ها 
جامعه در هم گره خورده‌اند. چیزی که نماد و نشان از مرحله‌ای نوین 
در زندگی بشر است. مرحله‌ای که مردم جهان و ملت‌های گوناگون 
تنها ساکنان دهکده‌ای کوچک نیستند و با وجود اختلاف ملیت، نژاد، 
زبان و فرهنگ، اعضای یک خانواده جهانی‌اند که بذر امید می‌پاشند 
و ابزار صلح را تولید می‌کنند. علیرغم همه‌ی کنش‌های نادرستی که 
بشریت مرتکب شده است، انسانیت هم چنان راه خود به سوی چیزی 
که برای بشر مفید باشد را ادامه می‌دهد و همین هم منتهی به این خواهد 
تمدن،  ویژگی‌های  و  مختلف  فرهنگ‌های گوناگون، هویت  شد که 
انسان‌ها را به هم نزدیک‌تر کند و به هم پیوند بزند. این گره‌خوردگی 
راهی  که  است  قوی  چنان  مشترک  عمل  و  همکاری  راه  در  جهانی 

سخنرانی خانم »توکل کرمان«، برنده‌ی یمنی صلح نوبل در 
روز اعطای جایزه‌ در اسلو ـ نروژ

و  باشیم  دهنده  بخواهیم  چه  نمی‌ماند؛  باقی  با خشونت  مخالفت  مگر 
به تدریج درک متقابل جای نزاع  به این شکل است که  چه گیرنده. 
را، همکاری جای درگیری و هماهنگی و اینتگراسیون جای انشعاب و 

جدایی را خواهد گرفت.
می‌شود گفت در جهان مدرن ما که در اثنای کنش‌های کارشناسانه و 
تجربه‌های سالیان دور تحول‌های زیادی را پشت سر گذاشته و تقسیم 
شده به خوب و زشت، در جهت دنیایی نو و جهانی درخشان در حرکت 
است. جهانی شدن برآمد همین تلاش انسانی است. این دنیای مدرن، 
جهانی است نو و مثبت با چشم‌اندازی روشن در آینده برای انسان‌ها و 
پروژه‌ی جهانی شدن که ارزش‌هایی چون آزادی، حقیقت، عدالت و 
همکاری همگانی را تقویت می‌کند. این دنیای نو جهانی است که در 
آن همه‌ی رابطه‌ها، شرایط و قوانین در جهت محدود کردن مناسبات 
غیرانسانی و برده‌وار برنامه‌ریزی می‌شوند. این روند شامل روند جهانی 
شدن است بدون ظلم، بی‌عدالتی، تبعیض و دیکتاتوری و جهانی است 
سرشار از همکاری و همگامی، گفتمان و هم‌زیستی و پذیرش و احترام 
از  استفاده  که  است  شدنی  جهانی  شامل  هم  باز  روند  این  دیگران. 
قدرت علیه مردم، گروه‌های دینی، قومی و ملت‌های دیگر با این بینش 
بربایند، برای همیشه  از آنها  انسانی را  که آزادی و ارزش‌های والای 

رخت برخواهد بست. »آرزوهای زیاد و نشدنی دارم؟«
نو را شاهد هستم و جهانی شدن  نه چندان دور جهانی  در کرانه‌های 
درخشان و رو به رشد. در هر حال من شاهد پایان دورانی‌ام که سزاوار 
نیز. دورانی که هم مردم و هم ملیت‌های  انگیز  سرزنش بوده و ملال 
گوناگون در آن زخم‌های شدید، تراژدی، خرابی و فاجعه‌های زیادی 
را تحمل کرده‌اند. من به طور مشخص در چشم‌انداز نه چندان دور، 
آغاز انسانیت، پیشرفت و دوران سخاوت‌مندانه‌ای را می‌بینم که سرشار 

است از عشق، محبت و برادری.
خانم‌ها و آقایان

به هیچ وجه کم ارزش‌تر یا کم  صلح در داخل مرزهای یک کشور 
زمانی  فقط  نیست. جنگ  ملت های گوناگون  بین  از صلح  اهمیت‌تر 
که بین دو دولت رخ می‌دهد معنا پیدا نمی‌کند. نوع دیگری از جنگ 
هم پیدا می‌شود که تلخ‌تر و دهشتناکتر از جنگ بین دولت‌ها هست. 
این جنگ توسط رهبران دیکتاتور و مستبدی که مردم خود را به بند 
کشیده و ظلم بر آنها روا می‌دارند، در جامعه جاری می‌شود. این همان 
جنگی است که توسط دیکتاتورها در سراسر جهان علیه مردم خودشان 
اجرا شده و در گام‌های ابتدایی هم چنان اغوا کننده بوده‌اند که مردم 
به  مستبد  امروز  و  آزادی‌خواه  دیروز  رهبران  برای  را  مال‌شان  و  جان 
گرو می‌گذاشتند. اما اکنون که آن ایمان و اطمینان از کف رفته، مردم 
جان  خویش  حق  احقاق  برای  و  می‌آیند  میدان  به  آمده  لب  به  جان 
می‌سپارند چرا که نیروهای وفادار به استبداد، مردمی را نشانه می‌روند 
برادری، عدالت و آزادی‌اند. چنین جنگی است  برابری،  که خواهان 

که مردم عرب در برابر آن قرار گرفته‌اند.
مطمئن باشید، هم‌اکنون که من با شما سخن می‌گویم، زنان و مردان 
جوان عرب در خیابان‌های شهرهای کشورهای عربی برای دستیابی به 
آزادی و ارزش‌های انسانی دست به تظاهرات زده‌اند و خواهان رهایی 
انتخاب  را  شرافتمند  راه  این  آنها  می‌باشند.  دیکتاتور خود  رهبران  از 
با نیروی دست‌یابی  کرده‌اند بی آن که دست به سلاح ببرند. این راه 
به آزادی و ارزش‌های انسانی طی خواهد شد بدون هرگونه خشونتی 
از سوی مردم. آنها از مسیری تاریک به سوی شعله‌های درخشان نور 
می‌روند که مظهر همه‌ی زیبایی‌های انسانی است. آنها زندگی‌شان را 
برای رسیدن به آزادی که بهترین هدیه انسانی است در تظاهرات علیه 
دیکتاتوری از دست می‌دهند. آنها علیه زشت‌ترین شکل خودبزرگ 
از  برای حفظ قدرت و مکنت  بینی و غرور، بی‌عدالتی و کسانی که 

هیچ کاری فروگذار نیستند، دست به کنش اجتماعی زده‌اند.

خانم‌ها و آقایان،
صلح در معنای عمومی خود، تنها توقف جنگ نیست که جلوگیری 
از ظلم و بی عدالتی بخشی از تعریف صلح است. در منطقه‌های عربی 
است.  برقرار  مردم  و  دولت‌ها  بین  وحشت‌انگیز  و  دهشتناک  جنگی 
باشد که جوانان  بنشیند و شاهد  تنها  انسانی نمی‌تواند  بیدار و  وجدان 
دیکتاتورها  سوی  از  که  مرگی  ماشین‌های  توسط  عرب  نوشکفته‌ی 
برسند. روح جایزه‌ی صلح  به هلاکت  آنها شلیک می‌شود،  به سوی 
که  عرب  جوانان  از  حمایت  با  ما  امروز  که  است  صلح  روح  نوبل، 
امروز  اگر  میسازیم.  ممکن  آزادی‌اند،  و  عدالت  دموکراسی،  تشنه‌ی 
که  کند  حمایت  صلح‌جویانه  روح  این  از  جهان  پاک  وجدان‌های 
جایزه‌ی صلح نوبل هم بر اساس آن پایه‌گذاری شده، سندی خواهد 
بدون  مبارزه‌ی  که  جهان  تمامیت‌خواهان  و  دیکتاتورها  برابر  در  بود 
از ظلم و جور قدرتمند و ماشین  پرُتوان‌تر  ما  خشونت و صلح‌جویانه 

جنگی آنها است.
خانم‌ها و آقایان،

انگیزه، نیروی پیش‌برنده و هدف بهار عربی که موسوم شده به انقلاب 
لیبی، یمن و سوریه و جنبش‌های رهایی  بهار عربی در تونس، مصر، 
الجزایر، مراکش، بحرین و  بخشی که در سایر کشورهای عربی مثل 
سودان در مسیر انقلاب و در برابر چشمان میلیاردها انسان در سراسر 
ظلم  دفتر  و  رسید  خواهد  پیروزی  به  سرانجام  حرکت‌اند،  در  جهان 
مگر  نیست  ممکن  مهم  این  بست.  خواهد  همیشه  برای  را  منطقه  در 
خوابی  از  عرب  مردم  جهانیان.  هشیار  و  بیدار  وجدان‌های  حمایت  با 
از دموکراسی، آزادی  بیدار شده‌اند و دریافته‌اند که سهم آنها  عمیق 
به  دست  هم  خاطر  همین  به  است.  بوده  کم  چقدر  انسانی  کرامت  و 
شورش زده‌اند. این تجربه از زاویه‌های زیادی شباهت دارد به آنچه که 
در کشورهای اروپای شرقی آن هم پس از فروپاشی شوروی رخ داد. 
تولد دموکراسی در اروپای شرقی به سادگی به دست نیامد که زایمانی 
سخت در راه بود. پیروزی زمانی به دست آمد که مبارزه‌ی مردم علیه 
به همین  به سر آمد.  با موفقیت  سیستم‌های جاری در جامعه سرانجام 
ترتیب هم مردم به جهان عرب و ظهور جهانی نو در روزهای آینده 
می‌نگرند. جهانی که مستبدها و قدرت‌مداران در مقابل آن ایستادگی 
می‌کنند و در تلاش‌اند تا آن را سرکوب کنند. اما ظهور چنین جهانی 

در آینده‌ای نزدیک اجتناب ناپذیر است.
به  دست  صلح‌جویانه  و  متمدنانه  شیوه‌ای  به  امروز  که  عرب  مردم 
و  بوده‌اند  ظلم  تحت  زیادی  سال‌های  زده‌اند،  مستبدها  علیه  شورش 
انقیاد زورمداران. قدرت‌مدارانی که همه‌چیز را برای خود می‌خواستند 
و برای رسیدن به آن از هیچ گونه ظلم و تعدی و زوری فروگذاری 
نمی‌کردند. آنها حتا ذره‌ای آزادی و مال و مکنت را از مردمی فقیر و 
بی‌چیز دریغ می‌کردند تا بساط فساد و ظلم‌شان برقرار باشد و کیسه‌ی 
بی انتهای‌شان پرُ. آنها برای ربودن آزادی مردم و حق طبیعی‌شان برای 
داشتن یک زندگی عادی پا را از گلیم خود درازتر کرده بودند. آنها 
راه ربودن حق مردم در شرکت‌شان برای اداره‌ی امور جامعه، را از حد 
به سر برده بودند. این رژیم‌ها به طور کلی و کامل مردم را نه تنها از 
اداره‌ی امور جامعه کنار گذاشته بودند که گویا هستی و وجودشان نیز 
انکار می‌شد. این انکار به این خاطر بوده است که نه تنها قدرت‌مداران 
و  برانند  فرمان  مردم  بر  بتوانند  می‌بایست  نیز  فرزندان‌شان  که  امروز 
اداره‌ی زندگی‌شان را در اختیار خویش داشته و آنچه مال و منال است 
نیز در خدمت آنها و خانواده‌هاشان باشد. اجازه دهید بگویم که مردم 
تحت انقیاد ما به این خاطر دست به شورش زدند که به دنیا نشان دهند 
انسانی  راه است. جهانی که در آن خواست‌های  نوین در  که جهانی 
مردمی که سالیان زیادی تحت فشار و زور بوده‌اند به پایان رسیده و 
به زودی عدالت و آزادی به پیروزی خواهد رسید. مردم عرب به این 
پا جای پای  از زور و جور رها کنند و  تصمیم رسیده‌اند که خود را 

جهان متمدن و مردم آزاد بگذارند.
به  که  رسومی  و  قوانین  آیینی،  باورهای  ایدئولوژی‌ها،  همه‌ی  پیام 
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تدریج در میدان زندگی انسان‌ها ظهور یافته‌اند و همه‌ی پیام‌های دینی 
و الهی، بدون استثنا این پیام را در خود دارند که هر کس که تحت 
ظلم و جور و زور هست را چه به صورت جمعی و چه انفرادی باید 
کمک نمود و از حقوق‌شان دفاع کرد. دفاع از یک فرد ظلم دیده تنها 
حمایت از یک فرد نیست که بی‌عدالتی علیه یک فرد را باید بی‌عدالتی 
علیه جامعه‌ی انسانی و انسانیت به حساب آورد و در برابر آن مقاومت 

و ایستادگی کرد.
خانم‌ها و آقایان،

لوترکینگ« روزی »هنر زندگی کردن در هماهنگی و  آنچه »مارتین 
باید آویزه گوشمان  ما  امروز  است که  هنری  مهمترین  نامید،  توازن« 
کنیم. برای شرکت کردن در این هنر انسانی، شرط بلامنازع آن، این 
از در آشتی درآیند و اجازه  با مردم خود  است که دولت‌های عربی 
دهند تا مردم در تعیین سرنوشت خویش دخیل باشند. این موضوع تنها 
ارتباط  در  است که  بین‌المللی  نگرانی  نیست که  داخلی  نگرانی  یک 
به  انسانی در سراسر جهان. دیکتاتوری که دست  با مشترکات  هست 
و  ارزش‌ها  حقوق،  برابر  در  را  خود  فقط  می‌زند،  خود  مردم  کشتار 
ناقض  ترتیب  این  به  که  نمی‌کند  گناه‌کار  و  مقصر  مردم خود  امنیت 
کنوانسیون‌های  و  قراردادها  بین‌المللی،  پیمان‌های  انسانی،  ارزش‌های 
جهانی  جامعه‌ی  برابر  در  خویش  بین‌المللی  تعهدهای  و  جهانی 

بوده‌است. چنین مناسباتی در واقع تهدیدی است علیه صلح جهانی.
ملت‌های زیادی و هم چنین مردم عرب در رنج و عذاب بوده‌اند اگرچه 
جاری  مردم  زندگی  در  خاطر  این  به  رنج  این  نداشته.  وجود  جنگ 
بوده که از صلح هم خبری نبوده. صلحی که این مردم با آن زندگی 
می‌کردند، در واقع صلحی قلابی و دروغین بوده است و “گور صلح”. 
صلحی که مستبدها را مجهز به انواع ابزار جور و ستم کرده و مردم را 
در معرض هرگونه بی حقوقی. صلحی که فساد را برای زورمندان آزاد 
و نابود کردن امید مردم برای آینده را نیز به گور بسپارد. امروز مردم 
جهان باید در کنار مردم ما که با اعتراضات آرام و بدون خشونت خود 
آنها  تا تلاش  بزنند  اعتراض  به  ایستاده‌اند، دست  برابر دیکتاتورها  در 
نتیجه برسد.  برای دستیابی به آزادی، کرامت انسانی و دموکراسی به 
امروز مردم عرب تصمیم گرفته‌اند دست از سکوت و خاموشی بردارند 
و زندگی شرافتمندانه‌ای که خلیفه‌ی راشد عمر بن خطاب گفته است 
را اجرا کنند: »هنگامی که شما زورمداران، مردم را به بردگی بکشانید، 

انگار که آنها انسان‌هایی آزاده از بطن مادر متولد شده‌اند.«
خانم‌ها و آقایان،

اعتراضی‌ام در  نوبل آگاه شدم، در چادر  از جایزه‌ی صلح  زمانی که 
جوانی  هزاران  از  یکی  تنها  زمان  آن  در  من  بودم.  صنعا  تغییر  میدان 
بودند.  تغییر گردهم آمده  میدان  در  به آزادی  برای رسیدن  بودم که 
در آنجا حتا در وضعیتی نبودیم که بتوانیم از خود در برابر ظلم و جور 
حکومت »علی صالح« دفاع کنیم. دقیقا همان زمان بود که فکر کردم 
نوبل  جایزه‌ی صلح  با  که  زمانی  بین  معنای صلح  فاحش  اختلاف  به 
نمود بیرونی پیدا می‌کند و زمانی که »علی عبدالله صالح« با همه‌ی توان 
می‌باشند، حمله‌ور  تغییر  که خواهان  مردمی  نیروهای صلح‌خواه  علیه 
می‌شوند. شادی حاصل از ایستادن در جبهه‌ی درست و مردمی تحمل 

همه‌ی نامردمی‌ها را آسان‌تر می‌کند.
خیابان‌ها  به  یمن  استان  هجده  در  جوان،  و  پیر  مرد،  و  زن  میلیون‌ها 
آمدند تا علیه بی‌حقوقی خویش اعتراض و آزادی، عدالت و کرامت 
با روشی  انقلاب مؤثر و  انسانی را طلب کنند. ما از پس اجرای یک 
پیروزی در حالی رخ داده است که در  این  برآمدیم.  بدون خشونت 
اسلحه‌های  انواع  می‌شود،  ملیت  نود  شامل  که  گوناگون  کشورهای 
کشتار نیز یافت می‌شود. اما فلسفه‌ی این انقلاب نیز در همین نکته نهفته 
بود. همین نکته که میلیون‌ها نفر را قانع کرد که باید سلاحی اگر دارند، 
کنار بگذارند و با دستانی پر از عشق و محبت و شاخه‌های گل که نماد 
صلح‌اند در برابر دولت‌های نظامی و سر تا پا مسلح دست به اعتراض 

بزنند. ما خیلی خوشبخت بودیم چون در این لحظه متوجه شدیم که 
او  به  تنها  به »توکل عبدالسلام کرمان«  اعطا شده  نوبل  جایزه‌ی صلح 
تعلق ندارد که این جایزه بیانیه جهانیان است برای انقلاب صلح‌آمیز و 
بدون خشونت ما در یمن و شناسایی همه‌ی آن چیزهایی که ما برای 

رسیدن به این پیروزی فدا کرده‌ایم.
جهان  سراسر  در  نفر  میلیون‌ها  و  ایستاده‌ام  شما  برابر  در  من  اکنون 
من  که  نایابی  لحظه‌ی  این  در  و  اینجا  باشکوه‌اند.  مراسم  این  شاهد 
یمن  از  من  می‌خورد.  رقم  بشریت  مهم  لحظه‌های  از  یکی  ایستاده‌ام، 
می‌آیم که یکی از کشورهای شرقی و عربی است. از کشوری می‌آیم 
با تاریخ پنج هزار ساله‌اش،  افتخارآمیز،  با تاریخ، تمدن  با دانش،  که 
که  انقلابی  اروا،  و  بلقیس  ملکه‌اش؛  دو  با  صبا،  پادشاهی  سرزمین  با 
برگی  تا  می‌رود  و  پیگیری کرده  را  عربی  بهار  به  است  موسوم شده 
نو در تاریخ جهان و دنیای عرب رقم بزند. انقلابی که میلیون‌ها نفر از 
گوشه و کنار یمن در آن شرکت داشتند و هر روز هم تا پیروزی نهایی 
بر وسعت و گستره‌ی آن افزوده می‌شود. اکنون نزدیک به یک سال 
است که انقلاب کلید خورده است و اعتراض‌های صلح‌آمیز جوانان 
نیز با این خواست ادامه یافته است: “تغییر صلح‌آمیز و بدون خشونت و 
آرزوی زندگی آزاد و با ارزش در سایه دولتی دموکراتیک و متمدن”. 
برآمد رژیم  برپا خواهد شد و خرابی‌هایی که  به زودی  چنین دولتی 
تمامیت‌خواه، نظامی‌گرا، رشوه‌خوار و فاسد است را سامان خواهد داد 
انقلاب  این  بخشید.  خواهد  التیام  نیز  را  روانی  و  روحی  زخم‌های  و 
نقطه پایانی خواهد بود بر بدنامی‌هایی که برای سرزمین یمن به عنوان 
شده  آورده  وجود  به  گذشته  سال  سی  در  دموکراسی  ضد  کشوری 
بهار  از  و جدا  نیست  ما گوشه‌گیر  مردمی  و  انقلاب صلح‌آمیز  است. 
عربی هم نخواهد بود. اما متأسفانه باید با تأسفی عمیق اعلام کنم که 
انقلاب مردم یمن از همان حمایت‌های بین‌المللی که سایر کشورهای 
بیدار  وجدان  باید  مورد  این  نشد.  بهره‌مند  شدند،  برخوردار  عربی 

جهانیان را آزرده کند که صلح عدالت و انصاف را طلب می‌کند.
خانم‌ها و آقایان،

پیامی  که  هستیم  آن  پی  در  ما  جهانی  گردهمایی  و  مراسم  این  با 
فوق‌العاده را به جهانیان برسانیم و تأکید کنیم که:

بیشترین  از همراهی  و  است  و مردمی  ما صلح‌آمیز  انقلاب جوانان  ـ   
مردم یمن بهره‌مند است. آرزوی قلبی مردم یمن دست‌یابی به کشوری 
است دموکراتیک و آزاد بدون هیچ فضایی برای استبداد، دیکتاتوری، 
رشوه‌خواری یا فساد و شکست. از طرف جوانان انقلابی یمن، می‌توانم 
به همه‌ی مردم جهان قول بدهم، ما در برابر استراتژی‌ای متعهد می‌شویم 
برنامه مبارزه‌اش خالی از هر نوع خشونت و صلح‌آمیزباشد بدون  که 
این که ما را کنار بگذارد یا وادارمان کند به عقب نشینی. این استراتژی 
که ما خود را متعهد به اجرای آن می‌دانیم، بدون توجه به این است که 
چه نیرویی از ما را طلب می‌کند و جدا است از میزان جور و زور و ظلم 

دولت و وسعت کشتار و خشونت آنان علیه مردم.
ـ انقلاب جوانان ما صلح‌آمیز و مردمی است و بر موضوعی نیک سرشت 
اهداف  و  عدالت  درخواست  با  انقلاب  این  است.  شده  نهاده  بنیان 
پیمان‌های  و  کنوانسیون‌های سکولار  الهی،  قوانین  همه‌ی  که  مشروع 
بین‌المللی در مورد حقوق بشر را هم تأمین می‌کند، برنامه‌ریزی شده 
است. انقلاب ما هر نوع تغییری که فساد را نابود و زندگی آزاد و با 
کرامتی را جایگزین آن کند نشانه رفته است. در هر حال بدون در نظر 
گرفتن هر نوع محرومیت و دردهای رنج‌آوری که این هدف را دنبال 
متمدن،  و  دموکراتیک  دولتی  صلح‌آمیز،  دولتی  تأسیس  تا  می‌کنند، 
دولتی که در آن حاکمیت قانون برقرار باشد، دولتی که حقوق برابر 
ادامه  را  مبارزه  این  باشد،  برنامه‌اش  سرلوحه‌ی  در  نیز  صلح‌جویی  و 

خواهیم داد.
انقلاب صلح‌آمیز و مردمی ما موفق شده است که صدها هزار زن که 
را جلب  بازی خواهند کرد  و  بازی کرده‌اند  تا کنون  را  مهمی  نقش 
خود کند. این زنان تا امروز هدایت اعتراض‌ها و تظاهرات مردمی را به 

عهده داشته‌اند. تعداد زنانی که شهید شده‌اند یا زخمی، 
تا انقلاب به پیروزی برسد از مرزها دهها نفر گذشته که 

به صدها نفر رسیده است.
ـ به همین خاطر هم انقلاب صلح‌آمیز و مردمی جوانان ما، 
صدا و آوای بلند آنها بر صدای شلیک تفنگ و مسلسل 
در  این  است.  بوده  نیز  بلندتر  و  بوده  پیروز  دیکتاتورها 
حالی است که صدای تروریسم و عملیات انتحاری که 
است  شده  گرفته  کار  به  صالح«  عبدالله  »علی  سوی  از 
تا اقدامات غیرانسانی خود و دولت‌اش را مشروع جلوه 
صلح  فرهنگ  رفته.  فرو  سکوت  در  هم  هنوز  دهد، 
در  را  خود  جایگاه  و  می‌شود  گسترده  و  می‌کند  رشد 
جوانان  که  خیابان‌هایی  و  همسایه  کشورهای  همه‌ی 
برای دست‌یابی صلح‌جویانه به دموکراسی و تغییر بدون 

خشونت، دست به اعتراض می‌زنند، پیدا خواهد کرد.
هم  و  هست  صلح‌آمیز  هم  که  ما  جوانان  انقلاب  ـ 
مردمی، نشان داده است که ارزش‌ها و هدف‌هایی چون 
بیان و آزادی  بشر، آزادی  آزادی، دموکراسی، حقوق 
علیه  مبارزه  مسالمت‌آمیز،  همزیستی  صلح،  مطبوعات، 

فساد و جنایات سازمان‌دهی شده، جنگ علیه تروریسم و ایستادگی در 
برابر خشونت، افراطی‌گرایی و دیکتاتوری را در برنامه‌ی خود دارد و 
برای رسیدن به این اهداف از فدا کردن جان خویش نیز ابایی ندارد. 
و  خواست‌ها  آرمان‌ها،  ارزش‌ها،  یمن،  انقلابی  جوانان  برنامه‌ی  در 
هدف‌هایی که مورد توجه و علاقه‌ی همه‌ی آحاد بشر است و جامعه‌ی 
احترام  تنها  نه  را  شده  قائل  والایی  ارزش  آنها  برای  هم  بین‌المللی 
می‌گذارد که در پی انجام همه‌ی آنها است. این ارزش‌ها عدم توافقی 
در آنها نیست و نمی‌توان به طور گزینشی مورد استفاده‌شان قرار داد. 
این ارزش‌ها را نمی‌توان کنار گذاشت به این دلیل که مثلا بین آدم‌ها 

اختلاف هست یا به این خاطر که حق حاکمیت چنین طلب می‌کند.
خانم‌ها و آقایان،

علاقه‌مندم تأکید کنم که انقلاب بهار عربی به این خاطر روی داد تا 
دیداری داشته باشد با نیاز مردم منطقه به دولتی که حقوق شهروندی را 
رعایت کند و عدالت را در جامعه جاری. رُخ دادن این انقلاب برای 
بیان نارضایتی مردم از شرایط موجود بوده است که ناشی شده از فساد، 
رشوه‌خواری، خودمحور مداری و قوم و خویش مداری. جرقه‌ی این 
انقلاب توسط زنان و مردان جوانی زده شد و به آتش کشیده شد که 
به خوبی می‌دانند که  آنها  بودند.  انسانی  ارزش‌های  و  تشنه‌ی آزادی 
انقلاب‌شان باید از چهار مرحله بگذرد که گذار یا پرش از هیچ یک 

نیز امکان ندارد:
1ـ برکناری دیکتاتور و خانواده‌اش.

 2ـ برکناری نیروهای امنیتی و نظامی دیکتاتور و شبکه‌ی فامیلی‌اش.
 3ـ بنیان‌گذاری نهادهایی که دولت انتقالی را ممکن کند.

 4ـ تحول و تغییر در جهت قانون اساسی مشروع، تأسیس دولت مدرن، 
متمدن و دموکراتیک.

بنابراین انقلاب‌های موسوم شده به بهار عربی هم‌چنان توسط جوانان 
تا رسیدن به هدف‌های تعیین شده ادامه خواهد یافت که آنها آماده‌اند 
رسیدن  تا  شده  برده  نام  مرحله‌های  طی  با  کرده‌اند  شروع  را  چه  آن 
تا  بگذارند  مایه  نیز  از جان  به مقصد رسیدن هدف‌هاشان  و  به هدف 
دیگر بار دیکتاتوری بر آنها سایه نیفکند. جهان هم باید خود را برای 
حمایت از جوانان عرب در رسیدن به آزادی و ارزش‌های انسانی آماده 
کند تا این جوانان بتوانند به هدف‌هاشان برسند و بهارشان به زمستان 
آزادی‌خواهانه  حرکت  از  بعد  بلافاصله  باید  متمدن  جهان  نگراید. 
جوانان در کشورهای عربی، دارایی‌های سران رژیم دیکتاتوری )خود 
دیکتاتور، سران نیروهای امنیتی، ژنرال‌های نظامی و هر آن کس که 
در سرکوب مردم شرکت دارد و خانواده سران حکومت( کشورهای 

به کرامت  ترتیب گامی در جهت دستیابی  این  به  و  را مسدود  عربی 
انسانی بردارند. در واقع این حرکت به تنهایی کافی نیست که این افراد 
به محاکمه کشیده شوند. کشورهای غربی  بین‌المللی  دادگاه  باید در 
را  سرزمین‌شان  مسکین  مردم  نان  لقمه  حتا  که  کسانی  به  ندارند  حق 

از سفره‌ی آنها ربوده‌اند و یا دست به کشتار زده‌اند، مصونیت بدهند.
عنوان  به  پرهیزگاری  و  تقوا  از  مدام  طور  به  که  دموکراتیک  جهان 
پایه‌های اساسی دموکراسی و دولت مردمی سخن به زبان می‌آورند، 
اکنون نمی‌توانند نسبت به آنچه این روزها در یمن و سوریه می‌گذرد 
بی تفاوت بمانند و مهُر سکوت بر لب بزنند. حتا نمی‌توانند نسبت به 
آنچه در تونس و مصر و لیبی رُخ داد نیز بی تفاوت باشند و آنچه نه 
تنها در کشورهای عربی که در هر گوشه‌ی جهان، آنجا که مردم برای 
آزادی و کرامت انسانی بر پا می‌خیزند، نباید بی‌تفاوت باشند. رسیدن 
به این هدف کاری پی گیر و مداوم را طلب می‌کند که دموکراسی 
بتواند روزهای روشنی را شاهد باشد. چیزی که برای رسیدن به آن نیاز 

است پشتیبانی و حمایت و کمک است و نه ترس و رواداری.
خانم‌ها و آقایان اجازه دهید که باورم در مورد صلح که امید هماره‌ی 
انسان است را با شما سهیم باشم. امید به صلح بهترین آرزوی انسانی 
است برای آینده. آینده‌ای که منتهی خواهد شد به انتقال از کلام زیبا 
و دلربا به عمل مؤثر و کارساز. همه با هم کرانه افق دیدمان را گسترش 
به این ترتیب در جهت جهانی کامل  می‌دهیم؛ یکی پس از دیگری. 

گام برمی‌داریم.
در پایان، حضور خودم در این مراسم و در این لحظه را مدیون زنان 
رحم  بی  و  مردسالار  سرزمین‌های  در  درازی  سالیان  که  هستم  عربی 
بدون  یابند.  دست  انسانی  به حداقل حقوق  بتوانند  تا  کرده‌اند  مبارزه 
همه‌ی  مبارزات  تأیید  جایزه  این  بودم.  نایستاده  اینجا  من  امروز  آنها، 
زنان جهان و به ویژه زنان آسیا و آفریقا است در جهت برابری حقوق 
مردان  بی‌حقوقی  و  عدالتی  بی  به  منتهی  مردسالار  جامعه‌ی  انسان‌ها. 
و  تاریخ  که  زنانی  همه‌ی  به  است.  شده  عربی  کشورهای  در  زنان  و 
به  بودند،  کرده  پنهان  هم  انظار  دید  از  را  آنها  دیکتاتوری  رژیم‌های 
همه‌ی زنانی که عمر خود را در مبارزه برای ایجاد جامعه‌ای سالم و به 
وجود آوردن رابطه‌ی عادلانه بین زنان و مردان فدا کردند، به همه‌ی 
زنانی که هم چنان لنگان لنگان هم که شده راه آزادی را در کشورهای 
بدون عدالت و امنیت اجتماعی و موقعیت‌های برابر ادامه می‌دهند، به 
بودن‌ام  اینجا  در  و  امروز  که  تشکر  و  سپاس  می‌گویم:  همه‌ی شماها 

بدون شما امکان پذیر نبود.
 خدا یار و نگهدارتان باشد.

 منبع: عصر نو
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کشورهای عربی خاورمیانه، علاوه بر آتشفشان انقلاب‌های بهار عربی 
که تقریباً آنها را زیر و رو نمود، شاهد اوج‌گیری اختر اسلام‌گرایان در 
کلیه‌ی انتخاباتی است که پس از بیداری ملت‌های عرب برگزار شده 
که  سالمی  و  آزاد  انتخابات  هر  در  اسلام‌گرایان  که  طوری  به  است. 

برگزار شده، بیشترین آراء را نصیب خود کردند.
البته موج پیروزیهای انتخاباتی اسلام‌گراها تنها به کشورهای بهار عربی 
منحصر نماند بلکه به کشورهایی چون مراکش نیز رسید که بهار عربی 

– دست‌کم تاکنون- آنها را فرا نگرفته است. 
اوج‌گیری اسلام‌گرایان ابتدا با پیروزی حزب »نهضت« در تونس آغاز 
خود  آن  از  را  دهندگان  رأی  آرای  کل  درصد   41 توانست  که  شد 
 27 با  توسعه«  و  »عدالت  حزب  پیروزی  با  مراکش  در  سپس  سازد. 
درصد کل آراء ادامه یافت و اینک شاهد موفقیت اسلام‌گرایان مصر 
المسلمین و  به جماعت اخوان  با دو حزب »آزادی و عدالت« وابسته 
»نور« وابسته به جریان سلفی هستیم که تا این لحظه مجموعاً 73 درصد 
کل آراء را کسب نموده‌اند در حالی که هنوز مرحله‌ی سوم و پایانی 

انتخابات برگزار نشده است.  
این نوشتار با عنایت به اینکه پرسشهای زیادی درباره‌ی اسباب و علل 
تحقق این پیروزی و چشم‌اندازی که به دنبال آن پیش روی کل منطقه 

خواهد بود، پرسیده شده، می‌کوشد در موارد زیر به آنها پاسخ بدهد:
اسباب و علل پیروزی اسلام‌گراها

 1- از نگاه بنده، نخستین علت پیروزی اسلامگرایان در این است که 
این مرحله از تاریخ منطقه، مرحله‌ی 

از اوایل دهه‌ی هشتاد سده‌ی گذشته  اسلام‌گراهاست؛ منطقه‌ی عربی 
دوران  از  بعد  اسلامی  مرجعیت  و  اسلام‌خواهی  موج  بازگشت  شاهد 
در  بنده  است.  بوده  متنوع چپ  میان جریانهای  قدرت  تبادل  طولانی 
پیروزی اسلام‌گراها را  با خوانش برخی که می‌کوشند  این خصوص 
ناشی از غلبه‌ی دین ورزی فطری بر جوامع عربی بدانند، موافق نیستم به 
دلیل اینکه وقتی جریانهای چپ در دهه‌های شصت و هفتاد کشورهای 
این  تعبیر  به  دین ورز  )فطرتاً  را درنوردید، همین جوامع عربی  عربی 
پیروزی  روی،  این  از  درآمدند.  جریانها  این  سلک  به  تماماً  عده( 
با موج  از دیدگاه من در هماهنگی و هم‌راستایی کامل  اسلام‌گرایان 
اسلام‌خواهی جوامع عربی تحقق می‌یابد که از دهه‌ی هشتاد این جوامع 

را در خود گرفته است.
2- علت دیگری برای پیروزی اسلام‌گرایان که از درون علت پیشین 
امروز  تا  که  هستند  طیفی  تنها  اسلام‌گرایان  که  است  این  برمی‌آید، 
منطقه‌ی  نیافته‌اند.  را  کشورشان  امور  زمامداری  امکان  و  فرصت 
محافظه‌کار  و  انقلابی  و  فکری  نحله‌های  انواع  و  جریانها  تمام  عربی 
را تجربه کرده است، اما اسلام‌گرایان تاکنون چنین افتخاری نیافته‌اند. 
یگانه نمونه‌ای که برای دستیابی اسلام‌گراها به حکومت سراغ داریم، 
)پارلمان(  قانونگذاری  انتخابات  در  نجات«  اسلامی  »جبهه‌ی  پیروزی 
ارتش  که  انجامید؛ چرا  ناکامی  به  البته  که  بود  الجزایر  م  سال 1991 
الجزایر )در اقدامی کودتاگون( بی درنگ به قدرت چنگ آویخت و 
ضمن تعقیب اعضای جبهه، رهبران آن را بازداشت کرده و به زندان 
انداخت. در هرحال ندادن فرصت اداره‌ی امور کشور به اسلام‌گراها 
یکی از علل انتخاب آنان از سوی مردم بود که در پی برخورداریشان 

از حق انتخاب آزادانه و سالم صورت پذیرفت. 

3- یکی دیگر از علل پیروزی اسلام‌گرایان به خود حکومتهای عربی 
و  سرکوب  ابزارهای  از  مفرط  استفاده  با  حکومتها  این  برمی‌گردد. 
به  واقع  در  اسلامی  حرکت‌های  برای  محدودیت  و  منع  و  بازداشت 
طور ناخواسته در بین انتخاب‌کنندگان عرب نوعی اعتبار و محبوبیت 
به این حرکت بخشیده‌اند و دیدیم که این انتخاب‌کنندگان به محض 
اینکه فرصتی برای اظهار و اعتراف به این محبوبیت یافتند با روشنی و 

صراحت کامل آن را ابراز کردند. 
 اما اینجا یک تفاوت قابل ذکر وجود دارد و آن اینکه در کشورهایی 
چون مراکش و مصر اسلام‌گرایان از محرومیتی جزئی در رنج بودند 
و گاهی به آنان امکان حضور و تحرک و عمل داده می‌شد به طوری 
بارز در صحنه‌ی سیاسی  که هم در مراکش و هم در مصر حضوری 
داشتند. اما در کشور تونس »حزب نهضت« تا قبل از انتخابات اخیر از 
حضور در تمام عرصه‌ها و صحنه‌های سیاسی و غیرسیاسی این کشور 

به طور کامل محروم مانده است.
این مسائل و محرومیتها در حالی برای احزاب و حرکت‌های اسلام‌گرا 
 – لیبرال  و  لائیک  احزاب  از  اعم  احزاب  سایر  که  می‌شد  اعمال 
این  بوده‌اند.  از چنین ممنوعیتها و محدودیتهایی  فارغ  – آزاد و  غالباً 
واقعیتها در نزد توده‌های عرب به اسلام‌گراها وجهه و اعتباری بخشید 
در  است.  شده  متجلی  توده‌ها  این  سوی  از  انتخابشان  در  امروز  که 
حقیقت حکومت‌های مستبد عربی نقش اساسی و مؤثری در پیروزی 

اسلام‌گرایان ایفا کرده‌اند.
4- علت دیگری که کفه‌ی ترازوی انتخابات را به سود اسلام‌گرایان 
با  البته  است.  اجتماع  بطن  در  آنان  قوی  حضور  است،  کرده  سنگین 
اسلام‌گرایان  بین  مسأله  این  در  آشکاری  تفاوتهای  وجود  به  اعتراف 
سه کشور مورد بحث؛ در این خصوص حزب »نهضت« تونس کمی 
العابدین  زین  زمامداری  دوره‌ی  در  حزب  این  که  چرا  مستثناست 
از  پیش  اما در طول سالهای مدید  بود،  به طور کامل ممنوع  بن علی 
بارزی داشته است.  حکومت بن علی در متن جامعه‌ی تونس حضور 
دوران مذکور از زمان بدو تأسیس این حزب که در آن زمان »جماعت 
سالهای  تا  و  شده  آغاز  می‌شد  نامیده  الإسلامية(  )الجماعة  اسلامی« 
بعدتر که به »جنبش جهت اسلامی« )حركة الاتجاه الإسلامي( و نهایتاً 

به »جنبش نهضت« )حركة النهضة( تغیر نام داد، امتداد می‌یابد. 
از  حمایت  سمت  به  توسعه«  و  »عدالت  حزب  رویکرد  مراکش  در 
حقوق ملت، کمک به ستمدیدگان در برابر نظام و ایستادن در مقابل 
مظاهر فساد دولت و مسؤولان حکومتی بود. این جنبه با عنایت به اینکه 
»عدالت و توسعه« نه یک جنبش مردمی بلکه اساساً یک حزب سیاسی 

بود،‌ همواره بر جنبه‌ی خدماتی این حزب غلبه داشته است. 

در خصوص اسلام‌گراهای مصر وضع به گونه‌ای کاملًا متفاوت بوده 
است. چه احزاب اسلام‌گرای این کشور – به ویژه اخوان المسلمین – 
از آغاز جنبشهایی مردمی بودند که با وجود ممنوعیت کل تشکیلات 
همواره در سطح افراد و تشکلهای کوچک در لابه لای اجتماع حضور 

داشته‌اند. 
طول  در  مصر  اسلامی  احزاب  گفت  باید  نگذریم  حق  از  اگر  و 
ساکنان  و  مردمان  به  متنوعی  خدمات  موجودیتشان،  دراز  سالیان 
عمده  طور  به  خدمات  این  کرده‌اند.  ارائه  مصر  روستاهای  و  شهرها 
بهداشتی،  مراکز  و  درمانگاهها  خیریه،  جمعیتهای  تشکیل  خلال  از 
به  اعانه  و  کمک  و  ورزشی  فعالیتهای  ارائه  علمی،  آموزشگاههای 
مستمندان و بیوه زنان و یتیمان و امور خدماتی دیگر بوده است. افزون 
نیز در سطح مساجد و مدارس و  اینها فعالیت‌های دعوی عمده‌ای  بر 
در جامعه،  دامنه‌ی حضور  بر گسترش  داشته‌اند که علاوه  دانشگاهها 

افزایش شمار طرفدارانشان را نیز به دنبال داشته است.  
ملت  توده‌های  میان  در  اسلام‌گرایان  قوی  حضور  این  دیگر  ثمره‌ی 
در حالی که شهروندان عرب احزاب دیگر را جز در دوران انتخابات 
و  کارایی  تولید  انتخابات،  بحث  از  نظر  صرف  نکرده‌اند،  مشاهده 
قدرت و تأثیرگذاری احزاب اسلام‌گرا بر این جوامع بوده است و این 

به خودی خود دستاوردی بس عظیم به شمار می‌آید.
5- ذهنیت مثبت توده‌ها نقش بزرگی در سنگینی کفه‌ی اسلام‌گرایان 
آموزه‌های  به  اسلام‌گرایان  پایبندی  است.  کرده  بازی  انتخابات  در 
به  اسلام،  منافی  امور  از  اجتناب  بر  آنان  مداوم  اصرار  و  دینیشان 
شهروندان عرب اطمینان خاطر داده است که ممکن نیست این طیف 
اهل تقوا با فاسدان حکومت زمانه همدست و هم‌داستان شوند. از آن 
طرف ذهنیت غالب این ملتها نسبت به احزاب لائیک و جریانهای چپ 
و لیبرال که – هرچند نه در همه موارد ولی - با انحلال و فساد اخلاقی 
سبقت  گوی  مسائل  این  مجموعه‌ی  است.  منفی  است،  خورده  پیوند 

انتخابات را از آنِ احزاب اسلامی کرده است.
به   – انتخابات  قبلی اسلام‌گرایان در  باتجربگی و سابقه‌ی حضور   -6
آنان  به  دارند-  عرصه  این  در  کمتری  تجربه‌ی  که  سلفیها  استثنای 
و  سازمان‌یافتگی خوب  داد.  را  جریانها  دیگر  بر  گرفتن  پیشی  امکان 
حسن مدیریت امور انتخاباتی نیز عوامل دیگری هستند که به کامیابی 
اسلام‌گرایان در انتخابات کمک کرد. به عنوان مثال حزب آزادی و 
عدالت یا جماعت اخوان مصر در تمامی انتخابات گذشته، اصلی‌ترین 
به طوریکه  بوده است  اپوزیسیون حزب ملی حاکم  نیروی مخالف و 
این حزب به عنوان مثال در انتخابات نه چندان سالم سال 2005 تعداد 
با  وفد  حزب  که  حالی  در  کرد؛  خود  آن  از  را  پارلمانی  کرسی   88
داشت،  سیاسی کشور  در عرصه‌ی  قدمتی که  و  تاریخی  سابقه‌ی  آن 

توانست تنها 6 کرسی پارلمان را به دست آورد. 
در مراکش حزب عدالت و توسعه، سیری صعودی را طی کرد و موفق 
در  کرسی،   8 کشور  این   1997 سال  انتخابات  در  ترتیب  به  که  شد 
انتخابات سال 2002 چهل و دو کرسی و در انتخابات سال 2007 چهل 
و هفت کرسی و رتبه‌ی دوم کرسیهای پارلمان را از آن خود گرداند. 
حزب نهضت تونس نیز در سال 1989 – کمی قبل از محرومیت کامل 
 13 کسب  به  موفق  و  کرده  شرکت  انتخابات  در  سیاسی-  فعالیت  از 

درصد کل آرا شد.
7- سکولارها و لیبرالها نیز به نوبه‌ی خود نقش قابل توجهی در پیروزی 
اسلام‌گراها داشته‌اند. این امر در مصر به شکل واضحتری بروز کرده 
نتیجه  چنین  کسب  اصلی  مسبب  آنان  که  می‌کنم  گمان  حتی  است 
غیرمنتظره‌ای برای سلفیان بوده‌اند. در توضیح این ادعا می‌توان گفت: 
اموری همچون ضعف ساختاری و تشکیلاتی احزاب سکولار و لیبرال، 
نداشتن پایگاه مردمی و حضور قوی نداشتن در میان توده‌ی مردم به 
حضورشان  شاهد  انتخابات  زمان  در  جز  عرب  شهروندان  که  طوری 
اسلام‌گراها.  صدرنشینی  برای  بود  سبزی  چراغ  همه  اینها  نبوده‌اند، 

بیان  علل شکستشان  احزاب درخصوص  این  افراد  که  توضیحاتی  در 
می‌کنند نیز دیده می‌شود که آنان استحقاق این شکست را داشته‌اند؛ 
از جمله اشاره کرده‌اند که آنان می‌خواسته‌اند تنها در عرض چند ماه 
این  در  که  سالهاست  اسلام‌گرایان  که  حالی  در  کنند،  تبلیغ  را  خود 
با  انتخاباتی  چشمگیر  نتایج  به  سلفیها  دستیابی  می‌کنند.  فعالیت  زمینه 
وجود تازه واردیشان به بازی سیاست و انتخابات نیز از همین منظر قابل 

تفسیر است.   
توجیه دیگری که سکولارها و لیبرالها برای شکستشان می‌آورند این 
است که اسلام‌گرایان از تبلیغ و دعوت دینی چون ابزاری برای گمراه 
ساختن بسیاری از رأی‌دهندگان بیسواد و فقیر بهره برده‌اند. این پاسخ 
قبال  در  اینان  سیاسی  رفتار  سرشت  و  نگاه  نوع  گویای  نوعی  به  که 
توده‌های مردم و بیانگر اسباب شکست قاطعشان است به وضوح نشان 
می‌دهد که با چه نگاه طبقاتی کینه‌توزانه‌ای نسبت به رأی دهندگان، 

اکثریت آنان را ساده‌لوح می‌شمارند.
به  می‌توان  نیز  را  مصر  انتخابات  در  سلفی‌ها  غیرمنتظره‌ی  پیروزی 
حضورشان در بین توده‌های مردم مصر پیوند داد. هرچند این حضور 
در حجم و اندازه‌ی حضور اخوان نبوده است؛ اما سلفی‌ها در بسیاری 
اقداماتی  این  بر  افزون  از مناطق کشور مصر حضوری قوی داشته‌اند. 
که آنان تحت عنوان نگهبانی از هویت اسلامی مصر صورت دادند به 
متحد کردن طرفداران و همفکرانشان در جهت شرکت در این میدان 
خود  دستان  با  لیبرالها  و  سکولارها  حقیقت  در  کرد.  زیادی  کمک 

پرچم پیشگامی در انتخابات عربی را به اسلام‌گراها سپردند.
آزمون واقعی

ملت‌های  دموکراسی  امتحان  انتخابات  این  در  اسلام‌گرایان  پیروزی 
عرب به شمار می‌رود. اما متأسفانه قشر نخبه و روشنفکر غیراسلام‌گرا 
شکست  آن  در  دوم  بار  برای  انتخابات  این  نتیجه  پذیرش  عدم  با 
خورد. چرا که حاضر نشد شکست خود در این میدان را شرافتمندانه 
خود  برای  انتخابات  این  در  اسلام‌گرایان  پیروزی  اینکه  کما  بپذیرد. 
اسلام‌گراها نیز یک امتحان واقعی بود چون آنان را با لحظه و محک 
حقیقت روبرو کرد و این امتحانی به غایت دشوار است. اینک باید به 
آنان فرصت زمامداری داده شود تا حجم توانایی‌ها و میزان کاردانی 
بگذارند.  نمایش  به  ملتهایشان  مشکلات  حل  در  را  کارایی‌اشان  و 
آنگاه اگر اسلام‌گرایان موفق شوند اصول دموکراسی را رعایت کرده 
محقق  را  مطلوبشان  غایت  صورت  آن  در  کنند،  حکومت  عادلانه  و 
ساخته‌اند ولی اگر شکست بخورند، رأی اعتماد از آنان گرفته شده و 
در اولین انتخابات بعدی توسط همین ملتها کنار گذاشته خواهند شد و 

این همان دموکراسی و اصل تبادل قدرت است.
بر افراد و جناح‌های غیراسلام‌گرایی نیز که در انتخابات رأی آورده‌اند، 
واجب است که به سلک مخالفان روشنفکر و روشن‌ضمیر پیوسته و به 

رغم اختلاف موجود دستی باشند برای ساختن نه برای ویران کردن. 
عربی  کشورهای  از  یک  هر  در  اسلام‌گرایان  پیروزی  علل  واقع  در 
تونس، مراکش و مصر یکی بوده است و همین علل در آینده نیز به 
پیروزی آنان در کویت، اردن، فلسطین، یمن و هر کشور عربی دیگری 
خواهد انجامید که انتخاباتی آزاد و سالم برگزار کند چرا که زمینه‌ها و 

شرایط این همه کشورها مشابه یکدیگر است. 
و کسی چه می‌داند چه بسا در روزهای آتی شاهد همکاری طیف‌های 
اسلام‌گرای پیروز با هم برای تحقق منافع مشترکشان باشیم ...؟ و شاید 
این رویایی بیش نباشد؟ شاید .. اما می‌تواند به یک واقعیت عینی تبدیل 

شود. 
و  است...  سنگین  افتاده،  دوشتان  بر  که  باری  اسلام‌گرایان...  ای  پس 
ملت‌هایتان آن را به شما سپرده‌اند تا ببیند چگونه عمل می‌کنید... پس 

از امروز به بعد دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای ندارید... 
منبع: اسلام آنلاین

ای اسلام‌گرایان...
از امروز به بعد هیچ بهانه‌ای ندارید
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امان‌الله تمنده رو
به  )نگاهي  میك‌نند  تجربه  را  حقارت  چگونه  بلوچ  نوجوانان 

كودكان كار بلوچ(
از  تحصيلي  ويزاي  درخواست  ارائه‌ی  براي  گذشته  هفته‌ی 
به  ايرانشهر  از  سفري  هرمزگان،  در  هندوستان  كنسولگري 
بندرعباس داشتم. داخل اتوبوس پر بود از كارگراني كه پس از 
تعطيلات دو روزه تاسوعا و عاشورا به محل كارهايشان در مناطق 
به  نيم صبح  و  سه  ساعت  اتوبوس  می‌گشتند.  باز  جنوبي كشور 
نماز در قهوه‌خانه‌اي  تا رسيدن صبح و وقت  مقصد رسيد و من 
در محوطه‌ی ترمينال براي گريز از سرما مشغول نوشيدن استكان 

چايي شدم.
در همين حين متوجه كودكان ده، دوازده ساله و نوجوانان بلوچي 
شدم كه در ترمينال و اطراف قهوه‌خانه پرسه مي‌زدند. اغلب آنان 
آفتاب‌سوخته  صورتهاي  و  تيكده  و  نحيف  چهره‌هايي  داراي 
داشتند. اغلبشان لباسهاي چرويكده و مندرس به تن و دمپايي‌هاي 

كهنه و زهوار در رفته به پا داشتند. 
سرد  سحرگاه  آن  در  بلوچ  نوجوان  و  كودك  آنهمه  راستي  به 
پاييزي با كي لا پيراهن و شلوار در ترمينال مسافربري بزرگترين 

بندر تجاري ايران منتظر رسيدن صبح و رفتن به كجا بودند؟
پر همهمه، هيچ كانون  بندر شلوغ و  و  در آن شهر غريب  قطعاً 
پرورش فكري كودكان و نوجوانان يا اردوگاه تفريحي يا كلاس 
كنكوري منتظر خوشامدگويي به آنان نبود. هيچ مركز پرورش 
نخبگان يا المپيادي با استعدادترين كودكان ايران زمين )به نقل 
بود.  نكرده  دعوت  گمبرون«  »بندر  به  را  يونيسف(  سازمان  از 
در  نه شركت  بيگاري كشيدن  و  كارگري  براي  بلوچ  كودكان 

جشنواره و المپياد به مناطق جنوبي كشور كوچ كرده بودند.
طبق شنيده‌‌ها و ديده‌‌ها هم اكنون چندين هزار كودك و نوجوان 
و  مناسب  اقامت  مكان  داشتن  و  بيمه  حق  دريافت  بدون  بلوچ 
اغلب در مشاغل طاقت‌فرسا مانند كارگر ساختماني، جاشوگري‌ 
)كه حتي ديگر مردان بومي جنوبي طاقت آنرا ندارند!(، حمالي 
با  و  رستورانها  در  گارسوني  معادن،  در  كار  كشتيها،  روي  بر 
از  با  هستند.  مشغول  شركتها  در  نگهباني  كار  به  شانسي  خوش 
رونق افتادن منطقه آزاد چابهار، نبود شغل و وجود فقر گسترده 
كشور  جنوبي  بنادر  در  استان؛  روستايي  مناطق  و  شهرها  در 
و  كارگري  كارهاي  از  بسياري  عسلويه  و  بوشهر  تا  جاسك  از 
خدماتي توسط نوجوانان بلوچ انجام می‌شود. در اينگونه مشاغل 
بيراه شنيدن و تحقير  بد و  چيزي جز شماتت، توسري خوردن، 
شدن در حين كار منتظر اين كارگران كوچك نيست، چون هم 
ماهيت كارهاي كارگري و داشتن آقا بالاسري چنين است و هم 
نوجوانان بلوچ به‌دليل ضعف بدني و نداشتن رژيم غذايي مناسب 
در آن محيط‌‌ها و كم‌تجربه و پر اشتباه بودن مستعد شنيدن بد و 
بيراه و سركوفت هستند. بسياري از اين نوجوانان بر اثر سختي و 
حوادث كار معلول شده و حتي جان خود را از دست می‌دهند، 
پيدا  اطلاع  مسؤول  نهادهاي  و  حمايتي  سازمانهاي  اينكه  بدون 

كنند.
اينگونه است كه در سنيني كه شخصيت كودكان و نوجوانان هم 
با تمرين و حل مسائل  استاني و هموطن ما در كلاسهاي درس 

نوجوانان بلوچ چگونه حقارت را تجربه میك‌نند
)نگاهي به كودكان كار بلوچ(

مباحث  شنيدن  و  رياضي 
فرمولهاي  حل  و  علمي 
نشستن  و  شيمي  و  فيزكي 
خانواده  گرم  كانون  در 
بسياري  می‌گيرد،  شكل 
صدها  بلوچ  نوجوانان  از 
و  خانه  از  دورتر  يكلومتر 
تمرين  حال  در  مدرسه 
حقارت، سركوفت شنيدن 
بلوچها »چم  به اصطلاح  و 
زير  به  )سر  كردن«  جهل 
شماتت  هنگام  انداختن 

شدن از سوي فرد بالا دست(هستند و در آن محيطهاي كارگري 
و اقامت در مكانهاي نامناسب و نياز به كاربرد زور براي احقاق 
حقوق فرديشان، مستعد آموزش بزهكاري شده و شخصيتشان با 
بعد  تحقير، عقده و خشونت شكل می‌گيرد و شايد در سالهاي 
به  بي‌تفاوت و سر  يا  به صورت شخصيتهايي عصيانگر و شرور 
مضر  جامعه  براي  نوع شخصيت  دو  هر  كه  كند!  پيدا  بروز  زير 
و خطرناك است و اينچنين است كه دور باطل ناامني و فقر در 

استان استمرار پيدا میك‌ند. 
به اين قضيه  جالب است كه بسياري از صاحبنظران و مسؤولان 
تحصيلكردگان  و  وبلاگنويس  دوستان  و  من  و  هستند  واقف 
دانشگاهي و فيسبوكي هي دم بزنيم از غيرت و جوانمردي بلوچ 
و گلايه از اينكه چرا بلوچها را استاندار و مدير كل نمی‌گذارند 
نداريم. گروهي ديگر هم  نشريه و حزب  ما مجوز راه‌اندازي  و 
شركت راه بياندازيم ويا رئيس فلان اداره در دار قوزآباد بشويم و 
تا جيبمان پر پول و اعتماد به نفسمان اندكي بالاتر رفت، گروهي 
و فله‌اي در انتخابات مجلس و شوراي شهر شركت كنيم تا از قبل 
آن جيبهايمان را پر پولتر، خانه‌‌هايمان را بزرگتر و خودروهايمان 
كنيم  پهن  بزرگتر  را  تنورچه‌مان  سفره  و  كرده  بلندتر  شاسي  را 
نحيف  كودكان  فكر  به  شب  كي  و  دم  كي  حتي  آنكه  بدون 
بنادر  در  حقارت  و  كارگري  كلاس  شاگردان  و  هم‌روستايي 

جنوب باشيم. 
از ياد نمی‌برم كه اسلافمان سفره‌ی منازل شيوخ عرب خليج را 
و  شيخ  شدن  خصوصي  راننده‌ی  به  دلخوش  و  میك‌ردند  پهن 
به وطن، خود شيخي می‌شدند  بازگشت  بودند و در  همسرانش 
شكم‌گنده براي ما و تنها هنرشان افزودن تعداد زنهايشان و گاهي 
بود  ميان قوم  ايدز و تكبر عربي و توزيع آن در  ارمغان آوردن 
و  بوده  حقارت  تمرين  كه  خودشان  گذشته  كردن  فراموش  و 
هنر  لطف  به  فارس  خليج  ايرانيهاي  اوضاع  كه  حال  و  نوكري! 
بالاي سياسي مسؤولان كشور و ديگر عوامل منطقه‌اي نامناسب 
در  آنان  همسايگان  نزد  به  عرب  شيوخ  نوكران  اخلاف  شده، 
نوكري  بيگانگان،  به‌جاي  خدا  شكر  و  می‌روند  كشور  جنوب 
اتوبوس  بر  را میك‌نند!! وقتي در صف سوار شدن  هموطنانشان 
دريايي براي بازديد دو ساعته از جزيره‌ی قشم براي سپري كردن 
زمان انتظار برگشت به زاهدان بودم، ديدن نوجوانان بلوچي كه از 
قشم بر می‌گشتند و گوني‌‌هاي سنگين پر از بار كمرشان را تا زانو 
خم كرده بود و نوجوانان شهرستاني با عينك آفتابي و تيشرت‌‌ها 
و مدل موهاي آنچناني با حقارت بر اين افغاني‌‌هاي هموطنشان! 
می‌آورد  درد  به  مرا  امثال  و  من  وجدان  چقدر  میك‌ردند  نگاه 
مقصر  را  كسي  چه  قضيه  اين  در  نمی‌دانم  حتي  نمی‌دانم،  را 

قلمداد كنم. مسؤولان و دولت را، خانواده‌‌هاي اين نوجوانان را، 
رؤياپردازان كرسي سبز مجلس را يا خودم را؟ بهترين كار مقصر 
افراد  فقط  دارم كه  باور  و  است چرا كه شنيده‌ام  دانستن خودم 
ضعيف هستند كه در هر كاستي و مشكلي ديگران را مقصر جلوه 
می‌دهند. پس براي آنكه خود را از صف ضعيفان جدا كنم خود، 
قلمم، وجدانم، بي‌تفاوتي‌ام، سر در برف بي‌خيالي‌ام، خودخواهي 
براي جبران  و  را مقصر می‌دانم  تغيير  ايجاد  براي  و عدم تلاشم 
آن و حساس كردن جامعه به وضعيت و سرنوشت كودكان كار 
كه  است  كاري  كمترين  كه  چرا  می‌نويسم  را  نوشته  اين  بلوچ 
بگردم  دنبال شركاي جرم خود  به  اگر  اما  دهم.  انجام  می‌توانم 
بايد ابتدا والدين اين نوجوانان بي‌آينده را نيز مقصر خطاب كنم 
و بگويم شماهايي كه از عهده مخارج فرزندت بر نمی‌آمديد و 
او را در سنين بازي و آموزشش به بيگاري فرستاده‌ايد، چرا او را 
به دنيا آورديد؟ مگر تاكنون پيام تنظيم خانواده و شعار دو بچه 
كافيست به گوش شما نرسيده است؟ مگر يارانه‌ی هرچند اندك 
بايد او را براي تأمين  او كفاف خرج تحصيلش را نمی‌دهد كه 
براي  مدرسه  و  كلاس  آيا  بفرستي؟  نوكري  به  خودت  مخارج 

فرزندت مهمتر است يا حمالي و حقارت؟ 
مقصران بعدي مسؤولان دولتي هستند كه با وجود درآمد چند صد 
ميليارد دلاري كشور از محل صادرات نفت در سالهاي اخير چرا 
سرمايه‌گذاري مناسبي براي ايجاد اشتغال انجام ندادند و در استان 
اصفهان،  و  اراك  چون  چرا  بلوچستان  و  سيستان  توسعه‌نيافته‌ی 
تبريز و تهران كارخانجات بزرگ صنعتي يا كارگاههاي كوچك 
توليدي كه می‌تواند هزاران شغل ايجاد نموده و والدين كودكان 
استاني را بجاي خودشان بر سر كار بياورد راه‌اندازي نكرده‌اند؟ 
آيا فقط با دادن وام آنهم با بهره‌‌هاي آنچناني مشكل اشتغال استان 
حل می‌شود؟ يا اصولاً چرا دادن كوپن نفت و اعانه‌ی كميته‌ی 
تحصيل  به  منوط  را  بضاعت  كم  خانواده‌‌هاي  به  يارانه  و  امداد 
اجباري فرزندانشان حداقل تا پايان دوره‌ی متوسطه نمیك‌نند تا از 
سر اجبار هم شده نوجوانان را مجبور به ادامه تحصيل كنند و يا 
چرا سياستهاي تشويقي براي ادامه تحصيل فرزندان خانواده‌‌هاي 

روستايي و كم‌بضاعت در پيش گرفته نمی‌شود؟
مقصر بعدي و شايد هم اصلي، برخي ثروتمندان و سرمايه‌داران 
بي‌احساس استان هستند كه بسياري از آنان به احتمال زياد، خود 
در كودكي از رنج‌بردگان و سختي ديدگان بوده‌اند و حال كه 
به مكنت و مالي رسيده‌اند گذشته‌ی سخت خود و نياز به ياري 
رساندن به نيازمندان را فراموش كرده‌اند و به جاي سرمايه‌گذاري 
براي راه‌اندازي كارخانه و كارگاه و ايجاد اشتغال براي جوانان 
و پدران جوياي كار، سرمايه‌ی خود را صرف ساخت خانه‌‌هاي 
چند صد ميليوني و خريد خودرو‌‌هاي چند ده ميليوني و سفرهاي 
دوران  نداشته‌‌هاي  از  هم  تا  میك‌نند  تايلند!  و  دوبي  به  تفريحي 
نيازمندان  درد  هم  و  كنند  عقده‌گشايي  خود  جواني  و  كودكي 
را با تماشاي خودروي لوكسشان تازه‌تر كرده و آنان را نيز براي 
به دست آوردن چنين ثروتي تشويق به كار خلاف و پيمودن راه 

سي ساله در چند روز بكنند!!
مقاله‌ی خسته كننده  اين  به خوانندگان  اما كلام آخر خطاب  و 
است: اگر اين يادداشت توانسته است تلنگري به‌ شما بزند، بايد 
بدانيد و بدانيم كه براي حل مشكلات و رفع معضلات اجتماعي، 
فرهنگي و اقتصادي بايد خودمان حركت كنيم و منتظر نمايندگان 
از قديم  نباشيم چرا كه بزرگان   ... استاندار و  مجلس، فرماندار، 

گفته‌اند كه: »كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من«

محمدطاهر چمراسی

چکیده: 
است.  اجتماع  بر  رسانه‌‌‌‌ها  سلطه  نو  جهان  ویژگی‌‌‌‌های  از  یکی 
رسانه‌‌‌‌های همگانی در تغییرات و تولید کنشهای اجتماعی و کانالیزه 
کردن رفتارهای شهروندان و تنظیم روابط جامعه و نیروهایش با 
بازی می‌کنند. دغدغه‌ی گفتار  بازیگران قدرت نقش کلیدی را 
زیر شرح چگونگی این تعاملات و پارامترهای مؤثر در دو طرف 
و  شهروندان  جامعه‌پذیری  در  رسانه‌‌‌‌ها  کارکرد  تحلیل  و  معادله 
تحلیل جنبه‌‌‌‌های مثبت و منفی این نهاد تبلیغاتی است. این مقاله در 
قالب سه مدل، دستکاری کردن، مدل هژمونی و مدل کثرت‌گرا 
به موشکافی ماهیت رسانه‌‌‌‌ها و جنبه‌‌‌‌های کارکردی آنها و نقششان 

در تولید و بازتولید هویتهای اجتماعی می‌پردازد. 

کلید واژه: رسانه، هویت، هویت اجتماعی، جامعه‌پذیری، ارزش، 
هژمونی.

سیاسی  اجتماعی،  کوتاه  نوشته  این  در  که  است  ذکر  به  لازم 
تئوریکی و در چهارچوب  کارکرد رسانه‌‌‌‌های گروهی بصورت 

اندیشه جامعه‌شناختی ارزیابی شده است.  

مقدمه:
 می‌گویند امروزه اطلاعات قدرت است و رسانه‌‌‌‌ها نیز منبع اصلی 
رسانه‌‌‌‌ها  می‌شوند.  محسوب  کنونی  جهان  در  اطلاعات  تولید 
قدرت  دارندگان  اطلاعات،  و  اخبار  انتشار  بطور کلی سکوهای 
در  را  اصلی  نقش  نیز  قدرت  طبیعتاً  پس  می‌باشند.  جامعه  اصلی 
با خود و تولید هویتهای اجتماعی همنوا  مسخ هویتهای معارض 
در  همگانی  رسانه‌‌‌‌های  کارکرد  امروزه  می‌باشد.  دارا  را  خود  با 
تبلیغات انتخاباتی، در فرایندهای اجتماعی و سیاسی و روشنگری 
نیست.  پوشیده  کسی  هیچ  بر  مختلف  مسائل  پیرامون  کردن 
طرف دیگر معادله قدرت رسانه‌‌‌‌ها در بسیج ایدئولوژیک توده‌‌‌‌ها 
نوآوریهای  بر  را  راه  که  است  آنها  کنترل حوزه‌ی خصوصی  و 
فردی می‌بندد. آنچه در حوزه‌ای رسانه‌‌‌‌ها و ارتباطات سیاسی از 
یافته‌‌‌‌های پژوهشی تاریخی حاصل می‌شود مدلهای مختلف قدرت 
رسانه‌ای بعنوان سازندگان افکار عمومی و به انفعال کشیدن اذهان 
شهروندان و اهرم فشار بر اصحاب قدرت است. حال به نظریات 
به  خوشبینانه  رویکرد  با  آنها  از  برخی  که  می‌پردازیم  مختلفی 
کارکرد رسانه‌‌‌‌ها در عرصه‌ی اجتماع و قدرت می‌پردازند و بعضی 

نیز با رویکرد منفی که عبارتند از:

تأثیر رسانه‌های گروهی
بر جامعــــــه‌پذیری شهروندان
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1-مدل دستکاری کردن: این مدل از فرایافت اندیشه‌ی مارکس 
حمایت  آن  از  نیز  چامسکی  همچون  کسانی  می‌گیرد،  نشات 
کرده‌اند. مدل دستکاری کردن معتقد است که نهادهای قدرت‌ساز 
در تمامی جوامع برای اعمال قدرت و دوام آن بدون بکارگیری 
عامل ارتباطی دوام نخواهند آورد بلکه باید شبکه ارتباطات تبع 
بعنوان  رسانه‌‌‌‌ها  که  است  معتقد  نظریه  این  باشند.  سیاسی  کنترل 
ارزشی و فرهنگ در جهت  نظامهای  اندیشه،  تولید  ابزار وسایل 
می‌پردازند  شهروندان  اذهان  دستکاری  به  حاکمه  هیأت  منافع 
نظر  در  مولد کالا  بعنوان یک  را  رسانه‌‌‌‌ها  رهیافت  این  به کل  و 
می‌گیرد که کالایی به نام فکر و اندیشه را طی یک فرایند نابرابر 
البته در این مدل دستگاههای اطلاعاتی نقش زیر  تولید می‌کند. 
بنایی را در تحولات اجتماعی دارا می‌باشند. ثروتمندان که همان 
ابقای موقعیت خویش  برای  نیز هستند  منزلت  صاحبان قدرت و 
اندیشه‌‌‌‌های  انتشار  و  تولید  مثابه  به  رسانی  اطلاع  دستگاههای  به 
و  اجتماعی  کنترل  به  صورت  بدین  و  می‌شوند  متوصل  خویش 
اخلاقی طبقات محروم از قدرت می‌پردازند از طرف دیگر هیأت 
حاکمه سعی در رواج آگاهی کاذب در لایه‌‌‌‌های پایینی اجتماع 
را جهت تامین مشروعیت برای ماشین قدرت خویش دارد. روی 
هم رفته این مدل عامل ارتباطی را سکوی برای انتشار ارزشهای 
را  شهروندانی  ارزشها  آن  با  که  می‌داند  خویش  ایدئولوژیکی 
باشند و حکومت را در  جامعه‌پذیر کند که حافظ وضع موجود 
مدل  این  در  کلی  بطور  نکشند،  چالش  به  آن  اجتماعی  عرصه 
تولید یک انسان محافظه کار ایدئولوژیکی خواست رژیم توتالیتر 
زیاده‌خواه از رهگذر رسانه‌‌‌‌ها، محسوب می‌شود انسانی که روحیه 

او بیشتر با استبداد سازگاری داشته باشد تا با آزادی. 
مدل  این  اصلی  پردازان  نظریه  هژمونی)سرکردگی(:  مدل   -2
و  آلتوسر  همچون  ساختارگرای  مارکسیستهای  و  گرامشی 
پولانزاس می‌باشند البته گرامشی بیشتر بر عناصر ایدئالیستی فلسفه 
فلسفه  ساختاری  عناصر  پولانزاس  و  آلتوسر  اما  تأکید  مارکس 
در  که  است  معتقد  گرامشی  گرفته‌اند.  عاریت  به  را  مارکسیسم 
جهان کنونی ابزارهای سلطه از فیزیکی و خشونتی به ایدئولوژیک 
ابزارهای  امروزه دیگر  باور است که  این  بر  تغییر کرده و  نرم  و 
سرکوبگر فیزیکی قدرت به انفعال کشیدن شهروندان را حداقل 
در درازمدت ندارند و این ارزشهای فرهنگی و صنعتی هستند که 
تفوق خویش را بر اجتماع حفظ کرده‌اند و بدینصورت ابزارهای 
اطلاع رسانی از قبیل تلویزیون، رادیو و سایتهای اینترنتی قابلیت 
کانالیزه کردن و اقناع شهروندان را در مقیاس وسیعی دارا می‌باشند 
و دستگاه سیاسی حاکم نیز بصورت رضایت بخشی از این منابع 
بهره خواهند جست علل الخصوص امروزه به دلیل گسست روابط 
بین فردی در جوامع مدرن زمینه‌ای اجتماعی بهتری برای پذیرش 
که  اندیشه‌ای  یعنی  هژمونی  است.  شده  فراهم  رسانه‌‌‌‌ها  محتوای 
حاکمیت خوبیش را در جامعه حفظ کرده است و معتقد است که 
دستگاه الیگارشیک سیاسی حاکم با تولید نظامهای ارزشی دگم 
نظارت اجتماعی را به صورت غیر رسمی فراهم و بدین صورت 
فشار بر حوزه‌ی خصوصی را افزایش خواهد داد و اینجاست که 
راه را بر هر نوآوری فردی گرفته و همنوایی اجتماعی بصورت 
این  کل  و  میشود  تأمین  قدرتمدار  نهادهای  نفع  به  و  اتوماتیک 
دیگر  عبارت  به  نامیده  ایدئولوژیک  تفوق  گرامشی  را  پروسه 
برتری ایدئولوژیی که از منابع ارزشی نقدناپذیر آبشخور می‌کند. 
رژیمهای  در چارچوب  بیشتر  نظریه  این  در  رسانه‌‌‌‌ها  مطالعه  البته 

سیاسی مد نظر است، روی هم رفته این رویکرد معتقد بر رهبریت 
فرهنگی که توسط منابع قدرت‌پراکنی با توسل به وسایل ارتباط 

جمعی اعمال می‌شود، است. 
3- مدل کثرت‌گرا: این مدل بر خلاف مدلهای پیشین معتقد است 
را  رسانه‌‌‌‌ها  محتوای  که  نیست  شهروندان  اقتصادی  نیاز  این  که 
تشکیل می‌دهد بلکه این مدل بر خلاف مارکس معتقد است که 
نیاز مخاطبان از جمله آزادی بیان و نشر افکار و حق مشروع تبادل 
و  می‌دهد  تشکیل  را  رسانه‌‌‌‌ها  محتوای  که  است  اطلاعات  آزاد 
منابع اطلاعات‌سازی در جامعه بعنوان روبناهای فکری و فرهنگی 
فرایندهای  تولید  اصلی  منابع  و  اجتماعی در جامعه  تغییر  عاملان 
اقتصادی می‌باشند.  بناهای  مولدان زیر  تاریخی محسوب و خود 
در این مدل وسایل ارتباط جمعی مکانیسمهای مثبت در امر توسعه 
مشارکت سیاسی می‌باشند. شالوده اصلی این رهیافت معتقد است 
تولید  اصلی  در جوامع سازوکارهای  رسانی  اطلاع  ابزارهای  که 
انسان مدنی و به‌ تبع آن جامعه‌ی مدنی هستند که به نوبه خود در 
جامعه‌ی مدنی همه اندیشه‌‌‌‌ها آزادند که دستاوردهای خویش را به 
جامعه عرضه کنند و اندیشه دموکراسی بر مبنای تعدد احزاب و 
افکار به سمت توسعه قدم خواهد گذاشت و از طرف دیگر بلوک 
قدرت نیز بر مبنای پلورالیزم سیاسی جامعه را اداره خواهد کرد و 
رسانه‌‌‌‌ها بر کارهای دولت نظارت می‌کنند. روی هم رفته از منظر 
این رویکرد رسانه‌‌‌‌ها مروج ارزشهای لیبرالی در جامعه و تریبونی 

برای بیان اندیشه‌‌‌‌های دموکراتیک می‌باشند. 

نتیجه گیری:
نقش رسانه‌‌‌‌های گروهی در دنیایی کنونی از کوچکترین مسایل 
شخصی گرفته تا تبلیغات در نظامهای انتخاباتی و سو استفاده از آنها 
بعنوان ابزارهای پروپاگنده و نشر افکار و ایدئولوژیهای مختلف 
قابل انکار نیست و آنها جزو جدایی‌ناپذیر اجتماع مدرن قرن 21 
الیگارشیک  و  دموکراتیک  سیاسی  نهادهای  به  بسته  و  می‌باشند 
از آنها استفاده مثبت و سوء می‌شود و همچنین کارکرد رسانه‌‌‌‌ها 
منافع  به  بسته  آنها  است.  لمس  قابل  شهروندان  جامعه‌پذیری  در 
قدرتمداران هویتهای اجتماعی معارض با منافع آنها )قدرتمداران( 
و  قدرت  اصحاب  اهداف  بر  مبتنی  هویت‌سازی  به  و  ذوب  را 
ثروت اقدام و این همان چیزی است که هربرت مارکوزه، لبه‌ی 
برنده‌ی تکنولوژی نوین نامیده است. اما رویکرد خوشبینانه معتقد 
نهادهای دموکراتیک محسوب می‌شوند  رسانه‌‌‌‌ها جزو  است که 
دموکراسی  اندیشه  تابع  که  را  دموکراتیک  بازی  قاعده‌ی  که 
است، تنظیم می‌کنند. در این رویکرد رسانه‌‌‌‌ها تریبونی برای بیان 
اندیشه‌‌‌‌های متفاوت و جامعه را به سمت توسعه‌ی همه‌جانبه سوق 

می‌دهند.

منابع و مآخذ:
منوچهر  ترجمه‌ی   ،)1377( سیاست  و  جامعه  راش،  مایکل   •  

صبوری، نشر سمت 
مشارکت  و  توسعه  سیاسی،  ارتباطات  کتاب  علوی،  پرویز   •  

سیاسی )1375(، تهران، نشر علوم نوین.
 • نویسنده‌: دانشجوی کارشناسی پژوهشگری

انور الجندی
مترجم: مصطفی اربابی

البنا  حسن  شخصیت  در  »خداوند  ندوی)1999-1913(:  ابوالحسن 
ارزشهای والایی را گرد آورد، از جمله عقل فراگیر و نورافشان، فهم 
روشنی‌بخش و وسیع، عاطفه‌ی قوی و جوشان، قلب مبارک و فیاّض، 
روح با ذکاوت و با نشاط، زبان فصیح و بلیغ، زهد و قناعت در زندگانی 

فردی و شوق و همّت بلند در راه نشر دعوت و ارزشها.«
تازگی  و  طراوت  او  زبان  بر  قرآن   « الغزالی)1996-1917(:  محمد   
گذشته‌اش را به دست آورد و میراث نبوّت در شمایل او متبلور و ظاهر 
گردید، این مرد منحصر به فرد، به صورت صخره‌ای پایدار واستوار، 
در برابر امواج مادی طغیانگر ایستاد، در کنار آن نسلی را پدید آورد 

که دلهایشان لبریز از محبت به اسلام و تمسک به آن بود.«
 محب‌ الدین الخطیب)1886-1969(: » استاد حسن البنا خود به تنهایی 
قلب  در  که  بود،  گمشده‌ای  نیروی  همان  دارای  او  بود،  امت  یک 
مؤمن آن را جستجو می‌کردم و به آن دست نیافتم مگر روزی که او 
را شناختم، از آن روز نیاز اسلام به این دعوتگر قوی، شکیبا و پایدار 
را دریافتم، مردی که در راه دعوت از جانش مایه گذاشت و نیازهای 
دعوت را، از لحاظ قوّت، شایستگی، مدارا، پایداری و استقامت و صبر 

و ثبات تا آخر برآورده ساخت.«
دارای  بزرگی  و  عظمت   « السباعی)1964-1915(:  مصطفی  دکتر   
مقیاس خاصی نیست، چه بسا که شخصیت بزرگ، یک عالم و یا فاتح 
و یا مخترع و یا مربیّ روحی ویا رهبری سیاسی باشد، ولی سزاوارترین 
بزرگان برای جاودانگی، کسانی هستند که امتها را می‌سازند و نسل‌های 
نو را پدید می‌آورند و مسیر تاریخ را تغییر می‌دهند. نه تنها البنا یکی از 
این فرزانگان جاودانه بود، بلکه او در نظر من، بارزترین مرد جاودانه و 

چهره‌ی ماندگار در تاریخ اسلام در قرن چهاردهم بود.«
مسلمانان  که  است  سال  صدها   « الحامد)1969-1910(:  محمد  شیخ   
ارزشمند  صفات  مجموعه  دارای  که  البنا،  حسن  همانند  شخصیتی 
باشد، ندیده‌اند، مردی که برنامه‌ها و طرح‌های اسلامی برای امت در 
بلاغت  عارفان،  عرفان  عالمان،  علم  مرشدان،  ارشاد  البته  داشت.  سر 
خطیبان و نویسندگان، فرماندهی فرماندهان، تدبیر اندیشمندان و تجربه 
و مهارت سیاستمداران را، تکرار نمی‌کنم، بلی همه‌ی اینها را از سابقین 
و لاحقین منکر نیستم، ولی می‌گویم: کمتر کسی است، که همانند امام 

شهید توانسته باشد، به همه‌ی این کمالات دست یابد.«
 طنطاوی جوهری دانشمند و مفسّر قرآن کریم)1870-1940(: » حسن 
البنا در نظر من مردی است که به طور شگفت‌انگیز، پارسایی و زیرکی 
را بهم آمیخت، او قلب علی، و عقل معاویه را در اختیار داشت، او بر 
دعوت بیداری، عنصر سربازی را افزود و به حرکت ملی عنصر اسلامی 

را باز گردانید.«
عیار  تمام  و  کامل  نسخه‌ی  کنونی،  اسلامی  نسل  این  ترتیب،  بدین 
دوم اسلام بعد از نسل اول در عصر پیامبر )ص( است، که دارای تمام 

صفات و ویژگی‌ها و نشانه‌های آن است.
 احمد حسن الزیات)1885-1968(: » در او جیزی را یافتم، که در امثال 
او یا در صنف و گروه او نیافتم: او صاحب ایمان راسخ بود که حق در 
آن رسوخ یافته بود، به طوری که غرور علم و سرپیچی فکر، نقل، آن را 
کدر نمی‌کرد و او صاحب فقه و دانش ناب دینی بود، بسان پرتو وحی، 
که عقده‌ی زیان و ظلمت احساس، نمی‌توانست از آن جلوگیری کند، 

حدیث او با دلها پیوند داشت و سخنرانی او با جانها در می‌آمیخت، و 
جاذبه‌اش شما را به دوست داشتن او وا می‌داشت و شخصیت ممتازش، 

شما را وادار می‌کرد، تا به عظمت او اعتراف کنی!!«
»موهای  فلسطین)1947-1895(:  رهبر  و  مفتی  الحسینی  امین  حاج 
در  که  است،  نهفته  آگاهی  و  تجربه  مویی  هر  زیر  و  سپید شده  سرم 
طی سالهای متمادی آنها را به دست آورده‌ام، ولی چون با حسن البنا 

ملاقات کردم، دانستم که من بدانجا رسیده‌ام که آغاز کرده است.«
منبع: 

ترجمه‌ی  نوگرایی؛  و  دعوت  راه  شهید  امام  البنا  انور، حسن  الجندی 
مصطفی اربابی، تهران، ‎نشر احسان، چاپ اول 1389

امام حسن البناء از نگاه بزرگان معاصر

شعبه‌ی هیجدهم:
پیروی و تطبیق از کار پیامبر )صلی الله علیه و سلم(

به عنوان نمونه اذکاری را که امام نووی جمع‌آوری کرده که از 
کامل‌ترین کتب ذکر پیامبر است و می‌تواند تا حدود زیادی ما را 

به آداب ذکر و اوقات آن آشنا کند.
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عادل حیدری
از خصوصیات بارز شیخ عبدالله انصاری احترام به علما و تشویق آنان 
برای خدمت به علم بود. وی انسانی بسیار متواضع و فروتن بود که با 
وجو داشتن عالی‌ترین منصب دینی در قطر از رسیدگی به مشکلات 
به  ایشان  تواضع  نمی‌کرد.  فروگذار  آنها  به  زدن  و سر  مردم  شخصی 
اندازه‌ای بود که با وجود مکانت علمی که داشت دوست نداشت کسی 
وی را عالم و دانشمند بنامد بلکه تنها لقبی که او برای خود برگزید که 
در تمامی کتابهایی که نوشته و یا تحقیق نموده و یا چاپ کرده مشهود 

است »خادم العلم« می‌باشد.
اوضاع دینی، فرهنگی بندر لنگه در قرون اخیر

یکی  را  هرمزگان  استان  در  لنگه  بندر  شهرستان  می‌توان  بدون شک 
این  ارزش فرهنگی  اخیر دانست.  مناره‌های علم و دانش در قرون  از 
شیخ  یعنی  دیار  این  برومند  فرزند  که  رسید  اوج خود  به  زمانی  شهر 
از سالها تلاش  العلماء پس  به سلطان  بن یوسف معروف  عبدالرحمن 
و کوشش در جستجوی علم و دانش در مدارس مختلف جهان اسلام 
از بغداد و بصره و مکه و مدینه گرفته تا هند و شمال آفریقا و دانشگاه 
الازهر مصر پا به وطن خویش نهاد و بستر علم و دانش را گستراند که 
سبب شد تا طلاب فراوانی از نقاط مختلف کشور و نه تنها کشور بلکه 
از نقاط مختلف جهان اسلام و کشورهایی چون امارات، کویت، قطر‌‌، 
بحرین‌، عربستان، اندونزی، عمان، یمن و هند عازم بندر لنگه شوند و 

در مقابل این دانشمند فرزانه زانوی تلمذ بگمارند.
امرای  و  پادشاهان  از  بسیاری  که  بود  اندازه‌ای  به  شیخ  جایگاه 
کشورهای خلیج برای ملاقات و زیارت وی روانه بندر لنگه می‌شدند. 
شیخ عبدالرحمن شاگردان فراوانی را درمکتب خویش پروراند که از 
مهمترین آنها می‌توان به شیخ ابراهیم انصاری، شیخ محمد علی خالدی 
)فرزندش(، حاج احمد فقیهی مفتی اوز لارستان، سید امیر شیخ قتالی 
و شیخ محمد صالح ضیایی معروف به ملاحاجی )پدر شهید ضیایی( 
العلماء  سلطان  شیخ  شاگردان  تمامی  میان  از  اما  کرد،  اشاره  وغیره 
»چاه  روستای  از  که  انصاری  ابراهیم  شیخ  یوسف(،  بن  )عبدالرحمن 
به محضر سلطان  این شهر  بندرلنگه و50 کیلومتری  مسلمّ« در حوالی 
العلماء حاضر شده بود جایگاهی ویژه و محبوبیتی خاص در نزد شیخ 
سلطان  شیخ  می‌آمد  پیش  مشکلی  علم  طلاب  برای  هرگاه  و  داشت 

العلماء می‌فرمود از ملّ انصاری بپرسید.
به دنیا آمدن ستاره‌ای افول ناپذیر

در سال1340 هـ.ق در خانه شیخ ابراهیم انصاری در روستای چاه مسلمّ 
نهادند.  نام  »عبدالله‌»  را  دنیا آمد که وی  به  فرزندی  لنگه  بندر  حوالی 
بتابد که  آنقدر  فرزندش  اقبال  نمی‌کرد که ستاره  ابراهیم تصور  شیخ 
به شوق  جهان اسلام را روشن کند. عبدالله یک ساله بود که پدرش 
دیدار استاد روانه بندر لنگه شد تا شیخ سلطان العلماء را در امر تدریس 
یاری رساند. پس از شش سال اقامت در بندر لنگه و خدمت در کنار 
سلطان العلماء زمانی که عبدالله هفت ساله بود شیخ ابراهیم به سبب ظلم 
وستمهایی که حاکم چاه مسلمّ در حق وی روا می‌داشت بار هجرت 
به قطر را بست و پس از وداع با استاد محبوبش عازم آن دیار گردید 
و در آن کشور اقامت گزید. عبدالله در بدایت حیاتش در مقابل پدر 
بزرگوارش زانوی تلمذ نهاد و در سن دوازده سالگی موفق به حفظ کل 

قرآن کریم شد و تعدادی از کتب فقه را از والد ماجدش فراگرفت، 
سپس عازم »احساء« شد و به مدت سه سال در آنجا کسب علم نمود و 
پس از آن روانه مکه مکرمه شد و دروس فقه، اصول، حدیث و تفسیر 
را از علمایی که در حرم مکی شریف تدریس می‌کردند فراگرفت و 
پس از اتمام تحصیلات به قطر بازگشت و مسئولیت تعلیم و تربیت و 
اداره امور روستایی را برعهده گرفت که در آن به مشکلات مردمان 

روستاها رسیدگی می‌کرد.
دکتر یوسف قرضاوی در کتابش »فی وداع الأعلام« می‌نویسد: »شیخ 
عبدالله انصاری مدت زمان مدیدی مسئولیت وزارت تربیت و تعلیم در 
امور روستاهای قطر را بر عهده داشت که این اداره مشکلات و طبیعت 
خاص خود را داشت. هنگامی که برای ملاقات و زیارت شیخ روانه 
و  درمانده  انسانهای  که  می‌یافتم  حالی  در  را  او  می‌شدم  کارش  دفتر 
نیازمند فراوانی از روستاهای مختلف وی را احاطه کرده بودند، صبر 
به  زیادی  زمان  مدت  اینکه  و  اشخاص  این  برابر  در  شیخ  حوصله  و 
شکایات آنان گوش فرا می‌داد و با چهره‌ای بشاش و گشاده بین آنها 
صلح و آشتی برقرار می‌کرد مرا به تعجب و شگفتی وامی‌داشت و این 

فضیلتی بود که خداوند به شیخ عنایت کرده بود.«
پس از آن شیخ عبدالله اداره امور دینی در وزارت آموزش و پرورش 
قطر را تأسیس کرد و خود مسئولیت آن را بر عهده گرفت. سپس شیخ 
عبدالله اداره إحیاء تراث الإسلامی را تأسیس نمود و خود متولی اداره 
آن شد و از مهمترین امکانات روز برای تحقیق و تحصیل و تدریس 
استفاده نمود تا جایی که حکومت قطر از آن به عنوان مؤسسه علمی 
بزرگی استقبال نمود و همچنین رصدخانه‌ای را تأسیس کرد که مبنای 
تدوین و تنظیم تاریخ هجری قمری در جهان اسلام گشت. شیخ عبدالله 
انصاری زمانی که اداره إحیاء تراث الإسلامی را افتتاح کرد توانست 
کتابهای فراوانی را با هزینه خود و با هزینه دولت چاپ کند. شیخ در 
ابتدای کتب، خود مقدمه‌ای بسیار زیبا و شیوا بر آن می‌نوشت و پس از 
چاپ آن را بصورت رایگان به تمامی نقاط جهان- از دانشگاه الازهر 
و کتابخانه‌‌‌های مصر گرفته تا کتابخانه‌‌‌های عربستان و شبه قاره هند و 
سایر نقاط جهان- پخش می‌کرد که بسیاری از آن کتب برای اولین 
بار در جهان اسلام چاپ می‌شدند و علوم مختلفی چون حدیث، فقه، 

عقیده، سلوک، تاریخ، ادب و لغت را در بر می‌گرفتند.
 تلاشهای شیخ عبدالله انصاری در جهت برگزاری سومین کنفرانس بین 

المللی سیرت و سنت نبوی در قطر

شیخ عبدالله انصاری؛
رادمردی فراموش‌نشدنی از دیار جنوب

یکی از مهمترین فعالیتهای شیخ انصاری که قابل ذکر است برگزاری 
سومین کنفرانس بین المللی سیرت و سنت نبوی در پنجم محرم سال 
1400 هـ.ق با حضور شخصیتهای برجسته‌ای چون استاد مصطفی زرقاء، 
شیخ محمد غزالی، استاد محمود شیث خطاب، علامه ابوالحسن ندوی، 
دکتر یوسف قرضاوی، استاد فتحی یکن، شیخ محمدمجذوب، دکتر 
حوی،  سعید  شیخ  بوطی،  رمضان  سعید  محمد  دکتر  گیلانی،  نجیب 
دکتر محمد عبده یمانی، دکتر اکرم ضیاء العمری، استاد انور الجندی 

و بسیاری دیگر از اندیشمندان جهان اسلام در دوحه قطر می‌باشد.
دکتر یوسف قرضاوی می‌گوید: »هنگامی که دولت قطر تصمیم گرفت 
به مناسبت فرا رسیدن قرن 15 هجری کنفرانس بین المللی سیرت نبوی 
را در دوحه قطر برگزار نماید، ریاست هیئت برگزاری این کنفرانس 
به شیخ عبدالله انصاری واگذار گردید، در آن هنگام ما به شیخ پیشنهاد 
دادیم که در ذکر اسم کنفرانس، سنت را در کنار سیرت قرار دهد، 
یعنی کنفرانس بین المللی سیرت و سنت نبوی، شیخ نیز با طیب خاطر 
و گشاده رویی پیشنهاد ما را پذیرفت و همچنین سایر پیشنهادهای ما 
و دل  با جان  را  تدارک دیدن موضوع  برای  اشخاص  انتخاب  جهت 
ابوالحسن  شیخ  همچون  دیگری  اشخاص  امر  این  در  که  می‌پذیرفت 
ندوی، دکتر عبدالعزیز کامل و دکتر عزالدین ابراهیم نیز با شیخ عبدالله 
انصاری همکاری می‌نمودند و شیخ در راستای برگزاری این کنفرانس 
تلاشهای شایسته و بی دریغی نمود که قابل قدر دانی است و در پایان 
این کنفرانس مایه عزّ و افتخار جهانیان گشت و به اجماع دانشمندانی 
که از نقاط مختلف جهان اسلام در این کنفرانس شرکت کرده بودند 
شیخ عبدالله به عنوان رئیس کنفرانس برگزیده شد که در این کنفرانس 
بحثهای بسیار زیبایی مطرح گردید و تمامی این مباحث در هفت جلد 
به ذکر است  تحت سرپرستی و نظارت خود شیخ چاپ شد.«. )لازم 
که شیخ محمد غزالی کتاب »فن الذکر والدعاء عند خاتم الأنبیاء« را 
نوشت.  این کنفرانس  در  ارائه  انصاری جهت  عبدالله  پیشنهاد شیخ  به 

سخنران مراسم افتتاحیه این کنفرانس شیخ عبدالله انصاری بود.(
سایر فعالیتهای شیخ عبدالله انصاری

ندوی،  ابوالحسن  علّمه  بزرگانی چون  کنار  در  انصاری  عبدالله  شیخ 
دکتر طه جابر العلوانی، دکتر یوسف قرضاوی و تنی چند از بزرگان 
وی  نمودند،  تأسیس  را  الإسلامی«  العالم  »رابطة  مؤسسه  اسلام  جهان 
همچنین عضو هیئت مؤسّسین شورای عالی مساجد در حجاز به شمار 
می‌آمد. از دیگر مسئولیتهای وی می‌توان به عضویت در هیئت مؤسسین 
اشاره  آن  اداری  کادر  در  عضویت  و  اسلامی،  خیریه  جهانی  انجمن 
که  »هنگامی  میگویند:  مورد  این  در  قرضاوی  یوسف  دکتر  که  کرد 
کنفرانس کلرادو در سال 1987 میلادی برنامه‌‌‌هایی را جهت مسیحی 
نمودن مسلمانان اعلام کرد، من پیشنهاد تاسیس انجمن جهانی خیریه 
اولین  از  انصاری  عبدالله  شیخ  که  مطرح کردم  را  در کویت  اسلامی 
کسانی بود که با پیشنهاد من موافقت کرد و ما را در این راستا تشویق 
نمود و خود نیز برای ترویج آن از جان مایه گذاشت.« بیهوده نیست 
تا  و همچنین شیخ  می‌کنند  یاد  مؤسّسه  این  بنیانگذاران  از  را  که وی 
علاوه  بود.  انجمن  این  اداری  مجلس  اعضای  از  یکی  وفاتشان  زمان 
اجتماعی  و  خیریه  هیئت‌‌‌های  و  مجامع  اکثر  در  وظایف، شیخ  این  بر 
در جهان عضویت داشت. شیخ عبدالله رابطه تنگاتنگی با جمعیات و 
مؤسّسات و دانشگاه‌‌‌های اسلامی در هند و پاکستان و فیلیپین و نقاط 
دیگر آسیا و آفریقا داشت و جای تعجبی نبود اگر وی را در دفترش در 
اداره احیای تراث اسلامی و یا در خانه‌اش در حالی مشاهده می‌کردی 
که جمعیت زیادی از نقاط مختلف جهان اسلام جمع شده بودند و از 
او برای حل مشکلاتشان یاری می‌جستند. هنگامی که مجلس شیخ را 

مشاهده می‌کردی این بیت شاعر در ذهن انسان متصور می‌شد: یزدحم 
القصاد فی داره و المنهل العذب کثیر الزحام)قصدکنندگان )مسافران( 
در منزل وی ازدحام می‌کنند و چشمه شیرین بیشترین ازدحام را شاهد 

است.(
 در مسیر دعوت و جهاد

شیخ عبدالله انصاری تمام وقت، مال و تلاشش را برای گسترش اعمال 
خیریه در جهان وقف کرده بود و بر هر نوع کمک و مساعدتی برای 
فقر و  بتواند ظلم و  تا  بود  برادران مسلمانش در جهان اسلام حریص 
تنگدستی را از آنها بزداید. وی نمونه بارز دعوتگری بود که تا آخر 
عمر مبارکشان در راه حق و صلاح و نشر دعوت اسلامی و پناه دادن به 
بی پناهان و سرپرستی ایتام و مساکین و تعلیم و آموزش جهاد می‌کرد. 
علامه عبدالله انصاری در آخر عمر مبارک خود علیرغم کهولت سن 
و ضعف سلامتی از حضور در کنفرانس‌‌‌ها و همایشهایی که برای نشر 
دعوت اسلامی و اعمال خیریه در داخل و خارج جهان اسلام برگزار 
نقاط  سرتاسر  به  دعوت  نشر  جهت  در  و  نمی‌ورزید  تخلف  می‌شد 
جهان سفر می‌کرد. دکتر یوسف قرضاوی در کتاب »فی وداع الأعلام« 
وی  به  نسبت  من  شناخت  و  می‌شناختم  خوبی  به  را  »شیخ  می‌گوید: 
زمانی عمیق شد که سفرهای متعددی را به همراه ایشان به نقاط مختلف 
واقعی  چهره  که  بوده  این  سفر  تسمیه  وجه  می‌گویند،  نمودم.  جهان 
انسان را نمایان می‌سازد. من و شیخ عبدالله انصاری سفرهای بسیاری 
را همراه یکدیگر به نقاط مختلف جهان نمودیم که می‌توان از آنها به 
فیلیپین،  کنگ،  هنگ  سنگاپور،  اندونزی،  مالزی،  کشورهای  به  سفر 
کره، ژاپن، ریاض، پاکستان، هند، مصر، کویت، بحرین و مکه در سفر 
حج اشاره کرد. هرگاه برای زیارت و بازدید عازم کشوری می‌شدیم 
اموال  از  آن  از  مقداری  که  را  دلار  هنگفتی  بسیار  مبالغ  عبدالله  شیخ 
دولت و قسمتی دیگر از اموال اهل خیر و قسمتی نیز از اموال شخصی 
خودش بود با خود حمل می‌نمود و به فقرا و نیازمندان و مدارس دینی 
و مجتمعات اسلامی آن مناطق می‌بخشید تا بهتر بتوانند رسالتی را که بر 
دوش دارند اجرا نمایند. شیخ عبدالله چشمه‌ای جوشان و معدنی گرانبها 
بود که هیچگاه از همراهی وی احساس خستگی نمی‌کردم، حتی اگر 

مسافت مسافرتها بسیار طولانی می‌بود.«
شیخ عبدالله انصاری موضعگیری‌‌‌های شجاعانه‌ای در نصرت اسلام و 
به  از آن در سراسر جهان داشت و زمانی که روسیه  مسلمین و دفاع 
ایستاد  افغانستان  در  مسلمانش  برادران  کنار  در  کرد  حمله  افغانستان 
نمود،  یاری  را  آنها  فراوان  کوشش‌‌‌های  و  تلاشها  و  مال  وسیله  به  و 
در  را  تلاشش  نهایت  و  ایستاد  فلسطین  انتفاضه  کنار  در  همچنانکه 
کمک به فلسطینیان به کار بست و آرزوی دیرینه و تمام هم و غم وی 

آزادی قدس شریف از چنگال یهودیان غاصب بود.
امر  در  می‌داد که  قرار  مورد خطاب  را  مسلمین  انصاری  عبدالله  شیخ 
دعوت الی الله کوتاهی می‌کنند و امر دعوت را مختص گروهی خاص 
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عبدالودود سپاهی
)1(

کشف  علم  واقع  در  تاریخ 
پیوسته  وقوع  به  رویدادهای 
و  گوناگون  جامعه‌‌های  در 
نهادهای  شناخت  و  آن  علل 
متفاوت و یا ساخت وارده‌‌های 
رویدادهای  است.  اجتماعی 
گذشته‌ی حیات انسانی از نظر 
اجتماعی، فرهنگی  موضوعی، 

و اقتصادی و سیاسی هستند، به لحاظ مکانی به منطقه‌‌ای خاص 
تعلق دارند که سکونت گاه دیرینه‌ی ساکنان آن است و با لحاظ 
شرایط  و  مشخص  دوره‌ای  به  متعلق  تاریخی  واقعیت  هر  زمانی 

منبعث از آن است. 
از  که  است  ویژگی‌‌هایی  دارای  جامعه‌ای  هر  اینها،  بر  افزون 
دگرگونی‌‌های درونی و داد و ستدها و تعامل و گفت و گو برونی 
فرهنگ‌‌ها،  رو جامعه‌‌ها، جماعت‌‌ها،  این  از  است،  نشأت گرفته 
پاره فرهنگ‌‌ها و تمدن‌‌های متعدد به وجود آمده و هیچ گاه هیچ 

یک از آن‌‌ها کاملًا منزوی و جدا از هم نبود‌ه‌اند. 
دهنده‌ی  تشکیل  و  ایران  کشورمان  از  قسمتی  عنوان  به  سراوان 
پیشینه‌ی  از  می‌شود  نامیده  بلوچستان  که  ناحیه‌ای  از  بخشی 
مقاله  این  در  و  است  برخوردار  ارزشمندی  و  درخشان  تاریخی 
سعی شده است با نگاهی گذرا جایگاه و اهمیت این شهرستان در 

تاریخ ایران مورد توجه قرار گیرد. 
برای آگاهی از تاریخ و قدمت یک ناحیه و وجود سوابق تمدن 
در آن در دوران پیش از تاریخ و همچنین دورانی که منابع کتبی 
به  از آن  باستانی است که  آثار  نباشد مهمترین مدارک  موجود 
این  وجود  می‌شود  یاد  شناسی  باستان  مدارک  از  بخشی  عنوان 
است.  منطقه  آن  تمدنی  غنای  نشانگر  سرزمین  هر  در  مدارک 
طبق تحقیقاتی که در طی سال‌‌های 1346-1345 شمسی/ 1967-

گاری  سرپرستی  به  آمریکا  سوتای  مینه  دانشگاه  توسط  1966م 
هیوم انجام شده است، در تراس رودخانه‌‌های لادیز در میرجاوه 
و سیمیش و ماشکید در سراوان، ابزارهای سنگی به دست آمده 
وسایل  و  و سنگ چخماق  تبر  شامل  سنگی  این آلات  و  است 
ساخته شده از آن است و از نظر سک و نحوه‌ی ساخت این اشیا 
و سایل متعلق به اوایل و دوره پارینه سنگی در نواحی خارج از 
ایران شباهت دارد و مربوط به 80 تا 100 هزار سال پیش است. 
از دوران  بلوچستان  این بخش‌‌های  نشان می‌دهد که  ابزارها  این 

پارنیه سنگی مسکونی بوده است. 
این، سنگ‌نگاره‌‌های متعددی که در سراسر شهرستان  بر  علاوه 
و  است  آن  دیرینه  قدمت  از  دیگر  نشانی  پراکند‌ه‌اند،  سراوان 
از  که حکایت  آثاری  دیگر  از  دارد  در خود  نهفته  پیام  هزاران 
است  باستانی  متعدد  تپه‌‌های  دارد  این شهرستان  تمدن  دیرینگی 
که در در سراسر این شهرستان به چشم می‌خورد و حکایت از 
گسترش زندگی شهرنشینی در این قسمت از ایران دارد. از میان 
این تپه‌‌ها، تپه‌ی روباهک دزک نشانگر وجود زندگی شهری در 
دوران پیش از تاریخ است و تپه مهتاپ خزانه‌ی کوهک سندی 
است که 5 هزار سال زندگی شهرنشینی در سراوان تپه میر عمر 

گردانیده اند. به عقیده وی این دیدگاه باید تصحیح شود. زیرا بر همه 
مسلمین واجب است با پیشه‌‌‌های مختلف داعیان الی الله باشند. او داعیان 
را به ضرورت عمل به اسالیب و رسائل دعوی خاص همراه با مدرنترین 
برطرف  را  اسلامی  مجتمعات  نیازهای  تا  می‌کرد  دعوت  روز  وسایل 
نموده و شور و شوق را در بین مسلمانان زنده نمایند و سبب ایجاد تنفر 
در مدعوین نشوند. وی رساله‌ای بسیار ارزشمند و گرانبها تحت عنوان 
بالدعوة الإسلامیة« نوشت تا  »رسالة الاعلام فی بلاد الإسلام وعلاقتها 
در  روز  پیشرفته  وسایل  همه  از  که  نماید  امر  متوجه‌این  را  مسلمانان 
المللی  بین  کنفرانس  در  رساله  این  که  نمایند  استفاده  دعوت  جهت 
»توجیه الدعوة واعداد الدعاة« که در مدینه منوره برگزار شد به عنوان 

یکی از رساله‌‌‌های برگزیده انتخاب شد.
 خصوصیات اخلاقی شیخ عبدالله انصاری

از خصوصیات بارز شیخ عبدالله انصاری احترام به علما و تشویق آنان 
برای خدمت به علم بود. وی انسانی بسیار متواضع و فروتن بود که با 
وجو داشتن عالی‌ترین منصب دینی در قطر از رسیدگی به مشکلات 
به  ایشان  تواضع  نمی‌کرد.  فروگذار  آنها  به  زدن  و سر  مردم  شخصی 
اندازه‌ای بود که با وجود مکانت علمی که داشت دوست نداشت کسی 
وی را عالم و دانشمند بنامد بلکه تنها لقبی که او برای خود برگزید که 
در تمامی کتابهایی که نوشته و یا تحقیق نموده و یا چاپ کرده مشهود 
است »خادم العلم« می‌باشد، زیرا وی بر اساس آیه »يرَْفعَِ الَلّ الذَِّينَ آمَنوُا 
منِكُْمْ وَالذَِّينَ أوُتوُا العِْلمَْ دَرَجَاتٍ« )خداوند به کسانی از شما که ایمان 
آورده و بهره‌ای از علم دارند درجات بزرگی می‌بخشد.( معتقد بود که 
اگر انسان در مسیر علم و دانش گام برداشت خداوند به سبب علمش 
وی را عزّت می‌دهد و درجاتی عالی به او عنایت می‌کند. پس زمانی 
که انسان به چنین مرتبه‌ای رسید باید در مقابل علم گردن خم کند و 

خدمتکاری برای علم و دانش باشد.
مورد  در  الأعلام«  وداع  »فی  کتاب  در  قرضاوی  یوسف  دکتر 
از  فروزانی  مشعل  انصاری  عبدالله  »شیخ  می‌گوید:  شیخ  خصوصیات 
دعوت و حرکت و غیرت دینی بود که هر کس او را می‌شناخت به 
وی دل می‌بست و او را دوست می‌داشت و منشأ این امر سعه صدر و 
حُسن اخلاق و لطافت طبع شیخ بود. شیخ عبدالله شخصی بسیار کریم 
و بزرگوار بود که دستانش برای خیر و خیرات هیچگاه بسته نمی‌شد. 
با مردم انس می‌گرفت و مردم نیز با وی مأنوس بودند. مردم را دوست 
می‌داشت و مردم هم او را دوست داشتند زیرا وی دست نوازش خود را 
بر سر کودکان می‌افکند 
را  بزرگان  احترام  و 
شیخ  می‌آورد،  بجای 
میهمان  بسیار  انسان 
نیازمندان  به  و  بود  نواز 
مردم  و  می‌کرد  کمک 
کردن  برطرف  در  را 
نیازهای زندگیشان یاری 
می‌کرد، شیخ زندگی اش را بر آسانگیری بنا نهاده بود نه بر سختگیری 
ایشان  برخوردهای  و  اخلاق  و  تعامل  و  فقه  و  علم  در  مسئله  که‌این 
نمایان بود که این اخلاق را از منهج نبوی الهام گرفته بود که: »یسروا و 
لاتعسروا و بشّروا و لاتنفروا« )آسان بگیرید و سخت نگیرید و بشارت 

دهید و مردم را متنفر نکنید.(
تعصب  خود  مذهب  بر  اما  بود،  مذهب  شافعی  انصاری،  عبدالله  شیخ 
نداشت بلکه همه ائمه را دوست می‌داشت و از آنها به نیکی یاد می‌کرد 
و به همه مذاهب احترام می‌گذاشت و دلیل راجح را از هر مذهبی که 

بود می‌پذیرفت و مردم را از تقلید مذهب دلخواهشان منع نمی‌کرد و 
در مورد هیچکدام از ائمه گذشته بدزبانی نمی‌کرد، بلکه عفت لسان 
داشت و دوست نداشت انسانی، انسان دیگر را به بدی یاد کند. شیخ 
عبدالله انصاری را اینگونه شناختم؛ انسانی دارای وجدان روحی عمیق و 
حس ایمانی دقیق که به هنگام پند دادن دیگران و یا پند شنیدن از کسی 
سیلان اشک از چشمانش جاری می‌شد و به خود می‌لرزید و حالت 

وجد به وی دست می‌داد.«
لهجه  به صراحت  می‌توان  انصاری  عبدالله  دیگر شیخ  از خصوصیات 
وی در دفاع از اسلام و مسلمین اشاره کرد که همین امر سبب شد در 
آخر حیات مبارکش اختلافات شدیدی بین او و حکومت قطر به وجود 
بیاید تا جایی که دولت وی را از تمامی مناصب دولتی عزل نمود. اما 
شیخ به منصب نمی‌اندیشید زیرا هدف وی خدمت در راه خدا بود، و 
بسان سیف الله خالد بن ولید - رضی الله عنه- برایش تفاوت چندانی 
نمی‌کرد که در لباس فرماندهی بجنگد یا در لباس سرباز عادی. چه در 
منصب مدیر امور دینی وزارت آموزش و پرورش قطر خدمت کند یا 
واعظی که در گوشه‌ای از مسجد حلقه درسی را تشکیل داده و مسائل 
دینی را به مردم می‌آموزد. پس از بوجود آمدن درگیریهایی بین شیخ 
و حکومت و عزل وی از تمامی مناصب دولتی شیخ گوشه‌ای از مسجد 
نماز ظهر مسجد کنار  از  قبل  انتخاب کرد.  برای رساندن رسالتش  را 
منزل شیخ مملو از جمعیتی بود که از محله‌‌‌های دور و نزدیک دوحه 
برای استماع سخنان شیخی وارسته و استادی فرزانه و مجاهدی نستوه 

جمع شده بودند.
شیخ عبدالله انصاری تا آخر عمر مبارکش در مسجد کنار منزلش در 
شهر دوحه، پایتخت کشور قطر، حلقه‌‌‌های تدریس برای مردم برگزار 
به  را  او  بیماری  برای علاج  و  بیمار شد  می‌کرد. وی در آخرعمرش 
انگلستان بردند. در روز 16 ربیع الأول سال 1410هـ.ق زمانی که شیخ 
در بیمارستانی در لندن بستری بود و احساس می‌کرد آخرین روزهای 
وصایای  و  طلبید  حضور  به  را  فرزندش  می‌کند  سپری  را  زندگی 
اشاره  این جملات  به  می‌توان  آنها  جمله  از  که  نمود  وی  به  بسیاری 
کرد: »ای فرزندم! اکنون زمان آن فرا رسیده است که پدرت به ملاقات 
پروردگارش بشتابد آنگونه زندگی کنید که پدرتان شما را بر تقوی 
و صلاح تربیت نموده است و بر فرائض مواظبت کنید تا اینکه در پناه 
خداوند باشید.« و پس از اتمام سخن با فرزندش به ذکر و یاد خداوند 
مشغول شد تا اینکه دار فانی را وداع گفت. وفات شیخ عبدالله انصاری 
همانگونه که دکتر یوسف قرضاوی می‌فرمود »ضایعه‌ای بسیار بزرگ 

بر جهان اسلام بود.«

پیکر شیخ انصاری را به دوحه انتقال دادند، 
آن روز حکومت قطر که سعی در منزوی 
کردن شیخ را داشت با چشمان خود دید 
تأثیری  چه  تاریخ  رادمرد  این  وفات  که 
در جهان اسلام دارد. آن روز شهر دوحه 
شاهد یک روز استثنایی و بی نظیر در طول تاریخ خود بود و مردم از 
سراسر قطر، و نه تنها قطر بلکه از جای جای نقاط جهان و بسیاری از 
شخصیتهای مهم جهان اسلام، برای تشییع پیکر وی روانه این شهر شدند 
و دوست و رفیق و همسنگرش دکتر یوسف قرضاوی بر وی نماز میت 
گذارد و به هنگام تشییع پیکر وی خیابانهای اصلی شهر تعطیل شد و 
ازدحام به اندازه‌ای بود که همه سعی و تلاش می‌کردند خود را به جنازه 
شیخ نزدیک کنند اما قادر به این کار نبودند و در بسیاری از نقاط جهان 

نماز میت غائبانه خوانده شد.
آثار شیخ عبدالله انصاری

شیخ عبدالله انصاری آثار متعددی از خود بجای گذاشت که برخی از 
آثار وی که در قالب تألیف و تحقیق نگاشته شده اند می‌توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
• صفة التحیة فی الاسلام.

• الخمرة أم الخبائث.
• مجموعة المتون الفقهیة.

• رسالة الإعلام فی بلاد الإسلام وعلاقتها بالدعوة الإسلامیة.
• عتاب من الکبد.

• معرفة الصواب فی موافقة الحساب.
• ردود علی أباطیل ورسائل شیخ محمد.

• أدعیة و أذکار نبویة.
• مواقیت الصلاة حسب توقیت لندن )تحقیق و تألیف(

• تقویم القطری بالتوقیت الغروبی و الزّوالی )تحقیق وتألیف(
تحقیقات:

شیخ  بزرگوارش  پدر  )تألیف  القرآن  آی  معرفة  فی  الحیران  ارشاد   •
ابراهیم انصاری(

• التقاط الدرر واقتطاف الثمر من کتب أهل العلم والأثر )تألیف شیخ 
حسن قنوجی(

• تفسیر ابن عطیة.
• الروضة الندیة )تألیف شیخ حسن قنوجی(

• مفید العلوم ومبید العلوم )تألیف جمال الدین ابوبکر خوارزمی(
• صیحة الحق )تألیف شیخ محمد درویش(

• من خلق القرآن )تألیف محمد عبدالله دراز(
• مصرع الشرک و الخرافة )تألیف خالد محمد علی الحاج(

بن  الفضل  ابی  )تألیف  الآخر  بالیوم  الإیمان  معنی  فی  الباهر  التحقیق   •
عبدالله(

• زاد المحتاج بشرح منهاج )تألیف شیخ حسن کوهجی(
خداوند شیخ عبدالله انصاری را جزای خیر دهد و او را به همراه انبیا، 

صدیقین، شهدا و صالحین محشور نماید.
غِلًّ  قلُوُبنِاَ  فيِ  تجَْعَلْ  وَلَ  باِلْيِمَانِ  سَبقَُوناَ  الذَِّينَ  وَلِخِْوَاننِاَ  لنَاَ  اغْفِرْ  رَبنَّاَ 

للِذَِّينَ آمَنوُا رَبنَّاَ إنِكََّ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

سراوان در يك نگاه
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بالاخره  و  است  اسلامی  دوران  تا  باستان  ایران  یادآور  جالق  در 
وجود شش تپه‌ی باستانی در روستای سیب)سب( هر شخصی را 
به تصدیق وجود جایگاه ارزشمند این منطقه در روزگاران کهن 

وا می‌دارد. 
این آثار از پویایی زندگی در این منطقه در دوران پیش از میلاد 
نشانه‌‌هایی  همچنین  و  دارد  تر حکایت  کهن  گذشته‌ای  و  مسیح 
هستند از حلقه‌‌های ارتباطی بین شبه قاره‌ی هند و تمدن‌‌های بین 
النهرین می‌تواند یادآور سکونت آریایی‌‌های اولیه در این مناطق 

باشد. 
نشانه‌‌هایی  و جوی  در جست  شناسان که  زبان  و  شناسان  باستان 
رود  متقدم  تمدن‌‌های  میان  راه خشکی  از  اتصال  وجود  بر  مبنی 
آکدمی  و  سومری  اسناد  وسیله‌ی  به  بود‌ه‌اند  النهرین  بین  و  سند 
مناسبات  به  میلاد  از  قبل  تا دو هزار سال  به سه هزار سال  متعلق 
میان دره‌ی دجله و فرات و جاهایی به نام دلمن و مکن و ملخه 
دست یافت‌ه‌اند. و مکن را عموماً با مکران کنونی منطبق می‌کنند. 
کهن  روزگار  بازرگانی  مسیر  این  در  که  کالاهایی  عمده‌ترین 
مبادله می‌شده است فلزات و سنگ ساختمانی بوده و در بین این 
فلزات مس اهمیت زیادی داشت و از آنجایی که معادن تعطیل 
می‌خورد  چشم  به  بلوچستان  سراسر  در  مس  قدیمی  خیلی  شده 
از  النهرین  بین  در  استفاده  مورد  مس  از  بخشی  گفت  می‌توان 
بلوچستان تأمین می‌شده است و واقع شدن بر سر راه‌‌های بازرگانی 
قدیم به این منطقه این ویژگی را داده است که معادن غنی آن به 
قرار  استفاده  مورد  مجاور  تمدن‌‌های  نیاز  مورد  فلز  تأمین  منظور 

گیرد. 
در کوه بیرک که در محدوده‌ی شهرستان سراوان قرار دارد آثار 
معادن و کوره‌‌های ذوب فلزات مشاهده می‌شود که نشان می‌دهد 
که نشان می‌دهد فلزاتی چون مس برای عرضه در بازارهای دنیای 

قدیم از این معادن استخراج می‌شده است. 
باستان  ایران  دوره‌ی  به  را  آن  ایران  تاریخ  در  که  دورانی  در 
داریم  بلوچستان  بازره  در  آگاهی‌‌هایی  و  اطلاعات  می‌شناسیم 
مختلف  نواحی  اجتماعی  و  سیاسی  اوضاع  گزارش‌‌ها،  این  اما 
بلوچستان و به ویژه سراوان را روشن نمی‌سازد و به منظور آگاهی 
از تاریخ این منطقه در دوره‌ی مورد اشاره، انجام تحقیقات بیشتر 

و کاوش‌‌های باستان شناسی ضروری به نظر می‌رسد. 
در این دوره به ویژه در دوره اشکانیان با توجه به رونق بازرگانی 
در  بازرگان  ارتباطات  در  رونقی  هندوستان،  به  مسیر خشکی  از 
بلوچستان و به تبع آن در سراوان پدید آمده است در نتیجه راه‌‌های 
و  ارتباطات  این  در  تسهیل  منظور  به  و  است  شده  احیا  ارتباطی 
در  قلعه‌‌هایی  احداث  بازرگانی  کاروان‌‌های  برای  امنیت  ایجاد 
بمپور، دزک، سرباز، کیچ، و تربت کنونی در بلوچستان پاکستان 

به این دوره نسبت داده شده است. 
دوران  نام  به  آن  از  که  دورانی  آغاز  و  ایران  به  اسلام  ورود  با 
اسلامی تعبیر می‌شود مشخص می‌شود به بخش‌‌هایی از بلوچستان 
در نیمه‌ی اول قرن و اواخر قرن توسط مسلمین فتح شده است اما 
نیامده است و  منابع  بلوچستان در  پیشروی مسلمانان در  جزئیات 
بلوچستان  در  مسلمانان  فتوحات  گسترش  مشخصه‌ی  عمده‌ترین 
کندی پیشروی و به تبع آن پذیرش تدریجی دین اسلام در این 
بخش از ایران بوده است و از آن جایی که در این فتوحات بیشتر 
قسمت‌‌های جنوبی بلوچستان چون قصرقند )کهسرکند( و کیچ به 
منظور دسترسی به سند مورد توجه بود می‌توان گفت که ناحیه‌ی 
امروزی سراوان با توجه به فاصله‌ای که از مسیر فتوحات داشت 
در قرن اول هجری و حتی کی قرن پس از آن وضعیت گذشته‌ی 

خود را حفظ نموده است و پذیرش اسلام توسط مردم این نواحی 
در ابتدای قرن سوم و به صورت تدریجی بوده است و کار تبلیغ 
دین اسلام را در سراون بیشتر عرفا و صوفیان بر عهده داشت اند. 
دقیق سرزمین‌‌های  شناسایی  لزوم  مسلمانان،  فتوحات  با گسترش 
اسلامی موجب رویکردی جدی به دانش جغرافیا شد و در نتیجه 
حدود  تا  کردند  عرضه  ارزشمندی  آثار  مسلمان  دانان  جغرافی 
و  سوم  قرن‌‌های  طی  در  را  اسلامی  سرزمین‌‌های  اوضاع  زیادی 
از  جغرافیانویسان  آن  که  جایی  هر  در  و  می‌کند  مشخص  پنجم 
نام برد‌ه‌اند از درک به عنوان  شهرهای مکران قدیم )بلوچستان( 
یاد  دارد  قرار  کنونی  سراوان  حوزه‌ی  دذ  که  شهری  مهمترین 
منابع  این  از دیگر شهرهای سراوان است که در  کرد‌ه‌اند، جالق 

در شمار شهرهای مهم بلوچستان ذکر شده است. 
در  اسلامی  اولیه  قرون  در  این شهرها  که  ممتازی  نسبتاً  موقعیت 
بلوچستان و ایران داشته‌اند به خاطر احیاء راه بازرگانی قدیمی یود 
که به عنوان یکی از راه‌‌های دسترسی به هندوستان مورد استفاده 
قرار می‌گرفت. این راه در غرب ایران به کرمان می‌آمد از کرمان 
بزرگ( معنی شهر  به  پهلوی  زبان  )در  مه گاس  بمپور مگس  به 

)زابلی(، سب و دزک و از دزک به جالق می‌رفت، از جالق این 
از  و  پاکستان(  بلوچستان  به شهر قصدار )خضدار کنونی در  راه 

آنجا به قسمت‌‌های داخلی هندوستان امتداد می‌یافت. 
اطلاعاتی که ما تا چهار قرن اول هجری در مورد بلوچستان داریم 
آگاهی‌‌های ناقصی است و منابعی که اوضاع سرزمین‌‌های ایرانی 
اشارات مختصری در  را در آن روزگاران گزارش داده‌اند فقط 
این باره داشته‌اند و این کم توجهی خود ناشی از موقعیت سیاسی 
بلوچستان در آن روزگار بوده است، زیرا بلوچستان در طی این 
قرون وضعیت خود مختار داشته است و حکام آن با ارسال مالیات 
اسلامی  خلفای  و  ایران  مرکزی  حکومت‌‌های  با  را  خود  پیوند 

حفظ می‌کرده‌اند. 
در دوره غزنویان گزارشی که در مورد بلوچستان آمده است از 
اختلاف میان فرزندان معدان حاکم مکران پس از فوت او حکایت 
دارد و این اختلاف موجب شد تا سلطان مسعود غزوی در سال 
422قريال لشکری را به همراه ابوالعسکر فرزند معدان که از پادشاه 
غزنوی اطاعت داشت به بلوچستان بفرستد و در مقابل عیسی برادر 
الوالعسکر به جمع آوری نیرو از سراسر بلوچستان پرداخت و از 
جمله گروهی که دراین نگ شرکت داشتند، ریگی‌‌ها بودند که 

امروزه بخشی از آنها در شهرستان سراوان زندگی می‌کنند. 
در دوره سلجوقیان و با توجه به تشکیل شاخه‌ای از این سلسله به نام 
سلجوقیان کرمان، به دلیل همجواری بلوچستان با کرمان قدرت 
اهمیت  بلوچستان  بر  تسلط  و  یافت  گسترش  منطقه  این  در  آنها 
زیادی برای سلجوقیان داشت. در این عصر ما شاهد گسترش و 
اقدامات عمرانی  رونق بازرگانی در بلوچستان هستیم و همچنین 
امروزه در جالق  انجام شد و گنبدهایی که  ناحیه  این  زیادی در 
وجود دارد یادآور تسلط سلجوقیان بر سراوان و بخش بزرگی در 
بلوچستان است دلیل تعلق این گنبدها به دوره‌ی سلجوقیان علاوه 
این  معماری  تاریخی و شباهت  منابع  بر روایات محلی، گزارش 

گنبدها به بناهای دوره‌ی سلجوقی می‌باشد. 
بر  خوارزمشاهیان  تسلط  دوره‌ی  در  که  اندکی  گزارش‌‌های  در 
چون  مناطقی  اوضاع  به  دارد  وجود  بلوچستان  درباره‌ی  ایران 
سراوان پرداخته نشده است ولی در جریان حمله‌ی مغولان به ایران 
شواهدی در دست است که نشان می‌دهد سراسر بلوچستان توسط 
آنان غارت شده و این غارت‌‌ها در دومین حمله مغول‌‌ها به ایران 

به فرماندهی هلاکو در سال 651ق انجام شده است. 

ساکنان  از  زیادی  عده‌ی  مهاجرت  تهاجمات،  این  نتیجه‌ی 
بلوچستان به مناطق شرقی تر و آن چه امروزه بلوچستان پاکستان 
روایی  تاریخ  به  توجه  با  هنوز  بلوچها  بود.  می‌شود،  نامیده 
)شفاهی( خود از حملات مغول‌‌ها یاد می‌کنند و این یورش را از 

ویرانگرترین حملات بلوچستان می‌دانند. 
)2(

غارت بلوچستان در دوره‌ی تیمور در سال 799ق و حمله‌ی امیر 
ایدکو و شدن عمل او در حالی که بلوچستان یک دوره خشکسالی 
را می‌گذراند موجب تسریع مهاجریت مردم بلوچستان شد و شمار 
زیادی از مردم سراوان به جلگه سند و پنجاب مهاجریت کردند 
به  روستا  این  مهاجریت ساکنان  مردم سب  امروزه  مردم آن چه 
به آن  دادرو سپسی می‌دانند و همچنین مهاجرت ساکنان مگس 
بخش از بلوچستان که در حوزه کشور پاکستان قرار گرفته است 
افتاده است. هنوز هم ساکنان  اتفاقی  این حوادث  از  گویی پس 
خاطر  به  داشته‌اند  سراوان  بخش  این  از  که  را  مهاجرتی  سیبی 
می‌آورند و مهاجران شهر زابلی کنون یا مگس)مه گاس( قدیم، 
طایفه‌ی بزرگی را در پاکستان تشکیل می‌دهند که نام مگسی یا 

مکثی مشهورند و به 20 تیره تقسیم می‌شوند.
در دوره صفویان که دوران تشکیل حکومتی قدرتمند در تاریخ 
که  می‌دهد  نشان  مورخان  گزارش‌‌های  می‌رود  شمار  به  ایران 
دزک همچنان به عنوان مهمترین شهر سراوان موقعیت گذشته‌ی 
خود را حفظ کرده است و در کنار بمپور به عنوان یکی از چند 
شهر مهم بلوچستان معروفیت خاصی داشته است و حاکم دزک 
مالیات بخش بزرگی از بلوچستان را به حکومت مرکزی پرداخت 

می‌کرده است. 
شدت عمل صفویان در بلوچستان که با به اسارت گرفتن مردم و 
ضبط اموال آنان و همچنین به گروگان گرفتن حاکمان کلی این 
ناحیه همراه بود موجب شد که نقش قلاع به عنوان پناهگاه‌‌های 

امنی در مقابل این حملات مورد توجه بیشتری قرار گیرد. 
در  صفویان  سلطنت  پایانی  سال‌‌های  در  که  واقعه‌ای  مهمترین 
سراوان اتفاق افتاد و پس از آن در بخش وسیعی از ایران گسترش 
یافت آغاز حرکت اعتراضی علیه صفویان به رهبری میرخسروشاه 
دزکی حاک جالق و دزک در سال 1110ق بود. التبه باید در نظر 
مردم  ایران،  بر  پایانی حاکمیت صفویان  در سال‌‌های  داشت که 
چند نقطه از کشور ما اعتراض در برابر سیاست آنان را به صورت 
شورش نشان دادند و یکی از مهمترین این شورش‌‌ها حرکتی بود 
که از سراوان آغاز شد. این حرکت از این جهت دارای اهمیت 
که  افغان‌‌ها  قیام  برابر  در  بخش‌‌های شرقی  موجب شد  که  است 
در آن زمان بخشی از ایران به حسا ب می‌آمدند شکننده شود و 
ایران  مرکزی  بخش‌‌های  به  مانعی  با  برخورد  بدون  بتوانند  آن‌‌ها 

وارد شوند. 
با وجود نارضایتی ساکنان بلوچستان از سیاست‌‌های صفویان میهن 
دوستی آنان و دلبستگی به کشورمان را می‌توان از ورای سخنان 
یکی از سرداران بلوچ فهمید که به هنگامی که شاه سلطان حسین 
پس از سقوط اصفهان، تاج شاهی را به دست خود بر سر محمود 
افغان نهاد و به اوگفت: فرزند به موجب گناهان من خداوند مرا 
بیش از این لایق سلطنت نمی‌داند در این زمان سردار بلوچی که به 
همراه محمود بود با مشاهده‌ی این کار شاه به او گفت چرا چنین 
کاری کردی و با تسلیم شدن خود چه روزی بر سر ما آوردی و 
ما را این سان خانه خراب نموده و برده و بنده‌ی محمود ساختی. 

با ظهور نادرشاه در تاریخ ایران و حرکت او برای اخراج افغان‌‌ها 
از قسمت‌‌های داخلی ایران، بلوچ‌‌ها همگکاری نزدیکی با او در 

شکست افغان‌‌ها داشتند، تا جایی که اشرف افغان که در حال فرار 
به طرف افغانستان کنون یود به دست عده‌ای از بلوچ‌‌های ناحیه 

به قتل رسید. 
نادرشاه در اواخر سال 1149ق. تصمیم گرفت برای تنبیه افغان‌‌های 
فراری به قندهار حمله کند اما قبل از این حمله، می‌خواست آن 
دسته از حاکمان بلوچستان را که از او اعلام اطاعت نکرده بودند 
تنبیه نماید. با این هدف پیرمحمد خان بیگاربیگی هرات و اسلم 
از  کرد،  تعیین  بلوچستان  سرداری  به  را  تفلیس  بیگاربیگی  خان 
به شمار  نادرشاه  اهداف  از  به هندوستان یکی  آنجایی که حمله 
به  منطقه  این  اطاعت حاکمان  اعلام  و  بلوچستان  امنیت  می‌رفت 

عنوان راه دسترسی به هند اهمیت زیادی داشت. 
افتاده  اتفاق  افشاریه در سراوان  از جمله حوادثی که در دوره‌ی 
است، جنگ سرداران نادرشاه با مردم شهر جالق و گشوده شدن 
از  بخش  این  به  نادرشاه  سپاهیان  توجه  علت  است،  شهر  این 
سراوان، مقاومت‌‌هایی بود که عده‌ای از مردم بلوچستان در برابر 
جمله  از  دادند،  خودشان  از  نادرشاه  نیروهای  کشی‌‌های  سخت 

مقابله پردل خان خارانی. 
پس از این مقاومت عده‌ای از مردم نواحی شمال شرقی جالق به 
این شهر آمده و با توجه به سنت بلوچی میار مردم جالق حفاظت از 
آنان را بر عهده گرفتند و آماده مقابله با حمله‌ی احتمالی نیروهای 
نادری شدند و بنا به گزارش نویسنده‌ی عالم‌آرای نادری: با هم 
داشته  تن  در  و رمق  بدن  در  تا جان  متفق شدند که  دیگر چنان 
ننمایند  باشند در کوشش اجتهاد و رزیده لمحه‌ای فرو گذاشت 
محاربه  و  مجادله  مستعد  و  ساخته  مرتب  را  داری  قلعه  اسباب  و 

گردیدند. 
با حرکت نیروهای نادر به طرف شهر جالق این شهر به محاصره 
درآمد و چهل روز در محاصره بود و از آنجایی که استحکامات 
قلعه‌ی جالق در جریان محاصره ویران شده و نیروهای محاصره 
کننده به تصرف آن مصمم بودند و احتمال به اسارت گرفته شدن 
از  به خاطر دفاع  این شهر  زنان و کودکان وجود داشت، مردان 
ناموس خود زنان و فرزندانشان را به دست خویش به قتل رسانده 
نفر  آخرین  تا  و  کرده  حمله  کنندگان  محاصره  صفوف  به  و 

جنگیدند. 
بلوچستان  به  آن‌‌ها  قدرت  ایران،  بر  زندیه  حکومت  دوره‌ی  در 
نرسید و»آن ملک کماکان مطلق العنان بود« و در چنین شرایطی 
حکام محلی فرصت یافتند تا از خان کلات که در بخش شرقی 
بلوچستان قدرت یافته بود مستقل شده و قدرت را در قسمت‌‌های 
زاده  بزرگ  گروه  این  میان  از  بگیرند  به دست  بلوچستان  غربی 
قدرت خود را از دزک به سراسر سراوان امروزی گسترش دادند. 

)3(
آگاهی و اطلاعاتی که ما درباره سراوان در دوره قاجاریه داریم 
از  ناشی  خود  مسأله  این  و  است  قبلی  دوره‌‌های  از  بیشتر  بسیار 
گسترش قدرت دولت مرکزی در این منطقه و برقراری پیوندهای 
نسبت  ایران  مرکزی  دولت  حساسیت  همچنین  و  تر  مستحکم 
و  انگلستان  دولت  توجه  و  بلوچستان  در  انگلیس‌‌ها  دخالت  به 
مکرر  مأموریت‌‌های  و  بلوچستان  به  انگلیسی  حکومت‌‌های 

فرستادن انگلیسی در این منطقه است. 
اولین واقعه‌ی قابل توجه مقارن با شروع سلطنت قاجارها بر ایران، 
در سراوان، توجه کشورهای استعماری از جمله فرانسه و انگلستان 
به بلوچستان است با روی کار آمدن ناپلئون در فرانسه وی تصمیم 
به برقراری رابطه با ایران به منظور گذر از این سرزمین به هندوستان 
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گردآورنده: روابط عمومی جماعت دعوت و اصلاح سردشت

کلیات جغرافیایی شهرستان سردشت: 
موقعیت، حدود و وسعت: 

شهرستان سردشت با وسعتی بالغ بر 1411 کیلومتر مربع در جنوب غربی 
استان آذربایجان غربی واقع شده است. این شهرستان3/7 مساحت استان 
را در بر گرفته است. شهرستان سردشت از شمال به شهرستان پیرانشهر، 
از شمال غربی به مهاباد، از شرق به بوکان، از جنوب به استان کردستان 
و کشور عراق و از غرب به کشور عراق منتهی می‌گردد. این شهرستان 
مسکونی  آبادی   297 و  دهستان   6 بخش   2 شهری  نقطه‌ی   3 شامل 
می‌باشد. شهر سردشت مرکز آن محسوب می‌شود و در»45 درجه و 
48 دقیقه طول - 36 درجه و 9 دقیقه« عرض جغرافیای قرار گرفته و 

ارتفاع بافت فیزیکی شهر از سطح دریا حدود 1515 متر می‌باشد. 
جغرافیای طبیعی 

 اشکال ناهمواری‌ها و زمین‌شناسی:
 منطقه مورد مطالعه از لحاظ زمین‌شناسی جزو زون سنندج -سیرجان 
قدیمی‌ترین  می‌باشد.  زاگرس  کوههای  رشته  به  متعلق  که  بوده 
تشکیلات زمین‌شناسی مربوط به دوره‌ی پرکامرین و جوان‌ترین آنها 
مربوط به دوره‌ی مزوزونیک می‌باشد. از نظرسنگ‌های تشکیل‌دهنده‌ی 

و  وفلیت(  )اسلیت  کرتاسه  دوره  سنگهای  را  منطقه  وسعت  بیشترین 
منطقه  تکنوتیک  نظر  از  می‌دهند  تشکیل  آهکی  سنگ‌های  و  مرمر 
مورد مطالعه تحت تأثیر روندهای حاکم بر غرب آذربایجان بوده که 
از  و  قرار گرفته  و آسیای صغیر  قفقاز  بر  وارده  فشارهای  تأثیر  تحت 
دنباله  در  و  می‌باشد  شمالی  زاگرس  جریان‌های  از  متأثر  دیگر  سوی 
روراندگی زاگرس به صورت ممتد و غیرممتد در منطقه باعث شکست 
سردشت(  )پیرانشهر-  گسل  آن‌ها  مهمترین  که  است  شده  گسل‌ها 
می‌باشد. عبور رودخانه‌ی زاب از شمال تا جنوب شهرستان سردشت 
شکل خاصی از توپوگرافی را به این شهرستان داده است به طوری که 
ناحیه‌ی میانی به صورت دره‌ای شمالی-جنوبی کشیده شده و غرب و 
شرق آن را ارتفاعات محصور نموده است. ارتفاع این کوه‌ها به ویژه 
ایران و  ارتفاعات مرز  بالاست و  در بخش غربی و شمال غربی نسبتاً 

عراق را تشکیل می‌دهند. 
 از کوه‌ها و قلل معروف در این بخش می‌توان به هوینه مال، دوپزه، 
ابراهیم جلال، نستان، سری گم، ترخان و گرده‌سور را نام برد که به 
جنگلهای  از  اغلب  و  بوده  اهیمیت  حائز  استراتژیکی  و  نظامی  لحاظ 
متراکم با درختانی چون بلوط، مازو، تاکستانهای وحشی، انجیر، انار و 

گلابی پوشیده شده است. 
بر  علاوه  سردشت  شهرستان  در  ناهمواری‌ها  اشکال  مهمترین  از   
دشت  این  می‌باشد.  سردشت  دشت  غرب،  و  غربی  شمال  ارتفاعات 
 447 آن  آبریز  حوضه‌ی  مساحت  است.  گرفته  قرار  شرقی  شمال  در 
باریکی  نسبتاً  دشت  را  آن  مربع  کیلومتر   62 که  است  مربع  کیلومتر 
تشکیل می‌دهد و رودخانه‌ی زاب از ناحیه شمالی وارد آن شده و پس 
از پیمودن محور طولی از ناحیه جنوبی دشت خارج می‌شود. این دشت 
دشتی است تپه ماهوری که بر روی ارتفاعات آن تنها چندین متر خاک 
زراعی تشکیل شده و آبرفت فقط در کف دره‌ها و بستر رودخانه دیده 
می‌شود. حد متوسط ارتفاع بافت شهر از سطح دریا در حدود 1515 
تا شرق توسط  متر می‌باشد. محدوده‌ی شهر سردشت از شمال غرب 
تپه‌ها با نقاط ارتفاع بین)1560 تا 1789 متر( محصور شده و شکل یک 
نیم‌کاسه را به خود گرفته است. بستر طبیعی شهر که داری شیب زیادی 

است، شیب غالب آن از طرف جنوب غرب به طرف شرق می‌باشد. 
 درحدود 50 درصد از اراضی زیر پوشش بافت شهر که عمدتاً بخش 
مرکزی و شمالی آن می‌باشد دارای شیب زیر 15 درصد و 50 درصد 
بقیه ازشیب بیشتری برخوردار بوده و در سمت جنوب غرب شهر از 
25 درصد نیز تجاوز می‌کند. اراضی بخش شرقی شهر با شیب18 تا25 
در  بدست می‌دهند.  را  اراضی  تقسیم‌بندی عمومی شیب‌بندی  درصد 
مناسب  شیب  دارای  شهر  شرق  و  غرب  شمال  قسمت‌های  مجموع 
جهت گسترش شهر می‌باشند ارتفاعات شرقی و جنوبی دشت از سازند 
دگرگونی شیل شیست به همراه آهک کریستالیزه به وجود آمده که 
احتمالاً سنگ دگرگونی دشت را تشکیل می‌دهد. قسمت‌های شرقی 
قسمت‌های دشت  بقیه  و  یافته  تشکیل  قدیمی  بلند  تراسهای  از  دشت 
ارتفاعات  بلند‌ترین  از واریزه و آبرفت‌های جوان پوشیده شده است. 
تا  بین2000  نستان(  )کوه  غربی  ناحیه‌ی شمال  در  شهرستان سردشت 

گرفت و یکی از عمده‌ترین راه‌‌های زمینی دسترسی به هندوستان 
از طریق بلوچستان و به طور خاص منطقه‌ی سراوان کنونی بود. 
برای  را  مأمورانی  بودند  ناپلئون شده  متوجه خطر  که  انگلیس‌‌ها 
شناسایی بخش‌‌هایی که در نظر آنها ناشناخته بود اعزام کردم که 
مهمترین این مأموران هنری پاتینجر است که در سال 1810م. به 
و  سیاسی  درباره‌ی وضعیت  جالبی  گزارش‌‌های  و  آمده  سراوان 
اجتماعی این منطقه در سفرنامه‌ی خود به یادگار گذاشته است. 
کلپورگان، دزک،  گان،  کله  اوضاع  از  سفرنامه  این  در  پاتینجر 

سب و مگس گزارش ای جالبی آورده است. 
و  شهر  هر  موقعیت  چون  موضوعاتی  به  کلی  طور  به  وی 
ویژگی‌‌های جغرافیایی آن استحکامات، جمعیت، وضع زندگانی 
نوع مسکن،  تغذیه،  میزان درآمد آنان، شیوه‌ی  مردم و سرداران 
لباس و ویژگی‌‌ها و روحیات مردم شهرها و آبادی‌‌های بلوچستان 

که از آن‌‌ها می‌گذشته، اشاره کرده است.  
حاج عبدالنبی افغان که از جانب دولت هند انگلیس در لباس بازرگان 

برای جمع آوری اطلاعات محرمانه به سراوان سفر کرده است. 
گزارش بسیار جالبی در مورد دزک ارائه کرده که نشان می‌دهد 
این منطقه در قرن قبل بسیار آباد بوده است او در گزارش خود 
نوشته است: در دزک دست کم هزار بافنده‌ی منسوجات کتانی 
)جولاهه( یا جولاهگ که پارچه ایشان به اطراف صادر می‌شد و 

صد بازرگان هندو بوده‌اند. 
حکومت‌‌های  به  سال‌‌ها  آن  در  سراوان  اداری  و  سیاسی  نظر  از 
کوچکی تقسیم شده بود و قلاع مراکز این حکومت‌‌ها به شمار 
نیروهای  حضور  اولین  که  است  شرایطی  چنین  در  می‌آمدند. 
قاجاری را در سال 1232 هجری قمری/ 1816 میلادی در سراوان 
حاکم  اولین  عنوان  به  مگس  حاکم  سال  این  در  هستیم،  شاهد 

محلی سراوان اعلام اطاعت کرد. 
حاکمان سب، دزک و جالق در فاصله‌ی سال‌‌های 1232-1237 
قمری با ارسال مالیات علاقمندی خود را به پیوند با دولت مرکزی 
مالیات  مطالبه  و  قاجارها  عمل  مقابل، شدت  در  اما  دادند.  نشان 
پرداخت  در  توانایی  عدم  و  سراوان  منطقه‌ی  ظرفیت  از  بیشتری 
در  موجب  سب  و  دزک  خوانین  رقابت  و  درخواستی  مالیات 

محاصره گرفتن و فتح قلعه سب در سال 1271 قمری شد. 
در زمان فرمانروایی ابراهیم خان سعدالدوله در بلوچستان )1301-

1280( سختگیری‌‌های او موجب شد که محمدشاه سبی و سیف 
الدین خان مگسی برای شکایت از این اوضاع به کرمان بروند و 
نا امید به مناطق خود باز گردند و میرعلم خان حاکم دزک که از 
چنین اوضاعی به جان آمده بود و برای دادخواهی به تهران رفته 
بود بدون نتیجه به دزک بازگشت و پیداست که در چنین شرایطی 
کنندگان  تأمین  که  سراوان  مردم  بر  سال‌‌ها  این  در  فشاری  چه 

واقعی مالیات بودند وارد می‌شده است. 
همه  از  بیش  قاجار  دوره‌ی  در  سراوان  کنونی  منطقه‌ی  اهمیت 
سر  بر  اختلاف  شد.  نمایان  بلوچستان  مرزهای  تعیین  هنگام  به 
مالکیت نواحی کوهک و اسپندک )اسفندک( از مسایلی بود که 

مذاکرات مرزی را با دشواری رو به رو ساخت. 
از مذاکرات و اختلاف نظرهای طولانی در جریان  سرانجام پس 
کمیسیون اول تشکیل مرزی، دولت ایران در سال 1871م/ جمادی 
الاخر1288ق، نقشه‌ای را که توسط گلداپسید مأمور انگلیسی تهیه 
شده بود پذیرفت. این نقشه را که طبق آن از خلیج گواتر تا جالق 
تعیین حدود شده بود به نظر ناصرالدین شاه رساندند و شاه نظر به 
اهمیتی که منطقه‌ی کوهک داشت با واگذاری آن به خان کلات 

مخالفت کرد. 
اختلاف بر سر مالکیت کوهک بین ایران و انگلیسی‌‌ها که به ظاهر 
نقش حکم را بین ایران و خان کلات بازی می‌کردند از مهمترین 

مشکلات پس از تشکیل کمیسیون اول مرزی بود. 
از آنجایی که کوهک دژ مهمی محسوب می‌شد و برای کنترل 
مناطق مرزی اهمیت داشت و همچنین بر خلاف سایر نواحی که 
دولت ایران بر آن تسلطی نداشت، از مناطقی بود که زیرنظر حاکم 
دزک اداره می‌شد، دولت ایران حاضر نبود که نظر انگلیسی‌‌ها را 

درباره‌ی این ناحیه بپذیرد.
اختلاف بر سر مالکیت کوهک و پافشاری مردم و مأموران ایرانی 
کمیسیون  تشکیل  موجبات  که  بود  مهم  چنان  آن  بر  مالکیت  بر 
در  سرانجام  و  ساخت  فراهم  را  انگلیس  و  ایران  مرزی  دوم 
دومین کمیسیون مرزی که در سال 1313ق1985م تشکیل شد، 
ایرانی  انگلیسی‌‌ها که تمایل مردم این منطقه دو ماندن در بخش 
مالکیت  بودند  رو  به  رو  ایران  مقاومت  با  و  می‌دیدند  بلوچستان 

کشورمان را بر این منطقه‌ی مهم پذیرفتند. 
اوضاع سراوان در سال‌‌های پایانی سلطنت ناصرالدین شاه تا پایان 

دوه‌ی قاجار
در سال 1309ق/1891م. ناصرالدوله‌ی فرمان فرما حاکم کرمان 
و بلوچستان سفری به بلوچستان انجام داد او در این سفر قول داد 
که به کسی تعرض ننماید و کسی را توقیف نکند، اما به وعده‌ی 
خود پشت پا زده و جمعی از روستاییان بلوچ را دستگیر نمود. از 
جمله این افراد دلاور خان حاکم جالق بود. در نتیجه‌ی این اقدام 
ناصرالدوله، عبدالله‌ خان فرزند دلاور خان شورش کرده و سردار 

پتی محمد بم پشتی او را در این کار پشتیبانی نمود. 
فرمان  میرزا  عبدالحسین  دوره‌ی حکومت  در  که  مهمی  واقعه‌ی 
کرمان  حکومت  به  ناصرالدوله  برادرش  از  بعد  که  تقریباً  فرما 
مردم  گسترده‌ی  مهاجرت  افتاد،  اتفاق  بود  رسیده  بلوچستان  و 
الحمایه‌ی  تحت  بلوچستان  و  زنگبار  عمان  به  ایران  بلوچستان 
افزایش  مهاجرت‌‌ها،  این  اصلی  علت  بود.  سند  و  انگلیس 
بلوچستان  از جانب حاکم کرمان و  بلوچستان  مالیات  خودسرانه 
و ضابط بلوچستان بود. میزان مالیات در شرایطی افزایش می‌یافت 
که خشکسالی چند ساله‌ای زیان‌‌های فراوانی بر اقتصاد منطقه وارد 

کرده بود. 
نیز  سراوان  مردم  از  زیادی  شمار  مهاجرت‌‌ها  این  جریان  در 
مهاجرت کردند به طوری که در گزارش یکی از مأموران سیاسی 
کشورمان که برای امین السلطان در سال 1313ق/1894م. و صدر 
مبارک  سر  به  است:  آمده  چنین  شده  ارسال  ایران  وقت  اعظم 
حضرت اجل اشرف در کراچی فدوی تحقیق کردم چهارده هزار 
بلوچ از رعایای جالق و دزک در کراچی بودند که فرار کرده و 
رفته‌اند، در مسقط، چهبار)چابهار( و گوادر و دیگر جاها و سایر 

جاها هم همین قسم موجودند. 
پس از قتل ناصرالدین شاه که اوضاع کشور رو به وخامت نهاد 
آشفتگی‌‌های  شد  ایجاد  کشور  کنار  و  گوشه  در  امنی‌‌هایی  نا  و 
بلوچستان که نتیجه اعمال سیاست‌‌های سوء قاجاریه بود، موجب 
در چنین شرایطی  و  ناحیه گردید  این  در  مرکزی  قدرت  تزلزل 

است روزنامه حبل المتین برای آرام کردن این اوضاع نوشت: 
بلوچستان را آنقدر خرج و مواجب عنایت فرمایند که  مأمورین 
به  المقدور  حتی  ثانیاً  بپوشند،  آوردن  اسیر  و  تاراج کردن  چشم 
طور صحبت و انعام و اکرام التفات مردم آنجا را به دست آورده و 
از وجود آن ا فایده‌‌های بزرگ بردارند و در سرحدات مثل سرحد 

جالق و دزک و مکران و مگس و غیره قلعه‌‌ها خوب بنا فرمایید 
و نوکر کلی از خود بلوچستان بگیرند. 

در چنین اوضاعی است که انگلیسی‌‌ها بر دخالت خود در امور 
به  و  بلوچستان  مردم  واکنیش  مقابل  در  افزودند ولی  بلوچستان 
ویژه حرکت مردم سراوان علیه خود روبه رو شدند. این موضع 
به  سراوان  مردم  از  گروهی  حمله  با  انگلیسی‌‌ها  برابر  در  گیری 
تأسیسات  خرابی  و  پاکستان(  بلوچستان  در  کنونی  )تربت  کیچ 
آن‌‌ها و ضربه زند به منافع وابستگان دولت هند انگلیس در این 

منطقه آشکار شد. 
بر  آن‌‌ها  کنتزل  ایران  بر  قاجارها  سلطنت  پایانی  سال‌‌های  در 
نواحی دور از مرکزی چون بلوچستان از دست و این ماجرا نیز 
از سراوان آغاز شد با این توضیح که در ذیحجه‌ی سال 1324ق 
اکرم السطنه حاکم بلوچستان که برای مأموریتی به دزک آمده 
بود از حاکمان بخش‌‌های مختلف سراوان مالیات سنگینی مطالبه 
بخشان  قلعه  حاکمیت  می‌خواست  مالیات  برابر  سه  که  کرد 
واگذار  دیگری  شخص  به  و  گرفته  خان  ابراهیم  از  را  سراوان 
نماید این در حالی بود که ابراهیم خان مالیات خود را پرداخت 

نموده و تعارف هم داده بود. 
حاکم بلوچستان برای بیرون راندن ابراهیم خان از قلعه متوسل به 
زور شده و در نتیجه درگیری پیش آمده و شماری از نیروهای 
طرف  به  نشینی  عقب  به  ناچار  او  و  شدند  کشته  السلطنه  اکرم 
بم می‌شود و این ماجرا جرقه‌ای بود برای قیام علیه ظلم و ستم 
قاجار‌‌ها و به تدریج تمام بلوچستان را فرا گرفت و بار دیگر به 
سال  تا  قدرت  محلی  مختار  خود  حکومت‌‌های  سال   23 مدت 
1307ش/1347ق. که نیروهای رضاشاه فتح بلوچستان و سرکوب 

دوست محمد خان بارکزهی را به عهده گرفتند، ادامه یافت.

تاریخ و جغرافیای شهرستان سردشت
)بخش نخست(
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کم‌ارتفاع‌ترین  و  داشته  مترارتفاع   2500
قسمت آن نیز در اراضی اطراف رودخانه‌ی 
متر  تا1000  بین500  که‌لوه(  )دشت  زاب 

بلندی دارد. 
شرایط اقلیمی)آب و هوایی(:

سایر  همچون  نیز  سردشت  شهرستان   
تأثیر  تحت  غربی  آذربایجان  استان  مناطق 
غربی  شمال  از  که  است  هوایی  جبهه‌های 
این  می‌گردند.  استان  وارد  غرب  گاهاً  و 
توده‌های هوایی از دریای سیاه و مدیترانه‌ای 
وارد استان گردیده و به ویژه در زمستان و 

استان می‌گردند. شرایط  نسبتاً خوبی در  باعث ریزش‌های جوی  بهار 
ریزش‌های  میزان  که  می‌گردد  باعث  سردشت  شهرستان  توپوگرافی 
جوی حاصل از ابن توده‌های هوایی بیش از سایر مناطق استان باشد. 
همچنین امتداد رشته کوه‌های غربی استان در نواحی جنوبی‌تر با رشته 
از  را  استان  این  دیواری  پیوند می‌خورد و همچنین  کوه‌های زاگرس 
ترکیه و عراق جدا می‌سازد. کوه‌های مزبور تنها در منطقه‌ی سردشت 
در فاصله‌ی کوتاهی بریده شده و دوباره امتداد خود را باز می‌یابند. در 
پدید آمده  منطقه‌ی سردشت  این رشته کوه در  نتیجه شکافی که در 
شرایط اقلیمی و پوشش گیاهی خاصی در منطقه حکم فرما شده است. 
نزولات  و  اراضی جنگلی  بیشترین  استان  از  منطقه  این  دلیل  به همین 
باران  هم  به‌طوری که خطوط  است  داده  اختصاص  به خود  را  جوی 

بیش از700 میلیمتر تنها از منطقه‌ی سردشت عبور می‌نماید. 
 بررسی آمار متوسط سالیانه 25 سال گذشته، در فاصله سالهای )1349-

 515/2 حدود  در  میزان  این  که  می‌دهد  نشان  سردشت  در   )1374
بارندگی  میزان  می‌باشد.  استان  مناطق  سایر  از  بیش  که  است  میلیمتر 
به  می‌رسد.  میلیمتر   1000 از  بیش  به  گاهی  شهرستان  ارتفاعات  در 
ناحیه، میزان سالیانه درجه حرارت  بر  علت شرایط توپوگرافی حاکم 
بالاتر  دره‌ها  و  ارتفاع  کم  مناطق  در  ویژه  به  نیز  سردشت  شهرستان 
به خصوص مناطق پست‌تر اطراف زاب  است. بخش اعظم شهرستان 
سانتیگراد  درجه‌ی   12/5 تا   10 دمایی  هم  منحنی‌های  محدوده‌ی  در 
قرار دارد. گزارش‌های سازمان هوا‌شناسی استان نشان می‌دهد که در 
درجه‌ی   12 معادل  در سردشت  درجه‌ی حرارت  متوسط   1374 سال 
سانتیگراد بوده است. در همین سال حداکثر مطلق درجه‌ی حرارت 35 

و حداقل 11- درجه‌ی سانتیگراد را نشان می‌دهد. 
شبکه‌ی هیدروگرافی و رودخانه‌ها: 

منابع آب  از  باران شهرستان سردشت  و  برف  فراوان  بارش  به علت   
بسیارغنی برخوردار است. کل محدوده‌ی شهرستان سردشت در حوزه 
محسوب  نیز  اصلی حوزه  بخش  که  گرفته  قرار  زاب کوچک  آبریز 
و  سردشت  پیرانشهر،  شهرستانهای  کوچک  زاب  حوضه‌ی  می‌شود. 
قسمتی از شهرستان بانه و بخشی از کردستان عراق را نیز در بر می‌گیرد. 
این حوضه )به غیر از ارس( تنها حوضه‌ای است که آب آن کاملًا از 
بزرگتر رودخانه‌ی  از حوضه  کشور خارج شده و خود زیرحوضه‌ای 

دجله و نهایتاً حوضه وسیع خلیج فارس است. 
 رودخانه‌ی زاب کوچک شریان اصلی حوضه زاب است و در گسل 
اصلی زاب که از پیرانشهر تا سردشت کشیده شده است جریان دارد 
وعراق  ایران  درمرز  واقع  کمر،  کوه  سیاه  ارتفاعات  از  رودخانه  این 
درشمال غربی پیرانشهر سرچشمه گرفته و به نام »لاون جای« ابتدا در 
جهت غرب به شرق و سپس درجهت جنوب شرقی جریان یافته و در 
10 کیلومتری شرق پیرانشهر با »آوا جار چای« که از شرق به غرب و 
نقطه رودخانه‌ی  این  از  جنوب غربی جریان می‌یابد متصل می‌گردد، 
زاب کوچک نامیده می‌شود که در امتداد جنوب شرقی به طول حدود 

65 کیلومتر امتداد یافته و در 15 کیلومتری 
و  غرب  سمت  به  سردشت  شرقی  جنوب 
آنجا  در  و  می‌گردد  متمایل  غربی  جنوب 
به سمت غرب جریان یافته وارد کردستان 
دجله  رود  به  نهایت  در  و  می‌شود  عراق 
از  رودخانه  این  ارتفاع  حداکثر  می‌ریزد. 
نقطه مبدأ )سرچشمه( 3578 متر و حداقل 
می‌باشد  متر   750 غربی  جنوب  در  آن 
نام‌های  با  مختلف  مناطق  در  این رودخانه 
پیرانشهر  در  وزه(  )لاون  چون  متفاوتی 
شناخته  سردشت  در  زاب(  و  )کلوی  و 

می‌شود. 
و  بوده  مربع  کیلومتر   2470 درحدود  زاب  رودخانه‌ی  آبریز  حوضه   
 1596 آن  جریان  حجم  و  مکعب  متر  میلیارد   2/881 بارندگی  حجم 
در  رودخانه  این  فصلی  آب‌دهی  بررسی  می‌باشد.  مترمکعب  میلیون 
ایستگاه سردشت نشان می‌دهد، که 59 درصد جریان آب سالانه این 
رودخانه با طول تقریبی 103 کیلومتر یک رودخانه‌ی دائمی محسوب 
شده وآب آن هیچ گاه قطع نمی‌گردد، دبی متوسط این رودخانه در 
محل ایستگاه بریسو در شرق شهر سردشت برابر با 44 مترمربع در ثانیه 
می‌باشد. عبور رودخانه‌ی زاب کوچک از امتداد شمال غربی جنوب 
شرقی و سپس کل ناحیه‌ی جنوب غربی سردشت شرایط قابل توجهی 
را جهت آبیاری در این منطقه به ویژه نواحی اطراف رودخانه و دشت 
سردشت به وجود آورده است. نواحی اطراف این رودخانه در شرق 
بیشتر  هرچه  رواج  به  می‌تواند  شهرستان  جنوبی  نواحی  و  سردشت 
کشت‌های آبی منطقه کمک نماید. علاوه بر آن می‌توان با ایجاد سد 
بر روی رودخانه برق قابل ملاحظه‌ای به دست آورد. مطالعات احداث 
سد بر روی رود زاب از سالهای 1342ه.ش شروع شده و از سال 1385 
کار عملیاتی آن نیز در حال انجام می‌باشد، که بر اساس بیانات مسئولان 

امر یکی از بزرگترین سدهای ساخته شده در کشور می‌باشد. 
پوشش گیاهی:

آن  دنبال  به  و  سردشت  شهرستان  در  جغرافیایی  خاص  وضعیت   
گیاهی  پوشش  تنوع  باعث  ناحیه  این  در  زیاد  نسبتاً  بارندگی‌های 
در  استان  نواحی جنگلی  مهمترین  از  یکی  به طوری که  آن گردیده 
بالغ بر  منطقه سردشت واقع شده است. مساحت جنگل‌های سردشت 
استان  مناطق جنگلی  است که حدود 46 درصد کل  هزار هکتار   80
بخش کوچکی  اضافه  به  مناطق جنگلی سردشت  می‌گردد.  شامل  را 
محسوب  استان  متراکم  جنگلهای  تنها  پیرانشهر  منطقه  جنگل‌های  از 

می‌گردند. 
 مساحت این نوع جنگل در شهرستان بالغ بر30 هزار هکتار است 30 
هزار هکتار دیگر از جنگلهای سردشت از نوع تنک و 20 هزار هکتار 
دیگر جزو جنگلهای مخروبه محسوب می‌گردند. مهمتیرین گونه‌های 
جنگلی در این ناحیه بلوط و پنبه و سایر درختان وحشی از قبیل انگور 
وحشی و گلابی می‌باشد از جنگلهای این ناحیه با وجود گونه‌های با 
ارزش درختی همچون بلوط و پنبه می‌توان محصولات فرعی دیگری 

از قبیل مازو، گزانگین، سقز و حتی موارد داروی به دست آورد. 
 در این میان جنگل‌های بلوط سردشت حد فاصل بین رودخانه‌ی زاب 
و مرز ایران و عراق از جمله اکوسیستم‌های نادر جنگلی است که دارای 
طی  در  نادر  اکوسیستم  این  آنهاست.  زیستگاه  و  وحش  حیات  تنوع 
سال‌های گذشته به شدت تخریب شده است. از عوامل مهم دخل در 
تخریب این جنگلها طی دو دهه اخیر می‌توان به قطع درختان به منظور 
تأمین سوخت، شاخه زنی جهت تأمین علوفه زمستان دام، قطع یکسره 
و تراشیدن جنگل به منظور ایجاد اراضی و بوستان حضور دائمی دامها 
مخصوصاً بز در جنگلها، آتش سوزی‌های ناشی از جنگ و تبعات آن 

به همراه عوامل آب و هوایی توپوگرافی و خاک اشاره نمود. علاوه بر 
جنگل شهرستان سردشت دارای مرتع نسبتاً مناسبی است وسعت مراتع 
این شهرستان بالغ بر 70 هزار هکتاراست که 60 درصد آنها مربوط به 
مراتع قشلاقی و 40 درصد مراتع ییلاقی محسوب می‌شود. از کل مراتع 
هزار   38 )30درصد( درجه یک   هکتار  هزار  شهرستان سردشت 21 
 3 درجه  )15/7درصد(  هزار   11 و   دو  درجه‌ی  )54/3درصد(  هکتار 
محسوب می‌شود. میزان تولید علوفه خشک توسط این مراتع در کل 

شهرستان بالغ بر 14432/4 تن در سال برآورد گردیده است. 
جغرافیای انسانی شهرستان

جمعیت:
در  که  بوده  نفر   700 و  هزار   53  ،1355 سال  در  سردشت  شهرستان 
 105 معادل  جمعیتی  دربرگیرنده  و  شده  برابر  حدود1/96  سال1385 
هزار و 569 نفر بوده است. نرخ رشد سالانه جمعیت طی دوره )1355. 
65( 2/3 درصد و طی دوره )1365. 75( 2/3 درصد بوده است، میزان 
به 33/2 درصد  از19 در صد در سال 1355  این مدت  شهرنشینی در 
نفر  این شهرستان 50453  از کل جمعیت  است  در سال 1375رسیده 
نفر در مناطق روستای ساکن هستند  بقیه 55116  در شهر سردشت و 
با توجه به ارقام مزبور نرخ شهر نشینی شهرستان معادل 47/79 درصد 
خواهد بود که پس از شهرستان شاهیندژ پایین‌ترین میزان در کل استان 
محسوب می‌گردد. نرخ متوسط شهرنشینی در استان برای سال 1375 
معادل 52/7 درصد بوده است که نشان‌دهنده‌ی میزان شهرنشینی پایین 

در این شهرستان نسبت به میانگین استاتی است. 
 نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375نشان می‌دهد که 
خانوار   43 و  معمولی  خانوار   15219 از  سردشت  شهرستان  جمعیت 
دسته‌جمعی و با بعد خانوار 5/95 نفر تشکیل شده است. این بعد برای 
بوده  نفر   6/27 روستای  خانوارهای  برای  و  شهری5/41  خانواده‌های 
نفر رقم  بعد خانوار 5/2  با  با کل استان در سال 1375  که در مقایسه 
بیشتری را نشان می‌دهد. مقایسه‌ی این دو میزان در شهرستان و استان 
کاهش  باعث  خانوار  بالای  ابعاد  می‌باشد  توجهی  قابل  تفاوت  بیانگر 
سطح درآمد سرانه و سطح زندگی می‌گردد. شهرستان سردشت هم 
از نظر وسعت هم از نظر جمعیت تقریباً 3/7 درصد وسعت و جمعیت 
تراکم  نظر  از  بایستی  بنابراین  است.  داده  اختصاص  به خود  را  استان 
نسبی جمعیت نیز با کل استان هماهنگ باشد. محاسبه‌ی تراکم نسبی 
با  مقایسه  در  که  است  مربع  کیلومتر  در  نفر   66 رقم  بیانگر  سردشت 
در  نسبی  تراکم  می‌باشد  متعادل  تقریباً  نفر   66/5 استان  نسبی  تراکم 

بخش مرکزی 41/1 نفر و در بخش وزینه 48/3 
نفر در کیلومتر مربع می‌باشد. 

ویژگی‌های اقتصادی:
شاخص‌های فعالیت، اشتغال و بیکاری:

جهت  پایه  جمعیت  بیشتر  و  ساله  ده  جمعیت   
بررسی ساختار نیروی انسانی محسوب می‌گردد. 
مسکن  و  نفوس  عمومی  سرشماری  نتایج  طبق 
سال 1375 و تعداد جمعیت 10 ساله و بیشتر در 
شهرستان سردشت معادل 64785 نفر بوده است 
شامل  را  شهرستان  جمعیت  کل  درصد   68/5
می‌گردد. کل جمعیت 10 ساله و بیشتر سردشت 
22745 نفر فعال و 42040 نفر غیر فعال محسوب 
می‌شوند. به عبارت دیگر 35/1 درصد جمعیت 
 64/9 بقیه  و  بوده  فعال  اقتصادی  نظر  از  پایه 

درصد غیر فعال بوده‌اند. 
 28/6 سردشت  شهرستان  فعال  غیر  جمعیت  از   
 1/4 دار  خانه  درصد   58/2 آموز  دانش  درصد 

سایر  و  اظهارنشده  درصد   11/7 و  کار  بدون  درآمد  دارای  درصد 
می‌باشند. از میان 22745 نفر جمعیت فعال 212336 نفر شاغل و 1409 
نفر نیز بیکار جویای کار بوده‌اند. نرخ عمومی فعالیت برای شهرستان 
سردشت با توجه به داده‌های فوق 35/1 درصد خواهد بود نرخ عمومی 
فعالیت برای شهر سردشت 33/4 درصد محاسبه گردیده که با توجه به 
نرخ فعالیت استان 38/1 درصد این نرخ درشهرستان و شهر سردشت 
غیرفعال  جمعیت  افزایش  و  جمعیت  جوانی  بیانگر  که  می‌باشد  پایین 
بررسی  جهت  دیگر  مهم  شاخص‌های  جمله  از  اشتغال  نرخ  است. 
وضعیت نیروی انسانی است. این شاخص درسال 1375 برای شهرستان 
کل  تعداد  دیگر  عبارت  به  است  بوده  درصد   32/9 با  برابر  سردشت 
شاغلان این شهرستان در سال مزبور معادل 21336 نفر می‌باشد. نرخ 
اشتغال درسال 1375 برای کل استان رقمی معادل 44/5 درصد را نشان 
می‌دهد. نرخ اشتغال در شهر سردشت 30/2درصد بوده است با توجه 
به داده فوق ضریب تکفل شغلی برای کل شهرستان 4/4 در نفر و برای 

شهر سردشت 4/6 نفر محاسبه می‌گردد. 
کشاورزی

که  است  مربع  کیلومتر   1411 بر  بالغ  سردشت  شهرستان  مساحت   
می‌دهد.  تشکیل  را  3/8درصد  حدود  استان  خشکی‌های  به  نسبت 
حدود  سردشت  شهرستان  دیم(  و  )آبی  زراعی  اراضی  مساحت 
31166 هکتاراست که توسط 7453 واحد بهره‌برداری اداره می‌شود. 
متوسط اراضی بهره‌برداری در شهرستان سردشت حدود 4/18 هکتار 
می‌باشد. از مجموع اراضی شهرستان در حدود 4 هزار هکتار آن قابل 
و  هوای  و  آب  شرایط  نظر  از  سردشت  شهرستان  است.  بهره‌برداری 
اقلیمی جزو مناطق سرد و مرطوب است. آمار تعداد روزهای سرد و 
یخبندان آن تا101روز در سال و میزان بارندگی آن تا 933میلیمتر در 

سال1374 به ثبت رسیده است. 
 متوسط درصد رطوبت نسبی شهرستان در شرایط حداکثر حدود 72 
نبوده است و حداکثر درجه  از 42 درصد  درصد و در حداقل کمتر 
حرارت مطلق در ایام گرم سال 35 درجه‌ی سانتیگراد و حداقل مطلق 
آن 11- درجه سانتیگراد و متوسط سال آن بیش از 12 سانتیگراد نبوده 
است. شرایط اقلیمی مزبور و وجود بارندگی مناسب باعث غنای مراتع 
و استقرار جنگلهای طبیعی )80 هزار هکتار( و باعث توسعه و پوشش 
گیاهی در اراضی مرتفع و شیب دار بخصوص در اراضی غیرزراعی 
مناسب  بارندگی  و  ارتفاعات  در  زراعی  خاک  حفظ  و  است  شده 

توسعه کشت انگور دیم را در ارتفاعات مزبور فراهم کرده است. 
به صورت رودخانه‌ی   جریان آب‌های سطحی 
علت  به  که  دارد  جریان  شهرستان  در  زاب 
مسیرجریان و توپوگرافی منطقه و عدم تأسیسات 
مهار و انتقال آب آن در اراضی مرتفع شهرستان 
قطعات  فقط  و  نمی‌باشد  استفاده  قابل  سردشت 
کوچکی از اراضی پست که در مسیر رودخانه‌ی 
کوچکی  سدهای  طریق  از  دارند  قرار  مزبور 
قابل  و  می‌شود  مزبورهدایت  اراضی  به  آنها 
اراضی  از  بعضی  آب  تأمین  است.  بهره‌برداری 
آب  وسیله‌ی  به  محدود  صورت  به  مرتفع 
چشمه‌هاست. بقیه )اراضی جنگلی مراتع ومزارع 

دیم( کاملًا به نزولات سالانه متکی می‌باشد. 
زراعت:

 در شهرستان سردشت به علت محدودیت منابع 
آب، عدم تأسیسات کنترل و مهار آبهای سطحی 
و امکانات انتقال آب، توپوگرافی خاص منطقه، 
شیب تند اراضی و کوچکی قطعات قابل کشت، 
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از  استفاده  نیست.  امکانپذیر  تولید محصولات زراعی در طیف وسیع 
ماشین آلات کشاورزی نیز به علت شرایط مزبور با محدودیت مواجه 
است. در سال زراعی 1374- 1375 در سطح شهرستان سردشت حدود 
26064 هکتار از اراضی آبی و دیم زیر کشت محصولات گندم، جو، 
سیب زمینی، علوفه و حبوبات بوده است که در مجموع محصولات 

زراعی تولیدی شهرستان در آن سال زراعی 30119 تن شده است. 
 نسبت سهم غلات )گندم وجو( از کل سطح زیرکشت و تولید سال 
زراعی مزبور به ترتیب 64/4 و 53 درصد بوده است. سهم کشت گندم 
از  سالانه(  محصولات  تولید  و  )زیر کشت  شهرستان سردشت  و جو 
آبی  گندم  عملکرد  می‌باشد.  درصد   1/5 و   3/9 ترتیب  به  استان  کل 
با  مقایسه  در  و  نبوده  کیلوگرم   1200 از  بیش  سردشت  شهرستان  در 
 950 با  دیم  در  و  آخر  مرتبه  در  استان  شهرستانهای  دیگر  عملکرد 
کیلوگرم عملکرد شهرستان دهم است. مجموع تولید گندم شهرستان 
)دیم وآبی( در سال زراعی 1375 بالغ بر 14096 تن بوده که به سختی 
نفر شهرستان را پوشش می‌دهد و هیچگونه  مصرف جمعیت 93168 

مازادی ندارد. 
 از دیگر محصولات سالانه مهم شهرستان می‌توان به کشت حبوبات 
دیم اشاره نمود که سطح زیر کشت آن حدود 6800 هکتار و تولید آن 
بالغ بر 6585 تن بوده و نسبت آن در سطح شهرستان به ترتیب 24/9 و 
21/9 درصد سطح زیر کشت و تولید آن را تشکیل می‌دهد. حبوبات 
تولیدی شهرستان سردشت )اعم از آبی دیم و آبی( 11 درصد تولید 

استان است. 
باغبانی:

 محصولات باغی غالب استان سیب و انگور است که سطح زیر کشت 
آنها به ترتیب 3967 و 18997 هکتار است. در شهرستان سردشت به 
قطعات  دائمی آب کوچکی  و  دسترسی  قابل  منابع  محدودیت  علت 
اراضی زراعی این کشت باغات سیب از روش قابل توجه برخوردار 
نیست به طوری که مجموع سطح زیر کشت این محصولات بیش از 
کیلوگرم   8100 عملکرد  با  آن  تولید  و  استان(  )2درصد  هکتار   785
درهکتار حدود 6376 تن )0/7درصد استان( بوده است. تولید انگور 
به  مناسب  سالانه  نزولات  و  بارندگی  علت  به  سردشت  شهرستان  در 
صورت دیم انجام می‌گیرد که مجموع سطح زیر کشت دیمی آن بالغ 
بر4863 هکتار تولید آن حدود 14589 تن است. متوسط عملکرد استان 
این  موقعیت  می‌باشد.  کیلوگرم   8094 بر  بالغ  محصول  این  تولید  در 
محصول در سطح استان از نظر سطح زیر کشت بعد از شهرستان ارومیه 
در مقام دوم و از نظر میزان تولید بعد از ارومیه و میاندواب در مرتبه‌ی 
سوم و از نظر عملکرد آن قبل از شهرستان بوکان در مقام 11 قرار دارد. 

مناطق جنگلی:
 مجموع اراضی و مناطق جنگلی و بیشه زارهای استان بالغ بر174 هزار 
شهرستان  در  درصد(   46 )یعنی  آن  هکتار  هزار   80 که  است  هکتار 
ارزش  استان  جنگل‌های  کلی  طور  به  است.  شده  واقع  سردشت 
و  زیستگاهی  گیاهی  پوشش  ارزش  و  ندارند  صنعتی  و  چوب‌دهی 
درختان  است.  خوردار  بر  خاصی  اهمیت  از  آنها  در  زیست‌بومی 
ابریکا  بوده که گونه‌های کورکوس  بلوط  از شیب  جنگلی سردشت 
تراکم  و  پوشش  آنهاست.  مشهور  گونه‌های  از  پرسکا  کورکوس  و 
از  بیشتر  مراتب  به  غربی  جنوب  و  غرب  در  شهرستان  این  جنگلهای 

شمال و شمال شرقی آن می‌باشد. 
مراتع:

 استان آذربایجان غربی دارای 1میلیون856 هزار هکتار مربع به صورت 
و  درختچه‌ها  با  همراه  گیاهی  مختلف  گونه‌های  با  قشلاقی  و  ییلاقی 
از علوفه مراتع در سال 1375  بهره‌برداری  میزان  نباتی است  بوته‌های 
علوفه‌ی  از  سردشت  شهرستان  سهم  است  بوده  تن  هزار   798 معادل 

تحلیف شده در سال مزبور بالغ بر 14432/4 این برآورد شده است. 
صنعت:

 بر اساس نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 
حدود 6/8 درصد از جمعیت 10 ساله و بیشتر شهرستان سردشت در 
گروه عمده‌ی شغلی صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوطه به فعالیت 
نقاط  در  و  درصد   8/7 شهری  نقاط  در  فوق  نسبت  دارند.  اشتغال 
روستایی 5/93 درصد بوده است. همچنین در گروههای عمده فعالیت 
5/61 درصد از جمعیت 10 ساله و بیشتر شهرستان سردشت در گروه 
نقاط  در  و   5/91 شهری  نقاط  در  نسبت  این  گرفته‌اند  جای  صنعت 

روستایی 5/48 درصد می‌باشد. 

 با توجه به ارقام فوق ملاحظه می‌شود که شهرستان سردشت زمینه‌های 
مساعدی در گرایش به فعالیت‌های صنعتی نداشته است. از طرف دیگر 
توزیع نیروهای شاغل در بخش‌های سه‌گانه اقتصادی این شهرستان نیز 
نشان‌دهندی سهم اندک بخش صنعت در مقایسه با استان می‌باشد بر 
در  شاغل  جمعیت  از  درصد   18/6 حدود   1375 سال  در  اساس  این 
 25/77 دراستان  رقم  این  داشته‌اند  اشتغال  فعالیت  به  صنعت  بخش 

درصد می‌باشد. 
واحدهای صنفی: 

 در شهرستان سردشت 4 مجمع صنفی )توزیعی و خدماتی( و )تولیدی 
 14 دارای  خدماتی  و  توزیعی  مجمع  هستند.  فعال  فنی(  خدمات  و 
به  می‌باشد.  یه  اتحاد   5 دارای  فنی  و خدمات  تولیدی  مجمع  اتحادیه 
به وسعت و جمعیت خود  نسبت  نظر می‌رسد که شهرستان سردشت 
با  می‌باشد  برخوردار  خدماتی  توزیعی-  واحدهای  بیشتری  تعداد  از 
نفر و هر  به 72  نفر هر واحد صنعتی  احتساب جمعیت 93 هزار 168 
نسبت‌های  ارائه‌ی خدمات می‌نماید  نفر  به 101  نوزیعی  واحد صنفی 
برای  و  نفر یک واحد صنفی  برای هر 4  فوق در شهرستان سردشت 
هر 34 نفر یک واحد صنغی توزیعی و خدماتی وجود دارد این نسبت 
برای استان به ترتیب برابر با 80 نفر 5/114 نفر است. شهرستان سردشت 
در بعد تعاون نیز موقعیت‌های چندانی به دست نیاورده است در سال 
ریال  هزار   48218 و  عضو  نفر   7983 با  تعاونی  شرکت   36  ،1375
سرمایه در این شهرستان مشغول فعالیت بوده‌اند این تعداد تعاونی 2/3 
درصد تعاونی‌های استان را دربر می‌گیرد. گرایش غالب تعاونی‌ها در 
طبق  به طوری که  بوده  آموزش گاهی  تعاونی‌های مصرف  سردشت 
تعاونی‌های  درصد   64 تعاون  کل  اداره  نمایندگان  از  آماردریافتی 

شهرستان سردشت تعاونی‌های مصرف آموزشگاهی هستند. 
بازرگانی داخلی:

مطلوب  چندان  سردشت  درشهرستان  داخلی  بازرگانی  وضعیت   
نمی‌باشد از یک طرف این شهرستان از زیرساختهای لازم برای توزیع 

به دلیل  از طرف دیگر  نبوده و  برخوردار  و نگهداری مناسب کالاها 
ویژه  به  خدمات  بخش  پیکره  قاچاق  واسطه‌گری  به  عمده  اشتغالات 
زیر بخش بازرگانی از سلامت لازم بهره نبرده است. در این شهرستان 
14 اتحادیه صنفی وظیفه خدمات رسانی به 93 هزار 168 نفر جمعیت 

شهرستان سردشت را به عهده دارند. 
قاچاق  و کالاهای  مرزی  بازارچه  از طریق  وارده  بر کالاهای   علاوه 
صورت  تهران  و  ارومیه  از  شهرستان  این  کالای  خریدهای  عمده 
به  شهرستان  این  در  نیز  مصرف  بزرگ  فروشگاه‌های  می‌گیرد. 
چند  و  کارمندان  مصرف  و  فرهنگیان  مصرف  اتکای  فروشگاههای 
مورد خصوصی معدودی محدود می‌شود. وجه غالب بازرگانی داخلی 
در شهرستان سردشت خرده‌فروشی و آزاد بوده که مشخصه عمده‌ی 
آن خرید و فروش کالاهای لوکس خارجی و شیشه آلات و کالاهای 

وارد شده به صورت قاچاق از مرز می‌باشد. 
بازرگانی خارجی:

بازارچه‌ی مشترک مرزی:
بازارچه‌ی مشترک مرزی سردشت که موضوع فعالیت آن از طرف   
شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده در 21  کیلومتری شهرستان 
سردشت واقع شده و فاصله‌ی آن تا شهر قلادزه )عراق( 18 کیلومتر 
احداث  ایران  سمت  در  کلًا  امنیتی  دلایل  به  بازارچه  این  می‌باشد. 
گردیده و نمایندگی از بازرگانی گمرک فرمانداری و نیروهای امنیتی 
کارتهای  با  بازارچه  این  در  تجارت  دارند.  حضور  آن  در  نظامی  و 
پیله‌وری صورت می‌گیرد و از سال 1375 شروع به کار کرده است. 
سال  از  سردشت  مرزی  مشترک  بازارچه‌ی  ایجاد  مقدمات  چه  اگر 
1375 به تصویب رسیده اما عملًا فعالیت آن از سال 1376 آغاز شده و 
تا دی ماه 1376 تا 5/9 میلیون دلار صادرات و 5/7 میلیون دلار واردات 

انجام گرفته است. 
 هم اکنون با توجه به تصریح آیین نامه بازارچه‌ها مبنی بر سقف 10 
سردشت  بازارچه‌ی  امنیتی  بازارچه‌های  صادرات  برای  دلار  میلیون 
همانند  است.  آمده  در  تعطیل  حالت  به  عملًا  کالا  صادرات  نظر  از 
خاصی  مشکلات  نیز  سردشت  بازارچه‌ی  مشترک  بازارچه‌های  سایر 
نظر  اعمال  بازارچه‌ها  بر  وادات  و  صادرات  قانون  تسری  جمله  از  را 
دستگاههای متفاوت و با سلیقه‌های متنوع عدم مطلوبیت فضای فیزیکی 

و ... به همراه دارد. 
به  بازارچه‌ها  به  ارتباطی سردشت  مسیر  فوق  از مشکلات  نظر  صرف 
جاذبه‌ی  که  است  خطرناک  بارندگی  فصول  در  و  نامطلوب  حدی 
نظر  به  این  بر  علاوه  است.  داده  کاهش  شدت  به  را  مرزی  تجارت 
چندان  قاچاق  معضل  رفع  در  سردشت  چه‌ی  بازار  که  می‌رسد 
موفقیت‌آمیز نبود و گویاترین شاهد برای این ادعا بازار سردشت است 
که مملو از کالاهای قاچاق و غیره قابل مبادله از مسیر بازارچه می‌باشد. 

کلیاتی درباره‌ی شهرستان سردشت
 ایران ترکیبی است از اقوام، نژادها، ادیان و مذاهب متنوع و گوناگون 
که همه‌ی آنها زیر چتر باشکوهی به نام »ملت ایران« گرد آمده و دارای 
تاریخ، فرهنگ، منافع، دوستان و دشمنان مشترکی بوده که برای حفظ 
امنیت و دفاع از کیان این مرز و بوم، همه‌ی آنان به یک اندازه سهیم 

بوده‌اند. 
به قول  تأثیرگذار آن قوم کرد است که  بسیار کهن و  اقوام  از   یکی 
امین زکی بگ، مورخ »پس از ظهور اسلام و گسترش آن در ایران، 
واژه کرد بیشتر از سایر واژه‌های باستانی در زبان مورخان عرب دیده 

و شنیده شده است.« 
استان‌های: آذربایجان  در  و  انبوه در غرب کشور  به صورت   کردها 
غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام، و به صورت پراکنده در سایر نقاط 
تهران، ورامین، کرج، زاهدان  ایران ازجمله: خراسان، اطراف شیراز، 

سکونت  ایران  شمال  و 
دارند. 

غربی  آذربایجان  استان   
درصد   50 حدود  که 
کردها  را  آن  جمعیت 
یکی  می‌دهند.  تشکیل 
کرد  تماماً  شهرهای  از 
استان  جنوبی  و  نشین 

آذربایجان غربی شهرستان سردشت است. که از شمال و شمال شرقی 
به شهرستان‌های پیرانشهر و مهاباد و از شرق و جنوب شرقی به شهرهای 
بانه و از جنوب و جنوب غربی به کشور عراق منتهی  بوکان، سقز و 
نوار  طول  دارد.  فاصله  عراق  با کشور  کیلومتر   30 می‌شود. سردشت 
از  آن  ارتفاع  و  کیلومتر   96 همسایه  کشور  با  شهرستان  این  مرزی 
سطح دریا 1510 متر است. این شهر با وسعت 1442 کیلومتر مربع بین 
36درجه و 10 دقیقه عرض شمالی و 45 درجه و 28 دقیقه طول شرقی 
از نصف النهار گرینویچ قرار دارد. دین مردم سردشت اسلام، مذهب 
آنها سنی شافعی است و زبان کرد سورانی و نژاد آنها کردی می‌باشد. 
بخش  که  است.  وزینه  و  مرکزی  بخش  دو  دارای  سردشت  شهر   
وزینه  بخش  و  آباد  اسلام  مرکزیت  به  آلان  دهستان  شامل  مرکزی 
شامل دهستان نعلین به مرکزیت میرآباد و دهستان ملکاری به مرکزیت 

نلاس می‌باشد. 
 جمعیت کل شهرستان 104 هزار 146 نفر است که 52 هزار و 494 نفر 
آن مرد و 51 هزار و 652 نفر آن زن در 279 روستا زندگی می‌کنند. 
منطقه‌ی سردشت کوهستانی، ناهموار و پوشیده از جنگلهایی است که 
وسعت این جنگل‌ها 1660کیلومتر مربع می‌باشد. از کوههای مرتفع و 
زیبای آن می‌توان از بلفت )پشت روستای بیوران( هوینه مال )جنوب 
روستای قلعه‌رش( زردکه در منطقه آلان، سری گومی‌)پشت روستای 
میرآباد( ترخان، ابراهیم جلال، کوه نستان، لندی شیخان و ... نام برد. 

 کشاورزی به علت ناهمواری منطقه توسعه‌نیافته، بیشتر کشت‌ها دیمی 
هستند. انگور سیاه و توتون در آن زیاد به چشم می‌خورد. از میوه‌های 

وحشی می‌توان انجیر، انگور سیاه، انار و گلابی را نام برد. 
وزنه،  سلکتان،  دیوالان،  آغلان،  سردشت  منطقه  مهم  دشت‌های   
مردواو، کپران و کلوه می‌باشند. درختان این منطقه شامل جنگل بلوط، 
به همراه  بادام و گز می‌باشد که  و  )قزوان(  پسته وحشی  ارس و گاه 
مازو، بنه، بادام کوهی، ارژن، سنجد و انواع گلابی کوهی، چشم‌انداز 
حومه را نسبت به بقیه کردستان موکریان )سردشت بخشی از کردستان 
موکریان است( متمایز ساخته است. که از نظر استفاده جزو جنگل‌های 

غیر تجاری محسوب می‌شوند. 
منطقه  در  زاری  لاله  دکتر  توسط  گیاه‌شناسی  تحقیقات  اساس  بر   
سردشت حومه زاب نوعی شقایق وحشی یافته شده که با تبخیر هسته 
آن دارویی برای مبارزه با اعتیاد به دست می‌آید. این گیاه در کنگره 

جهانی دارو‌شناسی تایید شده و به نام »گیاه آریا« ثبت گردیده است. 
 همچنین دارای زیستگاه گونه‌های نادر حیات وحش از جمله خرس 
قهوه‌ای زاگرس، سنجاب جنگلی، سنجاب صخره‌ای، راسو، گرگ، 
مختلف  و گونه‌های  قوچ، گورکن، خرگوش  بزکوهی،  چیتا،  روباه، 

پرندگان، بازهای شکاری و کبک می‌باشد. 
تاریخ سردشت

 سردشت در دوران باستان  
 محدوده‌ی فضاي جغرافيايي كه شهرستان سردشت در آن قرار گرفته 
است با توجه به نزدكيي به بين النهرين و مراكز تمدنهاي اوليه اين منطقه 
و وجود غارها، رودخانه و زمينهاي حاصلخيز در اين محدوده‌، خود 
علتی واضح است بر اين واقعيت كه اين چارچوب جغرافيايي تمدنهاي 
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اوليه بسياري را به‌ خود ديده و يا در آن ساكن و بر آن گذشته‌اند. اما 
متن  در  قلب كوچك  اين  بودن  بكر  دليل  به  است  حال  معلوم  آنچه 
وسيع زاگرس از جهت كار باستان‌شناسان كه هنوز تيشه باستان‌شناسان 
مگر معدود بر كاخ دورانش دست نيافته است. پس بايد گفت كه از 
گذشته دور و دوران باستان اين محدوده دانش بسيار كمي داريم. البته 
در سالهاي اخير و از سال 1384 ه.ش باستان‌شناسان به سرپرستي بهمن 
مورد  را  شهرستان  اين  محدوده‌ی  در  ربط  شهر   2 شماره  تپه  كارگر 
كاوش قرار داده و از لايه‌هاي فراوان تمدني و آثار بي نظير باستاني در 

اين منطقه چهره برافراشتند. 
 فضاي جغرافيايي شهرستان سردشت داراي آب كافي براي استقرار، 
پناهگاههاي طبيعي و چشمه سارهاي زيبايي است كه بشر اوليه بيش از 
هر چيز به دنبال آنها بوده است. البته اين محدوده‌ی جغرافيايي به جهتي 
ديگر نيز می‌تواند بشر اوليه را به خود جذب كرده باشد و آن داشتن 
و  بسيار كمي می‌باشد  فاصله  و قشلاق در  ييلاق  براي  مناسب  فضاي 
در  می‌توانستند  اوليه  ساكنان  می‌شود.  محسوب  استثناء  جهت  اين  از 
تابستان  گرماي  و  زمستان  سرماي  از  را  خود  ممكن  زمان  كمترين 
تمدنهاي  كه  انسانهايي  براي  عالي  شرايط  چنين  قطعاً  و  دهند.  نجات 
بابل، آشور، هيتي، ميتاني، لولوبي، اورارتو، ماد، مانا و ديگر تمدنهاي 
اين نواحي نبايد ناشناخته مانده باشد، پس چه بسا محل كار و نزاع و 

شايد‌هارتلند آنها محسوب ميشده است. 
 به هر حال جز تپه 2 ربط كه آن هم به صورت محدود و با كاوشهاي 
سطحي حفاري آن شروع شده است ديگر مناطق اين محدوده همچنان 
در صبر روزگاران خود همچنان منتظرند تا رازهاي خود را هويدا كنند 
البته كه بيرون نمی‌توان كرد الا به روزگاران. و نمی‌توان شناخت مگر 
با مطالعات دقيق و سالهاي بسيار كار و صبر و حوصله دوستداران اين 

منطقه. 
يادآوري  منطقه  اين  يافته‌هاي  به  توجه  با  جرأت  به  می‌توان  حداقل   
تا هزاره اول و  بوده و  قلعه عظيم شهر ربط ساكن  ماناها در  كرد كه 
سالهاي آخر قرن هشتم قبل از ميلاد با آشوريها و اورارتوها در ارتباط 
بوده‌اند. »شواهدي كه از اين دوران به جاي مانده است بقايايي از د‍ژها 
و قلعه‌هايي است كه برروي تپه‌هاي استراتژكي و ارتفاعات منطقه هم 
در قالب رديف سنگهاي درشت و ديوارهاي قطور ديده می‌شود. از 
ناحيه معرفي نشده  اين  دورانهاي ماد و هخامنشي آثار بخصوصي در 
است اماّ كشف تصادفي سكه‌هاي يوناني دالّ بر عبور لشكريان يوناني 
از اين منطقه در دورانهاي مذكور می‌باشد. از دوره اشكاني قبرستانهاي 
تاريخي با خمره‌هاي سفالي بزرگ نشاني از جمعيت فراوان منطقه در 

اين دوران تاريخي می‌باشد. 
باستان‌شناسان در تپه ربط

شهريور  در  ربط   2 شماره  تپه  در  باستان‌شناسي  هيئت  بررسي‌هاي   
هيئت علمي  و  )كارشناس  بهمن كارگر  به سرپرستي  ماه 1384ه. ش 
دانشگاه( به كشف محوطه‌هاي كه به گفته ايشان مربوط به تمدن مانا 
می‌باشد منتهي شد. اين محدوده‌ی باستاني داراي سنگ فرش وسيعي 
شده‌اند،  چيده  بي‌نظيري  هندسي  نظم  با  كه  متحدالمركز  دواير  از 
می‌باشد. همچنين در اين محدوده آثاري چون خط ميخي روي سفال، 
و  حيواني  و  گياهي  هندسي،  موضوعات  با  رنگي  لعابدار  آجرهاي 

اساطيري كشف شده است. 
 اين سايت باستان‌شناسي از سال 1342ه.ش توسط بابك راد كه خود 
باشد  داشته  مطالعاتي  منطقه  باستاني  تپه‌هاي  باره  تا در  منطقه آمده  به 
كشف شده و و با شماره ثبت 622 در فهرست آثار تاريخي ايران ثبت 
تپه  در  كه  آنچه  مشابه  هنري  آثار  و  تپه خشت‌ها  اين  در  است.  شده 
قلايچي )ايزيرتو( از سال 1364ه.ش كشف شده بود يافته شده است. 
چهار خشت تپه شماره 2 ربط با خط آشوري كهن نوشته‌هاي خود را 

هويدا كرده‌اند. سارگن دوم آشوري )724-705 ق. م( كه در دوران 
از سري  هشتم  در حمله  بود،  گرفته  به دست  را  قدرت  آشور جديد 
حمله‌هاي ساليانه خود از اين منطقه گذشته و شهر را ويران كرده است. 
با استفاده از كتيبه‌هاي سارگن دوم و دنبال كردن سير  باستان‌شناسان 
راهپيمايي و حملات سارگن بيش از كي سده به دنبال معبدي كه در 
بعضي موارد و به گفته باستان‌شناسان كه در چند سال اخير در شهر ربط 

كاوش كرده‌اند، موساسيرش خوانده‌اند. 
دانسته‌اند.  هكتار   60 را  باستاني  شهر  اين  محدوده‌ی  باستان‌شناسان   
نوشته‌ای  هيچ  نبود  به  توجه  با  ربط   2 تپه  خشت  روي  نوشته‌هاي 
دولتهاي  شهر  وضعيت  شدن  روشن  به  فراواني  كمك  مانا  دوران  از 
مانايي در منطقه میك‌ند. چرا كه تپه قلايچي بوكان هم كه تنها سند 
به حل مشكل  نيز، كمكي  از ربط می‌باشد  قبل  مكتوب شناخته شده 
نكرده است. هرچند متون آشوري در دسترس باستان‌شناسان می‌باشد؛ 
اما چون از روي غرض و اهداف سياسي است با شك و ترديد همراه 
بوده و سؤالات فراواني را براي ساكنان امروزي اين ديار در خود باقي 

نهاده است. 
وجه تسمیه و روایتها 

آنجا  از  و  می‌دانند  ایرانی  پیغمبر  زردتشت  زادگاه  را  سردشت  مردم 
که این نام را در کردی زرتشت و زادشتره می‌خوانند عقیده دارند که 
سردشت از نام زردتشت می‌باشد که بعد از فتح ایران توسط مسلمانان، 
به سردشت تغییر نام پیدا کرده است. زردتشت در نیمه‌ی اول قرن ششم 
قبل از میلاد پیام خود را ابلاغ کرد که بعدها در کردستان این پیام تحت 
عنوان آیین زرتشتی مشهور گردید. معروف این است که زرتشت در 
جنوب شرقی کردستان و در اطراف دریاچه ارومیه به دنیا آمده است 
نام  »اوستا«  زردتشت  مقدس  کتاب  است.  رفته  خراسان  به  بعدها  که 
مردم  است.  نوشته شده  باستانی کردی  زبان  »مدی«  زبان  به  که  دارد 
کردستان سردشت را زادگاه زردتشت پیغمبر ایرانی می‌دانند. هنوز هم 
در بعضی از روستاهای دور و بر سردشت جای آتشکده‌های قدیمی به 
چشم می‌خورد. مانند روستای ولیو، لیلانه، گرور و هرمزآباد )هرمزد 

آباد کرد(. 
 سردشت فعلی قبل از اسلام در ضلع شمال غربی شهر کنونی در کنار 
چشمه آب بزرگی قرار داشته و مدتی به نام )نیزه رو( نامیده می‌شد. و 

دارای برج و باروی محکمی بوده که آثار آن هنوز پیداست. 
 وجه تسمیه آن چنین روایت شده که سویسن شاه ملکه منطقه سردشت 
شوهرش را به باج خواهی سردشت می‌فرستد در مقاومت مردم کشته 
نام  به  سردشت  ماهه  سه  رادرمحاصره  ازسردارانش  یکی  و  می‌شود 
نام آن  به  از دست می‌دهد. که شهر سردشت را آن وقت  نیزه رو را 

سردار»نیزه رو« نامگذاری می‌کنند. 
 در روستای عثمان آباد در آن سوی زاب حدود 200 متری آتشکده 
کوشک، آثاری از یک قلعه باستانی دیده می‌شود. بوکه‌بارانه و زدن 
رایج  درمنطقه سردشت  اکنون هم  مردگان که هم  تشییع  دف همراه 
اطراف  قلع‌های  از  یکی  است.  بوده  زردتشتیان  مراسم  از جمله  است 
اشکانیان  به دوره  مربوط  دارد که  نام  قاضی آوی«  »وارشی  سردشت 

می‌باشد. 
 در جدید‌ترین کاوشهای باستان‌شناسان ایرانی، در 15 کیلومتری شهر 
از  حاکی  که  گردیده  کشف  هکتار   25 وسعت  با  شهری  سردشت، 
تمدنی بسیار بزرگ و باستانی با قدمتی 3000 ساله می‌باشد. که به گفته 
باستان‌شناسان همان »موساسیر« شهر دولت مانایی و مرکز دینی و عبادی 
این تمدن است. به گفته سرپرست گروه باستان‌شناسی به احتمال قوی 
همان وسعت 25 هکتاری ربط بوده که در هزاره اول پیش از میلاد تمدن 
با ارزشی را در دل خود پرورده است. بنابراین می‌توان گفت که موساسیر 

شهر مقدسی برای اشوری‌ها، اورارتویی‌ها و ماناها و... بوده است. 

 در کتاب‌های تاریخی سده چهار و پنج هجری 
از  ممالک«  و  »مسالک  کتاب  بخصوص  قمری 
کلمه سلق بسیار سخن به میان آمده است. عده‌ای 
از تاریخ نویسان سلق یا سلک را با سردشت یکی 
می‌دانند که به معنی به هم رسیدن سه راه می‌باشد. 

سردشت در دوران اخیر 
بسیار  و  طولانی  مرز  داشتن  دلیل  به  سردشت   
در  عثمانی  خلافت  و  عراق  کشور  به  نزدیک 
قرون گذشته مدخلی برای ورود نیروهای متجاوز 
به خاک ایران و یا ناراضیان و شورشیانی که در 
دستگاه  با  را  مخالفت  بیرق  عثمانی  یا  و  عراق 
حاکمه برافراشته‌اند و جولانگاهی برای مخالفان 
بوده است. به جرات می‌توان گفت که سردشت، 
بیشترین رویدادها و حوادث تاریخی را در میان 

شهرهای مرز نشین استان شاهد بوده است. 
سردشت،  در  توجه  قابل  موضوعات  از  یکی   
نحوه تعامل با روسیه و عثمانی بوده است. هرگاه 
سردشت  شده‌اند  درگیر  هم  با  عثمانی  و  روسیه 
اما  است.  گرفته  را  عثمانی  جانب  توان  تمام  با 
جالب اینجاست زمانی که دولت عثمانی از مردم 
قلمرو  را جزو  تا سردشت  بود  سردشت خواسته 
خاک عثمانی بدانند شدیداً اعتراض کرده و فوراً 
به تهران تلگراف می‌زنند و از ایرانی بودن خود 

دفاع می‌کنند. 

تشکیل  از  قبل  سردشت  رویدادهای  و  اوضاع 
جمهوری کردستان 

از  مرکب  کرد  جامعه‌ی   20 دهه‌ی  از  قبل  تا   
قبیله‌ها، چادرنشینان، روستاییان و شهرنشینان بود. 
عشایر،  از  تلفیقی  به  )19م(   13 سده  نیمه  تا  که 
مرکزی  دولت  شد.  تبدیل  شهرکها  و  شهرها 
کنترل مرزها را به روسای عشایر مرزنشین تفویض 
می‌کرد. آنها همیشه در حاشیه دولت‌های بزرگ 
بودند. دولت‌های نیرومند می‌توانستند بسیاری از 
در  حتی  و  کنند  جذب  خود  سوی  به  را  عشایر 
امور داخلی شان دخالت نمایند، که نشان می‌دهد 
سطح فکر سیاسی عشایر بسیار سطحی بود تا سال 
1293 ه.ش/1914 م عشایر کرد در موقعیتی بودند 
را  قاجاریه  اقتدار  و  حاکمیت  می‌توانستند  که 
تهدید نمایند. اما از اواسط سده‌ی 13 )19 م( آنان 
اقتدار گذشته را از دست دادند. عشایر علی رغم 
قدرت نظامی نتوانستند علیه دولت مرکزی متحد 
مرکزی  دولت  خورشیدی   1295 سال  تا  شوند. 
و  رسمی  نیروهای  طریق  از  و  مستقیم  طور  به 
تشکیلات اداری خود هیچ حاکمیتی در سردشت 
از  تا سال 1300 خورشیدی هیچ کس  و  نداشته 
یک  از  و  است  نرفته  سربازی  به  سردشت  مردم 
رنج  دستی  تنگ  و  فقر  از  به شدت  مردم  طرف 
مالیات‌های  برده واز طرفی دیگر دولت مرکزی 

سنگینی را بر آنان تحمیل می‌نمود. 
ادامه دارد ....

محمدجاسم درزاده
مقدّمه: 

یکی از ارکان مهم تکوین هویت اجتماعی و ماهیت فرهنگی هر قوم و ملتی تاریخ 
مکتوب آنان می‌باشد. قوم بلوچ نیز با آنکه فراز و نشیب‌های تاریخی زیادی را 
به جای  از خود  تاریخ مدون و مشخصی  متأسفانه  به خود دیده،  در طول زمان 
نگذاشته، که خود معلول شرایط اجتماعی، فرهنگی و موقعیت جغرافیایی خاص 
خیزش  معاصر  دوره  در  بلوچ  دانشگاهی  تحصیلکردگان  تلاش  با  است.  منطقه 
امیدواری  بسی  جای  که  می‌خورد،  چشم  به  مهم  این  با  رابطه  در  چشمگیری 
با  است. این مهم محقق را برآن داشت تا خدمتی هرچند کوچک را در رابطه 
شناساندن یکی از آثار باستانی مهم منطقه )مسجد جامع دزک( بردارد، که فی 
الواقع تاریخچه عظیمی را در حیات خود جای داده است. همچنین شروعی باشد 
برای محققان و پژوهشگران تا به شیوه هرچه علمی‌تر و تخصصی‌تر به بررسی آن 

بپردازند و از مرگ تاریخی آن جلوگیری کنند.
 با ورود مسلمانان به ايران و وارد شدن تمامي ارزشهاي راستين الهي به اين مرز و 
بوم، تار و پود جامعه طبقاتي ساساني يکباره بهم ريخت و طرحي نو براي زندگي 
نتيجه منطقي اختلافات  ايراني که  و حيات آدميان پي ريزي شد. جامعه متفرق 
اديان جاهلي بوده است با پيام جديدي که ارتش اسلام از سرزمين رسول خدا 
)ص( براي آنها به ارمغان آورد به نداي فطرت خداپرستانه انساني خويش گوش 

فرا مي‌دهد و پس از مدت کمي جامعه ايراني به دين جديد روي مي‌آورد.
در این میان تاریخ دوره اسلامی که با گرویدن ساکنان منطقه به اسلام در دوره 
عباسیان )ابن حوقل، 270 و اصطخری، 98 به نقل از دانشنامه جهان اسلام( و ترک 
دین و آئین قبلی خود )به گفته جان محمد در میراث فرهنگی بلوچ( زرتشت و 
گبری یا مجوسی بوده، احتياج به فضاهاي عبادي سياسي نماز جماعت و جمعه 
مسلمانان را واداشت تا به ساختن اولين مساجد در ايران اسلامي اقدام کنند. اقدام 
دزک  شهر  نمودند.  وادیها  و  شهرها  مهمترین  در  )مسجد(  عبادتگاه  ساخت  به 
و  اقتصادی  سیاسی،  نظامی‌،  نظر  از  که  فوق‌العاده‌ای  اهمیت  بر  بنا  میان  این  در 
می‌رفته  شمار  به  بلوچستان  مناطق  آباد‌ترین  از  که  گونه‌ای  به  داشته  کشاورزی 
علاوه بر آن از رونق زیادی در زمینه تجارت و صنایع نساجی، آهنگری و همچنین 
زعامت سیاسی برخوردار بوده است، مفتخر به مسجد جامع می‌شود. بنای مسجد 
را به فردی به نام )بابا حاجی دزکی و فرزندش شیخ اویس( که از اهالی روستایی 

به نام )هیتوک( که در چند کیلومتری این شهر ساکن بوده‌اند. نسبت می‌دهند.
تاریخانه  )مسجد  نظیر  مساجدی  مشابه  نقشه‌ای  با  و  خراسانی  سبک  به  مسجد 

مسجد جامع دزک
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قرون  در  که  فهرج(  جامع  )مسجد  دامغان(، 
اولیه در ایران ساخته شده‌اند؛ يعني ساختماني 
از  شده  احاطه  حياط  كي  از  متشكل  كه 
که  است  شده  بنا  است،  سرپوشيده  رواقهاي 
متشکل از دو شبستان تابستانی و زمستانی دو 
چله‌خانه، هجره، کتابخانه، می‌باشد. تا قبل از 
سال 1307 تنها مسجد جامع شهرستان سراوان 
برای  سراوان  نقاط  اقصی  از  که  است،  بوده 

ادای نماز جمعه به دزک می‌آمده‌اند.
دزک،  خراسانی،  معماری  دزک،  جامع  مسجد  کلیدی:  واژگان 

معماری قرون اولیه اسلامی، بلوچستان
مبانی نظری تحقیق:

سبک خراسانی:
اولین  چون  بوده،  اسلامی  معماری  سبک  اولین  خراسانی  سبک 
بناها در خراسان ایجاد شده، لذا به سبک خراسانی معروف است. 
این سبک در قرون اولین )۱ تا ۴ هجری( رایج بوده و تحت تأثیر 
فضای  با  )پارتی(  ایرانی  ساختمانی  با  عربی  مساجد  نقشه  و  پلان 

ساده )فاقد تزئینات( بنا، احداث شده‌اند.
در سبک خراسانی پلان و نقشه مساجد عربی و ساختمان بنا ایرانی 

است.
ویژگی‌های سبک خراسانی:

• پلان مستطیل شکل.
• فضای شبستانی یا چهل ستونی.
• ساده و بی پیرایه )فاقد تزئینات.
• مصالح اولیه خشت خام و آجر.

• فاقد پوشش و تزئینات یا گاهاً پوشش کاهگل.
• استفاده از تک منار منفک با مقطع دایره‌ای در شمال بنا.

• قوس‌های بیضی، تخم‌مرغی، ناری.
شبستان: 

شبستانها  است  سقف  دارای  که  بزرگ  مسجدهای  از  قسمتی 
موازی‌اند.  و  دارای ستون‌های یک شکل  و  فضاهایی سرپوشیده 

که از یک طرف به صحن مسجد راه دارند.
قدمت مسجد: 

در هیچ منبع مکتوبی تاریخ ساخت مسجد ذکر نشده، و همچنین 
به دلیل عدم تحقیق علمی درباره آن هیچ پایگاه علمی قدمت را 
تعیین نکرده است. اما با توجه به نوع معماری مسجد که به سبک 
معماری خراسانی مشهور است، به احتمال زیاد به قرون اولیه اسلام 

برمی‌گردد. 
در سه قرن نخستین حکومت اسلامی در ایران، مساجد به شیوه‌ای 
بسیار ساده و به پیروی از معماری ساسانی ساخته می‌شدند. زادگاه 
به  می‌دانند،  خراسان  را  ایرانی  اسلامی  معماری  نمونه‌های  اولین 
)امویان،  این دوران  بناهای  معماری  است که سبک  همین سبب 

عباسیان، طاهریان و ... (، »خراسانی« نامیده می‌شود.
اسلام  از مساجد صدر  بناهای آن  نقشه عمومی  این شیوه که  در 
ساخته  ستونی  چهل  یا  شبستانی  صورت  به  مساجد  شده،  اقتباس 
به معنای حضور ستون‌های متعددی است  تنها  این رقم،  شده‌اند. 
که گرداگرد حیاط مرکزی قرار می‌گیرند و شبستان‌ها یا رواق‌ها 

را می‌سازند.
و  بیضی  صورت  به  خراسانی،  شیوه  در  کاررفته  به  قوس‌های 

پوشاندن سقف آن استفاده شده است.
در چوبی مسجد:

تا چند دهه پیش از در چوبی ساخته شده از درخت گز برای ورود و خروج از مسجد 
استفاده می‌شده که آخرین در چوبی مسجد است که طبق کنده‌کاری روی آن توسط 
نجاری به نام »دین محمد« در سال 1318 هجری قمری ساخته شده و در حال حاضر 

در قسمت انتهایی ایوان جنوبی مسجد نگهداری می‌شود. 
محراب:

از آنجا که در مساجد صدر اسلام جای مخصوصی برای محراب مشخص نمی‌کردند، 
محرابچه‌ای  اما  ندارد.  باشد وجود  بیرون مشخص  از  که  محرابی  نیز  مسجد  این  در 

کوچک در جهت قبله و نزدیک منبر در داخل دیوار کنده‌کاری شده است.
چله خانه:

دارد.  قرار  مسجد  در جنوب شرق  و  اول  هجره  پشت  در  که  مسجد  دوم  در هجره 
مسیر پلکانی به سمت پائین به عمق 4متر به زیرزمینی راه دارد، به اتاقی مدور به ابعاد 
2متر طول 1.8متر ارتفاع و 1.5متر عرض ختم می‌شود. این اتاق زیرزمینی موسوم به 
چله‌خانه به منظور عبادت و ریاضت نفس 
مدت  به  که  می‌گرفته  قرار  استفاده  مورد 
می‌پرداختند  عبادت  به  آن  در  روز  چهل 
و در این مدت جز برای نماز فرض و رفع 
با  و  نمی‌آمدند.  بیرون  آن  از  ضروریات 
را  مدت  این  کوتاه  خواب  و  کم  غذای 

سپری می‌کردند. 
تغییرات اساسی در مسجد:

الف( تخریب ایوانها و ستون‌های شرقی: 
در حدود سال پیش در اثر ترک برداشتن 
دیوار ناحیه جنوب شرقی نزدیک در و نبود جای کافی برای برگزاری نماز در فصل 
بود قسمت شرقی و جنوب شرقی  به همین منظور ساخته شده  اتاقی که  زمستان در 
مسجد را تخریب و مسجد زمستانی را بنا می‌کنند و حدود چند متر دیگر به منظور 
تعریض شبستان زمستانی به طول مسجد می‌افزایند. اینکه چرا در ساخت این قسمت از 

معماری اصلی مسجد پیروی نمی‌کنند می‌تواند به دلایل زیر باشد:
• زمان‌بر و هزینه‌بر بودن معماری قبلی. 

• عدم دید درست به طرف منبر به دلیل ضخامت زیاد ستون‌ها.
• رواج نداشتن و گذشتن دوران معماری قبلی.

ب( نصب درهای الومینیومی: 
اواخر دوره پهلوی دوم برای محافظت از باد و سرما و همچنین جلوگیری از لانه‌سازی 
پرندگان که صحن مسجد را آلوده به فضله می‌کردند، درب‌های آلومینیومی بزرگی 
در ایوان‌های شبستان تابستانی نصب می‌شود. همچنین دو ورودی باز دوسوی شمالی 

و جنوبی مسجد با آجر گرفته می‌شود. 
ج( موزاییک کف مسجد:

موزاییک‌کاری مسجد نیز مقدم بر نصب درها اما نه با فاصله زمانی زیاد انجام می‌گیرد. 
قبل از موزاییک کف مسجد از شن ریز پوشیده شده بود.

منابع:
• دائرة المعارف بزرگ اسلامی؛ مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی‌، جلد3، تهران. 

اینترنت:
http://fa.wikipedia.org •

/http://www.tarikhaneh.com •
/http://www.iran-iraniha.com •

لازم به‌ ذکر است که‌ در این تحقیق میدانی با افراد زیر گفتگو شده‌ است: لشکرخان 
عنایت‌الله  ساداتی،  خلیل‌الرحمان  آزادی،  علی‌محمد  سپاهیان،  خان‌محمد  سپاهیان، 

‌هاشمی، حبیب‌الله جنگی زهی، محمد صدیق دهواری. با کمال تشکر

پیشین  نمونه‌های  از  که  است  تخم‌مرغی 
و  فیروزآباد  ساسانی  کاخ‌های  می‌توان  آن، 
می‌توان  مساجد  از  کرد.  اشاره  کسری  طاق 
دامغان  فهرج و مسجد جامع  به مسجد جامع 

اشاره کرد.
پیرنیا  از محمد کریم  نقل  به  فردا  یزد  سایت 
هجری  اول  قرن  به  را  آن  مسجد  قدمت 
در  شهیدی  مسعود  دکتر  همچنین  می‌داند. 
سایت»ایران- ایرانی‌ها« باتوجه به ساخت آن 
به شیوه شبستانی و نبود هیچگونه تکلف و صنایعی که بعدها در 
مساجد مرسوم می‌گردد، قدمت آن را به قرن اول اسلامی نسبت 

می‌دهد. 
مسجد  باقیمانده  خراسانی  سبک  به  ساخته‌شده  مساجد  دیگر  از 
جامع دامغان است. آندره گدار ساخت تاریخانه را به اواسط قرن 
درباره  بختیار  مظفر  دکتر  همچنین  می‌دهد.  نسبت  هجری  دوم 
ایران  در  اسلامی  بنای  قدیمی‌ترین  بنا  این  می‌گوید:  آن  اهمیت 
اسلامی  و  ساسانی  معماری  میان  پیوند  حلقه  آنرا  برخی  و  است 
می‌دانند. )به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرستان دامغان؛ تاریخانه(
به سبک  با توجه به سبک معماری مسجد جامع دزک که دقیقاً 
خراسانی و مشابه با مسجد جامع دامغان ساخته شده است. می‌توان 
زمان ساخت مسجد جامع دزک را نیز به دو قرن اول اسلام نسبت 

داد.
ساخت  منظور  به  که  دزک  مسجد  شرقی  قسمت  از  نظر  صرف 
مسجد زمستانی، هجره نصب در آهنی در حدود پنجاه سال پیش 
تاریخانه  مسجد  با  مسجد  قسمت‌های  سایر  نقشه  شده  تخریب 
دامغان مشابه می‌باشد. ستون‌های پای فیلی و رواقهای تخم‌مرغی 
بنا  دو  این  دیگر  تشابهات  از  شبستان  برای  در  وجود  عدم  شکل 

است.
همچنین عدم وجود منار )آتشدان( در این دوره از مسجدسازی 

حکایت از قدمت دیرینه مسجد قبل از رواج منار دارد.
و  ظرافت‌کاری  تزئینات،  هرگونه  فاقد  اولیه  قرون  در  مساجد 
مساجد  تمامی  در  مورد  این  که  می‌باشند  بعد  قرون  تکلفهای 

مشترک است و اختصاص به مسجد دزک ندارد.
باتوجه به قرائن بالا می‌توان چنین برداشت کرد که ساخت مسجد 
دوره  هجری  سوم  قرن  اوایل  و  دوم  قرن  پایان  به  حداقل  دزک 

مرسوم ساخت این نوع مساجد برمی‌گردد.
ساختمان مسجد:

به  زمینی  در  مسجد 
مربع  متر  زیربنای900 
با  مستطیل  شکل  به  و 
35متر  در  25متر  ابعاد 
به  دیوارهایی  با  و 
ارتفاع  عرض1.5متر، 
روی  بر  8متر  تا  6متر 

قنات  نزدیکی  در  و  مرتفع  مکانی  در  1.5متر  قطر  به  ستون‌هایی 
دزک با فاصله 3کیلومتر از مرکز شهر سراوان بنا شده است. در 
شبستان  و  غرب  در  تابستانی  شبستان  قسمت  دو  از  حاضر  حال 
زمستانی در شرق دو هجره موصول به هم، و یک چله‌خانه در زیر 

هجره دوم تشکیل شده است
 مصالح مسجد: 

از خشت خام برای ساخت بنا و از تنه و ساقه درخت خرما برای 

شعبه‌ی نوزدهم: دعا و آداب آن 
روایت  عنه(  الله  ابوهریره)رضی  از  ترمذی  امام 
کرده که پیامبر )صلی الله علیه و سلم( می‌فرماید: 
کسی که از خدا نخواهد و طلب نکند خداوند 
 77 آیه  در  و  می‌گیرد  غضب  و  خشم  او  بر 
سوره‌ی فرقان راه جلب عنایت و توجه خداوند 
دعا قرار داده شده است؛ ای پیامبر بگو خداوند 
بر شما توجهی نمی‌کند اگر دعا و طلب‌هایتان 
نبود. البته دعا دارای آدابی است؛ از جمله اینکه 
فرد عجله نکند و نگوید دعا کردم و استجابت 
نشد- همچنین نهایت نیاز و فقر را آشکار کند و 

خداوند را با اسماء حسنایش بخواند.
شعبه‌ی بیستم: استفاده از دعاهای پیامبر 

شر  و  خیر  به  آگاه‌تر  همه  از  ایشان  که  چرا 
هستند؛ لذا پیروی از ایشان در دعا و نحوه دعا 
بسیار  شود  خواسته  چیزی  چه  اینکه  و  کردن 

مفید و ارزشمند است.
پيامبر در حديث صحيح دعا را مخ و مغز عبادت 
و  دعا  اهل  بتواند  انسان  اگر  لذا  معرفي مي‌کند 
راز و نياز با خداوند شود محبوب او مي‌گردد. 
دعا صفادهنده‌ي دل‌هاست و دلي که اهل ذکر 
و  دعا  کيفيت  اما  ميي‌ابد.  سلامت  دعاست  و 
دعا چه چيزي طلب  در  اينکه  و  آن  چگونگي 
شود مستلزم فهم دعا از زبان پيامبر است و اينکه 
گوناگون  دعاهاي  مختلف  مناسبت‌هاي  در 
داشته و به ما مي‌آموزد که قايل به تفکيک ميان 
ايشان  عام  دعاهاي  و  خاص  دعاهاي  و  اذکار 
برگزيده  از دعاهاي  به شرايط  با توجه  باشيم و 
پيامبر در راستاي تقويت ايمان بهره وافي ببريم.
شعبه‌ی بیست و یکم: صلوات فرستادن بر پیامبر 

عنه  الله  ابوهریره رضی  از  دیگران  و  مسلم  امام 
روایت کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه و سلم 
بفرستد  من  بر  صلوات  یک  کسی  هر  فرمود: 
خداوند ده صلوات بر او می‌فرستد و بخصوص 
فضیلت  از  فرستادن  صلوات  جمعه  روز  در 
پیامبر کلید  بر  خاصی برخوردار است. صلوات 
برای  که  گفته‌اند  صالح  سلف  و  است  خیر 
استجابت دعا مطلوب است که با صلوات آغاز 

و با صلوات پایان یابد.
از  تشکر  معنی  به  پیامبر  بر  فرستادن  صلوات 
مجاهدت‌های ایشان در اعلای کلمۀ الله و دعوت 
به  صحیح  حدیث  در  است.  خداوند  سوی  به 
روایت امام مسلم آمده است که هر کس بر من 
ده  او  بر  خداوند  بفرستد  صلوات  یک  )پیامبر( 
صلوات فرو می‌فرستد و تجلی صلوات خداوند 
بر بندگان در خارج ساختن آن‌ها از ظلمت‌های 
نور هدایت  به  و داخل ساختن آن‌ها  گوناگون 
و  شب  در  فرستادن  صلوات  همچنین  است. 
است.  برخوردار  خاصی  فضیلت  از  جمعه  روز 
با  وارد است که هر دعایی که  از سلف صالح 
صلوات آغاز و پایان یابد به استجابت نزدیک‌تر 

است.



ت
ماع

 ج
بار

اخ

سال اول - شماره اول - دی1390

97

ت
ماع

 ج
بار

اخ
سال اول - شماره اول - دی1390

98

تهران - پایگاه اطلاع‌رسانی اصلاح 
روز پنجشنبه 90/10/22، هیأت اجرایی جماعت دعوت و اصلاح 
ایران، با حضور مسؤولین استانی و مرکزی برگزار شد. در آغاز 
به  بیاناتی  جماعت،  کل  دبیر  پیرانی،  عبدالرحمن  استاد   جلسه، 

شرح زیر ایراد نمود:
بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سیئات أعمالنا ... من یهده الله فهو المهتد و من یضلل 
فلن تجد له ولیا مرشدا ... اللهم صل و سلم علی سیدنا محمد و 

علی آله و صحبه و من دعا بدعوته و سلم تسلیما.
با  که  اجتماعاتی  و  جلسات  همه‌ی  به‌سان  جلسه  این  امیدواریم 
برگزار  انجام خدمتی  و  مسؤولیت  ادای  منظور  به  و  خیر  هدف 
شده و می‌شود با حضور ملائک و نزول رحمت همراه و قرین 

باشد. إن‌ شاءالله
آیات 135 تا 138 سوره مبارکه بقره را مدخلی جهت ورود به 

بحث قرار می‌دهم. ربّ جلیل بهره‌ی کافی را نصیبمان فرماید.
تهَْتدَُوا(  نصََارى‌  أوَْ  هُودًا  كُونوُا  )وَقاَلوُا  تعالی:  قال الله سبحانه و   

]بقره: 135[
اهل کتاب می‌گویند: دین یهودی و یا مسیحی را برگزینید تا به 
است خطاب  اهل کتاب  این گفته‌ی  راه راست رهنمون شوید! 
دین  به  را  مسلمانان  کدام  هر  مسیحیان  و  یهودیان  مسلمانان.  به 
خودشان دعوت می‌کردند و اظهار می‌داشتند که حق و حقیقت 

نزد ماست. به دین ما ایمان بیاورید تا رستگار شوید. 
در مقابل خداوند خطاب به پیامبرش فرمود: )قلُْ بلَْ ملِةََّ إبِرَْ‌اهِيمَ 
حَنيِفًا وَمَا كَانَ منَِ المُْشْركِ‌ينَ( ]بقره: 135[ بگو بلکه همگی، ما و 
شما به سوی دین توحیدی ابراهیم برمی‌گردیم که پدر ما و پدر 
و  راستی  و  پاکی  دین  است،  اسلام  دین  اصل  آن  و  است  شما 
مبرای از هرگونه تحریف و تضییع و انحراف، و ابراهیم از جمله‌ی 

مشرکان نبوده است. در صورتی که شما شرک می‌ورزید.
لازم به ذکر است خداوند در آیات قبلی فرموده بود که: )وَمَن 
يرَْ‌غَبُ عَن ملِّةَِّ إبِرَْ‌اهِيمَ إلَِّ مَن سَفِهَ نفَْسَهُ( ]بقره:130[: و چه کسی 

جز سفیهان از آیین توحیدی ابراهیم روی‌گردان خواهد شد؟ 
رستگاری  و  هدایت  می‌کردند  ادعا  مسیحیان  و  یهودیان  زمانی 
در تبعیت از دیانت آن‌ها است، در صورتی که حجتی بر مدعای 
خود نداشتند، در مقابل بیان شد که تمسک به دین مبین اسلام 
انبیا  تمام  تصدیق‌کننده‌ی  و  دین  کامل‌ترین  و  آخرین  عنوان  به 
و رسولان الهی و ادیان سماوی در واقع تمسک به دین حنیف 
ابراهیم خلیل و اصول و مبادی کلیه ادیان آسمانی و تضمین‌کننده 

نجاح و فلاح دنیا و آخرت است.بیانات استاد پیرانی در جلسه هیأت اجرایی مرکزی
در حدیثی از امام ابوهریره رضی الله عنه می‌فرماید: اهل کتاب 
به عربی  برایشان  را  تورات  و  می‌پرداختند  به جدال  مسلمانان  با 
لذا  کنند  قبول  یا  و  رد  را  آن  می‌خواستند  و  می‌کردند،  ترجمه 
پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمود: »لا تصدقوا أهل الکتاب و 
إبِرَْ‌اهِيمَ  إلِىَ  أنُزِلَ  وَمَا  إلِيَنْاَ  أنُزِلَ  وَمَا  باِللـَّهِ  لاتکذبوهم )قوُلوُا آمَناَّ 
وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقُوبَ وَالَْسْباَطِ وَمَا أوُتيَِ موُسَى وَعِيسَى 
لهَُ  وَنحَْنُ  منِّهُْمْ  أحََدٍ  بيَنَْ  نفَُرِّ‌قُ  لَ  رَّ‌بهِِّمْ  منِ  النبَّيِوُّنَ  أوُتيَِ  وَمَا 

مسُْلمُِونَ(«
]بقره:136[.

»از تکذیب و تصدیق اهل کتاب بپرهیزید و در جواب این آیه 
را بخوانید: )بگویید: ما مثل شما یهودیان و مسیحیان نیستیم که به 
بعضی از پیامبر و رسولان الهی ایمان بیاوریم و به بعضی دیگر از 
پیامبران و ادیان آن‌ها کفر ورزیم بلکه ما به آنچه که بر ما )قرآن( 
و  یعقوب  و  اسحاق  و  اسماعیل  و  ابراهیم  بر  آنچه  و  شده  نازل 
انجیل  تورات و  از  نیز آنچه  و  نازل شده است  یعقوب  نوادگان 
برای موسی و عیسی و آنچه برای تمامی پیامبران و رسولان الهی 
از جانب پروردگارشان آمده است، ایمان آورده‌ایم و میان هیچ 
یک از آنان جدایی نمی‌اندازیم، و ما تسلیم فرمان آفریدگارمان 

هستیم(«.
در اینجا قرآن کریم به وضوح حقیقت بزرگی را بیان می‌نماید: 
به وحدت  ایمان  به خدای واحد و بی‌شریک و  ایمان  ضرورت 
به  ایمان  واقع  در  تاریخ.  طول  در  الهی  رسولان  و  انبیا  رسالت 
همه‌ی آن‌ها را از پایه‌های جهان‌بینی توحیدی محسوب می‌دارد 
و این چنین عقیده‌ای شایسته است که از هدایت الهی و رهنمون 
گردن  عقیده  این  بر  که  مردمانی  و  باشد  برخوردار  آسمانی 
می‌‌نهند، وارثان ادیان الهی‌اند. ما مسلمانان باید بر خود ببالیم که 
تاریخ  اعماق  در  ریشه  که  هستیم  عقیده‌ای  و  دین  چنین  دارای 
دارد و ما را به همه‌ی انبیا و رسولان الهی سلام الله علیهم اجمعین 

و ادیان سماوی پیوند می‌دهد.
و پس از این مقدمه می‌فرماید:

)فإَنِْ آمَنوُا بمِِثلِْ مَا آمَنتمُ بهِِ فقََدِ اهْتدََوا( ]بقره:137[
ایمان آورده‌اید و  بیاورند همچنان که شما  ایمان  اگر آنان  پس 
بدان چیزهایی که شما باور دارید، باور داشته باشند بی‌گمان به 
راه راست، راه حق و حقیقت رهنمون گشته‌اند، ایمانی مانند ایمان 
شما و توحیدی مانند توحید شما و اینکه میان همه‌ی پیامبران و 
کتب آسمانی فرقی قائل نباشند و به همه‌ی آن‌ها ایمان بیاورند، 

در آن صورت حق را اصابت کرده‌اند و رستگار می‌شوند.
إنِ توََلوَّْا فإَنِمََّا هُمْ فيِ شِقَاقٍ...( ]بقره:137[ ولی اگر از ایمان  )...ووَّ
به این دین توحیدی پس از قیام حجت و برهان روی‌گردان شدند 
)...فإَنِمََّا هُمْ فيِ شِقَاقٍ...(: بی‌گمان آنان راه عداوت و دشمنی، راه 
گمراهی و راه اختلاف و جدایی با شما را برگزیده‌اند و در آن 
مِيعُ العَْليِمُ( ]بقره:137[. خدا تو  صورت )فسََيكَْفِكَيهُمُ اللـَّهُ وَهُوَ السَّ
را بسنده خواهد بود و شما را نجات خواهد داد او شنوا و بینا است 

گفتار آن‌ها را می‌شنود و کردارشان را می‌بیند.
سید قطب می‌فرماید: به شهادت خداوند )فإَنِْ آمَنوُا بمِِثلِْ مَا آمَنتمُ 
بهِِ فقََدِ اهْتدََوا( ]بقره:137[ خوب توجه کنید چه شکوه عظمتی در 
دل انسان مؤمن ایجاد می‌کند! چه افتخار بزرگی است که انسان 
همه  سرور  و  غرور  احساس  باشد.  برخوردار  عقیده‌ای  چنین  از 
وجودش را فرا می‌گیرد و در نهایت تنها دو چیز بر مؤمنین لازم 
است: این‌که راست قامتانه بر طریق مستقیم بمانند و دیگر آن‌که 
افتخار  نموده‌‌اند  از جانب پروردگارشان دریافت  به حقیقتی که 
ورزند و به امانتی که بر دوش آن‌ها گذاشته شده و وجه تمایزشان 

شده است، بنازند.
عَابدُِونَ(  لهَُ  وَنحَْنُ  صِبغَْةً  اللـَّهِ  منَِ  أحَْسَنُ  وَمَنْ  اللـَّهِ  )صِبغَْةَ 

]بقره:138[
دین خدا، رنگ و زینت الهی، آخرین هدیه و ارمغان او به انسان 
بپیراید.  و  بیاراید  را  انسان  می‌تواند  خدا  از  زیباتر  کسی  چه  و 
می‌نامیدند  معمودیه  را  آن  که  آبی  در  را  خود  فرزندان  نصارا 
غسل می‌دادند و بر این باور بودند و هستند که این عمل آن‌ها 
توحیدی  دین  خداوند  مقابل  در  می‌گرداند،  –پاک-  تطهیر  را 
اسلام را وسیله‌ی تطهیر انسان قرار داد، ایمان صحیح انسان را از 
گناهان پاک می‌گرداند مگر گناهی که متضمن تضییع حق‌الناس 

بوده باشد.
صادقانه  و  آگاهانه  تاریخ  طول  در  که  کسانی  همه  گونه  بدین 
لبیک گفته‌اند و خود را در مسیر حق  دعوت پروردگارشان را 
باقی  عهد خویش  بر  و  داده  قرار  هدایت  طریق  و  راست  راه  و 
مانده‌اند، اهل نجاح و فلاحند و در نتیجه عمر معنوی آن‌ها بسیار 

طولانی‌تر از عمر فیزیکیشان خواهد بود.
مثلًا پیامبر عظیم‌الشأن و اولوالعزمی مانند سیدنا ابراهیم علیه‌السلام 
ایمان و قدرت  مقابل عظمت  تاریخ در  فیلم‌برداری  که دوربین 
تسلیم خلل‌ناپذیرش در تنفیذ و تطبیق فرامین پروردگار متوقف 
می‌شد و این صحنه‌های باشکوه را به تصویر ‌کشید و در دل تاریخ 
قرار داده است و تا روز قیامت شخصیت معنوی او الهام‌بخش و 
و  پیام‌آوران  سایر  داستان  است  چنین  این  و  است،  آفرین  الگو 
الله  صلی  مصطفی  محمد  حضرت  خاتم  پیامبر  تا  الهی  رسولان 
علیهم أجمعین. »الذی بلغ الرسالة و أدّی الأمانة و نصح الأمة«، او 
بزرگ‌ترین تحول تاریخ را آفرید و انسان را به بهترین راه توحید 
و یکتاپرستی، راه اعتدال و میانه‌روی، راه آزادی و مبارزه با جهل 
و ظلم و استبداد رهنمون گشته است، دینی که محور احکام و 
در  خداوند  است.  انسان  آخرت  و  دنیا  مصالح  تأمین  تکالیفش 
شأنش فرموده: )وَمَا أرَْ‌سَلنْاَكَ إلَِّ رَ‌حْمَةً للِّعَْالمَِينَ( ]الأنبياء: ١٠٧[، 
نیز  و   ]٢٨ ]سبإ:  وَنذَِيرً‌ا...(  بشَِيرً‌ا  للِّناَّسِ  كَافةًَّ  إلَِّ  أرَْ‌سَلنْاَكَ  )وَمَا 
فرمود: )وَرَ‌فعَْناَ لكََ ذِكْركَ‌( ]الشرح: ٤[ و تا روز قیامت هر جا و 
هرگاه مؤمنی در محراب عبادت قرار می‌گیرد بر پیامبر خدا نیز 
درود می‌فرستد و رفعت مقام و درجات عالیه را برای او از درگاه 

خداوند معبود راستین مسألت می‌دارد.
و  مؤمنین  امهات  راشدین،  خلفای  نورانی  مسیر  این  ادامه  در  و 
اصحاب و یاران با وفایش قرار دارند آنان که پیام دعوت اسلام 
را دریافت نمودند و بدان لبیک گفتند و برای موفقیتش هر آنچه 
داشتند در طبق اخلاص گذاشتند و پیامبر و رهبرشان را همراهی 
و  بودند  دین  شارحان  و  ناقلان  و  حارسان  و  حامیان  و  کردند 
امت اسلامی را برای همیشه مدیون مجاهدت‌های مثمر خویش 
ساختند و در ادامه‌ راه آنان تابعین و تابع تابعین، محدثین، مفسرین، 
در  مبارکشان  نام  و  یاد  که  دانشمندان  و  متفکرین  و  فقها  ائمه، 
برگ‌های زرین تاریخ اسلامی ثبت و ماندگار است و آثار جهاد 
و خدمات با برکتشان در میان امت اسلامی تا روز قیامت جاری 
لوُنَ منَِ  ابقُِونَ الَْوَّ و ساری خواهد بود. خداوند می‌فرماید: )وَالسَّ
عَنهُْمْ  اللـَّهُ  رَّ‌ضِيَ  بإِحِْسَانٍ  اتبَّعَُوهُم  وَالذَِّينَ  وَالْنَصَارِ‌  المُْهَاجِري‌نَ 
وَرَ‌ضُوا عَنهُْ وَأعََدَّ لهَُمْ جَناَّتٍ تجَْرِ‌ي تحَْتهََا الَْنهَْارُ‌ خَالدِِينَ فيِهَا أبَدًَا 

ۚ ذَلكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ( ]توبه:100[
در عصر ما نیز شخصیت‌ها، حرکت‌ها و احزابی در دنیای اسلام 
در  را  خود  آن  گران‌بهای  دستاوردهای  از  پاسداری  منظور  به 
از  المسلمین  اخوان  دادند که جنبش  قرار  الله  الی  سنگر دعوت 
تاریخ  قرن  ربع  سه  از  بیش  که  می‌باشد،  حرکت‌ها  این  جمله 
ثوابتش  و  مبادی  بر  همواره  و  کرده  تجربه  را  نشیبی  و  فراز  پر 
وفادار و ماندگار بوده و در این راه بهترین رهبران و فرزندانش 

را به پیشگاه پروردگارش تقدیم نموده است به عنوان مثال 
امام حسن البنا رهبر نهضت که پس از سال‌ها تلاش و مجاهدت 
در  آن  انتشار  و  جماعت  شکل‌گیری  از  پس  و  خستگی‌ناپذیر 
تاریکی  در  مصر  همسایه‌ی  کشورهای  از  بعضی  نیز  و  شهرها 
این دعوت  نور  به زعم خود  تا  به شهادت رساندند،  را  او  شب 
الهی بر آن قرار گرفت تا پس از او  اما قدر  را خاموش سازند؛ 
با صلابت  را  راهش  مانند سید قطب  فرهیخته  و  توانا  شخصیتی 
ادامه دهد. او نیز پس از سال‌ها مجاهدت و خلق آثار با ارزش، 
که غالباً در زندان سپری شد، با حکم اعدام مواجه شد. در این 
خصوص کاک ناصر رحمه‌الله می‌گوید: زمانی که حکم اعدام 
سید صادر شده بود، به علت ابتلای به امراض در زندان به شدت 
می‌گذاشتند؛ شاگردش  باز  را  زندانش  درِ  لذا  بود  ضعیف شده 
یوسف العظم که او نیز در زندان به سر می‌برد، سید را در حین 
ریختن زباله دید؛ از فرصت استفاده کرد و خطاب به او گفت: 
ماذا تنتظر؟ حالا که حکم اعدامت صادر شده است، چه انتظاری 
الشهادة فی سبیل الله.  انتظر  داری؟ سید در جواب نگفت، مثلًا: 
بلکه جوابی مهم‌تر از آن داد: أنتظر الوفود علی ربیّ، انتظار دارم 
تا به نمایندگی امت به حضور پروردگارم نایل آیم. نحوه شهادت 
سید و شکیبایی در مقابل مرگ، خود انقلابی را در میان جوانان 
مصری به وجود آورد. مثال سوم بانوی توانا و شکیبا خانم زینب 
غزالی است که هر کسی خاطراتش را بخواند، لاجرم به قدرت 
ایمان و پایداری و صبوری‌اش در مقابل شکنجه‌های طاقت‌فرسا 
پی می‌برد. تلاش‌ها، مجاهدت‌ها و مواضع این بانوی فرزانه چه 
در زندان و چه بیرون از آن اعجاب بسیاری را برانگیخت و او را 

در عداد و شمار زنان بزرگ معاصر قرار داد.
از  عطار  عصام  همسر  طنطاوی  بنان  شهید  بانوی  چهارم  مثال 
در  که  است  طنطاوی  علی  استاد  دختر  و  سوریه  اخوان  رهبران 
مردانی  داشتند،  اقامت  سابق  شرقیِ  آلمان  در  که  زمانی  غربت 
ناشناس به منظور ترور استاد عصام به محل سکونتشان مراجعه و 
به سمت وی شروع به تیراندازی کردند بنان خود را در معرض 
تیرها قرار داد، و از ناحیه‌ی پیشانی مورد اصابت قرار گرفت و 
جان را به جان‌آفرین تسلیم کرد. همسرش در رثای بنان این‌گونه 

سرود:
نمشی الی الغربة الحمراء بدمنامشی فوق الخوف و الألم

با خونمان آغشته و سرخ شده است؛  سوی غربتی می‌رویم که 
رفتنی شهیدانه فراتر و بالاتر از هر خوف و احساس دردی.

نمشی الی الغایة العظمی علی ثقةعزم حداد و نهج غیر منبهر      
با اعتماد سوی هدف غایی و رضوان الهی می‌رویم- با اراده‌ای 

آهنین و بر راهی پایدار و با دوام
جماعت دعوت و اصلاح نیز افتخار می‌کند که خود را در ادامه‌ی 
این راه و این قافله سربلند می‌داند و همواره تلاش کرده و خواهد 
کرد تا ضمن حفظ ثوابت و مبادی دین، فعالیت‌ها و تلاش‌هایی 
متناسب با وضعیت و شرایط جامعه و در حد وسع جماعت انجام 
قابل  پیشرفت‌های  نقایص،  و  ضعف‌ها  وجود  علی‌رغم  و  دهد، 
کیفی  ارتقای  با  فعالیت‌های جماعت  و  بوده‌ایم  شاهد  را  قبولی 
اهل‌سنت  که  استان‌هایی  همه‌ی  در  است؛  بوده  همراه  کمی  و 
است  نمادهایی  و  دارای شخصیت‌ها  نیز  دارد، جماعت  حضور 
که در حد توان و نجاح، به عنوان خادمان دین و ملت در کنار 
را  خود  ما  نهایت  در  و  می‌کنند  نقش  ایفای  گرامی  هموطنان 
پیام  حامل  و  می‌دانیم  ایران  بزرگ  جامعه  از  کوچکی  بخش 
وحدت، اخوت، وفاداری، تعاون و همکاری برای همه هموطنان 

گرامیمان هستیم.
والسلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته  
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تهران - پایگاه اطلاع‌رسانی اصلاح  
استاد عبدالرّحمن پیرانی، با ارسال پیامی موفقیت استاد مردوخی را 
در ترجمه‌ی قرآن کریم به‌ زبان کردی شادباش و تبریک گفت.

عبدالرّحمن  »استاد  ایران،  اصلاح  و  دعوت  جماعت  کلّ  دبیر 
پیرانی«، با ارسال پیامی، موفقیت استاد ابراهیم مردوخی از سابقان 
ترجمه‌ی  در  را  ایران  اصلاح  و  دعوت  جماعت  پیشکسوتان  و 
بخشی  در  تبریک گفت.  و  شادباش  زبان کردی  به‌  کریم  قرآن 
معارف  ترجمه‌ی  از  شادمانی  و  مسرّت  ابراز  ضمن  پیام،‌  این  از 
به‌ زبان شیرین کردی، ‌آمده‌ است: »بی‌گمان،  حیات‌بخش قرآن 
و  یزدانی  آموزه‌های  و  آسمانی  مفاهیم  بر  کُردی  قبای  پوشاندن 
گشودن رموز قرآن برای کُردان، به ویژه آن‌گاه که با شهد شفقت 
و دقتّ و ظرافت عالمی چون شما درآمیخته باشد، مصداقی نو از 
استمرار عنایت خدای متعال به ملتّ ما و تضمین هدایت و سلامت 
جاودان  بهشت  عازم  کردستان  از  إن‌شاءالله  که  است  مسافرانی 

هستند.«
متن پیام به این شرح است:

برادر گرامی جناب استاد ابراهیم مردوخی
السلام علیکم و رحمة الله

عالی  حضرت  تدقیق  و  تلاش  سال‌ها  الهی،  فضل  به  که  اکنون 
برای ترجمه‌ی کردی قرآن مجید به ثمر نشسته و رشحات خامه‌ی 
بر خود لازم  است،  نشر آراسته شده  و  زیور طبع  به  دل‌انگیزتان 
دانستم ضمن ابراز شادمانی از زرین‌تر گشتن کارنامه‌ی فرهنگی 
موفقیت  این  کُرد،  ملت  اسلامی  فرهنگ  شدن  غنی‌تر  و  شما 
پیشکسوتان  و  سابقین  از  که  شما،  خدمت  صمیمانه  را  فخرآمیز 
ایران« هستید،  و اصلاح  قالب »جماعت دعوت  در  دینی  فعالیت 
مفاهیم  بر  کُردی  قبای  پوشاندن  بی‌گمان،  نمایم؛  تبریک عرض 
آسمانی و آموزه‌های یزدانی و گشودن رموز قرآن برای کُردان، 
عالمی چون  ظرافت  و  دقت  و  با شهد شفقت  که  آن‌گاه  به‌ویژه 
شما درآمیخته باشد، مصداقی نو از استمرار عنایت خدای متعال به 
ملت ما و تضمین هدایت و سلامت مسافرانی است که إن‌شاءالله 
از کردستان عازم بهشت جاودان هستند. این خدمت سراسر نعمت 
را ارج می‌نهم و دوام عزت و سلامتی و فزونی توفیقات شما استاد 

گران‌قدر را از خدای متعال خواستارم.
عبدالرحمن پیرانی

دبیر کل جماعت دعوت و اصلاح ایران

 1390/9/6
محمد  »استاد  كردستان،  اسُتان  اجرايي  هيأت  مسؤول  همچنین 
پایگاه‌  به‌  آن  از  رونوشتی  که‌  پیامی  انتشار  با  نیز  احمدیان« 
به  قرآن  ترجمه‌ی  انتشار  است،  شده‌  ارسال  اصلاح  اطلاع‌رسانی 
زبان کردی »تیشکێ له قورئانی پیرۆز« را با خامه‌ی ادیبانه‌ و عالمانه‌ی 
استاد ابراهیم مردوخی را به ایشان تبریک گفته و آن‌را یکی دیگر 
از گوهرهای زیبایی قلمداد نموده‌ که افتخار شرف و همراهی با 

آیات »نور« را بدست آورده است.

تهران - پایگاه اطلاع‌رسانی اصلاح  
درپی پیروزی حزب عدالت و توسعه مغرب در انتخابات پارلمانی اخیر 
این کشور، استاد عبدالرحمن پیرانی، دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح 
بنکیران، رهبر این حزب و  نامه‌ای برای آقای عبدالإله  با ارسال  ایران 
تبریک گفت. در  را  ارزنده  این دستاورد  نخست وزیر جدید مغرب، 

پاسخ، آقای بنکیران نامه تشکر آمیزی ارسال نمود. 
ترجمه فارسی نامه‌ها و تصاویر مربوط در پی می آید:

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای عبدالاله بنکیران

دبیرکل محترم حزب عدالت و توسعه
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

با نهایت خوشحالی خبر پیروزی حزب عدالت و توسعه را در انتخابات 
پارلمانی اخیر دریافت نمودیم. به همین مناسبت خوشوقتم که  از جانب 
خود و به نمایندگی از برادران و خواهرانم در جماعت دعوت و اصلاح 
کادر  شما،  محضر  به  را  شادباش‌ها  و  تبریکات  صمیمانه‌ترین  ایران، 
رهبری و همه اعضای حزب تقدیم نمایم. امیدوارم خداوند بلندمرتبه 
توانا شما را در آن چه متضمن خیر وطن و شهروندان است توفیق دهد 

و شما را در محقق کردن آرمان‌های ملت مغرب یاری فرماید.
بسیار مایه خوشحالی است که در کنفرانس مطبوعاتی خود به انتخابات 
اخیر به مثابه یک گام تاریخی که از خلال آن ملت توانسته آرای خود 
در  که  نمودید  تأکید  همچنین  کرده‌اید.  اشاره  بنشاند،  کرسی  به  را 
انتصاب وزیران اولویت را به شایستگی و توانایی و پاکی افراد خواهید 
داد و تنها به خدمت وطن و شهروندان اهمیت می‌دهید و حکومت‌ها 

حق دست‌اندازی به آزادی‌های شخصی را ندارند.
خداوند به تلاش‌های شما برکت دهد و در آن چه مایه خشنودی اوست 

توفیق عنایت فرماید.
برادرتان: عبدالرحمن پیرانی

دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح ایران
2011/12/3

____________
 برادر ارجمند عبدالرحمن پیرانی

دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح ایران
موضوع: تشکر از بابت تبریک

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
مناسبت  به  را  بزرگوارانه‌تان  تبریک  پیام  افتخار  و  با کمال خوشوقتی 
پیروزی در انتخابات پارلمانی اخیر در پادشاهی مغرب دریافت نمودیم.

ضمن تشکر از احساسات زیبایی که ابراز نموده بودید، فرصت را برای 
تقدیم مراتب سپاس و قدردانی صمیمانه خود مغتنم شمرده، از خداوند 
امت  اعتلای  مایه  چه  آن  تحقق  در  را  ما  همه  می‌کنیم  مسألت  متعال 

اسلامی است توفیق عنایت فرماید.
برادر گرامی! مراتب احترام و تقدیر ما را پذیرا باشید.

دبیرکل حزب عدالت و توسعه
دکتر عبدالإله بنکیران

2011/12/8
آقای  اساسی،  قانون  برابر  حزب،  این  پیروزی  دنبال  به  است  گفتنی 
مأمور  انتخاب و  به عنوان نخست وزیر  پادشاه مغرب،  بنکیران توسط 

تشکیل کابینه شد.

پیام تبریک دبیرکل جماعت و پاسخ تشکرآمیز نخست وزیر مغرب

تهران - پایگاه اطلاع‌رسانی اصلاح  
بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه
اما بعد السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

قال الله سبحانه و تعالی: )فاَعْلمَْ أنَهَُّ لا إلِهَ إلَِاّ الَلّ وَ اسْتغَْفِرْ لذَِنبْكَِ وَ للِمُْؤْمنِيِنَ وَ المُْؤْمنِاتِ وَ الَلّ يعَْلمَُ متُقََلبَّكَُمْ وَ 
مَثوْاكُمْ( ]محمد: 19[

اجازه فرمایید عرایض خود را با مقدمه‌ای آغاز نمایم. گاهی در سلوک معنوی و روانی انسان ظواهری مشخص 
می‌گردند، که اگر با تدبر مورد عنایت قرار گیرند، می‌توان درس‌ها و عبرت‌های گران‌بهای مختلفی را از آن‌ها 

دریافت نمود و به بعضی از اسرار نفس پی برد. به عنوان مثال همه ما به دعا کردن نیاز داریم، ولی زمانی که به صورت عادی دعا می‌کنیم، 
غالباً این دعاها کامل نیست و متفاوت از دعاهای انسان مضطری است که در تنگنا قرار می‌گیرد و با تمام قدرت و توان خویش می‌کوشد 
نجات یابد، التجا و التماس او به حنجره‌اش می‌رسد، از اعماق قلب و صادقانه و متضرعانه دعا می‌کند و به یقین می‌رسد که پناهی جز پناه 
بی‌پناهان یعنی الله جل‌جلاله ندارد. در این حالت است که ایمان او به دعا کامل می‌شود و در این حالت می‌تواند ظرفیت و توان نفس خود و 

مقدار نزدیکی به خالقش را تجربه کند و در حیات و زندگی مؤمنانه‌ی خویش از آن بهره جوید.
یا در نمونه‌ای دیگر، شجاعت انسان شجاع در وضعیت عادی، ناتمام و مستتر می‌ماند؛ اما در مقام دفاع از جان و عرض، توان دفاعش به حد 

اعلا می‌رسد و دیگران حدی و قدری از حماسه را از او مشاهده می‌نمایند که قبلًا ندیده‌ بودند.
فکر نیز از چنین ویژگی‌ای برخوردار است. هنگامی که حالتی از سکون و رکود و عدم تفکر بر انسان غالب می‌شود، به بعضی از قناعت‌های 
تقلیدی بسنده می‌کند و کم کم به نوعی خاموشی فکری مبتلا می‌شود. اما زمانی که در مقابل تهدید قرار می‌گیرد و سرمایه فرهنگی‌اش با 
خطر جدی مواجه می‌شود، احساس مسؤولیت وجود او را فرا می‌گیرد، قدرت تفکر و تأملش افزایش می‌باید و به درجه‌ای از بیداری فطری 
نائل می‌آید، و در نتیجه به تلاش و جهاد فکری می‌پردازد، و توارد راه‌حل‌های مختلف را بر عقل و ذهن خویش مهمان می‌کند و بر میزان 

توانایی فکری خود واقف می‌شود.
شما بزرگواران نیک می‌دانید که یکی از مهم‌ترین وظایف جماعت نیز، آموزش درست فکر کردن و فکر درست کردن و به دنبال آن اصلاح 

نقشه فکری و آموزش آزاداندیشی و دوری از تقلید و دستیابی به فهم صحیح و ایمان عمیق است.
به خاطر اهمیت فهم در آموزه‌های دین مبین اسلام و جایگاه اساسی آن در حیات و زندگی انسان‌ها است که خداوند بزرگ خطاب به پیامبر 
گرامی اسلام می‌فرماید: )فاَعْلمَْ أنَهَُّ لا إلِهَ إلَِاّ الَلّ وَ اسْتغَْفِرْ لذَِنبْكَِ وَ للِمُْؤْمنِيِنَ وَ المُْؤْمنِاتِ وَ الَلّ يعَْلمَُ متُقََلبَّكَُمْ وَ مَثوْاكُمْ( ]محمد: 19[ بدان که 
همانا هیچ معبود راستینی جز الله وجود ندارد، برای گناهان خود و مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه. خداوند از حرکات و سکناتتان آگاه 

است.
در واقع خداوند بزرگ جل‌جلاله، از همه انسان‌های مسلمان دعوت به عمل می‌آورد تا با برگزیدن راه فهم صحیح و دانش و آگاهی و نیز ذکر 
و یاد خدا و طلب مغفرت و آمرزش و آگاهی نسبت به نظارت خداوند و علم فراگیر و همه‌جا گستر او، راه سعادت و سربلندی دنیا و آخرت 

را برگزینند و با چنین بیداری و هوشیاری و حساسیتی زندگی کنند و قیامت را چشم بدارند و برای آن خود را آماده نمایند.
امام بخاری نیز صحیح بخاری را با عنوان : »باب العلم قبل القول و العمل« آغاز می‌کند، زیرا عمل کردن بدون فهم و دانش امری ناتمام است 
و صواب و درستی عمل با فهم و علم همراه است. قرآن کریم با تأکید بر مسأله‌ی فهم و علم می‌فرماید: )هَلْ يسَْتوَِي الذَِّينَ يعَْلمَُونَ وَالذَِّينَ لَ 

رُ أوُلوُ الَْلبْاَبِ( ]زمر: 9[ و معیار تعالی و ارجمندی انسان را علم می‌داند. يعَْلمَُونَ إنِمََّا يتَذََكَّ
در مقام تبیین جایگاه و اولویت فهم نسبت به مسایل دیگر، مالک بن نبی می‌گوید: »إن الإنسان یعیش فی ثلاثة عوالم: عالم الأفکار و عالم 

الأشخاص و عالم الأشیاء و لکل حضار ة عالم أفکارها، و عالم أشخاصها و عالم أشیاءها«.
بر این اساس انسان در سه دنیای افکار و اشخاص و اشیاء زندگی می‌کند و هر فرهنگ و تمدنی عوالم خاص خود را دارد.

منظور از دنیای افکار مجموعه‌ی معتقدات، باورها، تصورات، مبادئ، ثوابت و تمامی شیوه‌های فکر کردن و نیز ارزش‌ها و مشاعر و احساسات 
است.

منظور از عالم اشخاص، مجموعه‌ی روابط، نظام‌ها، ارتباطات و قوانینی است که تنظیم‌کننده حیات و زندگی کسانی است که جامعه‌ای را به 
وجود آورده و شکل داده‌اند.

مقصود از دنیای اشیاء، تمامی چیزهایی است که این جامعه را به وجود آورده و از آن ساخته شده است؛ از بناها و خیابان‌ها گرفته تا صنعت 
و تجارت و زراعت و تکنولوژی و محصولات فرآورده‌‌ها و خدمات و...

با کمال تأسف باید اذعان کرد که دنیای اسلام، غالباً در این عوالم سه‌گانه همواره با اشکالات و ضعف‌های فراوانی مواجه بوده و هست از 
ضعف و احیاناً ناتوانی در عالم تفکر و اندیشه و خلق آثار فکری تا اختلالات روابط اجتماعی، ظلم، عداوت، دیکتاتوری و وابستگی اقتصادی 
و عدم خودکفایی علی‌رغم وجود ثروت‌های خدادادی - گاز، نفت، معادن، جنگل‌ها، آب‌ها و دریاها- و منابع انسانی در اکثر کشورهای 

اسلامی.

گزیده‌ای از اظهارات دبیر کل جماعت در ششمین جلسه شورای مرکزی پیام تبریک دبیر کلّ جماعت 
دعوت و اصلاح به‌ استاد 

ابراهیم مردوخی
 به مناسبت انتشار ترجمه‌ی 

قرآن کریم
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بنابراین واضح است که اصلاح را از کجا باید آغاز کرد و توجه به کدامین عالم از عوالم سه‌گانه را در اولویت قرار داد. اجازه بفرمایید 
بار دیگر از استاد مالک بن نبی نقل قول کنیم. ایشان می‌فرماید: تصور بفرمایید اگر مردمانی از آمازون یا سیاهان آفریقایی که عالم فکری 
ساده و ابتدایی و توسعه‌نایافته دارند به کشور پیشرفته‌ای مثل آلمان انتقال داده شوند، و در مقابل مردمانی از آلمان، که از عالم افکار توسعه‌یافته 

برخوردارند، به آفریقا و یا جنگل‌های آمازون منتقل شوند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
نتیجه واضح است. آلمانی‌ها، مناطقی از آمازون و یا آفریقا را آباد و اصلاح خواهند ساخت و در مقابل شهرها و خیابان‌های زیبای آلمان به 

دست توانای آمازونی‌ها و آفریقایی‌ها تخریب و ویران می‌شود.
هدف از این مثال این است که اگر عالم فکر اصلاح شود و توسعه یابد، می‌تواند عالم اشخاص و اشیاء را اصلاح و یا ایجاد نماید و عکس 

آن صحیح نیست. این قاعده بر افراد، خانواده‌ها، احزاب و گروه‌ها و جوامع قابل تطبیق است.
امید است که در پرتو آموزه‌های دین مبین اسلام و منهج تربیتی جماعت این امر مهم محقق گردد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

گزارشی از برگزاری دومین کارگاه آموزشی تربیت فرزند در عمادده
عماددِه - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح 

بنا به‌ گزارش خبرنگار پایگاه‌ اطلاع‌رسانی اصلاح دومین کارگاه‌ آموزشی تربیت فرزند به‌ همت 
در  جماعت  والای  اهداف  پیشبرد  برای  عماددِه  شهر  اصلاح  و  دعوت  عمومی ‌جماعت  روابط 
روز  در  عمادده  شهر  جماعت  اعضای  برای  ساعت،  دو  زمان  مدت  به  خانواده  تربیت  خصوص 

پنجشنبه 21 دی‌ماه سال 90 برگزار شد.
این کارگاه‌ به‌ وسیله‌ی رحمت‌الله خردنیا دانشجوی کارشناسی ارشد فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی 

‌که به تحقیق، پژوهش و ترجمه در موضوع تربیت فرزند نیز مشغول است، برگزار شد.
بعد از اینکه در نخستین کارگاه آموزشی در مورد مهم‌ترین خصوصیات تربیت فرزند کار شد، 
بنا گذاشته شد در این کارگاه به اولین قاعده از قواعد تربیت فرزند پرداخته شود، و در این راستا 
از کتاب »القواعد العشر: أهم القواعد فی تربیة الأبناء« نوشته‌ی دکتر عبدالکریم بکار که تألیفات 

متعددی در این زمینه دارد، به عنوان مرجع اصلی استفاده شود.
نخستین قاعده‌ی تربیت فرزند که در این کارگاه آموزشی مطرح 
شد، عنوان آن، »مرحله‌ی قبل از تولد و شروع تربیت« نام‌گذاری 

شد.
شد،  مطرح  آموزشی  کارگاه  این  در  که  موضوعاتی  مهم‌ترین 

عبارتند از:
 • از فرهنگ تربیت دو تعریف ارائه شد.

و  معلومات  از  مجموعه‌ای  یعنی  تربیت  فرهنگ  اول:  تعریف 
آگاهی‌هایی که ما در شکل‌گیری محیط تربیتی و راه‌های تربیت و 
پرورش نیکوی فرزندان و تعامل با مشکلات و اشتباهات فرزندان 

بدان نیازمندیم.
تعریف دوم: فرهنگ تربیت یعنی فهم جوهر و عمق تربیت و اینکه 
تربیت بر همکاری و ایجاد روحیه‌ی جمعی و نیازهای مبرم آن از 
جمله اصول، ارزش‌ها، قربانی‌ها، افکار و مفاهیم بنا گردیده است، 
و این پایه‌های فرهنگ تربیت هیچ وقت کامل نمی‌شود، چرا که 
دائماً احساس می‌کنیم با مسایل تربیتی جدیدی روبه رو هستیم که 
بیانگر  این  و  کنیم،  مناسب  برخورد  آن  با  چگونه  نیستیم  مطمئن 
پیچیده است که معرفت و حکمت  اینست که تربیت امری واقعاً 
کافی را می‌طلبد و مربی به نسبت مناسبی از توازن انفعالی، آگاهی، 
این موارد هنگامی  نیازمند است، و همه‌ی  تجربه و تمرین عملی 
که با توفیق، هدایت و پشتیبانی خدای متعال همراه نباشد، معنای 
چندانی ندارد، و این نکته‌ی اساسی است که ما نباید از درخواست 

و دعا برای فرزندان از درگاه خداوند غافل شویم.
 • تربیت کار بسیار لذت‌بخش و در عین حال واقعاً سختی است، 
ما  که  می‌گیرد  سرچشمه  مسأله  این  از  آن  سختی  از  قسمتی  که 
می‌پنداریم فدا می‌شویم و تمام توان خود را بکار می‌بندیم، ولی 
آثار آن را در شخصیت و اخلاق فرزندمان مشاهده نمی‌کنیم، ولی 
چینی  بامبوی  درخت  همانند  تربیت  شاید  شویم،  ناامید  نباید  ما 
باشد که بعد از کاشت، چهار سال فقط ریشه در زمین می‌دواند و 
روی زمین چیزی به غیر از غنچه و بوته‌ای کوچک از آن مشاهده 

نمی‌شود، ولی سال پنجم ناگهان ارتفاع آن به هشتاد پا می‌رسد.
 • جوامع ما شاهد حرکت و انتقال سریع از محیط‌های کوچک و 
بسته به محیط‌های پیچیده، بزرگ و باز است، و این انتقال تغییرات 
فراوانی به دنبال دارد که در کار تربیت فرزند تأثیرگذار است، و 
بزرگ‌تر شود، محیط شخصی و خانوادگی  هرچه محیط جامعه 

کوچک‌تر می‌شود، و عکس این قضیه نیز عموماً صادق است.
و  دارد  جامعه  فروپاشی  در  ریشه  تمدن  و  فرهنگ  فروپاشی   •  
فروپاشی جامعه از تفکیک و فروپاشی خانواده سرچشمه می‌گیرد، 
و  عقیده  فروپاشی  خانواده،  فروپاشی  عنصر  خطرناک‌ترین  و 

خاموش شدن نور ایمان در دل‌هاست.
 • رنج و سختی انسان در قبال تربیت هر یک از فرزندان متفاوت 
مزاج،  سخت  فرزند  تربیت  در  بی‌وقفه  تلاش  با  باید  ما  و  است، 

کلیدی برای تربیت موفق خانوادگی خویش بسازیم.
 • فرهنگ تربیت فقط بر دوش پدر و مادر نیست، بلکه بر دوش 
نخواهند  تنهایی  به  مادر  پدر  و  است،  خانواده  اعضای  همه‌ی 

توانست سنگینی این مسئولیت را تحمل کنند.
خانوادگی  و  عمومی  زندگی  در  که  خطایی  مهم‌ترین  شاید   •  
مرتکب می‌شویم، این است که معتقد باشیم دیگران باید مثل ما 
این  و  بنگرند،  اطراف  اشیای  و  حوادث  به  ما  مانند  و  کنند  فکر 
خطای بزرگی است که بسیاری دچار آن می‌شوند و خدای متعال 
به حق اختلاف دل و عقل انسان را خیلی نزدیک به اختلاف شکل 
و صورت آنان قرار داده است، و خیلی جای تعجب دارد که ما 
انتظار داشته باشیم یک روش تربیتی برای همه‌ی فرزندان پاسخگو 

باشد.
• از خلال مطالب تربیتی جدید شاید احساس شود از ما پدران   
اموری خواسته می‌شود که گاهاً از توان ما خارج است و بر شانه‌ی 
ما سنگینی می‌کند و شاید این احساس درستی باشد، زیرا تربیت 
پیگیری 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه‌روز دارد و  به کار و  نیاز 
ولی  می‌ماند،  صخره  کردن  سوراخ  و  چریکی  جنگ  به  گاهی 
تربیت این‌گونه است و این اقتضای طبیعتش است، ولی ما باید دو 

چیز را به یاد داشته باشیم:
اجر و  مبذول می‌داریم،  فرزندان  تربیت  برای  ما  اول: تلاشی که 
ثواب دارد و در صورت موفقیت، این اجر و ثواب بعد از مرگ 

نیز به پرونده‌ی ما واریز می‌شود.
دوم: ما همان وظیفه‌ی پدران در قبال خودمان را به دوش می‌کشیم 
و فرزندانمان نیز همین وظیفه را در مقابل فرزندانشان دارند، پس 

مسئله دَین و ادای دَین و اخذ و عطاست.

اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال 
نونهالان ایران با حضور ورزشکاران 

کرد و بلوچ

تهران - پایگاه اطلاع‌رسانی اصلاح 
ملی  تیم  انتخابی  اردوی  به  بلوچ  و  کرد  فوتبالیست  دختر   5

نوجوانان ایران دعوت شدند.
شبنم آزمون، سرمربی تیم ملی زیر 13 سال ایران، جهت انتخاب 
نفرات برتر تیم ملی فوتبال نوجوانان دختر ایران 38 بازیکن را به 
اردوی انتخابی دعوت کرده، تا پس از پشت سر گذاشتن رقابتی 
از  که  آسیایی  جشنواره‌ی  در  حضور  برای  را  بهترین‌ها  سخت، 
20 لغایت 24 اسفندماه سال جاری در سریلانکا برگزار می‌شود 

انتخاب نماید. 
هستی شیخ احمدی از کردستان، ثنا صادقی از کرمانشاه، نیلوفر 
مهرنوش  و  پودینه  نازنین  و  کُرد  فوتبالیست   3 ایلام  از  میرزایی 
سارانی 2 نفر از فوتبالیست‌های بلوچ هستند که تمرینات خود را 
به همراه سایر دعوت‌شدگان از روز دوشنبه 26 دی ماه در کمپ 
تیم‌های ملی آغاز کرده‌اند و تا 30 دی ماه در اردو حضور دارند.
سایر فوتبالیست‌های دعوت‌شده عبارتند از: مریم صادفی، فاطمه 
فاطمه  بختیاری(  و  )چهارمحال  سلحشوری  زهرا  و  نیک‌فطرت 
سروش  زینب  و  طاهری  دایان  دوست،  مشری  هدیه  ایرانخواه، 
)تهران( زهرا بی‌نیاز )خراسان رضوی( رعنا جانی‌نژاد )کهکیلویه 
مهدیه  )قزوین(،  رحمانی  ندا  و  رامهرمزی  ارغوان  بویراحمد(  و 
پیشگاه زاده )البرز( مهتاب رحیم‌زاده )آذربایجان شرقی(، نرگس 
زارع  نسرین  رحیمی،  هانیه  قاسمی،  فاطمه  )زنجان(،  صفی‌لو 
)اصفهان(،  فاطمه رجبی  و  امیری  مهشاد  )فارس(، زینب کرمی، 
فاطمه  متولی،  فاطمه  )کرمان(،  اسدی  زهرا  خسروانی،  الهه‌پور 
گرائیلی، زهرا خدابخش و یاسمن‌آذره )مازندران( پروانه هزاریان 
و نیلوفر کازرونی‌زاده )خوزستان(، طوبی باقرزاده )گیلان(، صبا 
رسولی، فاطمه میرخواری و فاطمه مجیدی )گلستان( و صبا همتی 

)اردبیل(
خوب  فوتبالیست  شیخ‌احمدی  هستی  که  است  ذکر  به  لازم 
کردستانی در جشنواره‌ی آسیایی سال 2011 نیز عضو تیم بود و 

در هر 5 بازی تیم ملی ایران به میدان رفت.

ارومیه‌ - پایگاه‌ اطلاع‌رسانی اصلاح 
ارومیه  کُرد  آموز  دانش  اطهری،  خاطره‌ 
مقام نخست مسابقات پژوهشی در رشته‌ی 

فیزیک را به‌ خود اختصاص داد.
بنا به‌ گزارش خبرنگار پایگاه‌ اطلاع‌رسانی اصلاح در مسابقه‌ی مقاله‌نویسی 
در رشته‌ی کاربرد امواج الکترومغناطیسی که‌ در آذر ماه سال جاری در 
بین تمامی مدارس دبیرستان ناحیه‌ی 2 در ارومیه برگزار شد. از مجموع 82 
مقاله که‌ به‌ دبیرخانه‌ی مسابقه‌ رسیده‌ بود، پس از بررسی‌های اولیه، 5 مقاله 
مقام  اطهری  یافتند که‌ خاطره‌  راه  پایانی  مرحله  به  برتر  مقالات  عنوان  به 

نخست این مسابقه‌ را از آن خود نمود. 
مقالات خود  از  دفاع  مقاله ‎به   5 این  مسابقه، طراحان  پایانی  مرحله‌ی  در 
‌پرداختند. بعد از دفاعیه، نفرات اول تا پنجم این مسابقه به‌ وسیله‌ی هیأت 
داوری معرفی شدند. خاطره اطهری، دانش‌آموز پایه‌ی سوم دبیرستان در 
مسابقه‌ی  این  نخست  مقام  توانست  راضیه  دبیرستان  تجربی  علوم  رشته‌ی 

عملی – پژوهشی را به‌ خود اختصاص دهد. 
گفتنی است از سوی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 ارومیه، جهت 
تجلیل از برگزیدگان جوایزی به‌ رسم یادبود اهدا شد. لازم به ذکر است 

که این پژوهش‌ها به صورت پاورپوینت طراحی شده بود.

دانش آموز کُرد ارومیه مقام 
نخست مسابقات پژوهشی در 
رشته‌ی فیزیک را به خود 

اختصاص داد
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بيش از 150 كوهنورد با صعود به قلّه‌ی 3011 متری 
در اشنويّه، یاد محمد اوراز و مقبل هنرپژوه‌ را گرامی 

داشتند
اشنویهّ‌ - پایگاه‌ اطلاع‌رسانی اصلاح 

كوهنوردان شمال غرب ايران، با صعود به كيی از قلهّ‌هاي اشنويهّ، 
خاطره‌ی شادروانان »محمد اوراز« و »مقبل هنرپژوه« را زنده‌ كردند.

بنا به‌ گزارش پایگاه‌ اطلاع‌رسانی اصلاح، در كي كوه‌پيمايی دو 
روزه، بيش از 150 نفر از كوهنوردان زن و مرد شمال غرب كشور، 
ياد و خاطره‌ی دو قهرمان كوهنوردی ايران، زندهي‌اد »محمد اوراز« 

و »مقبل هنرپژوه« را گرامی ‌داشتند.
هيئت  همّت  به  دی‌ماه،  نهم  و  هشتم  روزهای  در  كوه‌پيمايی  اين 
متری   3011 قلهّ‌ی  به  صعود  با  اشنويهّ،  شهرستان  كوهنوردی 

»رندوله« اين شهرستان مرزی كردنشين انجام گرفت.
به  ورود  از  پس  دی،  هشتم  پنجشنبه  ظهر  از  بعد  در  كوهنوردان 

با  همراه  اشنويهّ،  شهرستان 
و  ورزشكاران  از  جمعی 
شهر،  اين  ورزش‌دوستان 
مقابل  از  نمادين  صورت  به 
اداره‌ی ورزش و جوانان تا پای 
پياده‌روی  به  »رندوله«  قلهّ‌ی 
جمعه  روز  صبح  تا  پرداختند 

صعود خود را آغاز نمايند. 
صعود  از  پیش  اشنويهّ،  شهرستان  كوهنوردی  هيئت  رئيس 
جهت  صعود،  و  گردهمايی  اين  كه  داشت  اظهار  كوهنوردان، 
كُرد،  كوهنورد  نامی  قهرمان  دو  خاطره‌ی  و  ياد  گرامیداشت 
يافته و غروب  ترتيب  »مقبل هنرپژوه«  اوراز« و  شادروانان »محمد 
روز جمعه نهم دی‌ماه، پس از اجرا و اتمام برنامه‌‌ها پايان می‌پذيرد.

در مسابقات پرس سینه قهرمانی کشور: ورزشکاران کرد 
خوش درخشیدند

تهران - پایگاه اطلاع‌رسانی اصلاح 
ایران  کردنشین  استان‌‌‌های  سنی  مختلف  رده‌های  ورزشکاران 

مدال‌‌‌های رنگارنگ مسابقات کشوری پرس سینه را درو کردند.
فنی  کمیته‌ی  از  اصلاح  رسانی  اطلاع  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 
پاورلیفتینگ کشور سومین دوره‌ی مسابقات پرس سینه به‌صورت 
raw (بدون لوازم( قهرمانی باشگاه‌های کشور از 8 الی 14 دی‌ماه 
انقلاب  میزبانی شهر زنجان در مجموعه‌ی ورزشی  به  سال جاری 

برگزار گردید.
 28 از  تیم   34 جوانان  و  نوجوانان  سنی  رده‌ی  در  مسابقات،  این 
استان، در رده‌ی سنی بزرگ‌سالان 32 تیم از 21 استان و در رده‌ی 
سنی پیشکسوتان 21 تیم از 18 استان کشور با 396 ورزشکار حاضر 
IPF برگزار کردند. در این  بودند که رقابت خود را طبق قوانین 

دوره از مسابقات 21 رکورد ملی نیز جابجا گردید.
کُـرد  ورزشکاران  درخشش  مسابقات  این  توجه  جالب  نکات  از 
از استان‌‌‌های ایلام، کردستان و کرمانشاه بود که مدال‌‌‌های خوش 
رنگ مسابقات را برای دیار خود به ارمغان بردند. هرچند که تعداد 
دیگری از ورزشکاران کرد به خاطر شرایط کمک مالی تیم‌‌‌های 
دیگر کشور، در قالب تیم‌‌‌هایی غیر از تیم‌‌‌های زادگاه خود در این 
دوره از مسابقات حضور پیدا کرده بودند، که »سامان یاری« قهرمان 
پرس سینه آسیا از کردستان برجسته‌ترین آنان بود که با تیم زنجان 

در این مسابقات حاضر شده بود.
نتایج انفرادی ورزشکاران کرد شرکت کننده در این مسابقات: 

رده‌ی سنی نوجوانان: 
وزن 53 كیلوگرم: سامان نوروزیان با ركورد 85 كیلوگرم از ایلام 

)طلا(. 
وزن 83 كیلوگرم: عباس آرام راد یگانه با ركورد 160 كیلوگرم از 
ایلام )طلا( و ساسان تبسمی با ركورد 160 كیلوگرم از آذربایجان 

غربی )نقره(.
از  كیلوگرم   167/5 ركورد  با  مرادی  محمد  كیلوگرم:   105 وزن 

كردستان )برنز(.
سید  كیلوگرم:   120 وزن 
ركورد  با  محمدی  مهران 
كردستان  از  كیلوگرم   170

)طلا(.
رده‌ی سنی جوانان: 

وزن 53 كیلوگرم: محمود )محمد( وزیری با ركورد 800 كیلوگرم 
از كردستان )برنز(.

از  كیلوگرم   195 ركورد  با  كشاورز  یونس  كیلوگرم:   105 وزن 
ایلام )برنز(.

کیلوگرم   59 ،وزن  پیشکسوتان:  و  بزرگ‌سالان  سنی  رده‌ی 
 83 ،وزن  طلا(  )مدال  کرمانشاه  از  ارباب  مهدی  بزرگ‌سالان: 
و  )نقره(  کیلو   205 زنجان  یاری  سامان  بزرگ‌سالان:  کیلوگرم 
،وزن  )طلا(  کیلو   65 کردستان  مسروری  جلیل   :4 پیشکسوتان 
)طلا(،  کیلو   217/5 ایلام  فیضی  یاسر  بزرگ‌سالان:  کیلوگرم   93
پیشکسوتان 1: بختیار درخشان ایلام 180 کیلو )طلا( ،و پیشکسوتان 
کیلوگرم   105 وزن  )طلا(  کیلو   130 کرمانشاه  مهران  عثمان   :3
حسین   :2 پیشکسوتان  نقره(،  )مدال  رستمی  هادی  بزرگ‌سالان: 
رحیمی )مدال طلا( و پیشکسوتان 2: علی آریامنش کردستان 100 
کیلو )نقره( ،وزن 120 کیلوگرم بزرگ‌سالان: کیوان قبادپور )طلا( 

از کرمانشاه
این  در  )طلا(  کیلو   220 ایلام  محمدعلی صمیمی   :1 پیشکسوتان 
 :2 شکست،پیشکسوتان  را  ایران  رکورد  کیلو   20 صمیمی  دسته 

رسول صونه آذربایجان غربی 117/5 کیلو )نقره(.
پیشکسوتان 3: ناصر اسدی کردستان 140 کیلو )طلا( در این دسته 
اسدی 27/5 کیلو رکورد ایران را ترقی داد. ،وزن 120+ کیلوگرم 
بزرگ‌سالان: جعفر پیری‌نیا ایلام 210 کیلو )برنز( ضمناً در رده‌ی 
قهرمان  امتیاز  با 84  از کرمانشاه  مهران  عثمان   3 پیشکسوتان  سنی 

قهرمانان شناخته شد.

دعوت دو قهرمان اشنویه‌ای به تیم ملّی 
»ووشو«

اشنویهّ‌ - پایگاه‌ اطلاع‌رسانی 
اصلاح 

حجازی‌فر«  »عباس 
طلایی  كمربند  صاحب 
از  ایران،  رنجر  فایت 
جهانی  »سازمان  سوی 
چی‌وان«  طلایی  كمربند 

به »مسابقات بزرگ ووشو جام مدیترانه« دعوت ‌شد. 
بنا به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اصلاح، »سازمان جهانی كمربند 
طلایی چی وان« در آذرماه سال جاری از »عباس حجازی‌فر« كه 
كیك  مسابقات‌های  طلایی  كمربند  صاحب  نیز   2009 سال  در 
بوكسینگ تهران شده ‌بود، به عنوان عضو تیم منتخب جمهوری 
جام  ووشو  بزرگ  مسابقات  دوره‌ی  »دومین  در  ایران  اسلامی 
مدیترانه« دعوت كرده‌ ‌است. این مسابقات در تاریخ دوم و سوم 
بهمن‌ماه 1390 در شهر ساحلی آنتالیای تركیه و با حضور تیم‌های 
مختلفی از چندین كشور جهان، در تمامی اوزان و رده‌های سنیّ 

برگزار می‌شود.
رشته‌های  در  اشنویه‌ای  ورزشكار  نونهالان  و  جوانان  روزها  این 
ارمغان  به  پیاپی  افتخارات  شهرستان  این  برای  ورزشی  مختلف 
می‌آورند. چنانكه پس از ركوردشكنی و افتخار آفرینی دگرباره‌ی 
قهرمان و جوان معلول اشنویه‌ای »سیامند رحمان«، قوی‌ترین مرد 
جهان در رشته‌ی فوق سنگین وزنه‌برداری معلولین در مسابقات 
كمربند  حجازی‌فر«  »عباس  امارات،  كشور  »آیواز«  وزنه‌برداری 
از آن خود  را در سال 2011  ایران  فایت رنجر  طلایی مسابقات 

كرد. 
چوان  من  »فانگ  سبك  كشور،  قهرمانی  مسابقات  در  همچنین 
طلایی  مرد  حجازی‌فر«  »عباس  فایتینگ(«  )كونگ‌فو  كونگ‌فو 
این شهرستان  در  ووشو«  »هیئت  ریاست  هم‌اكنون  كه  اشنویه‌ای 
غربی  آذربایجان  استان  هیئت  مربی  عنوان  به  عهده ‌دارد،  بر  را 
انتخاب شد. این مسابقات كه در دو رده‌ی سنیّ بزرگ‌سالان و 
جوانان، در روزهای دوم تا چهارم آذرماه گذشته در استان تهران 
برگزار گردید، 8 نفر از اعضای تیم در شهرستان اشنویه موّفق به 

كسب مقام شدند كه عبارتند از:
مقام اول 		 1. آکام طرغه 
مقام دوم 		 2 . فایق خضری 
مقام دوم 		 3.  سیامند پیروتی 
مقام سوم 		 4.  مظفر خضری 
مقام سوم 		 5.  شریف جوانی 
مقام سوم 6.  سیدرئوف برزنجی 	
مقام سوم 		 7.  بهزاد قربانی 
مقام سوم 		 8.  کامران آبدار 

لازم به ذكر است كه به گفته‌ی عباس حجازی‌فر، »كامران آبدار« 
مدیترانه  جام  ووشو  مسابقات  در  شركت  جهت  ملیّ  تیم  به  نیز 

دعوت شده‌ است.

مقام سوم بسکتبال با ویلچر لیگ دسته‌ی 
دوم قهرمانی کشور به بوکان رسید

تهران - پایگاه اطلاع‌رسانی اصلاح 
تیم هیئت بوکان مقام سوم قهرمانی باشگاه‌های دسته‌ی دوم کشور 

را با پیروزی در دیدار رده‌بندی بدست آورد.
نهایی  پایگاه‌ اطلاع‌رسانی اصلاح، مرحله‌ی  به گزارش خبرنگار 
برتر  تیم   4 حضور  با  کشور  دوم  دسته‌ی  باشگاه‌های  مسابقات 
در  جاری  ماه  دی   12 لغایت   9 تاریخ  از  مرحله  این  به  راه‌یافته 
به  بوکان  هیئت  با ویلچر  بسکتبال  تیم  برگزار گردید که  زنجان 
و  مقدماتی  مراحل  آذربایجان غربی که  استان  نماینده‌ی شایسته 
در  بود،  رسانده  پایان  به  اقتدار  با  را  مسابقات  نهایی  هشتم  یک 
دیدار رده‌بندی این مسابقات موفق شد با نتیجه 49 بر 44، تیم سیم 

و كابل یزد را شکست داده و بر سکوی سوم مسابقات بایستد.
در دیدار فینال این مسابقات نیز تیم ایثار تهران با نتیجه‌ی 47 بر 45 
تیم شاهد تبریز را شکست داد و به مقام قهرمانی مسابقات رسید. 
تیم‌های ایثار تهران و شاهد تبریز با قرار گرفتن در سکوهای اول 
و دوم مسابقات دسته‌ی دوم بسکتبال با ویلچر قهرمانی کشور به 

لیگ دسته‌ی اول کشور راه یافتند. 
لازم به ذکر است که مسابقات لیگ دسته‌ی دوم بسكتبال با ویلچر 
باشگاه‌های كشور از 16 شهریور امسال با حضور 11 تیم در سه 
گروه 3 تیمی و یك گرو 2 تیمی به صورت دوره‌ای آغاز شده 
ایثار  تیم  مسابقه، چهار   56 برگزاری  از  پس  و  پایان  در  كه  بود 
تهران، شاهد تبریز، هیئت بوکان و سیم و کابل یزد با برتری در 
به دست  را  نهایی  مرحله‌ی  در  نیمه‌نهایی جواز حضور  مرحله‌ی 

آورده بودند. 
ضمناً بوکان در مرحله‌ی مقدماتی با تیم‌هایی از آذربایجان شرقی 
و  به صورت رفت  را  مسابقات خود  بود، که  و گیلان هم‌گروه 

برگشت در بوکان و تبریز برگزار کردند.
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نوجوانان کونگ‌فوکار مهابادی و بلوچی بر بام 
قهرمانی مسابقات کشور

تهران - پایگاه اطلاع‌رسانی اصلاح 
نونهالان  سنی  رده‌های  در  كشور  قهرمانی  كونگ‌فوتوآ  مسابقات 
و  سیستان  تیم  نایب‌قهرمانی  و  مهابادیها  قهرمانی  با  نوجوانان  و 

بلوچستان، در بوشهر به كار خود پایان داد. 
مسابقات کونگ فوتوآ قهرمانی کشور که با حضور400 ورزشکار 
در قالب 18 تیم از 16 استان کشور، از روز پنجشبه 24 آذرماه و در 
پس  بود،  آغاز شده  بوشهر  در  نوجوان  و  نونهالان  سنی  رده‌ی  دو 
با معرفی تیمهای برتر کشور به کار خود  از دو روز رقابت فشرده 
پایان داد و قهرمانان مهابادی، »سیروان حسین‌زاده« و »آمانج لاوه« 
به‌ ترتیب در وزن )53- ( كیلوگرم به 1 مدال طلا و در وزن )56+( 
كیلوگرم به 1 مدال برنز در بخش انفرادی دست یافته‌ و تیم سیستان 
و بلوچستان توانست مقام نایب‌قهرمانی این مسابقات را ازآن خود 

نماید.
خوزستان،  استانهای  از  تیمهایی  حضور  با  مسابقات  از  دوره  این 
ایلام، مازندران، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، گیلان، فارس، 
و  گلستان  قزوین،  سمنان،  كرمان،  بلوچستان،  و  سیستان  اصفهان، 
و  بوشهر  استانهای  و  تیم  یك  با  كدام  هر  بختیاری  و  محال  چهار 

تهران با دو تیم در سالن کارگران بوشهر برگزار شد.

در بخش تیمی رده‌ی 
تیم  نوجوانان،  سنی 
کونگ‌فو  نوجوانان 
که  مهابادی  کار 
»عبدالله  ترکیب  با 
آفتابی«، »عبدالرحمن 
 ، » یمی كر محمد
چوپانی«،  »سامان 

»دانیال برازجانی« ،»سیروان حسین زاده« و»آمانج لاوه« و با سرپرستی 
»جمال بالی« به‌عنوان نماینده‌ی استان آذربایجان غربی در این دوره 
رخ  به  را  خود  شایستگی‌های  بود،  کرده  پیدا  حضور  مسابقات  از 
نمایندگان سایر استانهای شرکت‌کننده کشید و با اقتدار بر سکوی 
قهرمانی کشور ایستاد و تیم بوشهر)الف( دوم شد و خوزستان نیز به 

مقام سوم بسنده‌ کرد.
مقام  به  الف  بوشهر  تیم  نونهالان  سنی  رده‌ی  در  مسابقات  این  در 
قهرمانی رسید و تیمهای سیستان و بلوچستان و مازندران به ترتیب 

دوم و سوم شدند.
ماه  اوایل  در  مهاباد  نوجوانان  کونگ‌فوی  تیم  است  ذکر  به  لازم 
جاری در مسابقات قهرمانی استان که حکم انتخابی تیم استان برای 
به‌دست  را  اولی  مقام   4 بود  شده  موفق  داشت  را  کشور  قهرمانی 
آورده و به‌عنوان نماینده‌ی استان انتخاب و به این دوره از مسابقات 

اعزام شود.

ورزشکار کُرد، اولین بانوی المپیکی تاریخ 
پینگ‌پنگ ایران

تهران - پایگاه اطلاع‌رسانی اصلاح 
شد  موفق  قزاقستان،  از  »شاگارووا«  برابر  پیروزی  با  شهسواری  ندا 
لقب نخستین بانوی پینگ‌پنگ‌باز المپیکی تاریخ ورزش ایران را به 

نام خود ثبت کند.
از  پایانی  روز  در  اصلاح  اطلاع‌رسانی  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 
انتخابی  پنگ(  )پینگ  میز  روی  تنیس  مسابقات  نهایی  مرحله‌ی 
المپیک 2012 لندن که به میزبانی تهران برگزار شد، ندا شهسواری 
ورزشکار کرمانشاهی تیم ملی بانوان ایران با پیروزی قاطع در برابر 
انتقام  المپیک،  سهمیه  کسب  بر  علاوه  قزاقستان  از  »شاگارووا« 
شکست 4 بر 3 دو ماه پیش در مسابقات گلستان در مقابل شاگارووا 

را نیز از او گرفت.
شهسواری در فینال این مسابقات با پیروزی 4 بر یک برابر شاگارووا 
از قزاقستان با 6 پیروزی و یک باخت به عنوان نماینده‌ی برتر بانوان 
به دست  را  لندن  المپیک 2012  میانه، جواز حضور در  در آسیای 
آورد. در این مسابقه شهسواری گیم نخست را با نتیجه‌ی 5-11 به 
حریف واگذار کرد اما چهار گیم بعدی را با نتایج )11- 9، 11- 7 

و 11- 9 و 11- 9 ( به سود خود به پایان رساند.
کسب  از  پس  ایران  بانوان  ملی  تیم  کرمانشاهی  پینگ‌پنگ‌باز 
لیموچی  از مربی خود، خانم سیما  با تقدیر  لندن  المپیک  سهمیه‌ی 
گفت: »تلاش می‌کنم با برنامه‌ریزی مناسب، در المپیک هم خودم 

را نشان دهم«.
المپیک  سهمیه‌ی  و  قهرمانی  این  کسب  »از  افزود:  شهسواری 

سهمیه،  این  با  خوشحالم.  بسیار 
ایران  بانوان  پینگ‌پنگ  موقعیت 
تغییر کرد و خوشحالم که اولین 
این  که  هستم  پینگ‌پنگ‌باز  زن 

سهمیه را می‌گیرم«.
بیشتر  »اکنون  داد:  ادامه  وی 
حساب  بانوان  پینگ‌پنگ  روی 
باز می‌کنند. این پیروزی بزرگ 
نه تنها برای من که برای همه‌ی 

بانوان ایرانی است. پیش از این حضور بانوان در میادین بین‌المللی 
کم‌رنگ بود، اما اکنون باید حساب ویژه‌ای روی بانوان ایرانی باز 

کرد«.
اولین  راه‌یابی  پیامی،  نیز طی  ایران  و جوانان  عباسی، وزیر ورزش 
بانوی تنیسور ایرانی به المپیک لندن را تبریک گفت، در پیام ارسالی 
وی آمده‌ است: »خداوند بزرگ را شاکریم که تلاش، همت و عزم 
راسخ جوانان ورزشکار کشورمان بار دیگر موجب سربلندی، عزت 

و افتخار هم میهنانمان در جای جای جهان پهناور شد«.
تنیس  مسابقات  بانوان  بخش  در  حضور  سهمیه‌ی  کسب  بی‌ترید 
شد،  حاصل  بار  نخستین  که   ۲۰۱۲ المپیک  بازی‌های  میز  روی 
به حول  ان‌شاءالله  و  دارد  ایران زمین  ایمان محکم جوانان  از  نشان 
و قوه‌ی الهی این توفیق، آغازی بر درخشش و افتخارآفرینی بانوان 

ورزشکار در رقابت‌های آتی باشد.
ازبکستان،  کشور   6 حضور  با  مسابقات  این  است  ذکر  به  لازم 
ایران از روز دوشنبه  افغانستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و 

19 دی‌ماه به مدت 3 روز در تهران برگزار گردید.

فرستادن  صلوات  یکم:  و  بیست  شعبه‌ی 
بر پیامبر 

عنه  الله  ابوهریره رضی  از  و دیگران  مسلم  امام 
روایت کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه و سلم 
بفرستد  من  بر  صلوات  یک  کسی  هر  فرمود: 
خداوند ده صلوات بر او می‌فرستد و بخصوص 
فضیلت  از  فرستادن  صلوات  جمعه  روز  در 
خاصی برخوردار است. صلوات بر پیامبر کلید 
برای  که  گفته‌اند  صالح  سلف  و  است  خیر 
استجابت دعا مطلوب است که با صلوات آغاز 

و با صلوات پایان یابد.
از  تشکر  معنی  به  پیامبر  بر  فرستادن  صلوات 
و  الله  کلمۀ  اعلای  در  ایشان  مجاهدت‌های 
حدیث  در  است.  خداوند  سوی  به  دعوت 
که  است  آمده  مسلم  امام  روایت  به  صحیح 
بفرستد  صلوات  یک  )پیامبر(  من  بر  کس  هر 
خداوند بر او ده صلوات فرو می‌فرستد و تجلی 
ساختن  خارج  در  بندگان  بر  خداوند  صلوات 
ساختن  داخل  و  گوناگون  ظلمت‌های  از  آن‌ها 
صلوات  همچنین  است.  هدایت  نور  به  آن‌ها 
فرستادن در شب و روز جمعه از فضیلت خاصی 
از سلف صالح وارد است که  برخوردار است. 
به  یابد  پایان  و  آغاز  صلوات  با  که  دعایی  هر 

استجابت نزدیک‌تر است.
شعبه‌ی بیست و دوم: توبه و استغفار 

چرا که پیامبر صلی الله و علیه و سلم فرمودند: 
توبه  صدبار  روز  در  من  کنید  توبه  مردم  ای 
در  مؤمن  انسان  ترمذی[  و  مسلم  ]رواه  می‌کنم 
را  و دعای سیدالاستغفار  می‌کند  استغفار  سحر 
است  آن  سیدالإستغفار  می‌آورد،  زبان  بر  زیاد 
منی  تو خدای  پروردگارا  می‌فرماید:  پیامبر  که 
نیست  تو  از  غیر  فریادرسی  و  فرمانروا  هیچ  و 
و  عهد  بر  و  توأم  بنده‌ی  من  و  آفریدی  مرا  تو 
از  بتوانم  تا آنجا که  بندم  پای  تو  بندگی  وعده‌ 
شر گناهم به تو پناه می‌برم به نعمت‌هایت اقرار 
می‌کنم  اقرار  گناهانم  به  و  می‌کنم  اعتراف  و 
کسی  تو  از  غیر  چون  ببخش  را  گناهانم  پس 
نمی‌تواند گناهان را ببخشد. سپس پیامبر فرمود: 
هر کس این دعا را در روز با یقین بخواند اگر 
بمیرد قبل از اینکه شب فرا رسد از بهشتیان است 
و اگر در شب این دعا را بخواند و قبل از نماز 

صبح بمیرد از بهشتیان است. ]بخاری، ترمذی[
حرکت  مبارک‌ترین  و  مقدس‌ترین  توبه  لذا 
انسان مسلمان در مسیر حیات است و می‌تواند 
مادر  از  را  انسان  تولد  که  باشد  دوباره  تولدی 

ایمان رقم میزند.
شعبه‌ی بیست و سوم: ترس و امید 

کسانی که خداوند را بندگی می‌کنند پیوسته در 
حالت خوف و رجا هستند. خوف از عدم قبول 
قبولی آن. خداوند در  به  امید و رجا  عبادت و 
پهلوهایشان  می‌فرماید:  خاشع  مؤمنان  توصیف 
و  می‌کنند  خالی  خوش  خواب  جامه  از  را 
طمع  و  رجا  و  خوف  با  را  پروردگارشان 
به آن‌ها ارزانی داشته‌ایم،  از آنچه  می‌خوانند و 

انفاق می‌کنند.
عبودیت  آسمان  در  پرواز  بال  دو  امید  و  ترس 

هستند و در عین حال بعد از محبت به خداوند 
که به مثابه‌ی محرک انسان به سوی کمال است 

از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.
شعبه‌ی بیست و چهارم: مرگ‌اندیشی 

چون دنیا پل و محل عبور است، محل آزمایش 
ابتلا است برای مقابله با مظاهر فریبنده‌ی آن  و 
برای  آمادگی  و  مرگ‌اندیشی  نیازمند  مؤمنان 
مرگ‌اندیشی  با  و  هستند  آن  از  بعد  محاسبه 
انسان به سکونت و آرامشی قلبی می‌رسد و صفا 
است  خاطر  همین  به  می‌یابد،  درون  جلای  و 
روایت  احمد  امام  که  صحیح  حدیث  در  که 
که  هستند  کسانی  آن‌ها  فرموده:  پیامبر  کرده 
مرگ‌اندیش‌ترین و آماده‌ترین افراد برای مرگ 

هستند.
و  به خدا  ایمان  پنجم:  و  بیست  شعبه‌ی 

غیب 
با  و  دنبال دارد  به  را  ایمان، کمال مؤمن  کمال 
کمال یافتن ایمان، انسان مؤمن به درجه احسان 
عبودیت  مقام  بالاترین  که  می‌کند  پیدا  تعالی 

است.
اساس ایمان؛ در ایمان به غیب و در رأس همه‌ی 
تنها  نه  و  می‌یابد  تجلی  خدا  به  ایمان  غیب‌ها 
ایمان بلکه یقین داشتنی به غیب است که انسان 

را می‌سازد و به کمال می‌رساند.
شعبه‌ی بیست و ششم: ایمان به روز آخرت 

بدون آن حیات دنیا بی‌معنی و پوچ خواهد شد، 
به  ایمان  کنار  در  متعدد  به صورت  قرآن  در  و 
به  یقین  آن،  از  فراتر  و  آخرت  به  ایمان  خدا 

آخرت آمده که دال بر اهمیت آن است.
شعبه‌ی بیست و هفتم: اخلاص در نیت 

ارزشی  اعمال  نیت  در  اخلاص  وجود  بدون 
و  اعمال  قبولی  میزان  اخلاص  داشت،  نخواهد 
ارزش‌دهنده به آن است، لذا نبود اخلاص سبب 
عدم قبول عمل و ارزشمند شدن آن می‌شود و 
اخلاص در عمل مهم‌تر از حجم عمل است چه 
بسا عمل اندک با وجود اخلاص بزرگ می‌شود 
و عمل فراوان با فقدان اخلاص نابود و بی‌ارزش 

می‌شود.
شعبه‌ی بیست و هشتم: صداقت 

صداقت  بدون  اینکه  و  است  نفاق  مقابل  در 
حیات مؤمنانه میسر نیست و صدق معیار قبولی 
مولد  صداقت  است.  اعمال  همه  بودن  نافع  و 
اخلاص در انسان است و بدون آن کسب سایر 
راستی  و  صداقت  نیست.  میسر  اخلاقی  فضائل 
سرچشمه‌ی همه نیکی‌هاست که انسان به بهشت 
صداقت  بدون  مؤمنانه  حیات  می‌شود  داخل 
اعمال سبب  در  میزان صداقت  و  نیست  ممکن 

مفید و نافع شدن اعمال می‌شود.
و  کردن  نصیحت  نهم:  و  بیست  شعبه‌ی 

نصیحت پذیری 
است.  انسان  بودن  توفیق  اهل  نشانه‌های  از 
انسان  بودن  صلاح  و  خیر  نشانه‌های  از  یکی 
نصیحت‌پذیری اوست اگر چه ناصح بودن هم 
انسان  تا  اما  می‌رود  شمار  به  فضائل  از  یکی 
نصیحت‌پذیر نباشد نمی‌تواند ناصح موفقی برای 
دیگران باشد. نصیحت باید خالصانه و دلسوزانه 
تقویت  سبب  بتواند  و  باشد  اثرگذار  تا  باشد 

ایمان نصیحت‌کننده و نصیحت‌شونده گردد.

را  روزه  بینی  در  قطره  چکاندن  آیا   :1 سؤال 
باطل می‌کند؟

جواب: در این مسأله دو رأی وجود دارد:
1- روزه را باطل می‌کند؛ زیرا از مصادیق وارد 

شدن مواد از منفذ باز به درون بدن است.
میزان  اینکه  دلیل  به  نمی‌کند،  باطل  را  2-روزه 
از مضمضه  باقیمانده پس  اندازه‌ی آب  به  قطره 
در دهان است، که مورد عفو واقع شده و اصل بر 
بقای روزه و صحت آن است و باطل شدن روزه 
از این طریق مشکوک به نظر می‌رسد و یقین با 

شک از بین نمی‌رود.
دوم  رأی  دین،  آسان‌گیری  به  نظر  ترجیح: 

ترجیح داده می‌شود. »و الله اعلم«
سؤال 2: آیا چکاندن قطره در گوش روزه را 

باطل می‌کند؟
چکاندن  که  باورند  این  بر  علما  جواب:بیشتر 
قطره در گوش روزه را باطل می‌کند، اما برخی 
نمی‌کنند،  باطل  را  روزه  باورند  این  بر  علما  از 
زیرا گوش دارای منفذ باز به درون بدن نیست، 
باطل  را  روزه  گوش  در  قطره  چکاندن  پس 
بین  می‌گوید:  نیز  جدید  پزشکی  علم  نمی‌کند. 
گوش و درون بدن، منفذ باز وجود ندارد، مگر 
می‌رسد،  نظر  به  باشد؛  شده  پاره  گوش  پرده‌ی 
دیدگاه دوم، مبنی بر عدم بطلان روزه با قطره، 

ترجیح داده می‌شود. »و الله اعلم«
سؤال 3: حکم به استفاده از دارو برای به تأخیر 
رمضان  ماه  در  خانم‌ها  ماهانه‌ی  عادت  انداختن 

چیست؟
به  پزشکی  نظر  از  دارو  مصرف  اگر  جواب: 
مانعی  فقهی  نظر  از  نرساند،  آسیبی  زن  سلامتی 
ندارد، اما بهتر است از دارو استفاده نشود تا زمان 
عادت ماهانه به طور طبیعی سپری شود و بعد از 

رمضان قضای روزه را به جای آورد.
روزه‌ی  نیت  بودن  درست  شرایط   :4 سؤال 

رمضان کدام‌ها هستند؟
جواب: پاداش هر کاری به نیت بستگی دارد و 
ندارد که  نیت در قلب است؛ ضرورتی  جایگاه 
نیت بر زبان جاری شود، در مذهب شافعی گفتن 
دارای  نیت  رو  این  از  است.  سنت  زبان  با  نیت 

شرایطی است از جمله:
غروب  از  ]بعد  از شب  بخشی  در  باید  نیت   -1
انجام  صادق[  فجر  طلوع  از  پیش  تا  خورشید 

گیرد.
تعیین کند که  فرد  روزه؛  نوع  نمودن  تعیین   -2

روزه فرض رمضان است یا ...
در  روزه  زیرا  شود،  تکرار  نیت  شب  هر   -3
نیت  به  نیاز  و  است  مستقل  عبادتی  روزی  هر 

جداگانه دارد.
حالت  در  آمپول  تزریق  حکم   :5 سؤال 

روزه‌داری چیست؟
جواب: تزریقاتی که برای درمان انجام می‌گیرد، 

روزه را باطل نمی‌کنند.
بیشتر  دیدگاه  تقویتی،  آمپول‌های  درباره‌ی  اما 
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علمای متأخر بر آن است که آمپول‌های تقویتی و خوراکی روزه را 
باطل می‌کنند.

سؤال 6: آیا داخل شدن انگشت دکتر به هنگام معاینه در فرج یا دُبرُ انسان، 
روزه را باطل می‌کند؟

جواب: در این مسئله میان علمای مذاهب اختلاف نظر وجود دارد:      
برخی از علما گفته‌اند : روزه را باطل می‌کند؛ چون ورود شئ از منفذ باز 

به داخل بدن است؛
مورد  این  در  زیرا  نمی‌کند؛  باطل  را  روزه  گفته‌اند:  علما  از  دیگر  برخی 
روایت  چیزی  نیز  صحابه  و  نفرموده‌اند  بیان  چیزی  هیچ  پیامبر)ص( 

ننموده‌اند؛ و اگر مبطل می‌بود، حتماً بیان می‌شد. 
باشد،  معاینه‌ای  انجام چنین  به  ناچار  اگر کسی  است که،  آن  راجح  قول 

روزه‌اش باطل نمی‌شود. »الله اعلم«
سؤال 7: من به سه پزشک متخصص کلیه مراجعه کرده‌ام، دو نفر از آنان 
واجب  من  بر  روزه  گرفتن  آیا  چیست؟  حکم  نگیرم؛  روزه  که  گفته‌اند 

است؟
جواب:اگر پزشک متخصص حاذق و پایبند به شرع اسلام، تشخیص بدهد 
که فرد بیمار نباید روزه بگیرد، بنا بر نص شریعت اسلام و اجماع علما آن 

فرد بیمار، معذور است و نباید روزه بگیرد. 
بعداً اگر عذر آن بیمار برطرف شد و بهبودی یافت و توان روزه گرفتن پیدا 
نمود، قضای روزه را به جای می‌آورد، در غیر این صورت کفاره‌ی آن را 
که برای هر روزی یک مد غذا )که حدود هفتصد گرم است( یا بهای آن 

را به مستحقان بپردازد.
سؤال 8: حکم تبعیت نکردن از یک مذهب چیست؟

جواب: الزامی برای پیروی از یک مذهب خاص وجود ندارد، اصل پیروی 
یا  از قرآن و سنت  استنباط احکام  به  ملزم  از قرآن و سنت است. عالمان 
پیروی از نظری هستند که به قرآن و سنت نزدیک‌تر است؛ اما کسانی که با 
علوم شرعی آشنایی ندارند، لازم است که از مجتهدان و علما پیروی کنند.
در حوزه‌های  متخصصانی  باید  هر عصری  در  و سنت،  قرآن  به  استناد  با 
مردم  برای  را  فقهی  مسائل  که  باشند  داشته  وجود  شرعی  علوم  مختلف 

روشن وبیان نمایند، و مردم نیز از روی آگاهی، از آنان پیروی نمایند.
سؤال 9: آیا دروغ و غیبت و سخن چینی به نیت مثبت صحیح است؟

که  آن  مگر  هستند،  حرام  اسلام  دین  در  چینی  سخن  و  جواب:دروغ 
مصلحتی شرعی در آن‌ها باشد. فرد میان زیان حاصل از دروغ و پیامد منفی 
حاصل از صدق را مقایسه کند، اگر پیامد منفی راست‌گویی بیشتر باشد، 
فرد می‌تواند دروغ بگوید، اگر برعکس بود یا فرد، تردید داشت که زیان 

کدامیک بیشتر است، در چنین حالتی دروغ گفتن حرام است.
غیبت نیز اگر برای هدفی درست و شرعی باشد که دستیابی به آن هدف 

جز با غیبت ممکن نباشد، درست است.
 سخن چینی نیز اگر به قصد اصلاح بین دو یا چند نفر باشد، جایز است. 
برای آگاهی بیشتر به کتاب »ریاض الصالحین« و »الاذکار« مراجعه شود.

سؤال 10: کفاره کسی که بدون عذر روزه خواری کرده و چند سال از 
آن می‌گذرد، چیست؟

جواب: به تعداد سال‌هایی که می‌گذرد و در صورت نبودن عذر و قضای 
روزه را به جای نیاورده باشد، برای هر سالی به جای هر روزی که روزه 
نگرفته، یک مد غذا یا بهای آن را کفاره می‌دهد و تعداد روزهایی هم که 

روزه نگرفته است، قضای آن‌ها را به جای آورد.
سؤال 11: آیا سیگار روزه را باطل می‌کند؟

جواب: بله، سیگار روزه را باطل می‌کند.
سؤال 12: اگر پسر و دختری با دختر یا پسر یکی از فامیل‌ها شیر خورده 

باشد، آیا حق ازدواج با سایر دخترها یا پسرهای آن خانواده را نیز ندارد؟
جواب: هرگاه کودکی شیر خانمی را بخورد، و شرایط اثبات شیرخوارگی 
بر او صدق کند، آن فرد به عنوان فرزند خانم به شمار می‌آید و با هیچ‌کدام 

از فرزندان آن خانم نمی‌تواند ازدواج کند.
سؤال 13: برای کسی که دانشجو است و درس سنگین و امتحان دارد و 
روزه داری برای او با عدم یادگیری و عدم درک مطلب و خواب آلودگی 

همراه است، نگرفتن روزه چه حکمی دارد؟
طاقت  و  سخت  کارهای  که  است  کسانی  بمانند  فردی  چنین  جواب: 

انجام می‌دهند و نمی‌توانند روزه بگیرند، رخصت دارند که  فرسایی 
روزه نگیرند. پس اگر گرفتن روزه برای آن دانشجو دشوار باشد و نتواند 
رفع  و  دین  گیری  آسان  به  استناد  با  بگذراند،  موفقیت  با  را  درس‌هایش 

حرج، وی می‌تواند روزه نگیرد، و بعداً قضای آن را به جای آورد.
سؤال 14: غسل جنابت چه وقت بر زن واجب می‌شود؟ آیا با صرف تماس 

ختنه‌گاه با فرج بدون دخول، غسل لازم می‌شود؟
انزال  البته  انجام نگیرد غسل واجب نمی‌شود،  جواب: تا زمانی که دخول 

منی بدون دخول هم غسل را واجب می‌کند.
سؤال 15: اگر زن در عادت ماهیانه بوده و در غیر از راه فرج در ملاعبه با 

شوهر ارضا شود، به لحاظ شرعی اشکالی دارد؟
جواب: از لحاظ شرعی اشکالی ندارد.

سؤال 16: به برادرم که 120 میلیون تومان بدهی دارد، مقداری پول قرض 
داده‌‌ام و امیدی هم به بازگشت آن از سوی او ندارم، چرا که ورشکسته شده 

است. آیا مشمول زکات می‌شود؟
جواب: اگر امیدی به پس گرفتن بدهی نباشد، آن بدهی زکات ندارد، اما 

زمانی که بدهی را باز پس گرفت، زکات یک سال را بدهد.
سؤال 17: جهت اجاره منزل مبلغ 5 میلیون تومان وام به عنوان رهن داده‌ام. 

آیا زکات به آن تعلق می‌گیرد؟
جواب: چون مسکن از نیازهای اولیه هر فرد است به پولی که برای تهیه آن 

به ودیعه نهاده شده است، زکات تعلق نمی‌گیرد.
سؤال 18: مراد از قوت غالب در زکات فطر چیست و شامل چه چیزهایی 
می‌شود؟ آیا می‌توان در این مورد به نظر دکتر قرضاوی در کتاب فتاوای 

معاصر استناد کرد؟
جواب: مراد از قوت غالب در زکات فطر همان غذایی است که غالب مردم 
یک شهر به عنوان غذای اصلی از آن استفاده می‌کنند و شکمشان را با آن 
به نظر دکتر  بله می‌شود   ... برنج، گندم، جو، خرما و  سیر می‌کنند. مانند: 

قرضاوی استناد کرد.
سؤال 19: دادن فطریه در ابتدای رمضان افضل است یا آخر ماه؟ فطریه‌ی 

امسال در تهران چه میزانی است؟
جواب: پرداخت فطریه از اول رمضان جایز است اما با توجه به اینکه یکی 
از اهداف پرداخت فطریه خشنود ساختن فقرا و نیازمندان در شب عید فطر 

است، بهتر است که فطریه در اواخر رمضان پرداخت شود.
نکته: به طور کلی افضل بودن هر عملی به شرایط و ظروفی که عمل در آن 
انجام می‌گیرد بستگی دارد به عنوان مثال اگر فرد نیازمندی در اول رمضان 
یافت شود، افضل آن است که زکات فطر در اول رمضان به او پرداخت 

شود.
حداقل فطریه در تهران برای هر فرد 5000 تومان در نظر گرفته شده است.

سؤال 20: آیا مسواک زدن به روزه اشکالی وارد می‌کند؟ اگر مسواک 
زدن اشکالی ندارد آیا می‌توان از خمیردندان هم استفاده کرد یا خیر؟

بهتر است که در  اما  ندارد  جواب: مسواک زدن در حالت روزه اشکالی 
استفاده از خمیر دندان احتیاط کرد تا مبادا چیزی از آن به گلویش وارد 

شود.
سؤال 21: همسرم به دلیل حاملگی و شیردهی فرزند اول و دوم نزدیک 
به 100 روز قضای روزه دارد چند سال پشت سر هم نتوانسته قضای آن را 
بجای آورد و هر سال معادل 100 روز فدیه‌ی آن را پرداخت می‌کنم، آیا 

همچنان تا ادای قضای روزه‌هایش فدیه بدهم؟
نتوانسته  یا هر عذر دیگری  به بچه  به علت شیر دادن  جواب: اگر تاکنون 
قضای روزه‌اش را به جای آورد، کفاره ندارد و در هر زمانی که توان به 
جای آوردن قضای روزه را داشته باشد باید قضای روزه را به جای آورد 
ولی اگر به طور کلی توان قضای روزه را نداشته باشد، تنها کفاره‌ی آن را 

بدهد و نیازی به تکرار آن نیست.
سؤال 22: زکات فطر بر اساس قوت غالب کشور یا شهر مشخص می‌شود 

یا قوت غالب هر خانواده؟
جواب: قوت شهر.

سؤال 23: رسول خدا صلی الله علیه و سلم با آنکه معصوم بود به ایران و 
کشورهای دیگر حمله نکرد، عمر رضی الله عنه چرا این کار را انجام داد؟
از تشکیل حکومت اسلامی در  الله علیه و سلم پس  پیامبر صلی  جواب: 

این  تا  کرد  آغاز  مدینه  اطراف  قبایل  از  را  اسلامی  فتوحات  مدینه، 
که مکه را فتح نمود، پس از ترویج اسلام در جزیرة العرب، پیامبر صلی 
الله علیه و سلم براساس تکلیف الهی حرکت برای رساندن دین اسلام به 
نمود.  آغاز  بود،  نزدیک‌تر  ایران  از  آنان  به  نسبت  که  را  روم  امپراتوری 
داد، حتی  انجام  رومیان  برابر  در  نیز  را  نظامی  مانورهای  و  برخی غزوات 
پیش از حرکت لشکر اسلام، پیامبر صلی الله علیه و سلم جان به جان آفرین 

تسلیم نمود.
این  سراسر  در  را  اسلام  دین  که  بود  موظف  سلم  و  علیه  الله  پیامبر صلی 
و  انجام گرفت  ایشان  زمان حیات  در  از آن  بخشی  جهان گسترش دهد. 
بخشی دیگر بعد از وفات او، توسط یاران و شاگردان مکتبش انجام گرفت.
سؤال 24: در سوره‌ی مؤمنون وقتی از صفات مؤمنان سخن به میان می‌آید 
بودن است »فروجهم یحافظون«، جز  از ویژگی‌های آنان پاک‌دامن  یکی 
با  ارتباط  حدود  و  میزان  خواهشمندم  )کنیز(.  یمین  ملک  و  خود  زنان  با 
ملک یمین را مشخص نمایید آیا همچون زنان خویش می‌توانستند با آنان 

هم‌بستر شوند؟
جواب: امروزه مصادیق ملک یمین وجود ندارد.

سؤال 25: حکم روزه زنی که قبل از نماز ظهر از حیض پاک شود و آن 
روز را روزه بگیرد، چیست؟ آیا قضا دارد؟

جواب: تا زمانی که زن در عادت ماهیانه ]حیض[ باشد، روزه‌اش درست 
نیست، و آن روزه باطل است و باید قضای آن را به جای آورد.

)برای  پختن  غذا  در حال  را که  روزه‌ی کسی  غذا،  بوی  آیا   :26 سؤال 
افطار( است باطل می‌کند؟

جواب: خیر، روزه باطل نمی‌شود.
سؤال 27: حکم ودی و مذی چیست؟ آیا نجس است و لباس را نجس 

می‌کند یا نه؟ وضو را باطل می‌کند یا نه؟
نجس  را  بدن  و  لباس  و  هستند  نجس  ادرار  مانند  مذی  و  ودی  جواب: 

می‌نمایند و وضو را نیز باطل می‌کنند.
سؤال 28: کسی که بیمار است و به ظن خود می‌تواند روزه بگیرد، اگر در 

اواسط روز طاقت نیاورد و روزه‌اش را شکست... حکمش چیست؟
جواب:

به جای آورد، وگرنه کفاره‌ی  را  توانست، قضای آن  از رمضان  بعد  اگر 
آن را بپردازد.

سؤال 29: لطفاً مرقوم بفرمایید مبلغ دقیق فطریه‌‌ای که امسال هر روزه‌دار 
باید بپردازد )برابر فقه شافعی( چقدر است؟

جواب: بستگی به قوت غالب هر شهری دارد، که غالباً برنج یا گندم است، 
فطریه  عنوان  به  آن  بهای  یا  گرم  هفتصد  و  کیلو  دو  حدوداً  آن  مقدار  و 

پرداخت شود.
سؤال 33: آیا زنی که تا ظهر از حیض پاک می‌شود آن روز را باید به 

احترام رمضان روزه باشد یا لازم نیست روزه باشد؟ 
جواب: به خاطر حرمت ماه مبارک رمضان بهتر است امساک نماید.

سؤال 34: زنی که در رمضان با شوهرش نزدیکی داشته ولی اصلا اطلاع 
نداشته که روزه با آن باطل می‌شود حکمش چیست؟ 

به جای  از رمضان  بعد  باطل است، قضای آن را  جواب: روزه‌ی آن روز 
مناطق  در  نبودن  مطلع  و  ندانستن  زیرا  نیست؛  لازم  او  بر  کفاره  اما  ‌آورد 
مسلمان‌نشین عذری موجه به شمار نمی‌آید. بر فرد مسلمان واجب و لازم 
است که مسائل مربوط به واجبات و احکام عبادت را فرا بگیرد. )این حکم 

اختصاص به زنان دارد و بر مردان احکام دیگری جاری می‌شود(
احکام  باشد که  نیافته  را  و کسی  باشد  مسلمان شده  تازه  فرد  آن  اگر  اما 
عبادی را از او یاد بگیرد، حکم او متفاوت است و روزه‌اش باطل نمی‌شود.

باز هم  باشد  مالیشان هم خوب  اگر حتی وضع  بیوه  زنان  آیا  سؤال 35: 
مستحق دادن زکات و انفاق هستند؟ 

جواب: بله، هر کس مالی داشته باشد که زکات به آن تعلق می‌گیرد و به 
باشد، دادن زکات آن مال واجب  برسد و شرایطش را داشته  حد نصاب 
است، اگر وضع مالی زن بیوه خوب است و جزو نیازمندان نیست، زکات 

به ایشان پرداخت نمی‌شود.
سؤال 36: به چند کتاب درباره خودشناسی و خداشناسی نیازمند بودم؟ 

نویسنده سعید حوی، مترجم: دکتر مصطفی خرم  »الله«  جواب: 1. کتاب 

آفرینش،  جهان  در  شگفتی‌ها   .3 خدا،  وجود  اثبات  کتاب   .2 دل، 
نویسنده، دکتر راتب نابلسی 4. کیمیای سعادت، امام غزالی.
سؤال 37: شرایط توبه از گناه رعایت چه مواردی است؟ 

جواب: اگر گناه متعلق به حق الله باشد، توبه از آن گناه سه شرط دارد: 1- 
پشیمانی از آن گناه، 2- دست برداشتن و دل کندن از آن گناه 3- تصمیم 

قاطعانه بگیرد که دوباره به سوی آن گناه باز نگردد.
فوق،  سه شرط  بر  افزون  باشد،  )مردم(  الناس  درباره‌ی حق  گناه  آن  اگر 
شرط چهارمی دارد و آن که؛ حق را به صاحبش بازگرداند یا از صاحب 

حق حلالیت بطلبد.
سؤال 38: حکم کسی که روزه‌اش را عامداً افطار کند، چیست؟ 

جواب: درباره‌ی این مسأله بین علمای مذاهب، دیدگاه‌های متفاوتی است؛ 
برخی از آنان مانند حنفی‌ها معتقدند که کفاره دارد و کفاره‌ی آن به ترتیب 
دو ماه پی‌ در پی روزه بگیرد، و اگر نتواند روزه بگیرد، به شصت مسکین به 

هر کدام یک مدُ غذا یا بهای آن را بدهد.
برخی از آنان مانند شافعی‌ها گفته‌اند: کسی که عامداً روزه را افطار کند 
گناهکار است، و بر او لازم است که توبه کند، و یک روز به جای آن قضا 

به جای آورد.
با همسرش جماع  باشد،  اما اگر کسی در روز رمضان در حالی که روزه 
کند، روزه‌اش باطل می‌شود. به اتفاق علمای مذاهب او کفاره سنگین دارد، 
یعنی دو ماه پی در پی روزه بگیرد، و اگر توان آن را نداشته باشد به شصت 

مسکین و به هر کدام یک مدُ غذا یا بهای آن را بدهد.
سؤال 39: نیت زن‌ها برای نماز جمعه باید سنت باشد یا فرض؟ در صورت 

سنت بودن آیا نماز ظهر را نیز باید بخوانند؟ 
جواب: نماز جمعه بر زنان واجب نیست، اما زمانی که زنان برای نماز جمعه 
حضور پیدا کنند، نیت فرض جمعه می‌آورند و نماز جمعه‌ی آنان درست 

است، و گزاردن نماز ظهر، دیگر بر آنان لازم نیست.
سؤال 40: آیا گذاشتن چیزی به عنوان ستره قرار دادن در نماز مخصوص 

بیرون از مسجد است یا در مسجد هم لازم است ستره وجود داشته باشد؟ 
جواب: تفاوتی ندارد، هر جا که امکان عبور فرد از جلو نمازگزار باشد، 
محدوده‌ی  و  دهد  قرار  ستره  خود  پیش‌روی  در  نمازگزار  که  است  بهتر 

نمازش را مشخص و معین نماید.
با دست خود  سؤال 41: آیا تحریک کلیتوروس حین رابطه‌ی زناشویی 

خانم برای رسیدن به ارگاسم، خود ارضایی محسوب می‌شود؟ 
کار  این  مشکل،  وجود  خاطر  به  زناشویی  روابط  انجام  حین  در  جواب: 
باید  زن  دهد.  انجام  را  کار  این  شوهر  که  است  بهتر  اما  ندارد،  اشکالی 
دچار  و  گردد  تبدیل  بدی  عادت  به  کارش  آن  مبادا  که  باشد  مواظب 

انحرافات جنسی شود. که در زمان‌های دیگر به تنهایی انجام دهد.
سؤال 42: چندی پیش شبهه‌ای تحت عنوان »جواز ازدواج پدر با دختر در 
مذهب شافعی و مالکی« مطرح شد که لازم است پاسخی کوتاه به آن داده 
شود: با توجه به منابع معتبر اگر اثبات شود که دختر متولد شده از زنا نطفه 
مرد باشد، هیچ اختلافی در حرام بودن آن نیست و بلکه علما بر آن اتفاق 
دارند. »و منهم من قال إنما كره له ذلك بإمكان ان كيون من مائه لانه لم 
يتحقق ذلك، فلو تحقق انها من مائه بأن اخبره النبي صلى الله عليه وسلم في 
زمانه انها من مائه لم يجز له تزويجها، هذا مذهبنا و به قال مالك« المجوع 
شرح المهذب )باب ما یحرم من النکاح( 22/12 اما اگر اثبات نشود و تنها 
امکان و احتمال داشته باشد که دختر از نطفه مرد است، چنین ازدواجی در 
مذهب مالکی و شافعی مکروه می‌باشد، و اگر ازدواج صورت پذیرد آن را 
باطل نمی‌دانند زیرا بر اساس حدیثی که به آن استناد کرده‌اند؛ »لَا مسَُاعَاةَ 
فىِ الإسِْلَامِ مَنْ سَاعَى فىِ الجَْاهِليِةَِّ فقََدْ لحَِقَ بعَِصَبتَهِِ وَمَنِ ادَّعَى وَلدًَا منِْ غَيرِْ 
رِشْدَةٍ فلََا يرَِثُ وَلَا يوُرَث« )عن ابن عباس( أخرجه أبو داود )279/2، رقم 
2264(، والحاكم )380/4، رقم 7992( وقال : صحيح على شرط الشيخين. 
رقم   ،362/1( أحمد   : أيضًا  وأخرجه   .  )12283 رقم   ،259/6( والبيهقى 
3416(، والطبرانى فى الكبير )49/12، رقم 12438(، وفى الأوسط )300/1، 
رقم 1005( این دختر نه نسبتی با مرد دارد و نه از وی ارث می‌برد و نه نفقه 
ای بر مرد لازم می‌شود. احکام وی همان احکام ولد الزنا در فقه است. چرا 
که عقد شرعی و به تبع آن مباشرت شرعی صورت نگرفته است بنابراین 
نکاحی در کار نبوده و کلمه دختر نیز بر وی اطلاق نمی‌شود. این مسأله به 
مبانی اصولی فقه شافعی بر می‌گردد که اگر عقد باطل باشد هیچ آثاری بر 
آن مترتب نخواهد شد. فإن زنى بامرأة فأتته بإبنة يمكن ان تكون منه بأن 
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تأتى بها لستة أشهر من وقت الزنا فلا خلاف بين أهل العلم انه لا يثبت 
نسبها من الزانى ولا يتوارثان، وأما نكاحه لها فقد قال الشافعي رضى الله عنه: 
أكره له ان يتزوجها فإن تزوجها لم أفسخ، واختلف اصحابنا في العلة التى 
التوارث ولا حكم في  بينهما  يثبت  انه لا  بها  يتزوج  ان  الزانى  لاجلها كره 
احكام الولادة، فلم يحرم عليه نكاحها كالاجنبية وان أكره رجل امرأة على 
الزنا فأتت منه بإبنة فحكمه حكم ما لو طاوعته على الزنا لانه زنا في حقه. 
)المجوع شرح المهذب( باب ما یحرم من النکاح 22/12 لانها اجنبية منه ولا 
تنسب إليه شرعا ولا يجرى التوارث بينهما ولا تعتق عليه إذا ملكها ولا يلزمه 

نفقتها فلم تحرم عليه كسائر الاجانب )الشرح الکبیر لابن قدامه 483/7(
جواب: با پیشرفت علم که در این زمان صورت گرفته به آسانی می‌توان 
اثبات نمود  انجام آزمایش پزشکی می‌توان  با  این مشکل را حل نمود، و 
که فرزند از آنِ کیست! اگر اثبات شود که آن دختر از نطفه آن مرد است، 

ازدواج آن دو با یکدیگر حرام است.
سؤال 43: اگر شوهر زنی دوست دختر داشته باشد و آن زن به نيت اينكه 
آن دختر دست بردارد تمام خصوصيات بد شوهرش كه حقيقت دارد را 
بگويد درحالی‌که شوهر به دختر دروغ گفته باشد آيا اين زن به شوهرش 

ظلم كرده و گناه دارد؟ 
جواب: خیر، اشکالی ندارد و ظلم هم نیست؛ بلکه کاری خوب است؛ چون 

با این کار جلوی مفاسد را می‌گیرد.
سؤال 44: حکم لواط با همسر در مذهب حنفی چیست؟ 
جواب: در تمامی مذاهب اهل‌سنت لواط با زن حرام است.

در سطح  تبلیغات گسترده  با  نصر  قرض‌الحسنه  موسسه  اخیراً   :45 سؤال 
شهرها اعلام نموده اگر هرکس مبلغ 5 میلیون تومان را به مدت 4 ماه سپرده 
گذاری کند مبلغ 5 میلیون وام قرض‌الحسنه با کارمزد 2.5 درصد پرداخت 
برداشت  بانک  از  می‌تواند  نیز  را  خود  سپرده  میلیون   5 )ضمناًٌ  می‌نماید 
با این شرایط که اعلام شده حلال است یا حرام لطفاً  نماید(. آیا این وام 

واضح و صریح اعلام فرمایید.
اشکال  وام گرفتنی  بیان شده، چنین  پرسش  این شرایط که در  با  جواب: 

ندارد.
برای زیبایی صورتم می‌خواهم  سؤال 46: من پسری 14 ساله هستم که 
ابرو های خود را با عمل جراحی پلاستیک لیفت ابرو بالا بکشم )با برش 
دادن پوست پیشانی در قسمت رویش موها(، این امر چه مشکی دارد؟ آیا 

مشکل شرعی عمل جراحی بیشتر است یا برداشتن ابرو؟ 
برای  نیست و صرفاً  تغییر که هیچ‌گونه ضرورتی در آن  این‌گونه  جواب: 

زیبایی انجام می‌گیرد، امری حرام است.
سؤال 47: اگر مقتدیان، امام جماعت را نشناسند آیا خواندن نماز به امامت 

او درست است؟ 
جواب: بله، اشکالی ندارد، اسلام به ظاهر حکم می‌کند.

فدیه‌ی  فقط  سالخوردگی  یا  بیماری  دلیل  به  که  کسی  آیا   :48 سؤال 
روزه‌اش بر او واجب شده، علاوه بر فدیه، زکات فطر نیز باید بدهد؟ 

جواب: بله، حکم زکات فطر جدای از فدیه است و باید در صورت توان 
آن را بپردازد.

سؤال 49: آيا كسي فقيري را بشناسد می‌تواند فديه يا زكات فطرش را به 
او بدهد يا بايد آن را به معتمدين مسجد بدهد تا آن‌ها آن را به همراه بقيه‌ي 

پول‌ها تقسيم كنند؟ 
جواب: اگر کسی فقیری بشناسد، خود می‌تواند زکات فطر و فدیه‌اش را 

به او بدهد.
دارد؟  حكمي  چه  سگ  دهان  با  لباس  يا  كفش  شدن  آلوده   :50 سؤال 

)چگونه پاك می‌شود؟(
جواب: لباس و کفش را نجس می‌کند و باید هفت بار شسته شود.

سؤال 51: مردي می‌تواند در جنگ اسلام برعليه كفر صاحب كنيزي شود 
و می‌تواند با او رابطه‌ی جنسي داشته باشد اين چگونه قابل توجيه است؟ 
اگر وي اسير است مگر نه اينكه بايد با اسير خوش رفتاري كرد؟ چگونه 
مي‌شود او را مجبور به اين رابطه كرد؟ اگر لازم باشد منبعي مناسب به زبان 

فارسي و قابل دسترس معرفي كنيد.
جواب: امروزه برده‌داری به شیوه‌ی قدیم مصداق خارجی ندارد، و آن افراد 
به عنوان اسیر جنگی در دست حکومت اسلامی قرار می‌گیرند. دین اسلام 

نیز برای زدودن برده‌داری، راهکارهای علمی ارزشمندی ارائه داده و 
با برده‌داری به مبارزه پرداخته است.

برای آگاهی بیشتر به کتاب »شبهاتی پیرامون اسلام« مؤلف: محمد قطب، 
چاپ نشر احسان مراجعه شود.

بنا  بود  مجاز خواهد  می‌بیند، پس  را  هر کس مصلحت خود   :52 سؤال 
به مصلحت خود دروغ بگوید، و این مصالح را چه کسی تعیین می‌کند؟ 

جواب: آن مصالح باید براساس معیار شرع اسلام سنجیده شوند، و براساس 
مصلحت شخصی و خواهش‌های نفسانی نباشد.

سؤال 53: من برای ادامه تحصیل برای دو سال از افغانستان به هند آمده‌ام 
و در خوابگاه زندگی می‌کنم. لطفاً در مورد این که نمازم را قصر کنم یا نه 

برایم معلومات فقهی بدهید. )حنفی(
قصد  روز،   15 از  بیش  و  طولانی  مدت  به  مکانی  در  هرگاه  شما  جواب: 
اقامت داشته باشید، نمی‌توانید نماز قصر بخوانید. بلکه باید نماز را به طور 

کامل ادا کنید.
سؤال 54: دوست دارم وقتی در نماز سوره‌ی حمد را می‌خوانیم، به هنگام 
خواندن آیاتش در معانی آن تفکر کنم آیا اشکال دارد آیه را خوانده کمی 

مکث کنم سپس آیه‌ی بعدی را بخوانم؟ 
جواب: بر تفکر و اندیشیدن در معانی قرآن برای افزودن به خشوع تأکید 
به  فاتحه،  سوره‌ی  خواندن  هنگام  به  نمازگزار  که  است  لازم  است،  شده 
جای مکث، آیات آن را شمرده شمرده و با آرامی بخواند و در معانی آن 

بیندیشد.
سؤال 55: آیا اگر شخص مسلمان در ماه رمضان در شب با زن خود جماع 
کرد و قبل از نماز صبح حمام نکند و خودش را پاک نکند، روزه‌ی آن 
روزش باطل است، البته نه از روی تعمد، بلکه خوابش برده باشد و بیدار 

نشده باشد؟ 
فجر صادق  طلوع  از  بعد  تا  واجب،  انداختن غسل  تأخیر  به  خیر.  جواب: 

اشکالی ندارد و روزه را باطل نمی‌کند.
سؤال 56: حکم فرزندی که از اسلام برگشته و به دین دیگری گرویده و 
یا به طور کلی از خداباوری برگشته چیست؟ آیا در مجازات‌های اسلامی 

برای چنین افرادی مجازات‌هایی مقرر گشته است؟ 
جواب: اگر فردی از روی آگاهی دین اسلام را پذیرفته باشد،‌ سپس از دین 
اسلام باز گردد یا به دین دیگری بگرود،‌ مرتد به شمار می‌آید؛‌ که در میان 
به  برخی رأی  نظر وجود دارد؛‌ که  اختلاف  مرتد  علما درباره‌ی مجازات 

کشتن او داده‌اند،‌ و برخی رأی به نکشتن او داده‌اند.
افرادی  چنین  به  است  لازم  و  دارد،  ترجیح  او،‌  نکشتن  یعنی  دوم:  رأی 

آگاهی بیشتری داده شود. )الله أعلم(
سؤال 57: الف: آیا آب تاول چنانچه روی پوست بریزد، نیازی به تجدید 

وضو هست؟ ب: آیا روی جانماز بریزد بایستی آن مکان شسته شود؟ 
جواب: الف: وضو را باطل نمی‌کند، ولی در مذهب حنفی وضو را باطل 

می‌کند، رأی راجح آن است که وضو را باطل نمی‌کند.
این  غیر  در  است،  باشد، نجس  یا خون  با چرک  اگر آب آن همراه  ب: 

صورت نجس نیست.
سؤال 58: آیا نگاه به نامحرم و یا دیدن عکس‌های مبتذل حق‌الناس است؟ 
با آن آمیخته  نیز  جواب: حق الله است، اما در بسیاری از موارد حق‌الناس 

است، و به هر صورتی چنین کاری روا نیست.
سؤال 59: نظر اهل سنت در مورد دجال و مهدی چیست؟ لطفاً راهنماییم 

کنید. 
نشانه‌های  از  یکی  دجال  آمدن  صحیح،  احادیث  به  استناد  با  جواب: 
آخرالزمان است. به احادیث بخش پایانی کتاب ریاض الصالحین، »کتاب 

امور متفرقه...« مراجعه شود.
بسیاری از اهل سنت بر آمدن مهدی در آخرالزمان اذعان دارند، و بر این 
باورند که در آن زمان از مادر متولد خواهد شد و در راستای هدایت مردم 

و اصلاح امت اسلامی، فعالیت خواهد کرد.
شرعی  پایه  هیچ  آیا  چیست؟  کردن  درباره حلاله  اسلام  نظر   :60 سؤال 
دارد؟ خصوصاً اینکه به صورت صوری کسی را به عقد دیگری درآورند 
تا اینکه بر شوهر اولش که او را سه طلاق در یک مکان داده حلال شود؟ 

جواب: در اصطلاح شرع این کار را تحلیل می‌گویند و حرام است.

دو  آن  دیگر  باشد،  داده  طلاق  سه  را  زنش  مردی  هرگاه  توضیح: 
نمی‌توانند با یکدیگر ازدواج کنند، مگر آن که، آن زن بدون برنامه‌ریزی 
به  و  شوند  هم‌بستر  یکدیگر  با  و  کند  ازدواج  دیگری  مرد  با  ساختگی، 
طور طبیعی آن شوهر دوم او را طلاق دهد، و بعد از پایان یافتن عدّه‌اش، 

می‌تواند با شوهر اولش ازدواج کند.
سؤال 61: اگر کسی زن خود را در یک مجلس سه طلاق دهد آیا این سه 

طلاق است و یا یک طلاق؟ 
جواب: در این مورد میان علما اختلاف نظر وجود دارد، رأی راجح این 

است که یک طلاق واقع می‌شود.
سؤال 62: آيا زن در هنگام نزدكيي، منی مرد را بخورد حرام است؟ 

جواب: برخی از علمای مذاهب بر این باورند که منی نجس است، در این 
صورت خوردن آن حرام است، برخی می‌گویند: منی نجس نیست، در این 
صورت خوردن آن حرام نیست، در این دیدگاه اگر آب منی با آب مذی 

و... آمیخته باشد، نجس می‌شود و خوردن آن حرام است.
غیر  و  شرع  محدوده‌ی  از  خارج  امر  یک  منی  آب  خوردن  راجح:  نظر 
هر  در  پس  است،  انسان  کرامت  و  شخصیت  از  دور  به  و  بوده  متعارف 

صورت از خوردن آن دوری شود.
از  معاشرت جنسی  را در  باید عادت و روش خود  توضیح: یک مسلمان 
آیین اسلام بگیرد و بدون آگاهی و کورکورانه مقلد روش دیگران نشود.

سؤال 63: آيا طلاي زنان اگر به بيش از 50 مثقال هم برسد ولي از آن 
استفاده كند باز زكات ندارد؟ 

مثقال  بیست  به  میزان طلای زیورآلات زن  جواب: در مذهب حنفی اگر 
شافعی  مذهب  در  اما  دارد.  زکات  نه،  یا  بکند  استفاده  آن  از  چه  برسد، 
به  آن  از  که  این  به شرط  ندارد،  زکات  مثقال  دویست  تا  زن  زیورآلات 

عنوان زیور آلات استفاده کند.
سؤال 64: آيا اگر زن با دست خودش شوهرش را ارضا كند حرام است؟ 
جواب: این کار حرام نیست، اما بهتر است برای پیشگیری از عواقب بد آن، 

جز در موارد ضروری، از چنین کاری دوری شود.
سؤال 65: الف: سجده سهو در نماز چند سجده دارد و ذكرش چيست؟ 
ب: سجده در قرآن خواندن واجب است يا مستحب و چند سجده است و 

ذكرش چيست؟ 
جواب: الف: سجده‌ی سهو دو سجده است که پیش از سلام یا بعد از آن 
وَ  لاینَامُ  الذِّی  »سُبحانَ  بخواند،  را  ذکر  این  آن‌ها  در  که  می‌گیرد،  انجام 

لایسَهُو« و اگر ذکر سجده‌های نماز را بخواند، کفایت می‌کند.
ب: سجده‌ی تلاوت قرآن سنت است، و یک سجده‌ می‌باشد، که هم در 
داخل نماز و هم در بیرون از نماز سنت است که فرد آن را به جای آورد. 
»سَجَدَ  بخواند  را  دعا  این  یا  است.  دیگر  سجده‌های  ذکر  همان  آن  ذکر 

تهِِ«. رَهُ وَ شَقَّ سَمعَهُ وَ بصََرَهُ، بحَِولهِِ وَ قوَُّ وَجهِی للِذَّی خَلقََهُ وَ صَوَّ
سؤال 66: آیا زنان در عادت ماهیانه می‌توانند به مسجد بروند؟ 

جواب: اگر رفتن زن به مسجد ضروری باشد، مانند آموزش قرآن و حضور 
در کلاس‌های دینی، اشکالی ندارد. به شرطی که خودش را پاک نماید و 

به طور کامل بپوشاند تا مسجد آلوده نگردد.
سؤال 67: اگر کسی در ماه رمضان به دلیل خود ارضایی و یا ارتباط با 
همسر ارضا شود و روزه باشد حکمش چیست؟ اگر سه تا از روزه‌اش به 
کفاره‌اش  دارد  هم  کفاره  اگر  چیست؟  باشند حکم  شده  باطل  دلیل  این 

چقدر است؟ 
جواب: اگر مرد، در روز رمضان، عمدی با زنش هم‌بستر شود، روزه‌اش 
باطل می‌شود و کفاره‌ی آن دو ماه پی در پی روزه‌ گرفتن است. اما اگر 
بدون هم‌بستر شدن ارضا گردد، روزه‌اش باطل است و باید قضای آن را به 

جای آورد و کفاره ندارد.
سؤال 68: در کتاب روش نماز پیامبر علامه آلبانی در بخش تشهد روایتی 
پیامبر)ص(  خود  زمان  در  که  می‌کند  روایت  )رض(  مسعود  ابن  از  را 
النبی  السلام علی  از ان حضرت  اما پس  ایهاالنبی  السلام علیک  می‌گفتند 
می‌گفتند )6265( اما چرا اساساً مسلمانان بر خلاف این قضیه رفتار می‌کنند؟ 
جواب: واجبات نماز با نصوص شریعت –قرآن و حدیث صحیح- به اثبات 
احادیث  به  استناد  با  تشهد  در  پیامبر)ص(  بر  دادن  سلام  صیغه  رسیده‌اند. 
نقل شده   » النبَیُِّ أیهُّا  عَلیَکَ  لامُ  »السَّ این صیغه  با  پیامبر  از  متقن  و  صحیح 

است. با استناد به حدیث »صَلوُّا کَما رَأیَتمُُونی أصَُلیِّ« لازم است که 
مسلمانان در چگونگی برگزاری نماز از پیامبر)ص( پیروی نمایند.

سؤال 69: حكم )حلال يا حرام بودن( پولي كه از راه نصب و راه اندازي 
ماهواره و اينترنت و... كه هم مفيد هستند و هم مضر بدست مي‌ايد، براي 

نصاب آن‌ها چيست؟ )لطفاً شفاف و روشن توضيح دهيد(.
و  نیستند،  اینترنت خودشان حرام  و  ماهواره  ندارد؛ چون  اشکالی  جواب: 
پیامد چگونگی استفاده از آن‌ها بر عهده خود استفاده‌کننده است، و متوجه 

نصب‌کننده‌ی آن نمی‌شود.
سؤال 70: آيا غسل اكبر در حالت نعوظ صحيح است؟ 

جواب: بعد از ارضا شدن لازم است فرد، ادرار بکند، تا منی در مجرا باقی 
نماند، در غیر این صورت مطمئن شود که مجرایش از منی پاک شده و بعد 

از غسل، منی بیرون نمی‌آید، غسل نمودن در حال نعوظ اشکالی ندارد.
تحصیل  زمان  در  است  دانشجو  دیگری  در شهر  71: شخصی که  سؤال 
آیا در زمان  بخواند حال  را کامل  نمازش  باید  و  مقسم محسوب می‌شود 
تعطیلات دانشگاهی مثل تابستان یا نوروز اگر به آن شهر سفر کند باز هم 

باید نمازهایش را کامل بخواند؟ 
جواب: چنین فردی مسافر به شمار می‌آید که اگر زمان اقامتش در آن شهر 
چهار روز یا بیش از آن باشد، به محض اینکه به آنجا رسید، حکم مقیم را 
دارد، اما اگر مدت اقامتش در آنجا کمتر از چهار روز باشد، مسافر به شمار 

می‌آید و از رخصت سفر بهره می‌برد.
گذاشته  جاری  حساب  و  بانک  در  موقت  طور  به  که  پولی   :72 سؤال 

می‌شود حکمش چیست؟ 
جواب: اگر بدون سود باشد، اشکالی ندارد، ولی اگر برای درآمدزایی و 

دریافت سود باشد، درست نیست.
باز مستوجب  از آن  توبه  آیا  باشد،  افتاد  زنا  دام  به  اگر کسی  سؤال 73: 

سنگسار است؟ و در صورت توبه، آیا خداوند آن را می‌پذیرد؟ 
جواب: اگر با شهادت چهار نفر مرد یا با اقرار خود فرد عمل زنا اثبات شود، 
نزد خداوند پذیرفته  توبه‌ی وی  نماید،  توبه  او اجرا شود. اگر  بر  باید حد 
می‌شود، اگر خدا بخواهد، کیفر اخروی بر آن فرد نیست. باید توجه داشت 

که توبه او مانع اجرای حد او نمی‌شود.
سؤال 74: لطفاً بفرمایید که خرید و فروش انواع ارز، طلا و نقره و... در 
بازار فارکس که شما مثلًا مبلغ 1000 دلار را نزد یک شرکت بگذارید و 
آن شرکت وامی را به میزان 100 یا 200 برابر پول اولیه به شما جهت خرید 
و فروش بدهد و از طریق اینترنت با دیدن آنلاین و زنده قیمت‌های ارز، 
طلا و نقره و نفت، شما اقدام به خرید و فروش کنید؛ با توجه به اینکه بابت 
مقدار مشخصی خرید یا فروش، مقداری پول را به آن شرکت بدهی، از 
نظر شرعی چه حکمی دارد؟ و چنانچه دادن این وام جایز نیست، آیا بدون 
با 1000 دلار پول خود معامله کردن در این شیوه  وام یعنی فقط مستقیما 

چه حکمی دارد؟
را  معامله‌ی شرعی  اگر شرایط  اینترنت،  طریق  از  فروش  و  جواب: خرید 
و  است،  خریدار  و  فروشنده  با حضور  فروش  و  خرید  مانند  باشد،  داشته 
اشکالی ندارد. اما وامی را که این شرکت به فرد می‌دهد، خارج از اینکه آیا 
آن شرکت پایبند به تعهدات خود است یا نه، اگر از نظر شرعی ربا به شمار 
نیاید، جایز است. باید توجه داشت، از نظر شرعی زمانی معامله با سرمایه‌ی 
دیگری جایز است که او در سود و زیان معامله، با درصدی مشخص با آن 
ارز،  یا فروش  میزان خرید  به  اما چون شرکت مذکور  باشد.  فرد شریک 
درصدی را از شما می‌گیرد، و کاری به سود و زیان شما ندارد، این نوع 

معامله درست نیست.
حرام  ریش  تراشیدن  واجب؟  یا  است  سنت  ریش  گذاشتن   :75 سؤال 

است؟ 
جواب:1. برخی از علما تراشیدن ریش را حرام می‌دانند؛ زیرا صیغه های 
برای  امر که در احادیث درباره‌ی گذاشتن ریش، روایت شده‌اند را  فعل 

وجوب می‌دانند.
2.  برخی ریش تراشیدن را مکروه می‌دانند. 

3. برخی تراشیدن ریش را مباح می‌دانند.
در میان این اقوال، قول دوم ترجیح دارد، یعنی تراشیدن ریش مکروه است 
و این قول به صواب نزدیک‌تر و عادلانه‌تر است. گرچه در حدیث امر به 

گذاشتن ریش شده است، اما امر همیشه برای وجوب نیست.
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توضیح: برای آگاهی بیشتر به کتاب حلال و حرام مؤلف دکتر یوسف 
قرضاوی چاپ نشر احسان مراجعه شود.

سؤال 76: نظر علمای اسلامی درباره‌ی استفاده از بیمه عمر چیست؟ 
جواب: علما، بیمه‌ی عمر را جایز نمی‌دانند.

سؤال 77: آیا جماع مکرر با همسر در شبانه‌روز گناهی ندارد؟ آیا این، 
نوعی از هوسرانی است؟ 

جواب: از نظر شرعی اشکالی ندارد؛ هر چند زیاده‌روی پسندیده نیست.
توضیح: سعی کن در روابط زناشویی اعتدال و میانه‌روی را رعایت کنی؛ 

زیرا زیاده‌روی در جماع غالباً برای سلامتی زیان‌آور است.
سؤال 78: حکم سکس دهانی چیست؟ در ضمن رابطه جنسی با همسر از 

عقب، چه حکمی دارد؟ 
جواب: از لحاظ شرعی مرد و زن می‌توانند از هر قسمت از بدن یکدیگر 
کام بگیرند، جز در موارد خاص، به عنوان مثال جماع از طریق مقعد زن یا 

در عادت ماهانه، که حرام می‌باشد.
توضیح: اگر از لحاظ بهداشتی و روانی چنین کاری ضرر داشته باشد، انجام 
آن از نظر شرعی درست نیست. توصیه می‌شود، در معاشرت جنسی فرد 
انسانی را رعایت کند و خود  بپذیرد و کرامت  محدودیت‌های شرعی را 
را آزاد رها نکند، زیرا ممکن است دچار انحراف جنسی گردد و عواقب 

جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد.
سؤال 79: من می‌خواهم در بانک صادرات حساب طلا باز کنم آیا جایز 

است؟ 
جواب: بله اشکالی ندارد.

سؤال 80: حکم داشتن مجسمه در منزل چیست؟ 
جواب: مجسمه اگر حکم تقدس نداشته باشد، اشکالی ندارد. برای آگاهی 
بیشتر به کتاب حلال و حرام دکتر قرضاوی چاپ نشر احسان مراجعه شود.
سؤال 81: آیا انسان در اصل وجودی‌اش چیزی بوده یا همه چیزش را خدا 
آفریده؟ لطفاً در ارائه جواب با کلمات بازی نکنید و سر خود و مرا کلاه 
نگذارید. اگر همه چیز انسان را خدا آفریده پس چرا استعدادها این قدر 

متفاوتند مثلًا قطعاً استعداد پیامبر یک استعداد ویژه بوده!
خداوند  است.  نداشته  هم  چیزی  و  نبوده  خودش  اصل  در  انسان  جواب: 
خداوند  است.  بخشیده  او  به  را  چیز  همه  و  آفریده  عدم  از  را  او  متعال 
 ) مَذْكُوراً  شَيئْاً  يكَُنْ  لمَْ  هْرِ  الدَّ منَِ  الْنِسْانِ حِينٌ  عَلىَ  أتَ‏ى  هَلْ   ( می‌فرماید: 

]انسان:1[
اعطای استعدادهای متفاوت به افراد مختلف حکمت‌های فراوانی دارد؛ از 
بتواند در تمامی زمینه‌های علمی و حرفه و هنرها رشد  جمله این که فرد 
نماید، و نعمت‌های خداوند در این حوزه‌ها را کشف نماید، و در زندگی 
به استخدام خود درآورد و... در صورتی که اگر همه‌ی انسان‌ها در یک 
رشد  دیگر  حوزه‌های  در  انسان  زندگی  داشتند،  استعداد  حوزه  چند  یا 
بودند،  برابر  هم  با  و  یکسان  انسان‌ها  استعدادهای  اگر  واقع  در  نمی‌یافت. 
زندگی بشر بر روی زمین مشکل و دشوار می‌شد، و تا این اندازه رشد و 

پیشرفت در جامعه وجود نداشت.
پیامبر استعداد ذاتی و اکتسابی مناسب کار خود را داشته که خداوند او را 

برای آن مسئولیت والا برگزیده است.
سؤال 82: طبق قرآن، حضور در نماز جمعه تکلیف می‌باشد؛ حال اگر در 
خطبه نماز جمعه، غیر اسلامی صحبت شود باز هم حضور در آن واجب 

می‌باشد؟ 
جواب: اسلام به حضور در جمع بسیار اهمیت داده است و حضور در نماز 
جمعه بر فردی که شرایط وجوب نماز جمعه را داشته باشد، و خطیب نیز 
ارکان خطبه را رعایت کند، واجب است، و فرد اجازه ندارد که به دنبال 
بهانه‌ای برای ترک نماز جمعه باشد. اگر فردی با معیار شرعی و به دور از 
برداشت شخصی، تشخیص دهد که مطالب خطبه، غیر اسلامی است. در 
صورت امکان می‌تواند برای برگزاری نماز جمعه به مکانی دیگر برود اما 

در هر حال نماز جمعه را ترک نکند.
سؤال 83: کتاب‌های آسمانی چهارند و هر کدام آن به کدام زبان‌هاست؟ 
جواب: تورات، انجیل و زبور به زبان عبری بوده‌اند و قرآن به زبان عربی 

فرود آمده است.
كه  جماعت(  )داخلي  قرض‌الحسنه  صندوق  سرمايه‌ي  به  آيا   :84 سؤال 

متعلق به افراد مي‌باشد، زكات تعلق مي‌گيرد چرا؟ 
قرض‌الحسنه  صندوق  در  که  پولی  زیرا  نمی‌گیرد؛  تعلق  زکات  جواب: 
گذاشته می‌شود حکم شراکتی ندارد و امانی است که فرد هر وقت بخواهد 
با  باید مقدار پول خود را  افرادی که پول می‌گذارند،  البته  پس می‌گیرد، 
پول‌های دیگری که دارند محاسبه کنند و در صورتی که به نصاب برسد 

زکاتش را پرداخت کنند.
وام  توسط  گیرنده  وام  استثمار  از  پیشگیری  ربا  تحریم  فلسفه   :85 سؤال 
دهنده است اما آیا در دنیای اقتصاد و ایران امروز که تورم بیداد می‌کند 
باز  می‌برد.  سود  برابر  چند  همیشه  بلکه  نمی‌کند  که  ضرر  گیرنده،  وام  و 
می‌توان به تحریم دریافت وام‌های بانکی ولو با بهره های بیش از 4 درصدی 

رای داد؟
جواب: الف- فلسفه تحریم ربا تنها به استثمار و تورم محدود نمی‌شود. 

موارد  در  جز  درصد،  چهار  از  بیش  سود  با  بانکی  وام‌های  دریافت  ب- 
ضروری جایز نیست. اما شمار اندکی از علما گفته‌اند که نباید در این زمینه 

تورم را نادیده گرفت.
سؤال 86: وجوب غسل چه موقعی است؟ شنیده‌ام که در دوره‌ی نامزدی، 
غسل هم برای زن واجبه هم برای مرد در صورتی که اصلًا دخول صورت 
نمی‌گیرد؟ ولی عده‌ای میگن فقط بر پسر واجبه چون انزال صورت گرفته؟ 
بالختان یعنی به محض به هم مالیده شدن دو  و گروهی می‌گویند الختان 
آلت ولو بدون هیچ لذت و شهوت و انزالی و فقط به خاطر به هم رسیدن 
دو آلت )حشفه در مرد و چوچوله در زن( غسل بر هردوان واجبه؟ نظر شما 

چیست؟ ما که کلًا به شک افتادیم!
جواب: الف- احتمال انزال برای مرد و زن وجود دارد. انزال در هر کدام از 

آنان صورت بگیرد، بر او غسل جنابت واجب است.
ب- مراد از التقای ختانین )به هم رسیدن دو ختنه‌گاه( دخول ختنه‌گاه مرد 
در فرج زن است. که در این صورت گرچه انزال صورت نگیرد، غسل بر 

هر دو واجب می‌شود.
سؤال 87: اگر شخصی در ماه رمضان )در طول روز( مرتکب عمل استمنا 

شود علاوه بر ابطال روزه برای جبران آن چکار باید بکند؟ 
جواب: با این کار مرتکب گناه شده و باید توبه کند، و بنابر مذهب شافعی 
ماه  دو  آن  و  دارد،  کفاره  حنفی  مذهب  در  اما  دارد.  قضا  روز  یک  تنها 
پی‌درپی روزه‌ گرفتن است و اگر نتواند، به شصت مسکین یک وعده غذای 

متوسط را بدهد.
سؤال 88: آیا می‌توانم کسی که مسخره‌ام می‌کند بکشم؟ 

اشتباه  و  خطا  از  که  است  آن  مؤمن  ویژگی‌های  از  یکی  خیر،  جواب: 
دیگران درگذرد.

توضیح: لازم است به او تذکر دهید که این کار او گناه است، و عواقب 
بدی دارد و شما از کار او بسیار ناراحت شده‌اید و اگر دوباره تکرار کرد، 

شما می‌توانید فقط مقابله به مثل کنید.
برای آگاهی بیشتر به آیات 63 سوره فرقان و 40 سوره‌ی شوری مراجعه 

شود.
با ارث بردن برادر از برادر، در صورتي كه شخص  سؤال 89: در رابطه 

متوفي فرزند پسري نداشته باشد توضيح بدهيد. 
جواب: در این مسأله اگر متوفی پدر یا پسر یا پسر پسر داشته باشد، به برادر 
یکی  اگر  دختر  باشد،  داشته  برادر  و  دختر  تنها  اگر  اما  نمی‌رسد،  چیزی 
باشد، نصف دارایی از آنِ اوست، و اگر دو یا بیش از آن باشند، دو سوم 
دارایی از آنِ آنان مابقی به برادر یا برادران می‌رسد؛ و اگر جد پدری نیز 
داشته باشد، آنچه که بعد از دادن سهم دختران باقی می‌ماند، میان برادر و 

جد پدری تقسیم می‌گردد.
از  فرد دیگری  با  ازدواج  راستای  در  اینکه شخصی  مورد  در  سؤال 90: 
ما سؤال می‌کند )و ما آن فرد را می‌شناسیم( تا چه حد جایز هستیم به بیان 
ویژگی‌ها و عیوب فرد بپردازیم؟ آیا جایز هستیم به خاطر بعضی از مصالح 
)مثلًا می‌خواهیم با توصیف او به صورت شخص مثبت هر چند غلط پیشش 
محبوب شویم تا در آینده بهتر بتوانیم با معاشرت بیشتر او را به سوی دین 
خدا دعوت کنیم( بعضی از ویژگی‌هایش را نگوییم و یا خلاف آن‌ها را 

بگوییم؟
جواب: خیر جایز نیست، مشاور باید امین باشد و آنچه را که درباره‌ی او 
می‌داند، بدون کم و زیاد بیان کند، اما سعی کن به حداقل اکتفا نمایی، و 

مواردی از ویژگی‌های فرد که نیازی به ذکر آن‌ها نیست، بیان نکنی. 
به  غیبت  شما  راهنمایی‌های  علما،  از  بسیاری  نظر  مطابق  صورت  این  در 

شمار نمی‌آید.
سؤال 91: در مورد ابعاض و هیات نماز توضیح دهید و بفرمایید سجده 

سهو در چه مواردی لازم است؟ 
جواب: الف: ابعاض نماز یعنی سنت‌های نماز که اگر فراموش شوند، برای 
جبران آن‌ها سجده سهو به جای آورده شود، مانند تشهد اول در نمازهای 
سه و چهار رکعتی. اما هیآت نماز اگر فراموش شوند، برای جبران آن‌ها 
نیازی به سجده سهو نیست، مانند: گفتن سبحان‌ الله... در رکوع و سجده، و 

گفتن الله اکبر برای رفتن به رکوع و سجود و ...
فراموش  که  نماز  ابعاض  جبران  برای  که  است،  سنت  سهو  سجده‌ی  ب: 
انجام  اضافی  را سهوی  نماز  ارکان  از  نمازگزار رکنی  یا زمانی که  شوند 
دهد یا رکنی از نماز را ترک کند، بعد از آن که به یادش آمد، نخست 
باید آن رکن فراموش شده را به جای آورد، سپس در پایان نماز به سجده 

سهو برود.
سؤال 92: آيا به پولی كه در صندوق قرض‌الحسنه گذاشته می‌شود زكات 
تعلق  زكات  آن  به  آيا  و  چيست  منزل  وديعه  پول  حكم  مي‌گيرد؟  تعلق 

مي‌گيرد؟ 
با  را  آن  باشد،  گذاشته  جایی  هر  در  را  پولش  فردی  هر  الف:  جواب: 
پول‌های دیگر خود حساب می‌کند و اگر به حد نصاب رسیده باشد زکات 
آن را می‌دهد، اما مجموع پول‌هایی که در صندوق قرض‌الحسنه گذاشته 

شده است، زکات به آن تعلق نمی‌گیرد.
ب: به پول ودیعه منزل زکات تعلق نمی‌گیرد، زیرا آن پول برای تهیه مسکن 
که یکی از ضروریات زندگی است، پرداخت شده است؛ از این روی بیشتر 

علما گفته‌اند که به ودیعه مسکن زکات تعلق نمی‌گیرد.
حرام  زن  براي  ابرو  خصوصاً  و  صورت  موهاي  برداشتن  آيا   :93 سؤال 
زمينه  اين  در  را  كارها  برخي  شدت  به  پيامبر  حديثي  در  چون  است؟ 

نكوهش نموده است. 
درباره‌ی  اما  ندارد،  اشکالی  خانم‌ها  برای  صورت  موی  برداشتن  جواب: 
ابرو، اگر موهای آن انبوه و پراکنده باشد، منظم نمودن آن و چیدن موهای 
اضافی اشکالی ندارد. ولی درباره‌ی باریک نمودن ابرو، میان علما اختلاف 

نظر وجود دارد، که بیشتر علما باریک نمودن ابرو را جایز نمی‌دانند.
سؤال 94: اينجانب قصد اختيار كردن زن دوم دارم آيا شرعاً و قانونا اجازه 

زن اول شرط است؟ 
جواب: شرعاً اجازه زن اول لازم نیست. اما باید بعد از ازدواج با زن دوم 
در میان آنان عدالت را رعایت کند، و حق هیچ‌کدام را پایمال نگرداند، از 

لحاظ قانون در کشور ایران، به اجازه زن اول نیاز دارد.
سؤال 95: تعیین جنسیت حلال است یا حرام؟ 

جواب: حرام نیست، اما بهتر و اولی‌ آن است که از چنین کاری خودداری 
شود و انسان باید این امور را به مشیت خداوند و حکمت او واگذار نماید.

سؤال 96: کسی که در خارج ایران زندگی می‌کند و می‌خواهد ازدواج 
کند و روحانی هم نمی‌شناسد برای خواندن خطبه عقد چکار کند؟ 

جواب: اگر ولی دختر خود بتواند خطبه عقد را جاری کند، و شرایط عقد 
به جای آورده شود، ازدواج درست است.

سؤال 98: آیا خواندن نماز جماعت دو نفره آن هم با همسر درست است؟ 
و در چه فاصله‌ای باید خوانده شود؟ 

جواب: بله، درست است، مرد امام می‌شود و زن که از محرم‌های اوست، 
پشت‌سر او می‌ایستد و به او اقتدا می‌کند.

سؤال 99: من نمازهای قضایی زیاد دارم، شاید حدود 10 سال. اگر من 
به دلیل مشغله یا... نمازهای سنت را نخوانم و در هر وقت نماز آن وقت با 
قضای آن وقت را بخوانم آیا ایرادی دارد؟ مثلًا نماز ظهر با قضای این نماز 

که مربوط به گذشته است. آیا این بهتر نیست؟ 
توبه  صادقانه  گذشته،  سال‌های  در  نماز  ننمودن  برگزار  سبب  به  جواب: 
نمایید و از خداوند آمرزش بخواهید و بر انجام کارهای نیک و برگزاری 
نمازهایتان پایبند باشید؛ و نیازی به قضای نمازهای سال‌های گذشته نیست. 
شما همراه با برگزاری نمازهای فرض، نمازهای سنت را نیز به جای بیاورید، 

ان‌شاءالله نمازهای سنت، کاستی‌های نمازهای فرض را جبران‌ می‌کند.
سؤال 100: آیا رفتن به عروسی‌هایی که دارای ساز و ارگ یا ساز و دهل 

نیست؟  نجس  این عروسی‌ها  آیا خوردن غذای  است؟  باشد درست 
چون خودم نمی‌روم و اعتقاد دارم غذای آن‌ها )به دلیل حضور شیاطین و 

جنیان( نجس است ولی اطرافیان خرده می‌گیرند. 
جواب: اگر رفتن به چنین عروسی‌هایی با انجام کارهای حرام آمیخته نشود 
و سبب ارتکاب به گناه نگردد، حضور در آن عروسی‌ها جایز است، چه 
بسا حضور شما در آن عروسی‌ها تأثیر مثبت بر دیگران داشته باشد، اما اگر 
بیم آن باشد که فرد با رفتن به آن عروسی‌ها مرتکب گناه می‌گردد، بهتر 

است که به آن عروسی نرود.
ولی خوردن غذای عروسی‌ها، مادامی که با چیز‌های حرام آمیخته و پخته 

نشده باشد، نجس نیست و حرام نمی‌باشد.
سؤال 101: من جوانی 26 ساله دانشجوی کارشناسی ارشد در تهرانم که 
موجود  شرایط  به  توجه  با  اما  هستم  جنسی  رابطه  ایجاد  نیازمند  شدت  به 
)نبود کار، فقر مالی( امکان ارضای این نیاز از راه شرعی برایم وجود ندارد.  
همیشه سعی کردم تا حد امکان با این مشکل مبارزه کنم و صبر پیشه کنم 
اما واقعاً به دلیل طولانی شدن این مسئله )صبری 5 ساله( دیگر نمی‌توانم به 
صورت منطقی با این مشکل کنار بیایم و روز به روز احساس می‌کنم که 
به خاطر همین مشکل مدام در حال فاصله گرفتن از خدا هستم: در درجه 
اول برایم دعا کنید که کار مناسبی پیدا کنم و ثانیاً اگه امکان داره راه حلی 

برای این مشکل به من ارائه دهید:
جواب: شهوت یکی از غرایز است که خداوند آن را در وجود انسان قرار 
داده‌ است، و در نصوص شریعت، راه درست ارضای آن مشخص و معین 
شده است که فرد باید از طریق ازدواج شرعی آن خواسته را برآورده نماید، 
اما کسی که توان و امکانات آن را ندارد، بر او لازم است که صبر پیشه کند 
و از خداوند یاری جوید. خداوند می‌فرماید: »وَ ليْسَْتعَْفِفِ الذَِّينَ لا يجَِدُونَ 
نكِاحاً حَتىَّ يغُْنيِهَُمُ الَلّ منِْ فضَْلهِِ« ]نور:33[ »و کسانی که ]اسباب[ ازدواج را 
نمی‌یابند ]و قادر به پرداخت مهریه و نفقه نمی‌باشند[ باید پاک‌دامنی پیشه 

کنند تا آنکه خداوند آنان را از فضل خویش توانگر نماید«.
بنا بر سفارش پیامبر)ص( یکی از عوامل کنترل شهوت روزه گرفتن است: 
بابِ مَنِ استطَاعَ منِکُم الباءَةَ فلَیتَزََوَّج فإنهَُّ أغََضُّ للِبصََرِ و أحصَنُ  »یا مَعشرَ الشَّ

ومِ، فإَنهَّ لهَُ وِجاءٌ« ]بخاری[ للِفَرجِ و مَن لمَ یسَتطَِع فعََلیَهِ باِلصَّ
ای گروه جوانان هر کدام از شما که می‌تواند نفقه و خرج زن را تأمین نماید، 
باید ازدواج کند؛ زیرا ازدواج بهترین راه چشم‌پوشی و کنترل فرج است، و 
کسی که توان تأمین نفقه را ندارد، بر او لازم است روزه بگیرد، زیرا روزه 
برای او سِپرَ است ]که سبب کنترل غریزه و حفظ شخص می‌شود[. همچنین 
می‌توانید با مشغول شدن به ذکر و عبادت خداوند، ورزش، کارهای هنری، 
از  و دوری گزیدن  مطالعه‌ی کتاب‌های علمی  نیک،  با دوستان  هم‌نشینی 
عوامل تحریک‌آمیز، خود را از این مشکل حفظ کنید؛ و در صورت امکان 

با فرد یا افراد خبره در این زمینه مشورت کنید و از او راهنمایی بخواهید.
عدم  از  اطمينان  دلیل  به  جمعه  نماز  در  شركت  عدم  آيا   :102 سؤال 
محل  تا  مسجد  فاصله  حداكثر  می‌شود؟  محسوب  گناه  امام  صلاحيت 

سكونت به منظور وجوب شركت در نماز جماعت چقدر می‌باشد؟ 
لاةِ  للِصَّ نوُدِيَ  إذِا  آمَنوُا  الذَِّينَ  أيَهَُّا  »يا  آیه‌ی:  به  استناد  با  زیرا  بله،  جواب: 
منِْ يوَْمِ الجُْمُعَةِ فاَسْعَوْا إلِ‏ى ذِكْرِ الَلّ وَ...« ]جمعه:9[ و احادیث پیامبر )ص(، 
باشد، واجب  نداشته  برای کسی که عذری شرعی  نماز جمعه  حضور در 
جمعه  نماز  کردن  تعطیل  سبب  امام  صلاحیت  عدم  از  اطمینان  است. 
نمی‌شود، بلکه با نصیحت خالصانه، باید به اصلاح کاستی‌های امام از طرق 
مختلف اقدام نمود و خود را از ذکر خدا و از خیرات حضور در جمع اهل 
ایمان محروم نساخت. فاصله و مسافت خاصی برای حضور در نماز جمعه 
برگزار  نماز جمعه  که  روستایی  و  شهر  هر  در  ولی  است،  نشده  مشخص 

می‌شود، فرد باید برای شرکت در آن نماز، حضور یابد.
ابطال  به هنگام طهارت موجب  انگشت در دبر  سؤال 103: آيا فروبردن 
روزه مي‌شود؟ اگر شخصي به دلیل يبوست دائم و شديد عمل خروج به 
سختي انجام شود به منظور جلوگيري از ابطال وضو در حين نماز مجبور به 

اين كار باشد حكم آن چيست؟ 
جواب: الف: فردی که بیمار است و ناچار به چنین کاری باشد، طبق آرای 

علمای متأخر روزه او باطل نمی‌شود.
ب: برای رفع مشکل یبوست خود، از انجام چنین کاری خودداری کند و 
به پزشک متخصص مراجعه نماید؛ زیرا عادت به چنین کاری عواقب منفی 

به دنبال دارد.
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سؤال 104: بنده جواني هستم كه عامل به رعايت تمام فرائض ديني 
می‌باشم و تاکنون مرتكب گناه كبيره اي نشده‌ام اما علي رغم اينكه زن و 
فرزند دارم دائماً افكار بسيار بدي در مورد زنان ديگر به ذهن بنده رسوخ 
می‌کنند.  هر چند تا به حال اجازه نداده‌ام اين افكار جنبه عملي پيدا كنند 
اما علي رغم اينكه هميشه استغفار و نماز و تلاوت قران می‌نمایم باز هم اين 
افكار به سراغ من می‌آیند كه باعث نگراني فراوان شده‌اند آیا رسوخ فكر 
نامناسب به قلب در صورتی که به آن عمل نكني گناه محسوب می‌شود و 

حکم ان چيست به نظر شما بنده چكار بايد بكنم؟
جواب: این افکار تا زمانی که به عمل تبدیل نگردند، گناه به شمار نمی‌آیند، 
ولی باید از چنین افکاری دوری گزید، و از اسبابی که چنین فکرهایی را 
به ذهن می‌آورند، پرهیز نمود و به کارهایی پرداخت و به مکان‌هایی رفت 

و آمد داشت که فرد را از چنین وسوسه‌ها، فکرها و خیالاتی دور سازد.
ببرد و استغفار نماید و به درگاه  پناه  باید صادقانه به خداوند  چنین فردی 
خداوند راز و نیاز کند و از او یاری بجوید تا از چنین وسوسه‌ها و افکار 
منفی و فتنه‌ها در امان بماند، و در حد امکان از صحبت‌ کردن و اختلاط 
با جنس مخالف پرهیز نماید و جز در حالت ضرورت و به اندازه لازم با 

نامحرم سخن نگوید.
و  قران  با  انطباق جواب سؤالات شما  به  تا چه حد می‌توان  سؤال 105: 
ديني  تحصيلات  از  در چه سطحي  دهنده  پاسخ  گروه  بود!  مطمئن  سنت 

می‌باشند؟ 
جواب: اگر پرسش‌ها در بخش فقهی باشند، سعی بر این است که با استناد 
به قرآن و سنت پیامبر)ص( و آرای فقهای متقدم و متأخر پاسخ داده شوند، 
و در ضمن کسی از خطا مصون نیست، و میزان تطابق پرسش‌ها با قرآن و 
سنت در علم خداوند است. اگر پرسش‌ها خارج از حوزه فقه باشد، عموماً 
آن‌ها کارشناسی شده و پاسخ داده می‌شود. خدمتگزاران در شورای فقهی، 
در  دانشگاهی  و  آکادمیک  تحصیلات  از  حوزوی،  تحصیلات  بر  علاوه 
زمینه علوم اسلامی برخوردار و عموماً کارشناسی ارشد و دکتری می‌باشند.

سؤال 106: درباره دار اسلام و دار کفر از نظر فقها برایم معلومات بدهید. 
جواب: دار اسلام به جایی گفته می‌شود که اسلام به طور آشکارا در آن 
تبلیغ می‌شود و کسی نیست که از اسلام و احکام و قوانین آن بی‌خبر باشد، 
اسلام  احکام  به  نکردن  عمل  و  نداشتن  آگاهی  با  رابطه  در  کسی  از  لذا 
عذری پذیرفته نمی‌شود. اما دار کفر به جایی گفته می‌شود که فضای تبلیغ 
دین در آن موجود نیست. از این روی برای افراد عمل نکردن به احکام به 

سبب جهل، عذر به شمار می‌آید.
توضیح: البته امروزه به سبب وسایل اطلاع رسانی و ارتباط جمعی، مفهوم 

دار کفر کم رنگ شده است.
سؤال 107: در جواب سؤال 78 فرموده‌اید که زوجین می‌توانند از تمام 
ثانی  در  نیست؟  گفتن   OK این  آیا  کنند  استفاده  هم  بدن  قسمت‌های 
می‌توان با مراجعه به پزشک مضرات بهداشتی پزشکی را هم برای سؤال 

کننده نوشت. 
جواب: طبق نظر فقها لذت بردن زن و مرد از تمام قسمت‌های بدن همدیگر 
شخصیت  و  کرامت  حفظ  و  شریعت  محدوده‌ی  از  باید  اما  است،  جایز 
انسانی خارج نباشد. ضرر رساندن به یکدیگر در لذت بردن جایز نیست. 
باید حدود آداب و اخلاق شرعی رعایت گردد، بی‌گمان در لذت  بلکه 

بردن‌های خارج از کرامت انسانی، تحقیر شخصیت صورت می‌گیرد.
توضیح: می‌توان با مراجعه به پزشکان متخصص در بیماری‌های مقاربتی از 
آفات لذت بردن‌های غیر شرعی و غیر متعارف همسران از یکدیگر آگاهی 

بیشتری به دست آورد.
سؤال 108: با سلام خواهشمند است صریح و شفاف برنامه و پروژه واقعی 
آل  ایده  مورد  جامعه  در  زنان  و  ملیت‌ها  حقوق  خصوص  در  را  خودتان 

خودتان بیان کنید. 
مکرّم‌اند،  بودن  انسان  حسب  به  انسان‌ها  ایده‌آل،  جامعه‌ی  در  جواب: 
بنابراین زمانی که از بلوغ شخصیتی لازم برخوردار شدند، خود حاکم بر 
سرنوشتشان هستند. اگر ملتزم و متعهد به اسلام بودند، بر مبنای انتخابی که 
برخوردار می‌شوند؛ و هرگونه وعده‌  تکالیف خود  و  از حقوق  کرده‌اند، 
دادن و پیش‌داوری در این رابطه، سخن گفتن در خلأ بوده و فاقد اعتبار 

است.
تحصيل  هزينه  براي  كه  دانشجويي  به  زكات  پرداخت  آيا   :109 سؤال 
نيازمند است و خانواده‌اش نمی‌توانند هزينه هاي تحصيلش را فراهم نمايند 

جايز است يا مبناي نيازمندي در زكات خوراك، پوشاك و مسكن 
است؟ 

بلکه  نیست،  مسکن  و  پوشاک  و  خوراک  تنها  نیازمندی،  معیار  جواب: 
نیز  تحصیل  هزینه  که  است،  زندگی  متعارف  و  مشروع  نیازهای  همه‌ی 
بخشی از آن‌ها می‌باشد، و دانشجویی که مشغول تحصیل است و مجالی 
برای کسب و کار ندارد و قادر به رفع نیازمندی‌هایش نیست، از مستحقان 

دریافت زکات به شمار می‌آید.
سؤال 110: مالکیت و حق انتشار و چاپ آثار معنوی نویسنده ای که در 
زمان حیات خویش موفق به انتشار یا چاپ آثار خویش نشده با چه کسی 

است؟ 
جواب: مالکیت آثار و چاپ آن‌ها با ورثه‌ی شرعی و قانونی است و بدون 
اجازه آن‌ها هرگونه اقدام غیر جایز و نامشروع و تصرف عدوانی به شمار 

می‌آید.
تحصیل  سکونتم  محل  استان  از  خارج  دانشگاهی  در  من   :111 سؤال 
باید  نمازمو  بمونم  روز  دو  می‌خواهم  تحصیلم  محل  در  الآن  من  می‌کنم 

کامل بخونم یا شکسته؟ 
جواب: در این دو روز شما مسافر به شمار می‌آیید، و می‌توانید از رخصت 

سفر بهره‌ ببرید و نماز را شکسته بگزارید.
يا  است  جايز  دايم  يا  موقتي  موبرهاي  از  كردن  استفاده  آيا   :112 سؤال 

خير؟ 
جواب: استفاده از این موبرها برای زنان در تمام بدن جز ابرو مانع شرعی 

ندارد؛ اما برای مردان در حدود شرعی و متعارف جایز است.
سؤال 113: آیا مسافت تعیین شده برای قصر و جمع دقیقاً چند کیلومتر 
آیا  را حدیث صحیح می‌داند  ئیسلام پیک حدود 2 کیلومتر  است سایت 
درست است؟ و بقیه مسافت‌ها را مثلًا 85 یا 90 یا... را دید و تشخیص علما 

می‌داند؟ 
جواب: اصل در قصر و جمع نماز، سفر به معنای متعارف آن است؛ زیرا 
نظر  اختلاف  فقها  میان  با مسافت،  رابطه  اما در  است.  مظنه‌ی مشقت  سفر 
را  کیلومتر  معادل 96  فرسنگ  شافعی 16  در مذهب  معمولاً  دارد؛  وجود 
مسافت قصر دانسته‌اند، بعضی از فقها قائل به کمتر از این مسافت هستند. 
اما در هر صورت اگر مسافرت وجود داشته باشد، قصر با آن همراه است و 

اگر در عرف، سفر بر آن اطلاق نگردد، مشمول قصر نمی‌شود؛ و الله اعلم
سؤال 114: اگر کسی با نیت غسل به حمام برود اما در حمام نیت غسل را 
فراموش کند و بعد از دوش گرفتن از حمام خارج شود، باید به حمام باز 

گردد و غسل را انجام دهد یا خیر؟ 
جواب: جایگاه نیت در قلب است، اگر فرد با نیت غسل وارد حمام شده 

باشد، همین کافی است و تلفظ آن با زبان الزامی نیست.
سؤال 115: آیا استمنا برای مرد حرام است؟ 

جواب: بیشتر علما با استناد به آیه‌های )وَ الذَِّينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حافظُِونَ*إلَِاّ 
وَراءَ  ابتْغَ‏ى  مَلوُميِنَ*فمََنِ  غَيرُْ  فإَنِهَُّمْ  أيَمْانهُُمْ  مَلكََتْ  ما  أوَْ  أزَْواجِهِمْ  عَل‏ى 
از  نیز  احادیثی  و  است  حرام  استمنا  گفته‌اند:  العادُونَ(  هُمُ  فأَوُلئكَِ  ذلكَِ 

پیامبر)ص( درباره حرام بودن استمنا روایت شده‌اند.
یا  همسران  از  مگر   )۵( می‌کنند.  حفظ  را  خود  عورت  »و  آیات:  ترجمه 
کنیزان خود، که در این صورت جای ملامت ایشان نیست. )۶( اشخاصی 
که غیر از این )دو راه زناشوئی( را دنبال کنند، متجاوز )از حدود مشروع( 

بشمار می‌آیند )و زناکار می‌باشند(. )۷(« سوره مؤمنون آیات 5 تا 7
سؤال 116: دختر و پسری که از یک مادر و دو پدر متفاوت )که آن مادر 
به یکدیگر محرم  نسبت  آیا  متولد شده‌اند،  باشد(  ازدواج کرده  نفر  با دو 

هستند؟ 
جواب: بله، این دو نفر از لحاظ شرعی با یکدیگر برادر و خواهر مادری 
و محرم یکدیگر هستند، لمس نمودن یکدیگر و بوسیدن همدیگر، اگر از 

روی شهوت نباشد، اشکالی ندارد.
سؤال 117: حکم مشاهده ودی روی لباس چیست؟ 

جواب: بیرون آمدن ودی و مذی غسل را واجب نمی‌کند، اما آن دو بمانند 
ادرار نجس هستند، و به هر جایی از بدن و لباس اصابت کنند، آن بخش 

نجس می‌شود و باید شسته شود.
باشد،  توالت  سنگ  نزدیک  که  روشویی  در  گرفتن  وضو   :118 سؤال 

اشکالی دارد یا نه؟ 
دلش  در  را  خدا  نام  می‌گیرد،  وضو  که  شخصی  ندارد.  اشکالی  جواب: 

بگوید، و دعای وضو را بعد از بیرون آمدن از توالت بخواند.
توضیح: لازم است که توالت و پیرامون مکانی که در آنجا وضو می‌گیرد 
پراکنده  زمین  با  برخورد  از  بعد  که  قطراتی  وضو  هنگام  تا  باشد،  پاک 

می‌شوند و به لباس و بدن اصابت می‌کنند، بدن را نجس نکنند.
سؤال 119: اگر بچه‌ای بدون مکیدن سینه‌ی زنی، به وسیله‌ی شیشه، از شیر 
آن زن تغذیه کند، آیا فرزند رضاعی او به شمار می‌آید؟ در ضمن مقدار 
شیری که لازم است یک کودک تغذیه کند تا فرزند رضاعی گردد، چه 

اندازه است؟ 
باشد، سبب حرمت رضاعی  هر شیوه‌ای  به  زن  از شیر  تغذیه  بله،  جواب: 
بار شیر زنی را در سن  می‌گردد، در مذهب شافعی حداقل، کودک پنج 
شیرخوارگی بخورد، فرزند رضاعی او می‌شود، اما در مذهب حنفی دفعات 
مهم نیست، حتی اگر یک‌بار هم از شیر زنی تغذیه کند، فرزند رضاعی آن 

زن می‌شود.
سؤال 120: الف( آیا کسی که وارد دوزخ می‌گردد برای همیشه در آنجا 
خواهد ماند؟ آیا هر مسلمانی که اعمال بدش بیشتر از اعمال نیکش باشد، 

وارد دوزخ می‌گردد و برای همیشه در آنجا باقی خواهد ماند؟ 
ندارد،  قبول  را  اکرم )ص(  پیامبر  مسیحیان که  و  یهودیان  آیا همه‌ی  ب( 

وارد دوزخ می‌شوند؟
جواب: جواب الف( افراد کافر و مشرک داخل دوزخ می‌شوند و با استناد 
به آیه‌ی 169 سوره‌ی نساء )إلَِاّ طَرِيقَ جَهَنمََّ خالدِِينَ فيِها أبَدَاً وَ كانَ ذلكَِ 
عَلىَ الَلّ يسَِيراً( و دیگر آیات در این زمینه، برای همیشه در آنجا ماندگار 
هستند. اما مسلمانی که بار گناهش سنگین‌تر از نیکی‌هایش باشد، به دوزخ 
بیرون  دوزخ  از  می‌شود، سپس  داده  گناهانش عذاب  اندازه  به  و  می‌رود 

آورده می‌شود و به بهشت داخل می‌گردد.
ب(: بعد از برانگیخته شدن پیامبر خاتم )ص(، همگی موظف هستند که به 
او ایمان بیاورند، و یکی از اصول ایمان، ایمان آوردن به همگی پیامبران 
دوزخ  وارد  نیاورد،  ایمان  خاتم  پیامبر  به  کسی  اگر  گفته‌اند:  علما  است. 
می‌گردد؛ اما شمار اندکی از علما با استناد به آیه‌ی 62 سوره‌ی بقره )إنَِّ 
ابئِيِنَ مَنْ آمَنَ باِلَلّ وَ اليْوَْمِ الْخِرِ  الذَِّينَ آمَنوُا وَ الذَِّينَ هادُوا وَ النصَّار‏ى وَ الصَّ
وَ عَمِلَ صالحِاً فلَهَُمْ أجَْرُهُمْ عِندَْ رَبهِِّمْ وَ لا خَوْفٌ عَليَهِْمْ وَ لا هُمْ يحَْزَنوُنَ( 
بر این باورند که یهودیان و مسیحیان که به خداوند و روز رستاخیز ایمان 
راستین دارند و عمل صالح انجام می‌دهند، به بهشت می‌روند و اجر خود 

را دریافت می‌کنند.
سؤال 121: آیا بعد از غسل نمودن، برای برگزاری نماز، وضو لازم است؟ 
جواب: اگر غسل واجب باشد، به جای وضو نیز کفایت می‌کند و بعد از 
غسل نیاز به وضو نیست، اما اگر غسل سنت باشد، طبق مذهب امام شافعی 

لازم است که برای برگزاری نماز، بعد از غسل وضو بگیرد.
از غسل وضو گرفته  پیش  است که  از سنت‌های غسل آن  توضیح: یکی 

شود.
سؤال 122: اگر کسی مطمئن باشد که اگر زنده بماند، خود و خانواده‌اش 

و جامعه‌ بی‌آبرو می‌شوند، در این صورت آیا می‌تواند خودکشی کند؟ 
جواب: خودکشی در هیچ صورتی جایز نیست، و این تصورهای واهی و 
قتل نفس  برای  این‌گونه خیالات، وسوسه‌های شیطانی هستند، و مجوزی 
جایز  مرگ  نمودن  آرزو  شریعت  نصوص  به  استناد  با  حتی  نمی‌باشند. 
نیست، پیامبر)ص( می‌فرماید: در برابر مشکلی که به شما می‌رسد آرزوی 
مرگ نکیند، اگر به چنین کاری ناگزیر شدید، بگویید: خداوندا؛ اگر زنده 
مرا  است،  بهتر  برایم  مردن  اگر  و  بدار،  زنده  مرا  است،  بهتر  برایم  ماندن 
بمیران. چه بسا شما در زندگی خود سبب هدایت فردی شوید و آن برای 

شما از گران‌بهاترین مال دنیا بهتر و ارزشمندتر باشد.
ولی در عین حال  باشد،  نداشته  انسان حق ورود  اگر جایی  سؤال 125: 
این مکان برای آن جنس دزدیده‌  وارد شود و چیزی را سرقت کند، آیا 

شده حرز محسوب می‌شود یا نه؟ 
شمار  به  حرز  خانه،  داخل  اموال  برای  باشد،  بسته  خانه  در  اگر  جواب: 
کتاب‌های  از  برگرفته  نیست.  حرز  باشد،  باز  خانه  در  اگر  اما  می‌آید، 

»المهذب« ابواسحاق شیرازی، و »الحاوی الکبیر« ماوردی.
مشکلات  فرزند،  دو  داشتن  و  سن  سال   27 با  خانمی  اگر   :126 سؤال 

رحمی زیادی داشته باشد، طوری که مجبور به استفاده از قرص‌های 
هورمونی با عوارض جانبی زیاد شود )از جمله ایجاد توده‌های رحمی که 
او  به  متخصص  پزشک  دو  اگر  باشد(.  جراحی  به  نیاز  آن  برداشتن  برای 
توصیه کنند با بستن لوله‌های تخمدان از این بیماری نجات می‌یابد، می‌تواند 

این کار را انجام دهد؟
جواب: با توجه به مشکلات مذکور، اگر دو پزشک متخصص چنین نظری 
داده‌اند، کفایت می‌کند، اما جهت احتیاط اگر به چند پزشک خبره و متعهد 
انجام  داشتند،  را  نظر  همین  نیز  آنان  اگر  است؛  بهتر  شود،  مراجعه  دیگر 
چنین کاری جایز است؛ زیرا بنا بر ضوابط فقهی حفظ جان مادر بر جنین 

اولویت دارد.
و  بانکی  حساب  داشتن  صورت  در  ایران،  مهر  بانک   :127 سؤال 
کارمزد  با  تومان  میلیون   5 وام  ماه،   4 از  بعد  بانک  این  در  سپرده‌گذاری 
وام  گرفتن  و  بانک  این  در  حساب  افتتاح  آیا  می‌کند،  پرداخت  4درصد 

جایز است؟ 
جواب: بیشتر علما با توجه به کارمزدی که بانک‌ها متحمل می‌شوند، چهار 
درصد را در حد کارمزد می‌دانند و آن را بهره به شمار نمی‌آورند. بنابراین 

افتتاح حساب در این بانک و گرفتن وام با این شرایط جایز است.
مضاربه‌ای  وام  از  بخواهد  شدید(  نیاز  خاطر  )به  کسی  اگر   :128 سؤال 

بانکی استفاده کند، آیا می‌شود ضامن او شد؟ 
جواب: فردی که وام مضاربه برمی‌دارد، اگر در حالت اضطرار )نیاز شدید( 
قرار گرفته باشد، دریافت وام برای او جایز است؛ زیرا خداوند می‌فرماید: 
رَحِيمٌ( ]سوره  غَفُورٌ   َ اَّلل إنَِّ  عَليَهِْ  إثِمَْ  فلَا  عادٍ  وَ لا  باغٍ  غَيرَْ  اضْطُرَّ  )…فمََنِ 
)برای  باشد  کار  تجاوز  و  سرکشی  که  آن  بی  که  »پس کسی  بقره/173[ 

انجام چنین کاری( ناچار گردد، گناهی بر او نیست«.
یعنی  المحذورات«  تبیح  »الضرورات  می‌گویند:  علما  اساس  این  بر 
ضرورت‌ها امور ممنوع را مباح می‌گرداند. بنابراین فردی که در ضرورت 
قرار دارد، می‌تواند چنین وامی را دریافت نماید، پس ضامن شدن برای او 

نیز گناه به شمار نمی‌آید.
توضیح: تشخیص ضرورت باید با معیارهای شرعی تطابق داشته باشد.

سؤال 129: حکم نذر و اجرای آن چگونه است؟ لطفاً توضیح دهید. 
آمده  حدیث  در  نیست،  خوبی  کار  کلی  طور  به  نمودن  نذر  جواب: 
به  انه لایرد شیئا و لکن یستخرج  قال  النذر و  النبی )ص( عن  »نهی  است: 
من البخیل«؛ زیرا آن عبادتی است که فرد خودش را بر انجام آن مکلف 
می‌سازد و احتمال دارد نتواند آن عبادت را انجام دهد و عهدی را که با 
خدا بسته است به آن وفا نکند. سزاوار و شایسته است که فرد مسلمان بدون 
نذر نمودن، کارهای نیک فراوانی انجام دهد، اما اگر نذر نمود که عبادتی 
فرموده  پیامبر)ص(  کند.  وفا  نذرش  به  که  است  واجب  او  بر  دهد،  انجام 
است: »من نذر أن یطیع الله فلیطعه و من نذر أن یعصی الله فلایعصه«. کسی 
که نذر نموده خداوند را اطاعت نماید، پس باید از او اطاعت کند، و کسی 
که نذر نمود، از فرمان خدا سرپیچی کند، پس سرپیچی نکند و دچار گناه 

نگردد. بخاری )6696)
سؤال 130: آیا در مذاهب فقهی اهل‌سنت تحلیل )حلاله کردن( درست 

است یا خیر؟ 
جواب: خیر، این کار درست نیست.

طَلقََّها فلَا  )فإَنِْ  به آیه‌ی  استناد  با  هرگاه کسی زنش را سه‌بار طلاق دهد، 
تحَِلُّ لهَُ منِْ بعَْدُ حَتىَّ تنَكِْحَ زَوْجاً غَيرَْهُ فإَنِْ طَلقََّها فلَا جُناحَ عَليَهِْما أنَْ يتَرَاجَعا 
إنِْ ظَناَّ أنَْ يقُِيما حُدُودَ الَلّ وَ تلِكَْ حُدُودُ الَلّ يبُيَنِّهُا لقَِوْمٍ يعَْلمَُونَ( ]بقره:230[ 
با  و احادیث صحیح پیامبر)ص( ازدواج و ادامه زندگی زناشویی آن مرد 
آن زن درست نیست. مگر آن که آن زن با مردی دیگر با رعایت شرایط 
ازدواج صحیح، ازدواج نماید و با یکدیگر هم‌بستر شوند و نزدیکی نمایند، 
سپس آن مرد با اختیار خودش آن زن را طلاق دهد و عدّه‌ی آن زن پایان 

یابد، در این صورت درست است که شوهر پیشین با وی ازدواج نماید.
سؤال 131: در نیت نمازهای قضا شده، نیت سنت گفته شود یا فرض؟ و 
در هنگام رسیدن به نمازهای جماعت مأموم مسبوق بعد از سلام دادن امام، 

ادامه نماز را از کجا شروع کند؟ 
جواب: اگر نماز قضا شده فرض باشد، در زمان به جای آوردن، نیت قضای 
فرض می‌آورد. هرگاه مأموم مسبوق باشد و دیرتر به نماز جماعت برسد، 
بعد از آن که امام سلام داد، فرد برمی‌خیزد و آن مقدار از نمازش را که 
باقی مانده است، ادامه می‌دهد، اگر در حال رکوع به امام رسیده باشد، آن 
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برای مأموم یک رکعت به شمار می‌آید، و تعداد رکعت‌هایی را که با 
امام گزارده است، از مجموع رکعت‌های نماز کم می‌کند و مابقی را بعد 
از سلام امام فرادای می‌گزارد. به عنوان مثال: اگر مأموم در رکعت آخر 
نماز ظهر به نماز جماعت برسد و همراه امام یک رکعت بگزارد، و امام که 
تشهد آخر را می‌خواند، مأموم نیز برای پیروی از امام تشهد را می‌خواند، 
بعد از سلام امام برمی‌خیزد و یک رکعت می‌گزارد، و می‌نشیند و تشهد 
از  بعد  به شمار می‌آید،  اول  تشهد  مأموم  این در حق آن  زیرا  می‌خواند؛ 
خواندن تشهد برای رکعت سوم نماز برمی‌خیزد و نمازش را ادامه می‌دهد.
نه؟  یا  دارد  عشر  حنفی  مذهب  طبق  زعفران  و  ترنجبین  آیا   :132 سؤال 

)یعنی یک دهم از آن را به عنوان زکات داده می‌شود(؟ 
)یک  آن عشر  در  بروید،  زمین  از  که  مذهب حنفی هرچه  بر  بنا  جواب: 
دهم( یا نصف عشر )یک بیستم( زکات واجب است. بستگی دارد به این 
که اگر آن محصول دیمی باشد، در آن عشر و اگر توسط کشاورز آبیاری 

می‌شود، نصف عشر زکات دارد.
سؤال 133: کسی که غسل جنابت بر او واجب است، آیا می‌تواند بدون 
آن که به قرآن دست بزند، آن را تلاوت کند؟ آیا می‌تواند ذکر و اوراد 

بخواند؟ 
او  بر  جنابت  غسل  که  فردی  برای  را  قرآن  خواندن  فقها  و  علما  جواب: 
است  آمده  پیامبر)ص(  درباره  حدیث  در  نمی‌دانند.  جایز  است؛  واجب 
را  یعنی چیزی آن حضرت  الجنابة«  الا  القرآن شیءٌ  قراءة  »لایحجزه عن 
قرآن  جنابت  حالت  در  که  جنابت.  جز  بازنمی‌داشت،  قرآن  خواندن  از 
نمی‌خواند. ]روایت از: قرطبی، سنن ابن ماجه، ج 1، ص 195- مسند امام 
احمد، ج 2، ص 70- المستدرک علی الصحیحین، ج 4، ص 120- با آنکه 

آلبانی گفته: آن حدیث ضعیف است[
اما اذکار و دعاهایی که در قرآن هستند، اگر آن‌ها را به قصد ذکر و دعا 

بخواند، اشکالی ندارد.
همچنین خواندن ذکر و اوراد در حالت جنابت اشکالی ندارد.

سؤال 134: آیا بوسیدن پیشانی همسر اشکال دارد؟ 
جواب: خیر هیچ اشکالی ندارد.

توضیح: اظهار محبت و مهرورزی با همسر و معاشرت نیکو داشتن با او لازم 
و در نصوص شریعت به آن بسیار تشویق شده است، بوسیدن پیشانی همسر 

نیز می‌تواند نوعی اظهار محبت به همسر باشد.
باید  بگوییم  است  درست  ناگوار  اتفاق‌های  در صورت  آیا   :135 سؤال 

منزل یا در و پنجره‌های آن را عوض کنی؟ 
شوم  شرعی  لحاظ  از  و  ندارد،  شرعی  سندی  چیزی  چنین  خیر.  جواب: 

دانستن چیزی جایز نیست.
سؤال 136: امروزه که وقت اندک و مشاغل زیاد هستند، آیا امکان جمع 

نمازها وجود دارد؟ 
لاةَ كانتَْ عَلىَ المُْؤْمنِيِنَ  جواب: خداوند درباره‌ی نماز می‌فرماید: )...إنَِّ الصَّ
كِتاباً مَوْقوُتاً( »همانا نماز بر مؤمنان فرضی زمان‌دار ]و دارای وقت معین و 

مشخصی[ است«]نساء:103[
در احادیث، وقت هر کدام از نمازها مشخص و معین شده و پیامبر)ص( 
وقت نمازها را بیان نموده است، پس باید نمازها در وقت‌های مشخص و 
معین شده‌ی خودشان گزارده شوند، مگر در زمان ضرورت، مانند فردی 
که مسافر است و در برخی از موارد دیگر، که می‌تواند میان برخی از نمازها 

جمع کند، اما نمی‌توان برای همیشه نمازها را جمع نمود.
توضیح: نماز و دیگر عبادت‌ها غذای روح هستند و برای زنده ماندن روح 
بسیار ضروری می‌باشند، پس باید فرد نمازها را در وقت‌های خودشان -جز 

در موارد استثنایی- بگزارد.
سؤال 137: حکم تراشیدن ریش چیست؟ 

جواب: درباره نگه‌داشتن یا تراشیدن ریش به پاسخ سؤال 75 مراجعه شود.
نماز  نمی‌تواند  روز  چهل  می‌خورد،  شراب  که  کسی  آیا   :138 سؤال 

بخواند؟ 
جواب: چنین چیزی سندی صحیح شرعی ندارد، بلکه حدیثی با این مفهوم 
نماید  تصدیق  را  او  و سخن  برود  کاهن  و  ساحر  نزد  که  فردی  درباره‌ی 

روایت شده است.
توضیح: شراب‌خواری یکی از گناهان کبیره می‌باشد، و به ام‌الفساد مشهور 

باید  می‌شود،  کبیره  گناه  مرتکب  فردی  هرگاه  دانست  باید  است. 
خالصانه توبه کند و به سوی خداوند بازگردد، زیرا زمانی که مؤمن مرتکب 
گناه کبیره می‌گردد، ایمان از وجود او رخت برمی‌بندد و بیرون می‌رود، 

اگر بعد از ارتکاب گناه توبه کند، ایمان بازمی‌گردد.
سؤال 139: 27 سال سن دارم و دارای دو فرزند هستم، مشکلات رحمی 
و هورمونی زیادی دارم، مانند ایجاد توده‌های خونی در رحم، زیاد بودن 
هورمون پرولاکتین و... و برای برداشتن توده‌ها یک‌بار عمل کردم.  مصرف 
دارو نیز سبب بروز توده‌ها می‌گردد، به توصیه دو تا از پزشکان زنان اگر 
لوله‌های تخمدان را ببندم میزان این هورمون‌ها و مشکلات رحمی برطرف 

می‌شود، در این صورت بستن لوله تخمدان چه حکمی دارد؟
جواب: اگر پزشکان متخصص حاذق به طور قاطعانه به شما گفته‌اند که این 
وضعیت شما اگر ادامه داشته باشد، پیامد وخیمی برای شما پیش می‌آید، 
اهداف و مقاصد اسلام حفظ نفس و  از  قاعده شریعت که یکی  براساس 
بنابراین شما برای حفظ جان خود می‌توانید لوله‌های تخمدان  جان است. 

خود را ببندید. والله أعلم.
سؤال 140: آیا به سکه زکات تعلق می‌گیرد؟ لطفاً بفرمایید نصاب و مقدار 

در هر سال چقدر است؟ 
جواب: اگر سکه به حد نصاب برسد که حد نصاب آن بیست مثقال است و 
یکسال بر آن بگذرد، به آن زکات تعلق می‌گیرد و باید دو و نیم درصد را 

به عنوان زکات پرداخت نماید.
باشد، فرزندان دختر  نداشته  سؤال 141: چرا در صورتی که متوفی پسر 
کل اموال پدر را به ارث نمی‌برند و بین برادران متوفی در صورت نداشتن 

پدر، تقسیم می‌گردد؟ 
فوَْقَ  نسِاءً  كُنَّ  )...فإَنِْ  می‌فرماید:  دختر  ارث  درباره‌ی  خداوند  جواب: 
]نساء:11[   )... النصِّْفُ  فلَهََا  واحِدَةً  كانتَْ  إنِْ  وَ  ترََكَ  ما  ثلُثُا  فلَهَُنَّ  اثنْتَيَنِْ 
»اگر ]فرزندان میت همه[ دختر ]دو دختر یا[ بیشتر از دو دختر باشند، دو 
سوم ترکه برای آنان است و اگر یک دختر باشد، یک دوم ]ترکه[ از آنِ 
اوست«. وارثان، یا عصبه هستند یا صاحب فرض یا هم عصبه و هم صاحب 
فرض هستند، که در تقسیم میراث، ابتدا باید سهم صاحبان فرض به آن‌ها 
داده شود و بعد از آن هر چه باقی ماند، به عصبه می‌رسد. در صحیح بخاری 
الفرائض بأهلها  و مسلم روایت شده که پیامبر)ص( فرموده است: »الحقوا 
فما بقی فهو لأولی رجل ذکر«. سهم صاحبان فرض را به آنان بدهید، بعد هر 
چه باقی ماند برای نزدیک‌ترین مرد وارث ]عصبه[ است. )بخاری )6351( و 

مسلم )1615((. در سهم عصبه باید ترتیب رعایت شود.
بنابراین دختران صاحب فرض هستند و بعد از گرفتن سهم )دو سوم( هر 

چه باقی ماند، در صورتی که متوفی پدر نداشته باشد، به برادران می‌رسد.
توضیح: در صورتی که میت وارث عصبه )یعنی پسر یا پسر پسر یا پدر یا 

جد و برادر( نداشته باشد، کل سهم به دختران می‌رسد.
از پدر فوت  از پسران پیش  فرزند پسر دارد، یکی  سؤال 142: پدری 5 
تعلق  ارث  فوت شده  پسر  فرزندان  به  پدر  مرگ  از  بعد  آیا  است،  نموده 

می‌گیرد؟ 
جواب: نظر بیشتر علما بر این است کسی که پیش از فردی بمیرد، نمی‌تواند 
از آن فرد ارث ببرد. اما بعضی از علما در تفسیر آیه‌ی: )كُتبَِ عَليَكُْمْ إذِا 
حَضَرَ أحََدَكُمُ المَْوْتُ إنِْ ترََكَ خَيرْاً الوَْصِيةَُّ للِوْالدَِينِْ وَ الَْقرَْبيِنَ باِلمَْعْرُوفِ 

حَقًّا عَلىَ المُْتقَِّينَ( ]بقره:180[
»هرگاه یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر دارایی از خود به جای گذاشت، 
وصیت بر شما واجب شده است، برای پدر و مادر و نزدیکان به طور شایسته 
وصیت کند. این حقی ]واجب[ است بر پرهیزگاران« گفته‌اند: بر فرد واجب 
است درباره‌ی وارثین خود وصیت کند و بر این اساس بعضی از دولت‌های 
افراد واجب است، درباره‌ی  بر  اسلامی در قوانین خود وضع کرده‌اند که 
فرزندان خود که پیش از او می‌میرند، وصیت کند و حق آنان را در ارث 
این  علما  از  بعضی  دیگر  طرف  از  و  کند  مشخص  برادرانش  دیگر  مانند 
و  کشیده‌اند،  نقد  به  می‌شود  برادر  فرزند  ارث  مانع  برادر  که  را  موضوع 
فرزندان  ارث  مانع  برادر  این که  برای  نقلی  یا  دلیل عقلی  می‌گویند: هیچ 
بنابراین برادر تنها مانع ارث فرزندان خود  برادرش می‌شود، وجود ندارد. 
می‌شود، یعنی اگر برادری بمیرد، برادران دیگر فرزندانش را از ارث منع 

نمی‌کند.
برای آگاهی بیشتر به کتاب أحکام الترکات و المواریث و کتاب الجدید 

فی قانون الوصیة شیخ محمد ابوزهره مراجعه شود.

سؤال 143: استفراغ نوزاد شیرخوار نجس است یا خیر؟ 
نجس  باشد،  نرسیده  معده  به  کند،  استفراغ  نوزاد  که  شیری  اگر  جواب: 
بیاورد، نجس  بالا  باشد و نوزاد آن را  به معده رسیده  اما اگر شیر  نیست، 

است.
سؤال 144: نخواندن قنوت در نماز صبح به خاطر کمبود وقت یا سهواً 

مستلزم سجده‌ی سهو است یا خیر؟ 
جواب: قنوت در نماز صبح در مذهب شافعی سنت است، اگر نمازگزار 
سهواً آن را نخوانده باشد، سجود سهو برایش سنت است، اما اگر به سبب 
تنگی وقت و عمدی آن را نخوانده باشد، سجده‌ی سهو برایش سنت نیست 

و نمازش درست است.
سؤال 145: آیا پوشاندن »سوأتان« جلو و عقب به جای ستر کامل عورت 
که برای مرد میان ناف و زانو است در نزد همجنس کفایت می‌کند، در 
حالی که در بیشتر ورزش‌ها، لباس‌ها تنها شرمگاه را می‌پوشانند؟ رعایت 

ستر عورت در کودکان از چه سنی الزامی است؟ 
جواب: نزد اکثر علما عورت مرد بین ناف و زانو است، و در حضور سایر 
فخذک،  »غط  است:  فرموده  پیامبر)ص(  شود.  پوشانده  باید  هم  مردان 
از  است.]روایت  عورت  ران  زیرا  بپوشان؛  را  خود  ران  عورة«  الفخذ  فإن 

ابوداود:363/2 و ترمذی:79/8[
و باز فرموده است: »لا تبرز فخذک، و لاتنظر الی فخذ حی و لا میت«.

از  ]روایت  منگر.  به ران فردی زنده و مرده  و  را آشکار مساز،  ران خود 
ابوداود:175/2[

ابن رشد در کتاب »بدایة المجتهد« گفته است: به نظر بعضی از علما عورت 
فقط »سوأتان« یعنی جلو و عقب است، براساس این دیدگاه، پوشیدن مایو 

در برخی از ورزش‌ها اشکالی ندارد.
کودکان بعد از رسیدن به سن بلوغ ملزم به ستر عورت هستند.

سؤال 146: آیا گوش دادن به ترانه‌ای که خواننده‌اش خانم باشد و مسایل 
غیراخلاقی و بی‌ارزش در آن ذکر نگردد، حرام است؟ 

مسائل  که  را  زن  صدای  با  آواز  به  دادن  گوش  علما  از  برخی  جواب: 
غیراخلاقی و بی‌ارزش در آن ذکر نگردد و با ادب و تعالیم اسلام در تضاد 

نبوده و محرک نباشد، جایز دانسته‌اند.
روزی ابوبکر صدیق به خانه‌ی عایشه رضی الله عنهما رفت و دید که دو 
پیامبر)ص(  عایشه سخت گرفت،  بر  ابوبکر  می‌خوانند،  آواز  برایش  کنیز 
فرمود: کاری با او نداشته باش، این در حالی بود که پیامبر)ص( نیز در آنجا 
می‌رسید.  نیز  به گوش آن حضرت  دو  آن  آواز  و صدای  داشت  حضور 

)مسلم و بخاری(
در سیره پیامبر)ص( آمده است که آن حضرت روزی برای تبریک گفتن 
به خانمی به نام ربیع دختر معوذ رفته بود و در آنجا دخترانی بودند که دف 
اما  نکرد،  نهی  و  منع  را  آنان  پیامبر)ص(  و  می‌خواندند،  آواز  و  می‌زدند 
زمانی که یکی از دختران در آوازش گفت: در میان ما پیامبری است که 
می‌داند فردا چه چیزی روی می‌دهد، پیامبر)ص( به او فرمود: »دعی هذا و 
قولی ما کنت تقولین« »این سخن را رها کن و غیر آن را بخوان. ]کتاب 

یسألونک فی الدین، مجلد 5، ص130-131[
کبیره‌ی  مرتکب گناهان  و در طول عمر  دارم  سؤال 147: 23 سال سن 
بسیاری شده‌ام تا آن که توفیق نصیبم شد و توبه نمودم و بعد از توبه زمانی 
اما  احساس معنویت و آرامش خاصی داشتم،   نماز می‌خواندم، واقعاً  که 
بعد از مدتی از لحاظ معنوی دچار مشکل شده‌ام و نمازهایم قضا می‌شود و 
آن معنویت و آرامش را در نمازهایم نمی‌یابم و احساس گناه می‌کنم لطفاً 

راهنماییم کنید؟
جواب: آیات و احادیث فراوانی وجود دارند که انسان را به توبه و بازگشت 
توبه  صورت  در  اینکه  به  می‌دهند  قطعی  وعده  و  می‌خوانند،  فرا  گناه  از 
تردیدی  هیچ  بنابراین  می‌شوند؛  بخشیده  توبه‌کننده  گناهان  تمام  راستین، 
به خود راه مده که خداوند گناهان شما را آمرزیده است. باید بدانی که 
یکی از ابزارهای مهم شیطان برای انحراف بندگان مأیوس نمودن آنان از 
آمرزش خداوند است، بی تردید این ضعف و فشاری که بر اعصاب شما 
وارد شده، از جمله فشارهای شیطان برای ناامید کردن و دور گرداندن شما 
برابر آن مقاومت داشته  از مسیر عبادت خداوند است، پس سعی کن در 
باشی و اگر زمانی نمازی از شما فوت می‌شود یا مرتکب گناهی می‌گردی، 
از خود ضعف نشان مده و در مسیر بندگی خدا استقامت و پایداری داشته 

باش. به یاری خداوند این مرحله نیز سپری خواهد شد و شما به حالت 
کرد.  خواهی  لذت  احساس  عبادت  انجام  از  و  بازمی‌گردید  خود  عادی 
خداوند می‌فرماید: ) قلُْ ياَ عِباَدِيَ الذَِّينَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَفُسِهِمْ لَ تقَْنطَُوا منِ 
حِيمُ( زمر:٥٣ »)از  نوُبَ جَمِيعًا إنِهَُّ هُوَ الغَْفُورُ الرَّ رَّحْمَةِ اللـَّهِ إنَِّ اللـَّهَ يغَْفِرُ الذُّ
قول خدا به مردمان( بگو: ای بندگانم! ای آنان که در معاصی زیاده‌روی 
هم کرده‌اید! از لطف و مرحمت خدا مأیوس و ناامید نگردید. قطعاً خداوند 
همه‌ی گناهان را می‌آمرزد. چرا که او بسیار آمرزگار و بس مهربان است.«

و  از دسیسه‌ها  تا  باش  پایدار  عبادت  و  ایمان  بر  و  توکل کن  به خدا  پس 
دام‌های شیطانی در امان بمانی.

سایپا  شرکت‌  که  شرایطی  براساس  نقدی  غیر  ماشین  خرید   :148 سؤال 
اعلام می‌کند، مشکل شرعی دارد یا خیر؟ 

می‌فروشند،  خودرو  شرکت‌های  که  شرایط  این  با  ماشین  خرید  جواب: 
اشکالی ندارد.

سؤال 149: مدتی است برای تشکیل خانواده اقدام نموده‌ام، اما برداشتن 
ابرو توسط خانم‌ها، برایم معضلی است و نظرات متفاوتی درباره‌ی حدیث 
شماره 2125 امام مسلم: »لعن الله الواشمات و المستوشمات و النامصات و 
اینک  دارد.  وجود  الله«  لخلق  المغیرات  للحسن  المتفلجات  و  المتنمصات 
خواستگاری  هنگام  به  و  چیست  ابرو  نمودن  باریک  و  برداشتن  حکم 

موضع‌گیری در برابر آن دختران باید چگونه باشد؟
به  ندارد،  اشکالی  ابرو  اطراف  اصلاح  علما  از  بعضی  رأی  بر  بنا  جواب: 
شرطی که خود ابرو را تغییر ندهند، اما به طور کلی دو نظر در این زمینه 
وجود دارد که بیشتر علما باریک نمودن ابرو را براساس حدیث: »لعن الله 
الواشمات...« جایز ندانسته‌اند، و تعداد کمی از علما باریک نمودن ابرو را 
مباح می‌دانند. بنابراین در چنین مواردی بهتر است ما عمل هر مسلمانی را 
که مطابق نظر برخی از علما است، حرام ندانیم، و کینه‌ی آنان را به دل راه 

ندهیم.
برادر گرامی با کسی که می‌خواهی ازدواج کنی، نخست سعی کن او را در 
این زمینه به عملی که به حق نزدیک‌تر است، با حکمت و فراست ایمانی 
ترغیب کن، اما اگر نظر شما را نپذیرفت و مطابق رأی مرجوح عمل کرد، 
از خود زیاد حساسیت نشان مده، و این را مانعی برای ازدواج با او قرار مده.

سؤال 150: حکم پرداخت مهریه در صورتی که متقاضی طلاق زن باشد، 
باشد،  در حالی که مرد هیچ‌گونه مشکل اخلاقی و مادی و شغلی نداشته 

چیست؟ 
جواب: در چنین مواردی که درخواست‌کننده‌ی طلاق زن است، باید زن 
شوهر را به نوعی راضی کند تا او را طلاق دهد، مثلًا مقداری از مهریه یا 
تمام آن را به شوهرش ببخشد و گاهی پیش می‌آید که زن بیش از مهریه را 
به شوهرش می‌دهد تا او را طلاق دهد. در اصطلاح فقهی به این نوع جدا 

شدن، خلع می‌گویند و از لحاظ شرعی اشکالی ندارد.
حفظ  ضرورت  به  توجه  با  اهدایی  تخمک  شرعی  حکم   :151 سؤال 

خانواده چیست؟ 
جواب: اگر تخمک زن با اسپرم مرد دیگری غیر از شوهرش تلقیح شود، 
این کار قطعاً حرام است؛ زیرا در علت و سبب، با زنا یکسان است و هر دو 
منجر به اختلاط نسب و ورود یک عنصر بیگانه به خانواده می‌گردد، و از 

لحاظ نسب، ارث و... اعتبار خویشاوندی بدان داده می‌شود.
و از آنجا که اسلام »تبنی« پسرخواندگی را حرام نموده و کسی را که به غیر 
پدرش منتسب گردد، مورد نفرین قرار داده است، بنابراین تلقیح مذکور به 
طریق اولی حرام است؛ به دلیل این که این نوع تلقیح شباهت بیشتری به 

زنا دارد.
سؤال 152: طبق کدام دلیل نماز خواندن زن حایض حرام است؟ 

جواب: با استناد به حدیث پیامبر نماز خواندن زن در زمان قاعدگی جایز 
نیست. پیامبر خدا )ص( به فاطمه دختر ابوحبیش فرمود: »دعی الصلوة قدر 
الأیام التی کنت تحیضین فیها، ثم اغسلی و صلیّ« به اندازه‌ی روزهایی که 
در آن‌ها حیض می‌شوی نماز را رها کن، سپس ]بعد از پایان مدت حیض[ 

غسل کن و نماز بگزار. ]ترمذی و نسائی[
سؤال 153: می‌خواهم به جای دندان ثنایای علیا که سال‌هاست افتاده، یک 

دندان مصنوعی بکارم، آیا این کار جایز است یا خیر؟ 
شستن  و  می‌کند،  اقتضا  زیرا ضرورت  است،  جایز  دندان  کاشتن  جواب: 
و  دارد  وجود  حرج  آن  در  و  بوده  دشوار  غسل  و  وضو  برای  آن  جای 
انسان دفع نموده است، و  از  از موارد حرج را  شریعت اسلام در بسیاری 
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چنین کاری اشکالی ندارد.
سؤال 154: غسل کردن هم‌‌‌زمان زن و شوهر در یک حمام درست است 

یا نه؟ 
جواب: بله درست است. از عایشه رضی الله عنه روایت شده که گفته است: 
»کنت أغتسل أنا و النبی صلی الله علی و سلم من إناء واحد من قدح یقال 

له الفرق« ]بخاری[
یعنی: »من و پیامبر صلی الله علی و سلم از یک ظرف ]آب برمی‌‌‌داشتیم و[ 
غسل می‌‌‌نمودیم که به آن ظرف، فرق ]ظرفی نسبتا بزرگ[ گفته می‌‌‌شود«.

ما  و  رفته  کار  به  حرام  آن  در  که  خوراکی  خوردن  حکم   :155 سؤال 
ندانسته آن را خورده‌ایم، چیست؟ 

جواب: اگر می‌دانید در مواد خوراکی که خریده‌اید، ماده‌ی نجس یا حرام 
به کار رفته، نباید آن را مصرف کنید، اما اگر ندانسته، آن را خورده باشید، 

اشکالی ندارد.
به  می‌دهد  انجام  که  کارهایی  درباره‌ی  که  است  مکلف  مؤمن  توضیح: 
اندازه‌ی توان آگاهی لازم را به دست آورد، و آگاهانه برای انجام کاری 
لقمه  کند  سعی  که  نمودن خوراکی،  فراهم  درباره‌ی  ویژه  به  کند،  اقدام 
حلال و پاک باشد. خداوند می‌فرماید: )يا أيَهَُّا الذَِّينَ آمَنوُا كُلوُا منِْ طَيبِّاتِ 
چیزهای  از  آورده‌اید!  ایمان  که  کسانی  »ای   ]172 ]بقره:  رَزَقنْاكُمْ...(  ما 

پاکیزه‌ای که به شما روزی داده‌ایم، بخورید...«.
سؤال 156: من دانشجو هستم که بعد از ظهرها پشت سر هم کلاس دارم 
و با توجه به دور بودن مسجد نمی‌رسم که نماز عصر را بخوانم، آیا امکان 
دارد که آن را با نماز ظهر جمع کنم، و آیا می‌توانم آن‌ها را قصر و جمع 

بگزارم؟ 
جواب: اصل آن است که هر نمازی در وقت معین خودش بر پا شود، اما 
در صورت ضرورت، جمع نمودن نمازها ]ظهر با عصر و مغرب با عشاء[ 
بودن  دور  است.  شده  داده  بندگان  به  که  است  رخصتی  و  است  بلامانع 
مسجد نمی‌تواند دلیلی برای جمع نمودن نمازها باشد؛ زیرا در هر مکانی 
به  مشغول  که  افرادی  یا  دانشجویان  گزارد.  نماز  می‌توان  باشد،  پاک  که 
کارهایی هستند که امکان گزاردن هر نمازی در وقت معین خود را نداشته 

باشند، می‌توانند مقطعی، نمازها را جمع بگزارند.
اما قصر نمودن تنها برای مسافر و مجاهد در راه خدا جایز است.

سؤال 157: در مورد چگونگی برگزاری نماز آیات )ماه گرفتگی( شرح 
دهید و آیا فرض است یا سنت؟ 

جواب: نمازی به اسم آیات نداریم، بلکه در صورت گرفتگی خورشید و 
ماه، سنت است که بنده به نماز پناه آورده و با آفریدگار هستی به راز و 

نیاز بپردازد.
مؤکد  سنت  ]ماه‌گرفتگی[  خسوف  و  گرفتگی[  ]خورشید  کسوف  نماز 
در  آن  برگزاری  چگونگی  هستند.  رکعت  دو  آن‌ها  کدام  هر  و  است، 
مذهب شافعی رحمة الله به این شیوه است که هر رکعتی دو قیام و دو رکوع 
و دو سجده دارد، یعنی نمازگزار ابتدا نیت می‌آورد، سپس سوره فاتحه و 
آیات دیگری از قرآن ]طول دادن آن نیکوتر است[ را می‌خواند و به رکوع 
می‌رود و رکوعش را طول می‌دهد، سپس از رکوع بلند می‌شود و پیش از 
رفتن به سجود، دوباره سوره‌ی فاتحه و آیات دیگری از قرآن را می‌خواند، 
آنگاه به رکوع می‌رود، و بعد از رکوع برمی‌خیزد و بعد از اعتدال به سجود 
نیز  می‌رود و دو سجده انجام می‌دهد، سپس برمی‌خیزد و رکعت دوم را 

بمانند رکعت اول می‌گزارد.
دو  نمازهای  دیگر  بمانند  در مذهب حنفی،  نماز  این  برگزاری  چگونگی 

رکعتی است که هر رکعتی یک رکوع و دو سجده دارد.
نماز کسوف و خسوف هم به شکل انفرادی و هم به شکل جماعت برگزار 
دو  نماز  برگزاری  از  بعد  امام  شود،  برگزار  جماعت  با  اگر  که  می‌شود، 

خطبه می‌‌خواند.
باز  را  نورشان  ماه  و  خورشید  و  شد  طرف  بر  خسوف  و  کسوف  هرگاه 

یافتند، اگر شخصی آن نماز را نگزارده باشد، قضا ندارد.
سؤال 158: آیا استعمال موسیقی حرام است؟ 

رو  این  از  دارد،  بسیاری  تأثیر  فرد  روان  آرامش  برای  موسیقی  جواب: 
موسیقی و آوازی که محرک و دربرگیرنده‌ی فحش و بدگویی و تشویق 

به گناه نباشد، اشکالی ندارد.
اگر کسی از شنیدن موسیقی و آواز قصد آرامش روان را داشته باشد، و 

می‌خواهد برای انجام کارهای نیک نیرو و نشاط بگیرد، خوب است، 
گناهکار  باشد،  داشته  معصیت  قصد  موسیقی  و  آواز  شنیدن  در  اگر  اما 
به  دادن  برای گوش  قصدی  این که  بدون  فردی  اگر  و  می‌آید؛  به شمار 
موسیقی داشته باشد، چنان کاری لغو و بیهوده است. برای آگاهی بیشتر به 
کتاب دیدگاه‌های فقهی معاصر مجلد 2 ص 157 و کتاب حلال و حرام، 

ص 364 مراجعه شود.
چرا  چیست؟  شوهر  و  زن  جنسی  رابطه‌ی  )حکمت(  فلسفه   :159 سؤال 
خداوند این رابطه را به این صورتی که وجود دارد مقرر کرده؟ اگر فلسفه‌ی 
آن تداوم نسل بشر است، مگر نمی‌توانست آن را به شیوه‌ای دیگر قرار دهد؟ 
چرا وقتی که فردی ازدواج می‌کند به راحتی هر وقت که غریزه جنسی او 
به خواسته‌ی غریزه‌ی خود  اراده کند می‌تواند  یا هر وقت  تحریک شود، 
پاسخ دهد و اجر و ثواب هم برای او دارد! ولی جوان مجرد )که به اجبار و 
با توجه به شرایط تحمیلی جامعه مجرد مانده( باید عفت پیشه کند و آن را 
نادیده بگیرد! منظور از عفت پیشه کردن در قرآن چیست؟ فلسفه‌ی رابطه‌ی 
جنسی  لذت  از  برخورداری  بلکه  نیست  بشر  نسل  تداوم  تنها  قطعاً  جنسی 
هم بوده )شاید لذت جنسی حتی مهم‌تر از تداوم نسل باشد چون در یک 
زندگی زناشویی درصد بالایی از ارتباطات جنسی به منظور ارضای غریزه 
مگر  دارد  وجود  متأهل  فرد  یک  در  که  غریزه  این  آیا  می‌باشد(.  جنسی 
همان غریزه نیست که در یک فرد مجرد وجود دارد )شاید شدیدتر!( چرا 
آن یکی هم‌بستر می‌شود ولی این یکی باید عفت پیشه کند؟ مگر می‌شود 
آن را نادیده گرفت؟ اگر تنها راه ارضای غریزه جنسی ازدواج است اکنون 
که این راه عملًا برای اکثریت جوانان تا سنین بسیار بالا منتفی است! آیا این 
احکامی نیست که باید با توجه به شرایط زمانی تغییر کند؟ چون در گذشته 
ازدواج  می‌رسید  بلوغ  سن  به  فردی  تا  و  نبود  مطرح  اصلًا  مشکلی  چنین 
می‌‌کرد، ولی امروز چه؟ اگر کمی واقع‌بینانه به قضیه بنگریم می‌بینیم که 
واقعاً جلوگیری از تحریک غریزه جنسی در جوامع امروزی محال است، 
– احمد  این غریزه جواب داد )بحث کاک  به  به گونه‌ای  باید  قطعاً  پس 

سلام الله علیه- را در مورد این مسئله شنیده‌ام که در آنجا می‌فرمایند که 
عامل خارجی  وسیله‌ یک  به  انسان  یا چشم  اشکی  غده‌ی  مثلًا  همچنانکه 
تحریک می‌شود و منجر به آمدن اشک از چشم می‌شود و...، این مثال را به 
این منظور می‌آورد که ما باید مانع از عامل محرک شویم تا مانع از آمدن 
غبار  و  از گرد  آلوده  این جامعه طوفان‌آسا که هوا  اشک شویم. ولی در 
از عامل محرک شد. هوای  و خاک و خاشاک است، مگر می‌توان مانع 
غبارآلود را که قطعاً نمی‌توان کاری کرد، پس باید چشم را بست )همان 
عفت پیشه کردن!(. امروز فقط در صورتی می‌توان چشم را بست که همه 
چیز را کنار گذاشت، که این کار نشدنی است چرا که ما هم در این جامعه 
زندگی می‌کنیم. چرا خود ارضایی حرام است؟ اگر مسایل علمی و پزشکی 
و روانشناسی را هم بررسی کنیم، مقالات موافق و مخالف در این باره زیاد 

است. لطفاً در این مورد توضیح دهید؟
بهتر می‌داند. بی‌گمان  جواب: حکمت کامل کارهای خداوند را خودش 
یکی از حکمت‌های ازدواج ازدیاد نسل است. خداوند آفریننده‌ی انسان‌ها 
و دیگر موجودات، خود بهترین شیوه برای ارتباط جنسی و معاشرت میان 
زن و شوهر را که کرامت و شخصیت آنان را محفوظ نگه می‌دارد، مقرر 
نموده است. این که چرا خداوند ارضای نیروی جنسی را به گونه‌ی دیگری 
نیافریده، به حکمت خدا بازمی‌گردد، و ما انسان‌ها وظیفه داریم که براساس 
تحقق  برای  راه  مناسب‌ترین  و  بهترین  ازدواج  قطعاً  کنیم.  عمل  او  قانون 
پی‌  به آن  نتوانیم  ما  است. گرچه  ارضای جنسی  در  حکمت‌های خداوند 

ببریم.
براساس دستورات  و  ازدواج  و  راه صحیح شرعی  از  رابطه جنسی  داشتن 
در  آن  رعایت  خدا)ص(  پیامبر  کلام  مطابق  بلکه  نیست،  قبیح  خداوند 
اخروی  اجر  از  و  می‌آید  شمار  به  نیز  عبادت  اسلام،  شریعت  چارچوب 
برخوردار است. در میزان قانون خداوند، رابطه‌ی جنسی اگر از محدوده‌ی 
قانون خدا خارج شود، زشت و قبیح است، و خدا انسان را به سختی از آن 

بر حذر می‌دارد و می‌فرماید: »به زنا نزدیک نشوید«.
افتاد در دام رابطه‌ی جنسی نامشروع فرد را دچار انحرافات جنسی می‌کند 
از  ناشی  که  نسل  اختلاط  بی‌شک  است.  بسیار دشوار  آن  از  و دل کندن 
تربیتی،  نابودکننده‌ی  و  فراوان  معضلات  است،  نامشروع  جنسی  رابطه‌ی 
به  غیردینی  و  دینی  دانشمندان  غالب  که  دارد  پی‌  در  اجتماعی  و  روانی 
در  بی‌بندوباری  از  را  مردم  و  نهاد خانواده جانب‌داری می‌کنند  از  سختی 

روابط جنسی بر حذر می‌دارند.
شرعی  ضوابط  مطابق  جنسی  غریزه  ارضای  و  خانواده  تشکیل  بی‌گمان 

را  انسان‌ها ضوابط شرعی  که  آنجاست  مشکل  بلکه  نیست،  مشکلی 
و  عرف  و  کرده  رها  ازدواج  جمله  از  زندگی  حوزه‌های  از  بسیاری  در 
بلکه  نمی‌کند،  را رفع  تنها مشکلات  نه  نموده‌اند که  ایجاد  را  عادت‌هایی 

بر آن‌ها می‌افزاید.
در  انسان  بردن  لذت  مخالف  خداوند  جوانان،  از  برخی  تصور  برخلاف 

زندگی نیست، بلکه به آن از راه مشروع تشویق می‌کند.
دریغا که امروزه مسلمانان راهنمایی‌های کتاب خدا را در زندگی خود رها 
نموده‌اند و نسبت به کلام خدا شناخت کافی ندارند، بنابراین مسلمانان از 
در  ویژه  به  زندگی  تمامی حوزه‌های  در  قانون‌های خدا  فوائد  از  بسیاری 

زمینه‌ی فلسفه‌ی ازدواج محروم شده‌اند.
عفت پیشه کردن سبب رشد و بالندگی فرد می‌شود. عفت پیشه‌ کردن به 
معنای سرکوب تمایلات جنسی نیست، بلکه تعدیل و ارضای مشروع آن 

است، دوری از محرک‌ها محیطی عامی مؤثر در تقویت عفت است.
است  ممکن  است که  محدودی  زمان  مدت  برای  پیشه کردن  البته عفت 
ازدواج به هر سببی به تأخیر بیافتد، یکی از دستورات خداوند برای آسان 
است که  این  است،  فراموش شده  اسلامی  ازدواج، که در جوامع  نمودن 
مسلمانان باید برای ازدواج زنان و مردان مجرد اقدام کنند، و نهادهایی را 

برای انجام این کار پسندیده پدید آورند.
وعده  دارند،  مشکلاتی  اقتصادی  نظر  از  که  جوانانی  به  خداوند  همچنین 
به وعده‌ی  اعتماد  به سبب ضعف  اما  می‌سازد  بی‌نیاز  را  آنان  می‌دهد که 
تأخیر  به  را  خود  ازدواج  دراز،  و  دور  آرزوهای  سرپروراندن  در  و  خدا 
امکانات  از  خیلی  که  دارد  دوست  مجرد  فرد  مثال،  عنوان  به  می‌اندازند، 
رفاهی را در سطح عالی فراهم نماید، سپس ازدواج کند، در واقع به دنبال 
داشتن زندگی ایده‌آل است و در این زمینه با دیگران رقابت می‌کند. تصور 
می‌شود که بخشی از معضلات ازدواج در دست والدین و بخش دیگر در 
دست جوانان است، که می‌توانند با بر طرف نمودن آن، ازدواج را بر خود 

آسان نمایند.
لازم است افراد برای ازدواج گام به گام پیش بروند و از راه درست برای 
امرار معاش تلاش کنند و از خدا یاری بخواهند، حتماً یاری داده می‌شوند، 

سعی کنند از لحاظ معنوی خود را تقویت نمایند.
بی شک غریزه جنسی در درون انسان قرار دارد و محرک‌ها آن در جامعه 
نیز از بین رفتنی نیست و بهترین راه درمان آن بیرون رفتن از عالم مجردی 
و متأهل شدن است. عفت پیشه کردن بیشتر حکم مسکن‌های کوتاه مدت 
را دارد، مشغول شدن به ورزش، کار، تحصیل علم، پرداختن به امور هنری 
و دوری از محیط‌ها و تصویرها و صداهای تحریک‌آمیز، می‌تواند غریزه 

را تا اندازه‌ای کنترل کند.
در  اطرافیانشان  یا  آنان  غلط  رفتار  نتیجه‌ی  افراد،  از  برخی  ارضایی  خود 
این زمینه است، افرادی که به دستورات و راهنمایی‌های دین و دانشمندان 
گوش فرا نمی‌دهند، و در نتیجه در دام خودارضایی گرفتار می‌آیند و در 
آن فرو می‌روند و نمی‌توانند از دام راهایی یابند و دچار بیماری گوناگون 
روانی و جسمی می‌گردند و البته گناه خودارضایی کمتر از ارتکاب به زنا 

است.
نباید خودارضایی را با روابط جنسی از راه طبیعی و شرعی با همسر خود 
مقایسه کرد؛ زیرا به‌کارگیری هر چیزی در غیر راه طبیعی خود، بدون زیان 
نیست، حتی ارضای غریزه‌ی جنسی از راه طبیعی نیز اگر بیش از حد باشد، 

زیان‌آور است.
با نفس اماره خود  باید  افتاده،  پس فردی که به عللی ازدواجش به تأخیر 
مبارزه کند و تا زمان مهیا شدن زمینه‌ی ازدواجش، صبر و عفت پیشه کند. 
مثبت  پاسخ  خودش  نفسانی  خواهش‌های  تمامی  به  انسان  باشد  قرار  اگر 
دهد، تربیت نمی‌شود و به بالندگی دست نمی‌یابد و جایگاه والای انسانی 
خودش را از دست می‌دهد. باید دانست که خداوند این توان را به انسان 
داده‌ است که می‌تواند با انجام کارها و راهنمایی‌های اسلام، نفس خویش 
را کنترل کند و با اندیشیدن در فرجام خویش و تفکر صحیح، راه درست را 
انتخاب کند و به رستگاری دست یابد. خداوند می‌فرماید: ]شمس:9-10[ 
»همانا رستگار شد کسی که آن ]نفس[ را پاک داشت؛ و همانا زیانکار شد 

کسی که آن را فرومایه داشت«.
به  همیشه  و  داشتم  آرامش  خیلی  روحی  لحاظ  از  قبلًا  بنده   :160 سؤال 
با  با خانمی ازدواج کنم که به لحاظ مذهبی و فکری  دنبال این بودم که 
با  این ویژگی‌ها آشنا شدم، و  با  با خانمی  باشد، شکر خدا  خودم همفکر 
آشنا شده‌ام  ایشان  با  که  روزی  از  اما  ازدواج گذاشته‌ایم.  قرار  یکدیگر 

وسوسه  می‌بینم  که  را  دیگر  دختران  هستند[  حیا  با  و  مؤمن  ]خیلی 
می‌شوم و می‌گویم کاش می‌شد با این یا آن ازدواج کنم. از این بابت خیلی 

اذیت می‌شوم. برای رهایی از این وضعیت چه کار باید کنم؟ 
نگاه  ایجاد وسوسه، فرد را در دام گناه گرفتار می‌کند،  با  جواب: شیطان 
کردن به نامحرم یکی از دام‌های شیطانی و از آفاتی است که سبب نابودی 
را  نگاه‌هایش  و  باشد،  هوشیار  باید  فرد  می‌گردد.  انسانی  کرامت  و  دین 
کنترل کند. خداوند به مؤمنان امر نموده است که چشم‌هایشان را از نگاه 
وا  کردن و خیره شدن به نامحرم فرو پوشند و می‌فرماید: )قلُْ للِمُْؤْمنِيِنَ يغَُضُّ
وَ...( ]نور:30[ زیرا چشم پیام‌آور قلب است، و هر چه دیده‌  أبَصْارِهِمْ  منِْ 
بیند، دل کند یاد. بی‌گمان نگاه و خیره شدن به نامحرم تیر زهرآلودی از 
دارد.  بسیاری  منفی  تأثیر  انسان  روان  و  قلب  بر  که  است،  ابلیس  تیرهای 
»النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس« ]حاکم و طبرانی[ باز در حدیث آمده 
]بخاری و مسلم[  النساء«  الرجال من  اضرّ علی  فتنة  بعدی  »ماترکت  است: 
هیچ سبب آزمایشی را بعد از خودم رها ننمودم که برای مردان زیان‌بارتر از 
زنان باشد. دوست گرامی سعی کنید عفت ذهنی داشته باشید و از فکرهای 
بیشتری  مفید  مشغولیت‌های  و  گزینید؛  دوری  آنی  وسوسه‌های  و  پریشان 
فکر  آینده‌تان  همسر  و  زندگی  به  بیشتر  بتوانید  تا  کنید،  ایجاد  برای خود 
با این خانمی که  بتوانید  بیشتر  تا  کنید. در ضمن هر چه زودتر عقد کنید 
داشته  مجالست  و  به طریق شرعی مصاحبت  دارید،  را  او  با  ازدواج  قصد 
زیبایی‌های  از  فراتر  و  بالاتر  ایمانی  زیبایی  که  بدانید  و  است  بهتر  باشید، 
رنج  از آن  و  داده‌اید  انجام  درباره‌ی گناهی که  اما  است.  دیگر  زودگذر 
باید بدانید که براساس آیات قرآن و احادیث فراوان درِ توبه به  می‌برید، 
روی گناهکاران توبه‌کننده باز است، و اگر بنده‌ی گناهکار صادقانه توبه 
کند، و شرایط توبه را رعایت نماید، امید است خداوند توبه او را بپذیرد، 
تقَْنطَُوا منِ  أنَفُسِهِمْ لَ  أسَْرَفوُا عَلىَ  الذَِّينَ  عِباَدِيَ  ياَ  خداوند می‌فرماید: )قلُْ 
نوُبَ جَمِيعًا...(]زمر:53[ »بگو: ای بندگان من که  رَّحْمَةِ اللـَّه إنَِّ اللـَّهَ يغَْفِرُ الذُّ
بر خود اسراف کرده‌اید، از رحمت خداوند ناامید نشوید. بی‌گمان خداوند 
همه‌ی گناهان را می‌آمرزد.« اگر بنده‌ی گناهکار صادقانه توبه کند و امید 
به آمرزش خداوند داشته باشد، و برای جبران کاستی‌های گذشته اقدام کند 
باز وسوسه  او را می‌پذیرد. اگر  انجام دهد، خداوند توبه  و کارهای نیک 
شود و دوباره دچار گناه گردد، اما بر آن گناه پافشاری نکند، و دوباره توبه 
نماید، خداوند او را می‌آمرزد، در ضمن کسی که مرتکب گناهی می‌شود، 
به  خداوند  پیشگاه  در  تنها  بلکه  سازد،  آشکار  دیگران  برای  را  آن  نباید 
گناهانش اعتراف کند و از او آمرزش بخواهد؛ زیرا آشکار ساختن گناه، 
خود گناه به شمار می‌آید. پس باید بنده تلاش کند شوق گناه را در دل به 

شوق عبادت و طاعت تبدیل کند.
سؤال 161: چرا باید رو به قبله نماز گزارد؟ این که می‌گویند: خدا همه‌جا 
شبهات  این‌گونه  پاسخ  لطفاً  بگزارید!!  نماز  قبله  این  به  نیست  نیاز  هست، 

چیست؟ 
جواب: در انجام عبادت باید براساس نصوص شریعت عمل نمود. خداوند 
درباره‌ی روی نمودن به قبله می‌فرماید: )فوََلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَْسْجِدِ الحَْرامِ 
]بقره:150[  شَطْرَهُ...(  وُجُوهَكُمْ  فوََلوُّا  كُنتْمُْ  ما  حَيثُْ  )وَ   ]144 ]بقره:  وَ...( 
القبلة،  پیامبر فرموده است: »اذا قمت الی الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل 
فکبر...« ]بخاری:2307/5، شماره )5897( و مسلم:105/4، شماره )397( و 
پا خاستی، پس وضو را کامل بگیر،  به  ابوداود:197/1[ هر گاه برای نماز 
سپس رو به قبله بایست، و نیت کن و تکبیر تحرم بگو... باز فرموده است: 
»صلوا کما رأیتمونی اصلی« ]بخاری:226/1، دارمی:286/1 و احمد:53/5[. 
نماز بگزارید همچنان که می‌بینید من نماز می‌گزارم. پیامبر)ص( رو به قبله 
می‌ایستاد و نماز می‌گذارد. پس مسلمانان ملزم هستند به شیوه‌هایی که پیامبر 
پیروانش می‌آموزد و از  به  نماز گزارده، نماز بگزارند. دین اسلام نظم را 
قبله و  به سختی هشدار داده است. مشخص شدن  تفرقه و اختلاف  ایجاد 
تعیین کعبه به عنوان قبله، یک نوع ایجاد نظم و هماهنگی در میان مسلمانان 
است، که همگی متحد به یک سمت و سو می‌ایستند و مهم‌ترین عبادت‌ها 
را که نماز است، به آن سمت می‌گزارند. تصور کنید اگر قبله‌ی واحدی 
وجود نداشت، نماز جماعت با آن همه تأکید بر برپایی آن چگونه برگزار 

می‌شد؟ هر فرد به جهتی نماز می‌گزارد و آن نظم و انسجام زایل می‌شد!
سؤال 162: آیا چت کردن با جنس مخالف در کشوری دیگر با رعایت 

کردن شئون برای تمرین انگلیسی حرام است؟ 
یا چت کردن  باشد  تلفنی  نامحرم، خواه  با  ارتباط  هرگونه  جواب: اصولاً 
و... اگر به شکلی فرد را به زنا و ارتباط جنسی نامشروع نزدیک کند، جایز 
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را  گناه  دام  در  شدن  گرفتار  زمینه‌های  ارتباط‌ها  همین  زیرا  نیست؛ 
فراهم می‌کند. برای تمرین انگلیسی راه‌های مشروع دیگری هست، از آن‌ 
راه‌ها بهره ببرید. مثلًا با همجنس خود ارتباط برقرار نمایید. مواظب باشید 
پیرامون شبهه نگردید؛ بی‌شک هر کس از شبهه بپرهیزد، دین و اخلاق و 
اما کسی که در دام شبهه  انسانی خود را حفظ می‌کند،  شخصیت والای 

گرفتار گردد، راه ورود به حرام برایش مهیا می‌گردد.
سؤال 163: اینجانب صبح تا شب در مغازه‌ای کار می‌کنم، صاحب مغازه 
ماهیانه 160000 تومان به من مزد می‌دهد، در حالی که زن و بچه دارم و 
کرایه‌نشین هستم، آیا می‌توانم به اندازه فقط یک کارگر معمولی، خودم 

شخصاً از درآمد مغازه بردارم؟
 جواب: بیشتر از مبلغی که با صاحب مغازه توافق کرده‌اید، حق برداشت 
ندارید. در حدیث آمده است: »من استعملناه علی عمل فرزقناه فما اخذ بعد 
ذلک فهو غلول« ]سنن ابوداود[ کسی را که بر کاری بگماریم، و مقرری و 
حقوقی را برای او قرار دادیم، هر چه بیشتر از آن برگیرد، آن خیانت است. 
پس نباید در امانتی که به شما سپرده شده خیانت کنید. »من غشنا فلیس منا« 
]مسلم و سنن ابن‌ماجه[ اما می‌توانید وضعیت خودتان را برای صاحب مغازه 
با  و  با جدیت  این صورت  غیر  در  نظر کند،  تجدید  دهید، شاید  توضیح 

توکل بر خدا دنبال کاری دیگر بگردید و کارتان را عوض کنید
سؤال 164: آیا فرزندخواهی، فقط حق زن است یا فقط حق مرد یا حق 

زوجین است؟
جواب: فرزند یکی از نعمت‌های خداوند است که زن و مرد به طور فطری 
طالب آن هستند، و یکی از مهم‌ترین اهداف ازدواج بقای نسل بشر است 
که محقق ساختن این هدف بر عهده‌ی زن و مرد است. اسلام مسلمانان را به 
تکثیر زاد و ولد تشویق نموده است. اما اجازه داده است که هرگاه ضرورت 
معتبر و منطقی پیش بیاید، به تنظیم و تحدید زاد و ولد و نسل اقدام شود. 
که این روش در زمان پیامبر)ص( به صورت »عزل« انجام می‌گرفت، یعنی 
نطفه در بیرون از رحم ریخته می‌شد. در حدیث آمده است: »کنا نعزل علی 
عهد رسول الله )ص( و القرآن ینزل« ]بخاری و مسلم[ ما عمل عزل را در 
زمان پیامبر)ص( انجام می‌دادیم، در حالی که قرآن نازل می‌شد ]و منعی در 
آن باره نازل نشد[. امام احمد و غیر او گفته‌اند: جلوگیری وقتی مباح است 
که زن هم به آن کار راضی باشد؛ چون زن هم نسبت به فرزند و نسبت به 
کام‌جویی صاحب حق است؛ و جلوگیری از بچه‌دار شدن هم با اجازه زن 

جایز است. کتاب حلال و حرام ص 47-44
سؤال 165: ما باغی داریم که از اول تابستان تا وسط پاییز آنجا زندگی 
به  باغ می‌روم و عصر  به  تنها  برگشته‌ایم، من  به شهر  اکنون که  می‌کنیم. 
خانه بازمی‌گردم، در آنجا به علت سردی هوا نمی‌توانم وضو بگیرم، آیا 
می‌شود نمازهای ظهر و عصر را شکسته بگزارم؟ در ضمن فاصله باغ تا شهر 

12 کیلومتر است. 
جواب: شما می‌توانید نماز ظهر و عصر را به صورت جمع بگزارید، یعنی 
ظهر چهار رکعت و عصر چهار رکعت؛ چون جمع برای مقیم و مسافر و 
برای مقیم نیز در صورت ضرورت جایز می‌باشد و قصر و شکسته گزاردن 

نماز مخصوص مسافری است که شرایطش را داشته باشد.
برای آگاهی بیشتر  سؤال 166: قیاس در مذهب اهل‌سنت چیست؟ لطفاً 

چند کتاب معرفی کنید.  
جواب: قیاس چهارمین دلیل از ادله‌ی احکام است و بعد از قرآن، سنت و 
اجماع، برای اثبات احکام حجت است. اقسام آن جلی و خفی است. قیاس 
باید دارای شرایطی باشد تا صحت و حجت بودن آن قطعی شود. بنابراین 
هر قیاسی معتبر نیست، مگر این که شرایط موجود در ارکان چهارگانه‌اش 

محقق گردد. 
برای آگاهی بیشتر به کتاب‌های: 1- اصول فقه، کانیمشکانی، 2- ترجمه 
الوجیز، دکتر عبدالکریم زیدان 3- مبانی فقه، عبدالکریم محمدی مراجعه 

شود.
سؤال 167: آیه‌ای که دال بر حرام بودن گوشت الاغ و اسب باشد، کدام 

است؟ اگر نیست، دلایل حرام بودن گوشت آن‌ها را چیست؟ 
جواب: آیه‌ای دال بر حرام بودن گوشت الاغ و اسب وجود ندارد. دلیل 
خدا  پیامبر  که  است  شده  روایت  است.  الاغ حدیث  بودن گوشت  حرام 
است.  نموده  نهی  اهلی  خر  گوشت  خوردن  از  خیبر  فتح  روز  در  )ص( 

]بخاری، شماره 5098[ 
اما درباره‌ی حرام بودن گوشت اسب نصی وارد نشده است. بلکه ابن‌عباس 

و گروهی از علما خوردن گوشت اسب را مکروه دانسته‌اند.
سؤال 168: آیا لفظ طلاق که در بعضی از مناطق ایران به عنوان سوگند 
استفاده می‌شود و مردی بیرون از خانه به دلیل عصبانیت، به طلاق سوگند 
می‌خورد که در کاری دخالت نکند، سپس بر خلاف آن عمل می‌کند، آیا 

طلاق واقع می‌شود؟ 
جواب: درباره‌ی وقوع طلاق کسی که به آن سوگند یاد کرده، میان علما 
اختلاف نظر است؛ بیشتر علما گویند: آن واقع می‌شود، اما گروهی دیگری 
از علما گویند: با آن سوگند، طلاق واقع نمی‌شود. از جمله طرفداران رأی 
به طلاق،  علیه( است که گفته است: در سوگند  ابن‌تیمیه )رحمة‌الله  دوم، 
به ده  در صورت وقوع سوگند، کفاره سوگند - که یک روز غذا دادن 
نمی‌شود.  واقع  و طلاق  است- واجب می‌گردد  متوسط  از غذای  مسکین 
واقع  خشمگین  و  عصبانی  فرد  طلاق  که  است  آمده  صحیح  احادیث  در 
نمی‌شود: »لا طلاق فی اغلاق« طلاق دادن همسر در حال اجبار و عصبانیت 

صحیح نیست. ]ابوداود، ابن‌ماجه و احمد[ 
به معنای عصبانیت و خشمگینی است. هر  از علما گفته‌اند: اغلاق  جمعی 
کسی در تلفظ طلاق، فاقد قصد و آگاهی نسبت به گفتارش باشد، در حکم 
او واقع نمی‌شود. توضیح: سوگند  اغلاق است و در چنان صورتی طلاق 
تنها باید به نام و صفات خداوند خورده شود. در حدیث آمده است: »من 
کان حالفاً فلیحلف بالله أو لیذر« کسی که سوگند یاد می‌کند، باید به خدا 
سوگند یاد کند یا سوگند را رها کند. پس کسی که به طلاق سوگند یاد 
صحیح  برنامه  از  و  است  اسلامی  دستورات  خلاف  بر  چیزی  چنین  کند، 
و  کند  استغفار  و  توبه  که  است  لازم  فردی  چنین  بر  است.  بیرون  اسلام 

کفاره‌ی سوگندش را بپردازد.
نفری  دو  و شاهد،  ولی  بدون حضور  بیوه  زنی  با  سؤال 169: در سفری 
صیغه‌ی عقد ازدواج را جاری نمودیم و به عنوان زن و شوهر با هم رابطه 
داشتیم و بعد از مدتی از هم جدا شدیم، پس از پرس و جو متوجه شدم 
که مرتکب گناه بزرگی‌ شده‌ام، و از لحاظ روحی به هم ریختم و در انجام 
عبادت سست شده‌ام، و بعد از آن چندین بار نیز وسوسه‌های شیطانی مرا 
تا آستانه‌ی گناه کبیره پیش برده است، تصمیم دارم توبه کنم، آیا توبه‌ام 

پذیرفته می‌شود؟ لطفاً راهنماییم کنید. 
]ترمذی،  شاهدی عدل«  و  بولی  الا  نکاح  »لا  به حدیث:  استناد  با  جواب: 

طبرانی، دارقطنی و ابن‌حبان[ 
با ]حضور[ ولی و دو شاهد عادل درست نیست. عقد شما  عقد نکاح جز 
صحیح نبوده است. در مذاهب اهل‌سنت، وجود دو شاهد برای عقد لازم 

است و در صورت نبود شاهد، آن عقد باطل است.
سؤال 170: آیا فعل حرام با گناه کبیره متفاوت است؟

 جواب: گناه کبیره یکی از مصادیق فعل حرام است، لذا فعل حرام شامل 
گناهان صغیره و کبیره می‌شود. توضیح: گناه، یعنی انجام کاری که شارع 
ما را از آن منع نموده یا ترک واجبی که شارع برای ما مقرر و ما را بر انجام 

آن مکلف نموده است.
مقداری  اگر کسی  است؟  معاملات چگونه  در  رهن  مفهوم   :171 سؤال 
با سود  با آن مغازه‌ای را رهن کند، سپس آن مغازه را  پول داشته باشد و 

بیشتری اجاره دهد، آیا درست است؟ 
فردی  هرگاه  که  است  این  اسلامی  فقه  در  رهن  درست  مفهوم  جواب: 
به  قرض‌دهنده  ولی  کند،  قرض  دیگر  فردی  از  چیزی،  یا  پولی  بخواهد 
او اعتماد ندارد، درخواست می‌کند که قرض‌گیرنده مالی را در اختیار او 
قرض  پرداخت  عدم  صورت  در  و  دهد  قرض  وی  به  را  پول  تا  بگذارد، 
این تعریف  او مال را بفروشد و طلب خود را بردارد، در  در وقت مقرر، 
فرد طلبکار ]رهن‌گیرنده[ اجازه ندارد از رهن استفاده نماید یا آن را اجاره 
بدهد. اما رهنی که امروزه متداول است، با آنچه که در مبحث فقهی آمده 
است، متفاوت است، این رهن یک رهن عرفی و توافقی است نه شرعی. 

آنچه که از آن سؤال برمی‌آید، چنین رهنی جایز نیست.
با ارزشی را به ارث ببرد و قصد فروش آن را  سؤال 172: اگر فرد چیز 

داشته باشد، چند درصد را باید به عنوان زکات بپردازد؟ 
 جواب: ارثی که به وارث می‌رسد، به محض رسیدن به دست او زکات بر 
آن واجب نیست، اگر آن فرد قصد فروش آن را داشته باشد، از زمانی که 
به دستش می‌رسد، بعد از سپری شدن یکسال، دو و نیم درصد از بهای آن 
را به عنوان زکات می‌پردازد. اما اگر آن را به عنوان کالای خودش و برای 

استفاده شخصی نگه دارد، زکات ندارد.




